متأسفانه ۲۰۰ تومان 


گرووت : 


پری صابری: فروغ فرخزاد در تئاتر «شش شخصیت در جستجوی نویسنده» 1022-02 1961 
گفتگوی همزمان دو نویسنده با رادیو فرانسه دربارة آزادی انديشه و بیان ۵ یوجنیو باربا و تثاتر اودین 
سنگت بسته» سک رهاشده, فرهنگک زخم‌خورده 


ادوارد سعید: تأملی بر آوارگی 9 قلم زرین گردون و آغاز کار داوران 9 بورخس در ۲۵ اوت ۱۹۸۲ 


دییر هیأت تحربریه: اسماعیل جمتیدی 
مدیر فنی و هنری: محمد وجدانی 


نقاشی روی جلد: حجت الله شکیبا 
(در ارتباط با گزارش اصلی» 
چهر؛ُ فروغ: کار بهزاد شیشه گران 
طرح‌ها: یداله تناور 
مصخح: : اصر صدیقی گیلانی 
اشتراکک: شهناز اردانی: 
حروفچینی: گردون 


لیتوگرافی: فام تلفن ۷۵۳۳۳۰۳ 
چاپ: اسلامیه تلفن ۵۱۲۴۲۰۲ 
صحافی؛ کاملیا تلفن ٩۳۵۲۹۲‏ 


مطالب الزماً نز گردانندگان گردون نیست. 
نقل مطالب با ذ کز ماخ و نام نویمنده پلامنع است. 
گردون در پذیرش و اصلاح مطالب آزاد است. 
مطالب رسیده مسترد نمی‌شود. 


صندوق پستی: ۱۸۷۵/ ۱۱۷۱۵ -مجلاً گردون 
تلفن: ۷۵۵۳۰۰۴ 
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۴ حضور غلوت ائس ام تا عباس معروفی 


۶ 8عکس, خبر.گفتگو ۳ 
۴ 9 قلمزرین گردون 2 


۱۶ #اگرانی» سنگ بسته, سک رهاشده؛ فرهنگ زغمخوردها گروهگزادش 


۲ # گفتگروی دو نونسندة ايراني با رادیو فرانسه 


۶ الفبای جامعة مدرن "واسلاو هاول/ ماهیار پارسي 
۷ یک روز از زندگي ۲۴۰ نویسندة مشهور جهان رامین جهانبگلو 
۰ بوجنیو باربا و تئاتر اودنن ناصر حسینی 
۴ سینکلر لوئیس نويسندة ببیت تورالدین سالمی 
۶ آوارگی؛ زیستن در آنسوی مرزهای آشناست ۰ ۰ ادوارد سعید / حورا یاوری 
۲ پیرآندللو و فروغ دو گستاخ نوپرداز پری صابری 
۰۴۸ وقایع ب بامدادی م.ع, سپانلو 
۹ سلام گندله گنجشکان بیژن کلکي 
۰ چهار شعر از وپلیام بلیک کسرا جنقایی 
۰ سخنی با گارسیا لورکا 3 له‌روی جرنز/ هایده موسوی 
#۵۱ بهار در اتدرزهای زیر خاکی از مهر.و داد پرویز کلانتری 


۴ کورتازار, دوباره همان تواضع باشکوه  "‏ ماریو موشتیک / مسعود زاهدی 


۸ ۲۵ اوت ۱۹۸۳ (بورخس) ایراندوست/ خالقی شکرالهی 
۰ خال و ناخن : آلکس لاگوما/ هوشنگ حسامی 
۴ عکاسی ممنوع تب عباس شادروان 
۶۵ دستمال فاشم حسینی 
۷۰ پبدرقٌ فرشتگان ۲ محمود دهقانی 
۷۳ این نگاه تازه به کویر و حاک سرزنینم 3 غلامحسین نامی 
۷۶ مردي که از راهزن‌ها دزدید ایتالو کالوینو/ رضا فیصریه 
۷۷ دیدار از سالخوردگان عزیز  -__‏ ناصر زراعتی 
۷۸ . صفای سبز زیتون آسماعیل جمشیدی 


۰ 9 کتایخانة گردون 


سالی‌بری برای ابد در ذعنم مرده است 
و حالا فقط 


به سمفونی چهل فکر می‌کنم. 


نزدیک عیذ نوروزه شب جهارشنبه‌سوری که می‌رسده صدای تبرقه و دارث 
مي‌پیچد. فشفشه‌ها از در و دیرار بالا می‌خزند و بر سیاهی شب هاشور قرمز 
می‌زنند و کهه‌های پّته شعله می‌کشند که بچه‌ها ساعتی به آتش بگویند سرخی 
تو از نن» زردی من از نوء بمنی بلای خود را به آتش می‌افکنند. سیارش 
می‌شرند و از آتش می‌گذرند. تا گناه یمنی غم دلشان بریزد. اما هميشه اینن 
نگرانی و ترس در چشم‌هاشان برق می‌زند و صدایی مدام دز گوششان 
می‌چرخد که: «نیروهای انتظامی آمدند. فرار کنبد.» 
شانزده سال است که بسباری از نوباوگان بی‌گناه به جرم هیجان و شورشان 
قربانن حوادئی می‌شرند که فاجافچیان باروت تبدارکش را دیده‌اند. مسئلهٌ 
پشرنجی که ظاهراً تلها را‌حلش ناکنون مقابله با آن بوده است؛ مقابله با هیجان 
و شادي کودکان. یا نه, مقابله با رسم چهارهزار سالهٌ یک ملت. آبا نمی‌شد از 
آغاز وسایل بی‌خطر مراسم چهارشنبه‌سوری را ساخت و به‌طور کنترل‌شده در 
اختیار بچه‌ها گذاشت؟ آبا نمی‌شد به رسم دیربنه ملی آن‌ها احترام گذاشت و 
احترام متقابل‌شان را جلب کرد؟ و آبا فوتبال و گاوبازی و تئیس و سیزده‌یدر و 
شمشیربازی و غیره چیزی به‌جز مقر بربدن از آتش است؟ 
به آراستی اگر جوانان را دوست داشته باشبم و جامعه را بهتر بشناسیم 
درخراهیم یافت که اين آیین: این بازی و این شادی کردکانه هرگز آتش‌پرستی 
نیست. چرا که ما در کودکی سالی یک بار از روی آتش می‌بريديم و فزیاه 
می‌زدیم: «سرخی تر از من؛ زردی من از نر. یعنی هماٌ,غم و اندوهم را بر تو 
می‌ریزم. شادابیات را می‌ستانم؛ و برای سال نو آماده می‌شرم؛ خانه‌تکانی 
1 مي‌کنم: ای آنش, ی گناه‌ریز: ای تمادی که ابراهیم در تو نجات یافت» سباوش 
در تو پاک شد. و یخ‌زدگی (عصار در تر پاک می‌شرد» و یاد گرفته بودیم گه 
یکتای بی‌همنا را بپرسنیم. 
سیاست‌ها می‌آیند و می‌رونده اما جامعه نیازمند احترام است. شادی و 


دوران جوانی همانقدر حقیقت دارد که انسان امروز ما به نان گرفتار آمده است. 
عصر آوارگی. کار کن که نانی به کف آری, بخور نا زنده بمانی. و راستی راز 


7 خلفت همین برد؟ ماراتون گرانی و مشفت. عصر آرزوهای بزرگ. آرزویی نه 


دیرینه که نورس: آیا می‌توان دارویی پدید آورد که انسان به خواب نیاز نداشته 
پاشد و شب و روز کار کند بلکه از نان عقب نماند؟ بله. اختراع زا 


وقتی نیازمند شدی کشف می‌کنی. 


هه. آدم ماشینی بسازد که نتراند راه برود. مسخره است: دقیقاً یک کمدی 


مسخرها آدم ماشيني بسازد که فقط بنزین بسوزانده اما در هیچ راهی نباشد جز 


ار رما 


نیاز است. 7 


راه بنزین سوزاندن. اگر کمی فکر کند به این نتیجه می‌رند که چرا متولد شدم؟ 
چرازندگی می‌کنم؟ آمدن و رفتدم از بهر چه پرد؟ آیابهاین‌شاطر که هرچه کار 
می‌کند نتواند برای معيشت خرد و خانوادهاش پاسخی بیابد؟ ی ینکه قرار بود 
انسان متمدن و بافرهنگ جهان که همه دارایی‌اش در فرهنگ نهفته است نه در 
چاه‌های تفت. اپرانی کهنه کار که سابق بر این به وحشیان جهان لگام می‌زد و 
نازشست می‌گرفت: امروز هم با تکیه بر دارایی‌هایش به جهانیان بگوید: اطلاق 
داشته باشید, آدم باشيد. ۱ 

چه کسی بر دل‌های مردم حکرمت می‌کند؟ این را باید از خودشان پرسید, 
آن‌مم در یک جامعهٌ فرهنگی‌شده: اما در روزگار سخت با آدم‌هایی که تحرل 
یافته و به فرهنگ دل خوش کرده‌اند و حالا بر سر دوزامی مانده‌اند. شک. 

شک اساس ایمان است. هرکه شک را به بقین نبدیل کند, حاکم دل‌هاست. 
پول يا توحید؟ اما با نظام پولی و ارزفروشی ففط به پول می‌توان فکر کرد. نظام 
ترحیدی دلال‌پرور یست. ۱ ۰ 

تجریه نشان داده است که ما یک نفطه ضعف بزرگ داریم؛ و آن کار جمعی 
است. نگاهی بهگذشته بیندازید: اگر در گُشنی مدال طلای جهانی آورده‌ايم اما 
در فوتبال و بقیهٌ ورزش‌های گررهی ومانده‌ايم. در تمامی رشنه‌های انفرادی 
علم. ادب, سیاست, هنره ورزش؛ به طرل تاریخ بشری آدم داشته‌ايم. و این 
تجربه نشان می‌دهد که هميشه پرچم ایران به همت آدم‌های منفرد به اهتزاز 
درآمده است» نه در دعرای جمعیت‌ها همه این چیزها پرمی‌گردد به اين نکن 
بسیار مهم که ما مش دموکراسی نکرده‌ايم. آبا این كاري بسیار دشوار است 
احنرام به قانون گذاشتن: و عقید؛ همدیگر را تحمل کنردن به جامعه زیا 
می‌رساند؟ آیا هرگز سمیناری تشکیل دادهایم که ببینیم چرا از قرن چهارم تا فرن 
هشتم این‌هجه آدم بزرگ در ایران ستولد شده و بالیده‌اند و شاخ و برگشان 
جهانگستر شلده است؟ فارابی, این‌سینا: خوارزمی, ابوسعید, سهروردی, 
غزالی: فردوسی: نظامی, مرلااء سمدی؛ عطار: ناصرخسرو حنافظ و.. چه 
اتفاقی افتاده که در این چهار قرن چنین تحول شگرفی رخ داده است؟ بفین 
دارم که سلیقه‌های شخصی و اغراض جایی نداشته‌اند. 

بعد مي‌بينيم که دو قرن سکرت, ايران را مثل موریانه از درون پوک و پرچ 
می‌کند. و حالا در پایان فرن بیستم یک ننظام فرهنگی, وفت و نیروهایش را 
بگذارد که پپیند بچه‌ها در کدام محله از روی آنش می‌پرند: و در کدام سخله 
فشفشه هرا می‌کنند. ای کاش ززدتر از امروز درمی‌يافتیم که جوانان مملکت با 
در شرایط سخت امروز بیش از هر چیز, و پیش از آمرزش دین؛ به.خدا نیاز 
دارند. خدایی بخشنده و مهربان, خدایی که اگر نباشد یا حضورش احساس 
نشود: بیچاره است جرانی که در آینده با پول با نفنگ یا میز به قدرت برسد. 
یکباره فرعون می‌شد. به واسطهٌ قدرت کاذب بر اسب سرکشی می‌نشیند که 
هیچکس جلودارش تیست. فرقی نمی‌کند در چه راهی, مهم ناخت و نازهای 


اد یت نس کی 


زورمندانه است. به مصداق تأکیدهای دکتر شریعتی با زره زور و تزویر بار شود 
را می‌بندد. ساعتی در خرد نمی‌نگرد که ببیند کیست. تکلیفش با هودش بوشن 
نیسست, و خود را نمی‌شناسد چرا که پای توحیدش لنگ است. و اگر مي‌دانست 
چه.عظمتی در نهاد انسانی او نهفته است... انسوس, 

پدربزرگم می‌گفت: «آدم‌ها سه نقطهٌ ضعف دارند. گرسنگی؛ بیشاری و مرگ, 
اگر ابن سه ضعف را نداشتند, مقاپل خدا می‌ایستادند و با او مُی‌جنگیدنید,» و 
من هميشه ضمفب چهارم را اضافه می‌کردم: فرعوئیت. 

فرغونیت نتیجهٌ اوهام و خرافات و ثسرس‌های بشر از ناشناشته‌هاست: 
چیزهایی نظیر مرگ» زلزله دشمن, پیگانه و عدم امبیت. دروغ میو فرعونیت 


است: چرا که از ترس ناشناخته مي‌توان در لاک آماده‌ای فرو رفت. فرعوئیستد . 


تاجگذاری ضعیف‌ترین آذم‌هاست. نفطٌ سقابل خلاقیت. فرغرئیت,هثر را 
برنمی‌تاند, غزالی مي‌گوید: «روح بر حسب طبیمت به‌سوی بلندی و رفعت 
انعطاف دارد تا به عبردیت و فلت در عمق روح هر انسانی همانگونه تمایلات 
نهفته است که در فر عرن, منتهی این تمایلات به لحاظ افتضای شرایط مرافق, 
در فرعون تظاهر و بروز کرد. همه می‌خراهند مائند فرعرن بر روی بردگانشان؛ 
زیردستانشان, هرادارانشان و مشتریانشان اعمال قلدرت و حاکمیت کنند.» همان 
بحث دیرینه که هرکس یک استالین کوچولر در خود دارد. 

و شبی از شب‌های باسنان فرعرن به هنگام بیماری فززندش از خود فاصله 


می‌گیرد و در ناترانی جلال خود ساغری به فدرت السأنی‌اش می‌زند دم ز 


می‌شود و غیرممکن را ممکن می‌سازد. یک لح به درد می‌رسد: به خرد 
می‌رسد: و از جاء و جلال فرعونی فاصله می‌گیرد. آن شب - تنها همان یک 

- او یک هنرمند خلاق اشت. سنگ» صاف می‌شنوه: شیشه می‌شود و نور 
را در خود عبور می‌دهد. حکیمان و طبیبان عالم از مداوای کردکش عاجر 
ماندء‌لند. دیگر کاری از کسی پرنمی‌آیده نه با زور نه با زره و نه با هر نیرنگ 
دیگر. هرچه شب تیره‌تر می‌شود؛ دل فرعرن فشرده‌نو: نیم‌شب بر ازابه‌اش 
می‌نشیند و هی.نی‌کند. بی مهتر و غلام و توکر, تک.و تلها کنار رود نيل لنگنر 
می‌اندازد و به آسمان نگاه می‌کند. در نور نقزه‌فام ماه رد را می‌شوید و 
می‌گوید: «ای خدا به دادم برسن. من که می‌دانم نو هستی؛ تو هم که می‌دانی .من 
ادای تو را درمی‌آورم. بچه‌ام را نکٌش. به او رحم کن؛ به من رحم کن: و او را به 
1 و تا دم صبح بر درگاه خدا می‌گرید. صبح که به قصر باز 
می‌گردد کردک بهبود یافته است.. 

من فقیه نیتم و بحث دینی نمی‌کتم. موسی عم نیستم ابا در داشتن غدا 
به اندازٌ یک شبان یا سنگ‌نراش سهم دارم و می‌خزاهم بگویم فرعون مه 
خلاقیت و آفریدگاری را نمی‌دانست وگرنه با شیطان سترادب شمی‌گشست. 


به‌راستی آفریدگاری مر نساع درویشان را دلرد که همچون عارفان و شاعران 
دست راست به آسمان: دست چپ به زمنین: و شو می‌جرشی. در فیزیکه 


تسم : 
۴۴۰۴۵/۸۲۱ 


حضور خلوت انس 


عباس معروفی 


ریاضی؛ شمر اد تنیاننهلسَفة: چمه فرقی می‌کند؟ مهم اين است که تو 
بچرعی؛ از آسمان بگیری و به زمین یبخشی, مهم این است که صیل چرضی و 
مهبتر ابنکه تره جرخ مَخوز عالم. ۱ 

محور عالم اسان است؛ چرخ نخ‌ریسی نیست؛ سماع درویشان است. 

همه این حرف‌ها دریافت نجربی من [ 
از فرعونیت پاک می‌شود. خالق و رانا و آفریدگار. همرچند گفته باشد «من 
عدوي تو نیستم. انکاٍ توام.» با زبانْ بی‌زبانی او را تو خطاب می‌کند و بر توطید 
پرسه می‌زند. 

, آشنا ساختن جوائناة سملکت ببه ادبیات و هثر دل دادن به بازی‌های 
گزدکان, خحودشناسی: ایجاد اخترام؛ خن اعتراض, شناختن دلبستگی‌های ملی 
و آزادی ادییات خلافه افسولی أست کنه ما بر آن پبای ی‌فشاريم: چرا که 
مدیم هیچ نی بو رارسا دای ند اگر جوانی با خواندن 
اولیس تععریک می‌شود؛ چه پاک. آن جرانی که اولیس جیمز جویس را بخواند و 
بفهمد نابغه‌ای است که من بر دست‌هایش بوسه می‌زنم. اوه فسلماً با اولیس 
تحریک نمی‌شود. رز ِ 

" آندره مالرو در ضد خاطرات می‌نویسد: وهنره وابسته به گور نیست: وابسته 
به ابذیت است. هر اثر هنری مقدسی با مرگ مقابله می‌کنده زیرا تمدن دورهُ 
خود را زیئت نمی‌دهد. بلکه بر طبق ارزش‌های متعالی شرد آن تمدن را بیان 
می‌کند و... هنر تابع حقیفت است.» 
پرای معنا یافتن زندگی بباید تعنرف زد, نوشت» سرود, اعتراض کنود و 
وضعیت را به نقد کشید. و هنگامی که قلم بر زمین می‌ساند می‌توان موسبقی 
گزش داد: می‌توان ساعت‌ها کنار پنجره ایستاد و به کره با مخت نگاه گرد. 
می‌توان سساعت‌ها دنت دز جیب سوت زد و راه رفت. می‌توان نجماری کرد. 
مي‌توان خبندید, بازق کرده گریتست. می‌توان شُرد. آری پا یک هو. 


ین ماجرا بزد که آدمی در خلاقیت 


یک توضیح ضرودی 

در شماره ۴۳ گردون گفتگویی با دوست عزیزمان آقای داریوش آشوری چاپ 
کردیم که علاوه بر غلط‌های جاپی و اشکال بد شنیدن از نوار کاست. به شاطر 
عم دسترسی به آقای آشوری که بهپازیس سف رکرده بودند متن گنتگو سلاست 


و‌روائی واقفی خود را از دست داده برد. معمولاگنتگوی حضرری ویرایش 


شده و از زان محاوره به زبان نوشتاری تبدیل می‌شرد اما به خاطر مفهوم غنی 
گفته‌هایرآقای آشرری به جزئیات توجه نکردیم. امیدو اریم پوزش ما راب 
و پذیرند. " ۱ 


مسعود بهنود: 


«ضد پاذه بیوگرافی نسینت. یسادها و خساطرات 


«ضند یاد» عنوان نازه‌ترین کتاب 
سسمود بسهنود در مرحلهٌ چاپ و 
اتتشار است» خود او دربأر؛ این کتاب 
به:ما گفته است: این کناب بیرگرافی 
نئیست بلکه تخلیهٌ یادهای من و 
حافظا من است که با صدای بلند 
بیات می‌شود و در آن نکته‌ای دربارةٌ 
شردکشی هدایت و مرگ یاراش 


(انجوی شپرازی» یزدانبخش قهرمان _ 


و راز قثل‌های سیاسی و پشت 
پسرد؛ٌ صاشفائه و سردمی آدم‌های 
سیاسی اشث که به نوعی بامن 
ارتباط داشتند و یا در جریان کار و 
زندگی‌شان قرار داشته‌ام. 

منتعود بهنود که در دهة شصت 
یکی از پرتیراژترین و پرخواننده‌ترین 
کتاب‌های سیاسی تاریخ مماصر ایران 
را تألیف کرده - از سیدضیاه تا بختبار 
- روشنفکر و روزنامه‌نگار سیاسی 


زنبدگی اجتماعی من است! 


مزفقی است که همیشه قدرت 1 


۰ داشته مقاله و با کتاب پرخواننده و" 


بسخث‌انگیزی بنویسد و به همين 
نسبت نیز سوزه محافل مخالفین و 
موافقین قرار گیرد. یکی از نویسندگان 
ما دربار او این نکته اگفته است: 
بهنود اگرچه بیشتر یک روشتفکر 
سستیاسی ایک انا در جوا 


روزنامه‌نگاری اذیسی نیز از شود 
مهارت‌های انکارناپذیری نشان داد 
شاید کمتر کسی بداند که او شاعر 
اسنتِ و دفتر شعرهایش را که از سال 
۴ باز کرده حالابه صورت دیوان 
پرحجمی درآمده است. اما چون در 
اختبار کمتر کسی فرار داده بهنود 
شاعر از نظرها پنهان مانده است. 
بدون نردید کتاب «ضد باد» پرده از 
این بخش زندگی هنری او بر شواهد 
داشت! ۵ 


منوچهر شیبانی: بازار در سپاهی شب. کیف می‌کندا 


به ابتکار پری شیبانی همسر زنده‌یاد 
مسئو چههر انی و جسمعی از 
هترمندان: پسمدازظهر روز جمعه 
سی‌ام: دییماه «یسادمان منتوچهر 
شیبانی» شاعره نقاش و سلینماگر 
صاحب‌نام در تهران برگزار شد که 
جمع کثیری از دوستان, علاقمندان و 
هنرمندان در آن شرکت کردند. در اب 


اشمار منوچهر شیبانی 
مروارید - برپا شده بود + روری بر 
میراث هثری ا در زمینه‌هان: *بمر؛ 
نقاشی؛ سینما و تثاتر ام ترفند: 


در گزينة اشعار شيرانی که اخیراً 
ببه کنرشش علی باباچاهی شاعر 
معاصر منتشر شده استه باباچاهی: 
مقدمهٌ مفصل و خواندنی اين کتاب 
را به شرح زندگی شاعر و چگونگی 
گزینش اشماری که در این دفتر چاپ 
شسده استصاص داده و مسطالپ 
دیگری در زمین؛ رشته‌های نقاشی و 


سینما که شیبانی به آن اشتغال داشته 
در اختیار خراننده قرار داده است. 
تحصیلات عالی منوچهر شیبانی 
در دانشکده هنرهای زیبای تهران و 
رم (سنوگرافی) و در سال ۱۳۵۵ بر 
دانشکده سینمایی پاریس انجام 


گرفت. از او سه کتاب شعربه نام‌های 
«جسرقه»: «آتشکده خاموش» و 
«سیراپ‌هیای کویری» منتشر شده 
(گسزینش باباجاهی از همین سه 
مجموعه شعر مر انم گرفته است) و 


مانده است. در زمینهُ نفاشی یازده 
نمایشگاه در داغل و خارج کشور برپا 
کرده بود که آخرین آن در زمان حیات 
خود هنرمند سال ۱۳۶۸ در گالری 
پافر برگزاز شد, از روز یکشنبه درم 
بهمن نمایشگاه جدیدی در گالری ۲ 
فرهنگسرای نیاوران برپا گردید که تا 
زوز پنجشنبه بیست‌وهفتم بهمن‌ناه 
ادامه خواهد داشت. بد ثیست این 
نکته را هم اضاقه کنیم که شیبانی 
علاوه بسر آنچه که در زمینه‌های 
ب‌ختلف هستری ان‌جام داده و به 
اختصار به آن اشاره کردیم در سال 
۳ طراحی برای باله و اپرای 
رژیای چهلسترن (اجرا شده در تالار 
رزدکی) و اپرای آتسوسا (طسرح و 
نوشتن لیبرتو) و همچنین اپرای دلاور 
سهند (لیبزتو) - اپرای بای‌ذین - نور 
و صدای تخت جمشید را به‌عهده ؛ 
انی در سال ۱۳۷۰ و 
در سسن ۶۷ مبالگی دز تنهران 
درگذشت. 8 


داشته اسنت. 


۰۰۰) 


صادق همایونی و آن کس که, بنا سایه‌اش 


از دق ه‌ماپونی شساعره 
داستان‌نویس و محقق فعال و پرکار 
فرهنگ مردم؛ چاپ سوم کتاب «آن 


حرف می‌زند 


کس که با سنایه‌اش. حرف می‌زنده 


به‌وسیلُ انتشارات توید شیراز منتشر . 


شند. چاب تازه تألیف صادق 
هنمایونی به نسبت مقایسه:با 
چاپ‌های قبلی, انزوده‌های قابل 
ترجهی دارد و اين نشان می‌دهد که 
مسژلف در کار هدایت‌نویسی و 
هدایت‌شناسی خود بسیار جدی 
بوده؛ وقتی اثری پس از پیست سالا 
تجدید چاپ می‌شود و خواننده و 
دوستتدار پسیاز دارد چه بهتر که 
تنجدیدنظر لازم به‌عمل آیسد. این 


همان کاری اسنت که صادق همایوئن. 


در تجدید چاپ تیف دیگر ود 
«فرهنگ مردم سروستان» زادگاه خود 
انجام داده و اب 
آثار مهنم مردم‌شناسی کشورمان قرار . 
گرفته است. 


گسردون: آقای کاظمی از تجمدید 
چاپ رمان «پورت» برای ما بگویید 
و از سفر اخیرتان به یی ۰ 
سید سین مسیرکاظمی: رسان 
«یورت» این اقبال را یافته که به چاپ 
دوم بزسد.گفتنی است «یورت» در 
چاپ لازه؛ با حرو فچینی مناسب و 
تنغییر روی جلد در شکل و نمای 
نفیسی ارائه خراهد شد. انتشارات 
خردفند, ناشر «بورت» بر آن است 
قبل از پایان سال این بار زسان 
برنده قلم زدین 
راء در دو جسلد 7 
ادبیات داستائی کند. 

س دیاب سفر به دبی: در هر 


تجدید چاپ رمان یورت دز دو جلد 


مسفری:. حنضرر بسیار چپزهاست. 
حسشوز انیت کسه خناطره‌آفرین 


مسی‌شود: سفر به دبي اگر دیدار , 
حضور یک بندر آزاد و فص تما : 


عیازش را دارد, به‌ویژه با روس‌هبای 
پسرهنه و رفاءطلب در جای جای 
فرآوانی گالاهای ممرفی؛ ابا دو 
غایب بزرگ دارد: 

۱- غایب بزرگ اول: ملیت عرب 

۲-غایب یززگ دوم:ادبیات عرب 

در سفرم به دبی ,بر اين دوه غین 
گذاشته‌ام. و دیدار از شاعر هوب ما 
«حسین مُدل» که مقیم آنجاست و پر 
از تنهایی است. چند سطر از شمر او 
را می‌خوایوز 


کنجونت :« ۴ ۱ ۲ 


این اثر اکنون در ردیفت__ 


عبدالخفار ط‌هوری. 
نشز و فروش کتاب 


اهمل کتاب و مشتریان کتابفروشی 
طهرری: مدت‌هاست که چهره 
آشنای مدیر و بنیانگذار این بژسسه 
را در مسغازه‌اش نمی‌بینند: طهوری 
چند ماهی است که به علت بیماری؛ 
خانه‌نشین شده و دیگر نمی‌تواند 
چرن گذشبه در محل کار خود خاضر 
شود و با دوستانخرد و دوستداران 
کیتاب سال و احوال کند. چهرد 
آشنایی که پیش از جهل سال هر روز 
پا اهل کتاب در ارتباط بود حالا در 
خمانه و با تلفن» با دوستال شوه حال؛ 
و احوال میک خودش می‌گرید: 

«بعقي از درستان و همکاران 
قدیمی از راه لطف به خانه‌ام می‌آینذ 
و مرا خوشحال می‌کنند؛ دیروز آفای 
عبدالرحيم جعفری و احمد عطایی 
به دیدارم آمده بردند.» 

عبدالغفار طهزری در سال ۱۳۳۳ 
به‌کار انتشار کتاب پرداخت. و در 
هسمان آغاز عمد؛ دل‌مشنولی اش 


پس از چهل سال کار 
خانه‌نشین شده است! 
اسسران بسوده است؛: «فردوش 
المرشدیده و «فرهنگ فارسی» عنوان 
دو کنتاب از اولیسن انستشا رات ایسن 
موش است: 

«.. اهتمام در تعمیم و ترویج 
زیان و فرهنگ ایران مانند هدفی 
بلکه وظیقه‌ای راهنمای فا در کار نشر 
بوه و حالا که چهل سال از آغاز کار 
ما می‌گذرد همچنان مصمم به.ادامةٌ 
آن راه مانده‌ام وامیدوارم اگر عمری 
باقی برد خودم و پا اداره کنندگان 
کستابخانة طسهوری درا هسین راه 
بکرشند.» 

آبان‌ماه گذشته درمواسم هفتهٌ 
کتاب که در دانشگاه نهران برگزار 
شده بود از عبدالغفار طهرری تجلیل 
شند و لرخ سیامنی با اسضای وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون اول 
ریسیس‌جمهوری به اورلهد! شد. 
امیدواریم طهوری سلامت خود را 
زد نا بر دیگر جهرذ مهرناه و 

اشق کستاپ او را در کباش 


چاپ آثاری در زمنة زبان و فرهنگ ی 
من در کضای جهان بنشینم آنان تویی 
تا دست‌هايم اینان تویی 
بوی تو را دهد. من ثنها هستم. اقا 


مسریم زنندی معا مشهید.ر 
پرته‌ساز هنرمندان, جلد ذوم کتاب 
چهرهها را که به نقاشان معاصر ایران 
اختصاص دارد منتشر کرد. در این 
کتاب عکس ۱۱۴ نقاش معاصر دز 
کنار هم قرار گرفته و خیمچون جله 
اول؛ (مستیمایی از اذپسیات معاصر 
ایران) چشم‌نراز است. مزتضی ممیز 
در مقدمه‌ای که بر اين کتاب نرشته, 
شرح می‌دهدا: از خانم زندی پرسیدم: 
«همه هستند؟ گفت: نه... فکر کردم 
حق با اوست. چگونه می‌توان از همه 
آن‌هابی که نقاشی منی‌کنند عکاسی 
کرد؟» 

ممیز جای دیگری می‌پرسد: 


همه امکان نداشت؛ بعد هم کار کردن 


زوی یک مرضوع در درازمدت خیلی 


شسته کننده و یکتواشت م‌شرد..» 
جسدا از نوشته مرتضی ممیزه 

,مریم زندی مم توضیع جالبی به این 

شرح در آغاز کتاب نوشته است: «این 


سس تسس سس سس سس سس سس سس 


بیژن اسدی پو 


؟ گفت: نه.: عکناسی از * 


جسلد دوم چبهره‌هاء سسیمایی از نبقاشان 
: معاصر ایران منتشر شد 


0 صادق چ‌وبک در دست 
انتشار است . 


بنیژن اسدی‌پور نویسند؛ُ قدیمی 
مسطبرعات و طنزپرداز مشهور که 
اکنو سال‌هاست در آمریکا به‌سر 
می‌برد: دست‌اندرکار انتشار نشریه‌ای 
به نام «دفتر هنر ویژه هثر و ادییات» 
است و مسی‌کوشد از ایسن طسریق 
اپرانیان خارج از کشور را در جریان 
فعالیت‌های هنری و ادبی داشل و 
خارج از کشور قرار دهد. اسدی‌پور 
در بسوروز هسر سال ویژه‌نامه‌ای 
مخضزص یک چبهره مهم ادبی 
معاصر ایران منتشر مي‌کند و برای 
پربار کردن آن بسیار سی‌کرشد. در 
نسوروز مسال ۷۳ وبژهنامة فسروغ 


2 اکن 


فرخزاه را منتشر کرد و برای نوروز. 
سال ۷۴ به صادق چموبک پرداخته 
است. گرچه خبر کمی دیر به دست ما 
رسیده و نمی‌ترانیم با چناپ آن, از 
دوستان .و دوسنداران صادق چربک 
بخراهیم که برای اين ویژ‌نامه مقاله 
و یا عکس بفرستنده اضتا در هیر 
صسورت نشانن وبسزه‌نامه بیژن ‏ 
اسسدی‌پور را می‌نویسیم تا شاید 
امک‌انات پست تسصویری برای 
علاقمندان به همکاری مفید وانع 
شود: 
0 :۲.0,3026 
4 ز ,1010000۷۲ 


دومین تسمایشگاه نقاشان جران» 
پستروین خندویا آرزو مشود 


شریمت‌پناهی: سیما اسانی و شهلا_. 


مستصوری از ۱۰ تا ۱۷ بهمن در 
نگارخانهٌ صدر برپا شدء 

سال گذشته نیز تابلوهایی از این 
چبهار نسقاش در یک نمایشگاه 
جصوصی عرضه شسد که مورد 
استقبال بسیاری از هشردوستان قرار 
گرفت. جستجوو لاش یک سا این 
گیروه همراه با آموشته‌هانی کنه از 


کتاب مجنوعةٌ عکس‌هایی لست که 
موضیع آن نفاش‌ها و دستاندرکاران 
نقاشن معاصر ایران پردم فصد من 
عکاسی از بسهترین‌ها شیوده اشت: 
اگریجهاکثربهترین‌های این هنر در این 
جنع حضرر دارند. ان کثاب تلاشی 
است در جهت انتشار بخشی از 
عکس‌های آرشیو هنرطندان سعاصر 
ایران» که چند. سالی است در اچام.. 
آن هستتم. کار عکاسی از نقاشان ایران 
که پسخشی از مجموعاٌ هبنرمتدان 
مسعاصر ایران است.از صرداد ۱۳۷۹ 


شروع شد و نا نیمه آذر ۱۳۷۴ ادامهة 


یافت» 


آولین تصویر کتاب به منصطفی 


تجمی (متولد ۱۲۸۷ مسن‌ترین) و 


آجرین آن به سارا اپتروانی (ستولد 
۴ تسران‌تسرین) نفاش معاضر 
اختصاص دارد. چون ترتیب چاپ 
عکس‌ها به سال تولد نقاشان ارتباط 
داشته. این شیزهُ بی‌گله گزاری بل 
کتاب قبلی» رعایت شده است. 


نمایشگاه قبلی داشت‌انذ در آذارشانا 
مشهرد برد از جمله: در تلفیق فیگور 


: السان با طبیعت به ترکیپ‌بندلی‌های 


جدیدی دست یسافته‌اند. گرایش 
مجموعهُ به نمایش گنذاشته‌شده از 
نسسظر فسرم و رنگ در میک 
اکسپرسیونیستی است. در ایمضی از 
کارها فرم‌ها خلاصه شدهو به آبستره 
نسزديک مسي‌شود. در بیشتر آدار از 
آکرپلیک و رنگ و روضن و گواش 


استفاده شده است. ظا ‏ . 


غزاله علیزاده: 


کتاب‌های تبازه و سفرهای دانشگاهی 


گردزن: خانم غلیزاده مبدت‌هاست 
که از شما بی‌خبر بانده‌ايم» بعد از 
«خانة ادریسیها» چده کار ناژه‌ای 
آساه؛ چاپ و یا در دست چناپ 
دارید؟ * 
فزاله صلیزاده: درست است بسیمار 
بوده‌ام و در بست... ولی کتاب‌ها؟ از 
آن‌ها نام می‌برم: 

۱- کتاب «چهارراهه مجموقةً 
چهار نول درارٌ شرایط گرناگون 
تاریخی و انساتی. 


داسستان اول پسرمی‌گردد به . 
سال‌های بعدٍ از کودتای ۲۸ مرداد و" 


سقوط حکومت ملی دکتر مصدق, 
فضای غالب بر آن محاکمات ارتشی 
و احکام فرمایشی است. داستان دوم 
قیل از انقلاب در جزیره آشوراده 
اتفاق می‌افند و حکایت آزمان‌ها و 
دلبستگی‌های یک سعلم روستابی 
است. ماجرای داستان سوم مربوط به 
دههٌ ۴۰. تصویر خیال‌پروری‌های دو 
دختر نوجوان است؛ و پس از گذشت 
سال‌ها پایان رژیای آنها: داستان 
چهارم شالوده‌ای فنربدری دارد و 
ماجرایی است.عاشقانه» طنرآمیز 
حکایت سال‌های رفته, وفاداری و 
فراموشي. , 

7 مسجموبه «چسهارراه» از مسا 
گینمذشته پبش از شبروع بنیماری 


نوبسنده به ناشز سپرده شده اسا 
متأسفانه ناشو مجترم هس روز را به 
دفع‌الوقت و وعده‌های بی‌پشتزانه 
گذرانده‌اند. ایشان نه حاضر مي‌شوند 
فیلم و زینگ را به ناشتر دیگری 


تحویل دهند و نه بزای چاپ کنتاب 


اتدام می‌کنند. ۰ 
۲- آثار چاپ نشده: رمپانی یه 


نام «سلک آسیاب» حکایت یک 


خانواد؛ خرده‌فالک تحصیل‌کرده 


است بسنا مستت‌هاي بنورژوایسی . 


بی‌دست و پا ناواره به اسکام: تنازع 
بقاء تنبل و خیال‌پرور در فضای بعد 
از انتلاب. و راب ظةٌ آذها با وکلج: 
کارچاق‌کن‌هاء کارمندان شهرداری و 
دادگستری روستایبان و جماعت 
نساهمرنگی کسه آنها را به هر سو 
می‌کشانند. محتوای داستان نوعی 
طنز تلخ اجتماعی است. 

رمانی دیگر با عنوان «شب‌های 
تهران» که در حدود هزار صقحه 
است و تمام ماجراهای آن برمی‌گردد 
به سال‌های قبل از انقلاپ تا بهمن 
۷ باففی ریزنقش از مکسان‌هاو 
طبقات گوناگون اجتماعی آن سال‌ها؛ 
دربسرگیرندة ائسرافسیت خسودتماه 
روشتفکری آسیخته با تعلیق و 
جبسنیش‌های نعسودجوش نسسلی 
آزمان‌خواه که .در نام زمین‌ها دچار 


توهم‌اند و حجقیالت جاممه را از 
نظرگاهی فردی می‌بیند. ما داستان 
عاشفانه است اما منشوری است که 
رنگ‌های گوناگون زندگی آن روزها را 
از نیآوران و ذراشیب تا گودهای 


شب کر صوت وبا 
پژوهش‌های زنان ایران» برای سفر به 
کاناه! و سخترانی در دانشگاه تورنتو 
واقسع در شسهر ثررنتو کانادا است, 


گروه بات هامون».فعال در شهر کلن 
آلمات» پا ارشال پسرستر نمایش 
«عروسک» نوشته و کارگره‌انی شاپور 
سليمي به ما یادآور شد که: از کار 
گرافیکی روی جلد.شماره ۴۶ مجلهً 
گردون برای تثاترمان استفاده کردیم 
و در بروشور هم نوشتیم؛ «بروشور 
کار گروه گرافیک گردون». 

در شیر یمه چیین آنده 
است: نمایش عزوسک؛ برداشت 
آزادی از ذاسنستان ۲۷۸ مساعت در 
خراب و بسیداری» نوشته مسمد 
پهرنگی است. اين نمایش در دسامبر 
گذشته از طرف میأت داوران برای 


دریافت جایزه بهترین نمایش به اجرا 
آمد» سال ۹۴ در سین کودکان و 


نوجوانان دز شهر کلن ان 


صوضوع سخنرانی «زن جنسبت و 
اسلام» عنوان شده و در هفت اول ماه 
ژونسن ۱۹۹۵ بسرگزار مسی‌شود: 
دعوت‌های دیگری هم به دست من 
رسیده بنرای حضور در دانشگاه 
هاروارد و بو. سی. ال شا[ که 
امیدوارم بتوانم در همه ایین مجامع 
حضور پابم. دعوت دیگری هم دارم 
برای جلسذ پرسش و پاسخ پیراسون 


همراه با چهار نمایشنامة دیگر به دور 
نسهایی راه سافت. ضمناً فسرکت 
انتشاراتی 161611 ۰ یکی از بزرگترین 
ناشران آلمسان بسرای انتشار ایسن 
نمایشنامه به صورت کتاب اظهار 
تمایل کرده و متن نمایش همراه با 
عکس‌های اجرا احتمالا در سأل ۹۵ 
منجشر خواهذ شور 

ما ضمن تشکر از کبارگردان 


.. تمأیش که ذکر مأخذ کرده از دبگر 


هسمکاران مسطبوعاتی که مفالابت, 
مصاحبه‌ها, عکس‌ها و گزارش‌های 
گردون را در مطیعة خود نقل می‌کنند 
انظار دارم ذکر مأْغذ کنند. گاه 


اسماعیل جمشیدی» سیراء و چا مردم 
ایبران به رادیوهای خبارجسبی گسوش.. 
می‌کنند؟ 
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ٍ 
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1۹۹۵ 


براي سنیزدهمین گردهمایی اسلا 
مرو پژوهش و تجلیل مسایل ایزان 
(سنیرا) کنه اردیبهشت‌ماه ۷۴ در 
آمیبریکا بسرگزار مسی‌شود: دگستر 
مبحمدعلی اسلامی ندوشن, دکتر 
شهرین بیانی» اسماعبل جمشیدی و 
بهین خدیری ‏ از ایران دعرت 
شنده‌اند. تا تحقبقات خود را در 
معرض بررسی و مبادله و ممجادلاً 
شرکت‌کنندگان دانشگاهی قرار دهند. 
اسماعیل جمشیدی در پاسخ این 
سثرال که موضوع دعوت از ايشان 
چنه بسوده و آبا به این مسافرت 
خواهند رفت؛ گفت: 
«بسسررسی کار رادیسوهای 
فارسی‌زبان در دشتور کار سیرا ۱۹۹۵ 
قرار دارد, انتخاب بنده هم به‌خاطر 
گزارش «چسرا منردم بله رادیبرهای 
خارجی گوش می‌کنند؟» برده است 
که در سال ۱۳۷۰ در همین مجلهٌ 
گردون چاپ شد. آنطر رکه به من خبر 
داده‌ائد در این برنامه یک نفر از بی. 
بی. سی و یک نفر از صدای آمریکا 
دعرت شده‌اند. از ایران همم صرا 
انتخاب کردند. وقتی خبر این سفر را 
به من دادند. جوابم مثبت بود و قبرل 
کردم که به اين مسافرت بروم؛ شرط 
قبرلی من تأمین کامل هزینة سغز بود. 
: آقای دکتر علی‌اکبر مهدی زئیس 
دوسالانه سیرا پس از آگاهی از شرط 
سارت در یک گیفتگوی شلفنی 
سادآور شدند: سیرا یک سازمان 
غیرانتفاعی است که مسخارج آن از 
طسریق حسق عضویت اعضا و 
کسمک‌های علافمندان و محققان 


ی 
هسیچ منبع. غیردانشگاهی نداشته 
است. میهمانان سبرا غالبا هزينة سفر 
خود را از دانشگاه‌های خود وایا 
سازمان‌هایی که در آن اشتفال دارند 
تلمین می‌کنند. البته آقای دکتر مهدی 
از راه لطف به من بادآور شدند که 
هزین سدت آفامت در مرکز را 
به‌عهده می‌گیرند. (که البته از نظر 
بنده کاقی نیست) تشریح کردم 
نشریه‌ای که بنده در آن کار می‌کنم 
پعنی مسجلهٌ گر دون وضع سالی 
مناسبی ندارد که بخش دیگر هزین 
این سفر را تأمین کند.البته از طرف 
بعضی دوستان دعرت‌های دیگری با 
مین هزينة سفر مطرح شد که برای 
بنده قابل فیول نبوده است. 
مرکز پزوهش و تحلیل مسایل 
ایران (معروف به سیرا) یا 06016۲ 
8۵٩62۲0۱ ۵‏ صنصفت] 10۶ 
(2115۸)) عادزا۸22 یک سازمان 
تسحقیفی و دانشگاهی است که در 
سال ۱۹۸۰ میلادی در واشنگتن بنیان 
گذاشته شد. تأسیس این مرکز جنبة 
گروهی داشبت و بنیانگذاران آن اغلب 
در زمسینه عسلوم اجتماعی مستل 
جامعه‌شناشی اقتصاد. مردم‌شناسی 
و ناریخ تحصیل و تحقیق و تدریس 
مسی‌گردند. ادارةٌ اسور این سازمان 
ابتدا به‌طور گروهی انجام می‌گرفت. 


بعد از سال ۱۹۸۵ میلادی صازمان | 


رایبی تأسیس کرد و 
فردی را از میان اعضا به‌عنوان مدیر 
اجرایی انتخاب کرد. مدیر اجرایی 
دوسالانةٌ فعلی دکتر علی‌اکبر مهدی 
بنیانگذار انجمن جامعه‌شناسان ایران 
در شمال آمریکاست. 


یک هیثت ا 


بازسازی فضای شعر نو, در موسیقی وجود 


دارد 


.گردون: آقای حقیقی آیا این خیر 


درست است که می خواهید پابهپای 
شعر نو موسیقی تازه‌ای ارائه کنید؟ 
و آیا به‌نظر شما رادیو و تلویزیون ما 
که مدتی است از موسیقی ایرانی و 
موسیقی مبدرن ضربی مسثل راک و 
پاپ و فیره استفاده می‌کند. سلیقهً 
شسنوندگان را بسه‌خوبی رعایت 
می‌کند؟ 

محمد حقیقی:.اگر متظور شما 
ملودی‌گذاری روی شعر نو باشد اين 
کار را قبلاً دیگران کرذه‌اند. دربارةٌ 
توفیق یا عدم‌توفیق آن‌ها خود شما 
به‌عنوان شننونده بسهتر می‌توانید 
داوری کنید. بسدیهی است زبان 
موسیقی سنتی,نمی‌تواند پاسخ‌دهندهٌ 
شمر نر که هنر امروزی است؛ باشد. 
اما؛ همانطور که شعر نو ربشه در 
سننت دارد موسیقی امروز نیز 
می‌توانه با بهره‌مندی از سنت 
نوآوری کند. اعتقاد مُن این است که 
راه دیگری برای بازسازی فضای 
شعر نو در موسیقی وجرد دارد و آن 
بیان تنصویرهای شعری به زبان 
موسیقی است. بدون آنکه نیازی 


پاشد که از کلمه (که از یزار ستن 
شمر:است) یناری بگیيريم. در زمینةً 
مسلودی‌گذاری روی شعرهایی که 
امکان کار دارد در حال تجربه‌ا اما 
کاری که اخیراً در زمیئ شعر نوا 
کرده‌ام بازسازی فضای موسیقابی 
شمر «خیزاب در مرداب» اثر دوست 
شاعرم بهزاد کشمیری است. جمی را" 
که از اين مجموعه شعر داشتم در 
فسضاسازی مسوسیقی بسیان کسردم. 
امیدوارم اين تجربه راهگشا باشد تا 
یمدها بتوان از آثار برخشان نیما و یا 
دیگر نامداران شعر نو بهزه برد 
درب‌ار؛ مسوسیقی فسملی رادیو 
تلوبزیون» به گمانم صدا و سیما لا 
به نیازهای گذرای مسردم پاسخ 
می‌دهد و بدیهی است که اين ارتباط 
سطحی است. اما اگر بخواهيم تخول 
عمیقی در مرسیقی کشورمان پدید. 
آزریم این تحول باید در ذهن شنونده 
پدید آید و اين کاری است آموزشی 
که به کودکان و دور؛ کودکی و آموزش 
موسیقی در مقاطع مختلف تحمیلی 
مربرط می‌شوده تا 
فک رکرد و با موسیقی با 


تأمین می‌گرده و کرچکترین کمکی از 


تروون) وی 


پروفسور کریستیان 


داویتد در ان 


اتریش 


انجمن فرهنگی اینران و اتتریش در 
حال حاضر تنها انجمن فرفنگی 
است که به‌طور فعال مشغول کبار 


است. سابقه این انجمن به سی‌وپنج . 


سال پیش برمی‌گرده. در سال ۱۹۵۹ 
رسماً به‌عنران قسمت فسرهنگی 
سفارت اتریش مشفول کار شد و نظر 
اینن ببرذ که ابرانیانه مخصرصاً 
محصلینی که علاقمند به فعالیت‌های 
فرهنگی اعسم از موسیقی, تثاتر و 
مسایل دپگر فرهنگی در اتربش 
هستند بدین وسیله ارتباط پرقرار 
کنند..در سال‌های ۱۹۷۶ به بعد برای 
ابن‌که دانشسجوبانی که به اترنش 
می‌روند: آمادگی برای زیان داشته 
باشند کنلاس‌های زبان آلمانی دز 
انس‌جمن دایسر گسردید. هنمچنین 
هسترمندان ایسرانی دز اتریش و 
منرمندان انسریشی از برنامه‌های 
فرهگگی که مان دو کشور از طریق 
وزازث خسارجبه و یبا انجمن 
فیلارموئیک تهران در شهرستان‌های 
مختلف ایران از جمله آبادان, شیراز 
و اصنهان و البته تهران از اجرای 
کنسرت‌هایی استفاده می‌کردند. 
بسمد از ان تلاپ به‌خصوص در 
زنان جنگ ایران و عراق فعالیت‌های 


در شمارهٌ ۲۲ مجلهٌ گردون بخشی از 
پژوهش دکتر مریم الهام راکه درباره 
مرفقیت نسبی تلربزیون جمهوری 
اسلامي ایرآن در جینگ با مناهواره 
انجام داده بود از نظر شما گذراندیم. 
در این شماره نکته‌اي دیگر زک این 


انسجمن به حندافل رسید ولی 


کلاس‌های زبان همیشه دایر بود. از 
سه سال پیش به‌جز کنسزت‌هایی که 
از هنرمندان ايراني در ابن انجمن 
اجرا می‌شده هنرمندان اتریشی نیز 
سفرهای هنتری به ابران داشتند: 
به خصرص گاه اين ایکان هم فراهم 
بسوده که هترمندان اشربشی با 
منرمندان ایرانی با هم کسرت اجرا 
کنند و از تجربه هم استفاده نمایند, 

از یک‌سال‌ونيم پیش انجمن؛ 
همکاری خود را با فرهنگسرای بهمن 
شروع کرد و کنسرت‌هایی مشترک 
هنزمندان ایرانی و اتریشی برگزار شد 
و استعداد‌های جران ایران امکان 
هنرنمایی و تجربه پیدا کردند. 

از یک‌سسال پسیش با آمدن 
پسروفسور توماس کربشتیان داوید 
هترمندو رهبر معروف اتربشی که 
سابقهٌ طولائی در رهبری ارکستر در 
اروپا و (همچنین با ارکستر سمقونیکه 


ننویسندگان ایسرانی از نظر شما 

1 تحقیق دکتر الهام درباره 
نشر کتاب و زندگی صد نویسندهٌ 
باسابقه نشان میهد که فقط دو نفر 
از آنسان از بسابت حسن‌التألییف 
چندمیلیونی‌شان زندگی اسرفه و 
راحستی دارنند. و از میان تسام 
نویسندگان ایرانی تنها نویسنده‌ای کم 
بمد از انقلاب (از سال: ۵4 کاملاً 
ممنوع‌القلم بوده و هیچ اثری از وی 
چه به صورت کتاب و چه به صورت 
مقاله و گزارش در سطبوعات ایران 
چاپ نشده و. امتمادی بوده است: 


تهران) داشته فعالیت‌های انجمن بُمد 
تازه‌ای پیدا کرد. پروفسور داویبد با 
همکاری هنزمندان جوان ايراني 
علاقه‌مند تشکیل ارکنتر مجلسی داد 
که اپن ارکستر پیست‌وپنج نفره گاه به 
اتفاق, گاه به شکل کوراتت با تریز و 
دوئت کسنسرت‌هایی اجسرا می‌کنند. 
تایه‌حال بیش از بنیست کشمرت در 
مکان‌های مختلف مانند فرهنگسرای 
بسهمن؛ انسجمن ایسران و انسریش 
همچنین فضای کلیسای المانی تهران 
اجراکردند.انجمن در شروع فصل 
همنری به کتسرت هترمندان سرا 
تحت عنوان (استمدادهای جران) 
اشتصاص داد. هسنرمندان عسبارت 
بردند از کمررش درویش (پیانو)و 
مهرداد پاکباز (گیتارا, نرسی-جعفری 
اسید (ویولسل) و سلمان و تیما 
زاهدی طاهری (ویولن) که در اجرا؛ 
الب در حد هنرمندان حرفه‌ای 
بودند. در این کنسرت به‌جز قطعانی 
نسویپنده نساسپونالیست. است و با 
وجود این‌که زیر شدیدترین ضربانت 
انتقادی قرار داشته دلش می‌شواسته 
در جنگ ایران و عراق. شرکت کند. 
هم به‌عنوان سرباز و مم به‌علوان: 
گزازشگر جنگی که امکانش راهم 
تشسله است. او بسه‌خاطر هنمین 
ملی‌گرایی حاضر نشده از ایران خایج 
شنرد؛ و حاضر نشنده پیشنهاد ناشران 
راکه از ثسهرت و تیراژ ُتاب‌هایش 
خیر داشتند بپذیرد و پا نام مستمار 
کتابی منتشر کند. ر. اعتمادی در تمام 
مدت ۱۴ سالی که در انزوا به‌سر برده 
هرگز از طرف سندیکای نویسندگان و 


از هنرمندان بزرگ جهان روي یکی از 
آهنگ‌های محلی خراسانی مهرداد 
پاکباز تنظیم جدیدی برای گبتار 
داشث که به استاد کربستیان داوبد 
تفدیم کرده بود که در اجرای آن هم 
نهابت ظرافت و دقت را داشت که با 
اجرای مجدد روبرو گردید. 

کننسرت بعدی این فصل 
اختصاص به پیانوی استاد گرمارد 
گرشلیگر داشت که چندین کنسرت 
به‌طور تکنوازی پیانو همچنین نحت 
رهبری کریستیان داوید چند کنسرت 
نیز با هنرمندان جوان ابرانی اجرا 
کرد. امبد است اکان توسعه ور 
پیشرفت برنامه‌ها وجرد داشنه باشد 
و جز انجمن و فرهنگسرا از تالار 
دانشکده هنرهای زیبا که گنجایش 
بیشتری دارد و از نسظر اکرستیک 
صدالبته مسناسب أست استفاده 
گرده.9 ۱ 

1 ژانت لازاریان 
خبرنگاران, و کون نویسندگان ایران 
مایت نشده انت. در غیبت چاب 
کتاب‌های او دانیل اسنیل و فهیمه 
رجیمی بازار داغی پیدا کردند. از هم 
نویسندگان منغضوب و مورد انتقاد 
اخلاق‌گرایان حداقل دو سه کتاب 
چاپ و منتشر شنده امنا بی‌آنکه از 
نظر بدآموزی. تحقیقاتی بر آثار یبن 
نویسنده به‌عمل آمده باشد شهر 
مسمنوعیت هسمچنان پبررنگ باقی 
مبانده است. از این نوپسنده چهار 
رمان منشرنشده مادم چاپ و جود 
دارد که مشک رگ انتشار آذ 


است. 


روز جمعه چهاردهم بهمن‌ماه دکتر 
عباس زریاب خوبی 
پرجستة داتشه ادبیات دانشگاه 
تهران و از مژلفین و محففین مشهور 
در من ۷۵ سسالگی در تسهران 
درگذشت. عباسویناب خویی که 
برمی از دوستظن و همکاران به او 
لقب «زرتاب» داده بردند. تحصیلات 
میقدماتی خسود زا در زادگاه حود 


کنایطا ی 
آلمان شد و در رشتة فلسفه و ریخ 


از اساتید * 


فت و پس ازببازگشت به 
تهران در رشتة تاریخ خ دانشگاه تهران 


عیمت استادی یافت. در رشتذ تاریخ 
ملل از محققان بی‌نظیر و بنام کور 
نبود: زبان‌های عسربی: انگلیسی؛ 
آلصائی» قرانسبه؛ روسی و ترکی 


: عسثماتی و اسحانبولی را به‌خوبی 


می‌دانست و از ممدود شخصیت‌های 


علمی و فرهنگی کشور بود که شرت 


چهانی کاشت. استاد زراب خویی از 
سال ۱۳۶۲به دعسوت بتیاد 


داثرةالمعارف اسلامی در این مرکز به 


کار پرداخت که این همکاری تا پایان 
غمر ادآمه داشت. 8 


دی و بستتتفن در گالری‌ها چه گذشت؟: 


بازار نمایشگاهی در دی و بهمن 
گذشته طبق معمول پررونق بود. شرح 
قسمالیت‌ها بستر مسبنای کارت 
دعوت‌هایی که به دست ما رسیده به 
این شرح بوده است: 
گالری سیحون: نقاشی‌های 
نصزاله پرنگی از ۴ تنا ۸ دی‌ماه - 
چاپ دستی گروهی (کالکوگرافی: 
سیلوگرافی - حکاکی روی فلز و 
چوب) یوسف شنریف - مسحمود 
فرشچیان - نگار پویا - ناصر اخوان 
- مهران وریسن - اردشیر افضلی نژاد 
- مریم فخران - مانلی منوچهری - 
حسین مهدیان - مسعود عباسي + 
مسحمود فشخری‌نزژاد از ۱۷ تا ۲۲ 
دی‌بام 

نقاشی‌های مهدی سحایی از ۲۴ 
تسا ۲۹٩‏ دی‌ماه شقاشی‌های ژاله 
کریم‌زاده از اول بهمن‌ماه. 

8 گ‌الری اقسرند: نمایشگاه 
جسمعی کاریکاتور سحمدعلی 
پستی‌اسدی -علی دیواندری - 
مسعود شجاعی طباطبایی - جواد 
علیزاده - حسین نیرومند - توکا 
نسیستانی از ۵ «ی‌ماه نمایشگاه 
مسجمه و مساسک‌های چوبی 
م‌جمدحسین عماد از ۱ تا ۱۲ 
بهمن‌ماه نمایشگاه آبرنگ‌های آتور 
خوشابه و بهمن عافیت از ۱۸ تا ۲۵ 

گالری کیهان: نقاشی‌های 
0 


مهدی مقدسیان از ٩‏ تا ۱۳ دی‌ماه. 
نقاشی‌های علی محتشمی از 12۶ ۱۱ 
بهمن‌ماء. نمایشگاه مشترک گیلدا 
پریمانی و فرازمند قیا‌ی از ۱٩‏ تا 
۳بهمن, 

نگارخانه آریا: آثار شمیلا 
امیرابراهیمی از ۱۳ دی‌ماه. نمایش" 


مجسمه‌های محمدعلی مددی از ۲۱ _ 


تا ۲۷ دی‌ماه. نقاشی‌های شهلا 
خسینی از ۳۰ دی تا ۵ بهمن. آثار. 
داوود مظقری از ۶ تا ۱۳ بهمن. آثار 
داور یوسفی از ۱۵ تا ۲۲ بهمن و آثار 


احمد امین نظر از ۲۳ تا ۲۹ بهمن. 

9 نگارخانه شیردل: نمایش 
آثار آبرنگ حسن شکاری با عنوان" 
(سرزمین نیا کان ما) از ۱ تأ ۷ دی‌ماه. 

# گالری ۷ شمر: آذار نازی 
جلالی قاجار از ۳۰ دی‌ماء تا ۱۲ 
بهمن - تقاشی‌های صدف کیانی 
(عباسیان) از ۱۴ تا ۱٩‏ بهمن‌ماه. 

هس ترسرای کسستدلوس:. 
نقاشی‌های مهدی سدیفی از ۶ تا ۱۳ 
بهمن‌ماه 

فا گالری متضوره حسینی: آثار 
وحید نصیریان از ٩‏ تا ۱۵ دی‌ماه و 
نقاشی‌های ژاله کاظمی روزهای ۲۲ 
و ۲۳ دی‌ماه 

6 تنالار سولوی: عکس‌های 
پیمان هسوشمندزاده از ۲۰ تا ۲۸ 
دی‌ماه 

* خانة عکاسان ایران: تهران 
۷ آثار پهمن جلالی و تهران ۷۳ 
آثار عکاسان ایرانی از ۱۳ بهمن تا 
اول اسفند. : 

قط نگارخانه سپز: مروری بر آثار 
نقاشی مریم خزاعی از روز یکشتبه 
۶ بهمن. مریم خزاعی دستی در کار 
گرافیک دارد و برخی از آثار او به 
صسورت روی جسلد کستاب و آرم 
موژسیات فرهنگی در مسظیوعات 
اپ شده است. 

9 گالری گلستان: نمایشگاه 


«درضا و نسقش‌ها» از ۲۰ تا ۲۷ 
بهمن‌ماه 8 


و 


اسماعیل شیشه‌گران 
و پسوستر سال ۷۳ 
سازمان ملل 
از اسماعیل شیشه‌گران نقاش و 
پوسترساز مطرح؛ پوستری به دست 
ما رسد با عنوان «سنازمان ملل و 
داستان غم‌انگیز صلح» که شود 
پوسترساز درببارة آن چنین نوشتة 
است: «سنازمان مسلل وفتی در ۷۶ 
ژونن ۱۹۲۵ پا به عرصه وجرد 
گذاشت: پایان جنگی را اعلام کرد که 
تمام جهان را به کام خود کشیده بود. 
دراصل به فصلی اندوهبار از تاریخ 
انسان پایان داد و دورهٌ نوینی را برای 
نسل‌های آینده تسرسیم کرد. اگر 
بخراهيم بشکافیم که دز عمارت ۴4 
طبقه به ارتفاع ۱۵۰ متر سازمان ملل 
چه گذشته و چه نگذشته داسبتانی 
دارد که مردم جهان بر آن واققند. 
پوستر سازمان ملل هم طبق معمول 
گذشته, بدون سفارش و با نسرماية 
شخصی انجام خده استه من بر آیق 
پاورم که با زیان هنر نیز مي‌توان ببه 
مسائل جهانی پرداخت. طی سالیان 
گذشته نیز با کار در زمينة پوسترهای 
اجستماعی و سسیاسی و بسرپایی 
نمایشگاه‌های نقاشی این راه را دنبال 
کردهام.» 

لازم به ذکر انسته پوسترهای 
کارشده طی سال‌های مختلف در 
نشریات محتیر خارجی به چاب 
رسیده است. 3 


۱۲ 


از آخرین عکس‌ها: حشمت ستجوی در روز حشمت ستجری 


حشمت سنجری, دور از ص‌سسحنه شصت‌ودومین کنگزة جهانی انجمن قلم در 
درگذشت 


حشمت سنجری بنیانگذار ارکستر 
سمفرنیک تهران روز پانزدهم دیماه 
در شین ۷۶ سالگی در تسهران 
درگذشت. وی که به گنت خودش 
هفتاد سال از عمر ۷۶ ساله‌اش را در 
کار موسیقی گذرانده برد؛ در دو سه 
سال گذشته به علت بیماری و ضعفب 
جسمانی دور از صبحنه سانده بود. 
درخالی‌که سال گذشته به گردون گفته 
برد: «دلم می‌خراهد کار کنم و روی 


صحنه باشم اما پزشکان مانع؛ 


می‌شوند.» 

شیرمامسال گذشته در همين 
صفحات خبري گردون یادی از او 
کردیم؛ پس 
حشمت سنجری را در فرهنگسرای 
پسهمن روی صتحنه دیسلايم؟ در 
مراسمی که به تفعلیل از او اختصاص 


داشت و به شب حشمت سنجری 


از آن در بهمن‌ماه گذشته 


ممروف شده بود. او در آن شب به 
کسانی که در مراسم بزرگداشت از 
وی شسرکت کسرده بسودند گفت: 
واحساس میکنمجالم خوب است و 
فکر می‌کنم بترانم در بهار آینده 
ارکستر سمفونیک را رهیبری کنم.» 
فرصتی که هرگز پیش نامد, 
حشمت سنجری به یکی از 
نسویسندگان گیردون که بارها به 
ملاقاتش رفته بود قول داده بود یک 


روز که حالش بهتر بشود از خاطرات 
دوران کارش سنخن بگوید, خاطرات 
تلغ و شیرین رنچ‌هایی که برای 
تعالی موسیقی ایبران در عرصةً 
جبهانی کشیده بود. مخصرماً ۲۲ 
سالی که ارکستر سمفونیک تهران را 
رهبری کرده و با حوادث گوناگونی 
روبه‌رو و درگیر شده بود. گاه نگانی را 
که تعریف می‌کرد به حدی جالب بود 
که پیشنهاد انتشار آن را می‌دادیم و 
حشمت می‌گفت: «کمی صبر کنید, 
حالم بهتر شوه تا بترانم همه را 
بگویم...» فرصتی که هرگز پیش نیامد, 
ما مانده‌ایم با تکه‌هاپی از آن 
خاطرات. خاطراتی که امیدواریم در 
یادداشت‌هایش شرح کامل آن را 
باشد, تا به کار جربه آبندگان 


حشسمت سستوفری هنترمند 
حساسی بود که نها با درایت 
مرش مسرسده که عاشقانه او را 
دوست داشت» ب‌ال‌های بیماری 
واپسین را تاب آورد. گفتنی است که 
حتیمت سنجري ۲۳ سال ارکستر 
سمفونیک رارهبری کرد و درست ۴۳ 
سال با مربسده زندگی مشترک داشت. 
بانریی که همیشه در تمام صحنه‌های 
اجستراه کسار؛ مسرسینیتو زندگی 
همراهی| ,اش مي‌کرد. 


شصب‌ویکمین کنگره جهانی انجمن 
بسین‌المبللی فلم, از ناریخ ۶ تا 1۲ 
نوامبر در شهر «پراگ» پایتخت چک 
برگزار گردید. در کنگر امسال انجمن 
بین‌المللی فلم بیش از *۶۰تن 
اعضا ز نمایندگان انجمن‌های قلم؛ از 
سراسر جهان شرکت: داشتند: کشور 
چک امسال برای دومین بار میزبان 
این کنگره برد. بار نخست دوسنال 
۸ و سپس در چند روز اخیر, 
پرزیدنت «وانلاو هماول» زباست 
جمهزری کشور چک در روز افتتل 
این اجلاس گفت: «هممیشه آرزز 
داشتم در اين کنگره شرکت کنم. اما 
حکرمت‌ها مانع سی‌شدند. باید ۵۸ 
ساله صی‌شدم؛ انقلاب کشورم را 
می‌دیدم؛ رییس‌جمهور چک می‌شدم 
تا افتخار شرکث در این اجلاس 
بزرگ را می‌بافتم 
مسضمون اصلی کنگره امسال 
۳ ی سر #ادبسیات و تحمل» 
اشت. هباول در ایسن زمیثه. گفت: 
ی مزضوع کنگرهبز اییأت و 


اسیترالیسا برگزار می‌شود 


امسال. چهره‌های سرثنناس ادبی و 
هسنری بسیاری چون: آرتور میلره 
زونالد هاروود: ماریو وارگاس یرساء 
ماول, ویپللیگر و بسیاری دیگر 
شرکت کرده بوذند. 

در آخرین روز اين کنگره ند 
مرک قلم از کشوره‌ای مختلف جهان 
از جمله مکزیک, ابران ز ملاوی به 
تصویب رسبد. آرتور مبلر و عنده 
زیادی از نریسندگان در کنگره به دفاع 
از نسامة ۱۳۴ تتویسنده ایسرانی 
پرخاستند. 

انجمن بین‌المللی قلم, در سال 
۰۱ ترسط خانم «واتسون اسکات» 
در لندن پایه گذاری شده و اکنون بیش 
از ۱۲۰۶۰ عضر با ۱۱4 مرکز در ۸۷ 
کشسور جبهان,دارد. در این انجمن 
نسوبسندگان, روزنامه‌نگاران» شعراه 
هترمندان..پزوهشگران و سترجمین 
بستیازی ضارج از مسایل نژادی, 
عفیدنی. مذهبی"ٌ... فعالیت دارند. 
اینتتن انس‌جمن بي‌هیچ اغماضی: 


۱ * ۰۰۱ )2(90( 


تعمل نهاده شده» یاید ۰۵۶ »۱ غیرسیاسی بوده و نهادی غیردوكی 
سل عدم تحمل نیز درگیر سانیم* _ است که از منقام و منزلتی در رده 
مهن ادامبه داد:ویک روشتفکر #یرنسکوه برشوردار می‌باشد. 

واتمی ای مرگز نمی‌تراند دور از مبایل کنگره جهانی انجمن بین‌المللی 
سیاسی جامعه‌اش باشداو آن‌هایی که تلم در سسال ۱۹8۵ در کشسور 
درنافق‌های طولائی به‌دنبال راه‌های «استرالیاه برگزار خواهد شد. 
کوتاهمدت منافع فردی پا گروهی را , , - 
مسی‌سپارند راهيتي بته جسهنم عفت داداش‌پور - پراگ 
می‌گشایند.» 

۳ 5 


9 


۳ 


پیش از ظهر روژ تکشنبه هشتم بهمن‌ماه نخستین 
جلسه مشترک تنحریربة گردون و هیأت داوران 
انتخاب بهترین‌هاتی ادبی سال ۱۳۷۳ در دفتر مجله 
شد. پس از خوش‌آمدگویی صدیر مجله 
دبیر تحریریه شرح مختصری از آنچه در جریان 
مراصم سال قبل تجری شده رد به طخ اعضای 
جدید هیأت داوران رساند؛ 
واقعیت اين است که برگزاری مراسم نخستین 
دور جوایز ادبی گردون آن‌چنان از ما کار کشید و 
آن‌چنان بر مشکلات موجوه دفتر ما افزود که شاید 
از نظر یعضی تلا عاقلنه این باشد که به بهانةً 
مشکلات و مصایبی که بز ما رفته امسال از بریایی 
آن صرف‌نظر کنیم. اّا این یک روی سکّه برد: رری 
دیگر آن خبر دلگرم‌کنند؛ تجدید چاپ نفریبا* 
تمافی کتاب‌های برندگان ما بود. بعنی اینن‌که به 
قول یکی از برندگان ماء گردون ترانسته است با این 
ابتکار محیط سرکرفته و روت گرفتدٌ جامعة ادبی 
و بازار کتاب را حرکتی بدهد. اما از ان مهم‌تر انبوه 
نامه‌ها و تشویق‌ها است. ما در شماره قبل فقط یک 
نمونه از آن, یعنی نامه بزرگ علوی را چاپ کردیمء 
ید نیست خندمت خانم‌ها و آفایان این نکته را 
عرض کنم که در سال جاری (و دون استنا: هرباز) 
یعنی هر هقتذکه نامه‌های رسینده را برای مطالمه ذر 
دست می‌گيريم با تعدادی نامه تشویقی و مرادارانه 
قلم زوین روبه‌رو می‌شریم. نه فقط از طرف بزرگان 
هثر و ادب, با از طرفب شسخصیت‌های دلسوشتهٌ 
فرهنگ ز ادییات. بلکه از طرف خوانندگان فهیم و 
فرهیخته شود نیز با چنین تشویق‌هایی روبه‌رو 
شده‌ايم میچ‌کس؛ هیچ انسانی از تشویق بدش 
تنمی‌آید: به‌عنوان هه دست‌اندرکاران جلةً 
گردون اعتراف می‌کنم, تمامی زحمت و گرفتاری و 
فشبارهای روانی و مسالی برگزاری مراسم ال را 
معروفی به‌دوش گرفته؛ کاری که فقط لذت معنوی 
داشت. شاید در روزگاری که همه‌مان اژ چند و 
چرن این نسایل آگاهیم تکرار قبرل چنین زحمتی 
عاقلانه پباشد. اما نامه‌هاء تلفن‌ها و برضوردهای 


د رت تا 


یکی از داوران؛. 
پیران قوم برکت قوم‌آند. اسال ر 
هم از یک شخصیت ادیسی 7 


کشورمان تجلیل می‌کنيم: 


یک دستگاه کامپیوتر برای بهترین رمان 
سال ۰۱۳۷۳ 


مشوقانه آن‌چنان بود که به نظرم توان و انرژی ادامه 
مراسم را پیدا کردیم: با آين امید که این مراسم. 
بماند و سنّت بشود «حالا به اسم گردون نشد به هر 
اسم دیگری» ولی احساس ما اپین است که 
دلبستگان به اين واقمه را نباید مأیوس کرد. پس با 
تشکر از همکاری شما که زحمت کشیدید, قدم 
زنسجه کیردید, اعلام آمادگی مسی‌کنب 
بهترین‌های ادبی سال ۷۳ که هیأت داوران محترم 
ما انتخاب خواهند کرد. 


تاپایان فروردین ۷۴ 


پس از این مقدمه, جلسة مشترک وارد دستور کار 
شد, نخستین موضوعي که از طرف ما عنوان گردید 
بحث كمّي انتشار کتاپ تا این روزها بود: 

راقعیت این است که ما اسبال, تابه امروز با 
کتاب‌های تاز؛ خیلی مهّمی روذررو نبستینم. اگرابن 
وضع ادامه داشته باشد و نا پایان بسال هنم چیز 
دندانگیری منتشر نشود آیا کار انتطالب بهترین‌ها 
مشکل نخرامد شد؟ 
"یکی از داوران که اطلاعات کاملی دربازه هیر 
چه در سال جاری منتشرشده داشت با ارایه 
لیست خود ما را درجریان کتاب‌هاپی قرار داد که 
به‌دست او رسیده ولی ما از آن بی‌خبر مائده یدیم 
و بعد خود او پيشنهاد کرد؛ این‌که ذر سالل جاری ما 
با کتاب‌های.مهّمی نا کنون رویه‌رو تنبوده‌ليي کار 
انتخاب و رقابت را بسیار آسان کرذه طزفی نیست» 
ولی خيلی هم نباید ناامید شد, دز ضیا آنچه 
تاکنون منتشر شده؛ هم در زمينٌ رمیان همم ذر 
زمينه داستان‌های کنرتاهه آثار اتادر ولن فایل 
توجهی وجود داره. به عنران مقال ذر زمينة ادبیات 
نوستالژیک کتاب «سبز پری» پرویز دوآیی‌تو با 
مجموعهٌ داستان «هیچکاک آغانا )4 بهتام دیانی 
را داریم. در ضمن همه ما می‌دانيم که آثار ژیادی در 
راه است. با در ارشاد. سانده که انتنال:دارد دز 
روزهای آخر سال برگة عبور بگیرند: و پا در مرسلٌ 


چاپ و صحافی است.. 
گردوت: سال گذشته هم وضع چنین بوده, 
تسجربهةً سال قبل نشان می‌دهد که در آخرین 
زوزهای سال که ما پرونده را بستیم چند اثر مهم و 
قابل توجه مرحلهٌ صحافی را گذراندند و پخش آن 
کتاب‌ها به فروردین منوکول شد؛ بنابرایین چیه 
اشکالی دازد که ما زسأن 
اسفند سه آخر فروردین انتقال دهیم چرا که 
کتاب‌هایی تاریخ چاپ ۷۳ را دارنند_ولی مراسل 
چاپ و صحافی و پخش آن عمکن است تا اوانجر 
فروردین طول پکشد. از اين پیشنهاد استقبال شد, 
حاضرین در جلسه قبول کردند که کار مطالمه و 
بررسی آثار رسیدء از همین حالا شروع شود ولی 
زمان نهایی انتخاب تا آخر.فروردین ادامه داشته 
باشد. 
در اين‌جا لازم می‌دانیم بار دیگر از هم ملفین 
و مخصوصا" ناشران محترم و حتا خوانندگان و 
علاقمندان عزیز نام قلمزرینگردونتقاضاکنیم 
که مارا درجریان آثار منتشر شده قرار دهند. اگر 
اثری منتشر شده که در لیست ما نیامده, با نافه یا 
تلفن و یا ارسال کتاب با سا همکاری کتذ. سال 
گذشته مدیران ارجمند استشاراتی‌های آگام 
نشرچشمه, نشسر مسرکزه روشبنگران» انتشارت 
خرهمند و جندین ناشر دیگر بهترین همکاری:را 
برای تأمین ۷ جلد کتاب مورد نیاز داوران نیا ما 
داشتند. مخصوصا؟ باز هم فدردانی مي‌کنيم از 
مدیر فاضل و فرهيخته نشر روشنگران که نه تنها ما 
را به طور منظم در جریان انتشارات بخود قرار دادند 
بلکه پس از بایان مراسم و اهدای جوایز و چاپ 
گزارش آن در سجلّه با ارسال چکی به مبلغ 
مرو ریال داوطلبانه کمکی در تأمین هزین 
راسم به عهده گرفتند و حرفشان هم این بود که 
هد وتاب از اننتشارات ما جایزه گرفت: اگز 
می‌خواستیم برای اين کتاب‌ها تبلیغات کنیم چند 
برابر اين رقم همزینه می‌شد و تازه کار شما بنار 
معنوی,عظیمی هم پرای ما داشت» فاشر سحترم 
دیگری به حدی غیرمنطقی با ما.برخورد کرد که 
حسرت و دریخ سا ارسال کتاب برای داوران زاب 
دلمان گذاشت... بمد از چاپ گزارش مراسم, چند 
مژسسه فرهنگی و مطبوعانی خارخ از کشرز برای * 
نقد و بررسي و منعرفی آثار برندگان در مجانع 
جهانی از ما کتاب خراستذ که برایضان نهیه و 
هزینه سنگین پست را هم پرذاختيم. خوشحال هم 
شدایم که در خدمت جامعةٌ اذبی کشورمان کاری 
انجام داديي پدنیست به نکته دیگری هم اشباره 
کنیم. دست اندرکاران مجله ورنگارنگ» تشريهً 
مستقل ایرانیان اروپا بعد از ابتکار گردون؛ یا نوازی 
با برنامه‌های ماء تحت عنوان آثبار برگزیده ادبنی 
جامعهٌ ادبی ایرانیان ازوپا مرابنم امدای جایزه 
خردادماه سال ۷۳ را در ساان معروف ژالکساندر 
پالاس» وافع در شمال لندن برگزار کردند. بیش از 


ر کتاب را از آضر 


" 


روزانه‌ها بیژن جلالی 
+صدای سبز بلوط فرهاد عابدیتی 
تنها آدم‌های آجنی در باران ژنگ می‌زنند 
پروین قمصری/علی عبدالرضاین 
7 شیپوا ارسطویی 
آوازهای ماه و معادله‌های ریاضی 
۱ مجتيي عبدالله‌تژاد 
باغ سرخ و سبز حمیدرضا خزاعی 
از اتش بهداد 
زمان: تنهاتر از ماه شد مصطنی زمانی‌نیا 
واژگان تاریک محمود فلکی 
آواز پر سیاووش محسن رتائی 
سال‌های شنبنم و ابریشم منصور کوشان 
می‌تراوه مهتاب جلال علوی 
پا آیثه دوباره مدارا کن رضا مقصدی 
خشونت دنیا یادم داد دوست بدارم ۲ 
جعفر شریفیان 
ترانه‌های جادذ ابربشم میرزاآقا حسگرق 


یک‌هزار نفر ذر این مراسم شرکت کردند. وقتی 
گزارش کارشان را در شمار؛ مخصوص مجلهٌ 
«رنگارنگه خواندیم کمی حشرت به دل شدیم» 
الیته نه به خاطر آن سالن بزرگ و پاشکوه بلکه به 
خاطر همکاری‌های مادّی و نعنوی عظيمي که خود 
ایرانیان برای مراسم کردند؛ ایبرانی همان ایبرانی 
است, پس چگونه است که در آنجا دوستداران 
فرهنگ و ادب ایرانی برای ارتقای سطح کمی و 
کیفی آثار هنرمندان ایرانی هدایای چندهزار پونای 
در اخستیار نشزریه‌ها می‌گذاشتند و در داخسل 
کشورمان؛ و در اين شرایط حساش؛ دریغ حا از 
انجام وظیفه ... بهتر است بگذریم!» 


پیرها برکت قومندا 

در اولین جلسةٌ داوران قلم زرین گردون دربارةٌ 
شخصیت ادبی سال که بای از او قدردانی شود 
صحبت شد» دربار؛ اتتخاب درست و شایستهٌ سال 
گذشته‌مان (ب‌حمد قاضی) بحب شد. یکی از 
داوران به نکته جالیی اشاره کرد. او گفت: پیرها 
برکت قومند ما باید امسال هم از یک شسخصیت 
ادبی و فرهنگن کهنسال به خاطر چندین دهه کار 
مستمر ادبی قدردانی کنيم اسامي چند نفری به 
زبان آمد. پیشنهاد شد در این‌باره فکر کنیم و در 
مجلّه هم مطرح شود که امسال از چه کسی تجلیل 
کنیم؟ یکی از داوران ما گفت: قلم زرین گردون 
فرصت بسیار مناسبی فراهم کرده که لااقل خودمان 
به فکر خودمان باشیم. دولت با توجه به امکاناتی 


در دهاق‌یاد رضا دییری جوان 
به دثبال سنجاتک‌ها کسرا عنفایی 
آوازهای سر س. اصلان‌پور 
ترکه‌های کرد ۰ 

با دشنه و ماه حسی رجبی بهجت 
نوی لصو سنرد موسی شبرزایی 
پیرون پنجره باد است حسن صفدری 
رمان: 

رژه بر خاک پوک 77 شمس لنگرودی 
هم‌خون علی تراچ 
حیرانی. مخمدعلی سجادی 
وقتی مینا از خواب پیدار شد مدیاکاشیگر 
ریشه در اعماق ابراهیم حسن‌پیگی 
فلات فیروزه مصطفی زماني‌نیا 
حکایت روزگار فریده گلبو 
غالا سرگردان چشم‌ها . . فرخند: حاجی‌زاده 
باد؛ گهن انجاعیل فصیحع 
فرار قردهر اسفاعیل فصیح 
تاتار خندان خلامحسین ساعدی 


اب سل انتخاب می‌کند. البته دولت‌ها 
هميشه تحت تأثیر سیاست خودشان بوده‌اند. کار 
ما باید حأل و هوای خودش را داشته باشد. یکی از 
آرزوهای بنده اين شده که امنال لااقل بتوانیم یک 
جایزه تقدی هم به برندگان بدهيي عجیب است که 


از پساری و کمک ثروتمندان آادپ دوست شبری 
نیست؟ چرا که میلیاردرها یا نیلیونرهای داخل 
ن ید چاپ شده و در 


ن ما می‌شرد 
فی‌نفسه خوشحال کننده انست؛ اشا بازهم جایره 
نقدی و با هدایای سادی جىای خود دارد. پیرها 
برکت قومند ما از آن‌ها تجلیل می‌کنيم. طبیمی 
است که خوشحال می‌شوند ولی جایزه سای 
می‌تواند حال و هوای دیگری به تجلیل شرندگان 
ما بدهد. آی بهتر نیست در این مورد هم فگکری 
بشود. چگونه مي‌توان هم حیئیت و شأن ادیبان را 
حفظ کره و هم از اين طریق به وضع مادی برندگان 
بهبرد بخشید؟! 

دییر تحزیریه گردون گفت: تعدادی نامه به 
دست ما رمبید که نویسندگان آن پيشنهاد کرده‌اند 
شماره حسابی را اعلام کنیم و هرکس که مایل باشد 


- میلفی به اين حساپ حواله کند. البته ما مخالفتی 


تداریم ولی بحقیقتش من شخصا" با ین شیوه 
مرافق نیستم. احساس می‌کنم در شان عزیزان ما 
نیست. ما نابه‌هایی هم داشتیم که پيشنهاه کرده 
بردند فیلم بسیار جالبی که محمدرضا املامی از 
این مراسم ساخته به علاقمندان بفروشیم: یعنی 


جان‌های سرريزشده 


آرامگه عاشقان 
روزگار سپري‌شد؛ مردم سالخورده ۱ 
محمود دولت‌آیادی 
مجموعه داستان: 
آخرین مادر جهان اکبر ایراندوست 
جنگ دوست‌داشتنی مسعود بهنام 
نیم گمشده من محمود خوافی 
یوزپللگانی که با من دویده‌اند . " بیژن نجدی 
هیچکاک و آفایاجی بهنام دیانی 
سیزپری پرویز دوایی 
چشم ددم محمد محمدعلی 
فقط به زمین نگاه کن مجمدرضا کاتب 
هترپیشة محبوب زهرا کدخدایان 
اندوه ماه آرش حجازی 
سیروس در اعماق سیروس شمیسا 
نمایشنامه: 
شیروانی در باد محمود طیاری 
بیست‌رپنج صدم چنگیز جابری زنوز 
معرکه در ععرکه داود میرباقری 


اعلام کنیم که هرکس مایل است یک فیلم ویدیو از 
مراسم سال گذشته داشته باشد حداقل پنج‌هزار 
ترمان (رقم مناسب و معقول) براي مجله بفرسند. 


یعضی‌ها هم مي‌توانند همست عالي عمل کننده 


فروش فیلم ممکن است رقم قابل ترجهی بشودو 
به ترتیبی که در جلسه مشترک تصمیم گیری می 
شود به گیرندگان قلم زرین هدیه شود. 


یک کسامپیوتر برای بهترین 
رمان ۱ 
مدیر مجلّه گردون گفت: برای امسال فکر می‌کنم 
هدایای مادی هم در راه باشد» بسیاری از دوستان 
از جئله بهرام پیضایی به من گفتند که دوستان و 
آشتایان ثروتمند و علاقمند به ادییاتی دارند که به 
آن‌ها توصیه کرده است در مورد جوایز گردون 
هدایایی در نظر بگیرنده ّا یک موره که همین حالا 
می‌توانم اعلام کتم پيشنهاد یکی از علاقمندان 
گرمون است: این دوست اعلام کرده که به نویسندهٌ 
بهترین رمان سال ۱۳۷۳ یک دستگاه کامپیوتر اهدا 
خواهد کرد. بنابراین امیدواریم که در سال ۷۴ خیلی 
هم دست خالی نباشیما 

آخرین مرضوعی که در اوّلین جلسه داوران 
قلم زرین مطرح شد حضرر یک شخصیت آذیی 
جهائی در منراسم اهداي جوایز گردون است 
اقدامات مقدماتی انجام گرفته و پاسخ‌های مبت 
دریافت شده حاکی است که یک چنین شخصیتی را 
در روز مراسم خواهيم داشت. 8 


۱4۵ 


ناپسندی بعید نیبست. 


آبه پاور عموم اندیشمندان, خردمندان و جامعه‌شناسان اگر آدم گرسنه‌ای اخلاق داشته 
چنین فر‌ی را با انگشت به اين و آن نشان داد و تحسینش کرد اما مرف عمومی چا 


به نظر فرهیختگان و متفکرین مذهبی آدم گرسنه دین و ایمان ندار... 


از نظر اجتماهی و سیاسی, مردم فقیر سلیقه‌های اجتماعی و باورهای درست 
تا ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ کشورمان نشان مي‌دهد که فشارهای اقتصادی یکی 
بزرگ و مقدس ملی کردن نفت شده بود. و برای 


فرهنگ جامعه می‌زند. 


باشد جای تعجب و شگفتی است و چون همة موارد نادر باید 
امعه همواره این بوده که از انسان فقیر و گرسته انجام هیچ عمل 


سیاسی خود را ارزان می‌فروشند. یک بررسی اجمالی حوادث ۷۵ 
دو سال خکومت ملی مصدق خود زمینه‌ساز انحراف نوده‌ها از هد 


همین بوده که آقای کرومیت روزولت دلارهایی را که به‌ طور مقدماتی برای هزینه کودتا آورده بود 
اگرچه بسیار تاچمیز و حقیرانه. امّا همین میلغ ناچیز هم برای سرنگون کردن حکومت ملی مصدق تا به آغر هزینه نشد. چرا که معمولا" آدم‌های فقیر 
خود را شفت می‌فروشند و برای رهایی از فقر به ارلین قیمت پیشنهاهی تن می‌دهند. 

فقر بزرگترین دشمن فرهنگ و اعتفادات و پاورهای فرهنگی است. گرانی روزبه‌روز ارزاق عمومی فقرآفرین» نخستین ضرية سهمگین خود رابر 


گزارش این شماره گردون را به اين موضوع اختصاض داده‌ایم. 


حدود پک‌سال پیش: در جمع نویسندگان گردون 
نامه رسیده‌ای قرا شد با این مضمون که: ۱۶ نفر 
از دبنیران و فرهتگیان یک شسهرستان در استان 
فارس پنج تومانی‌هایشان را روی‌هم گذاشته و یک 


شماره مجله گردون می‌خرند. بعد این مجله را" 


نوبتی در اختبار می‌گیرند و می‌خوانند. (شاید هر 
دو شب یک نفر.) مدّتی بعد یکی از نریسندگان ما 
گستزارش داد کسه در یک مسجتمم مسکنونی در 
یسپوسف‌آیاد (خسوب دفت کسنید! پسوسف‌آباد) 
خانواده‌ای گردون را می‌خرد و خانواده‌ای مجله 
دیگر اه واهریک مجلّه خود را به دیگری قرض 


می‌دهد و يا قرض می‌گیرد تایه این تبرتیب همه 
ساکتین آن مجتمع مسکونی بتوانند مجله وا 
بسخوان‌ند... اکثر شنوندگان این خبرها شاد ود 
سرمست بودند از اینکه تعداد خوانندگان مجلّه به 
مراتب بیشتر از تیراژ چاپ است و تیراژ فروش 
ضرب در ۵ يا ۰۱۰ رقم بسیار بالا و غرورآفرینی 
می‌شود. یکی از نویسندگان ما با تأثر گفت: .نیک 
بُمد خبر این است که نشریه ما خوانندگانش بیشتر 
از تیراژ چاپ است. خوب قبول. ولی بُعد دیگرش 
این‌است که ضرية سختی بر پیکر مسایل فرهنگی ما 
وارد آمده: ما داریم از گرانی لطمه می‌خوریم, 


گرانی مخاطبین اين مجله با هر سجلّه دیگر را از 
صسورت یک دوسستدار مشستاق در آورده و 
سرسخت‌ترین دوبستدارن مارا به فناعت و 
صرفه‌جویی محکوم کرده؛ بنابراین بنده به جای 
این‌که خوشحال باشم ناراحتم. اين ژضعیت هرچه 
هست وضعیت قرفز و خطر است و مخاطبین ما 
خراتندگان مجلّه ما با همه اشتیاقی که برای ارتباط 
با ما دارنذ دچار مشکلی شده‌اند که آگاهی از آن 
برای ما خوشایند تیست و نمی‌توانیخ و نباید 
بی‌تفاوت باشیم اگرچه خود ما هم با ین مشکل 
دست به گريبانيم. 


1۶ 


سنگي بسته, سک رهاشذده 

گرانی ارزاق عمومی از همان تتشنتین روزهای 
انقلاب خودی نشان داد و این روند در جریان 
جنگ ایرات و عراق شتاب گرفت. مردم ایرا 
به‌خاطر رفاه نسبی مالی که در دهه پنجاه و به خاطر 
گران شدن نفت ابران در بازارهای جهانی, اندزخته 
و پس‌اندازی,داشتند که تا مدتی دغدغه فشار 
زندگی روزمره را نياشته باشند. توجه به تحولات 
اجتماعی, اوضاغ سیاسی و بهبردی که در آینده 
نزدیک در زندگی عمومی پیش می‌آمد به عنران 
جدی‌ترین مسثله در دستور کار قرار گرفت. جنگ 


پیش آمده بین دو کشور ریاضت اجتتابناپذیری را: 


به وجرد آورده بود, در دور اول» دولت موقّق شده 


بو با جیره‌بندی و توزیع کوپنی ارزاق مقدار زیادی 
از شذّت فشار بکاهد. اهمیت جنگ به حدی بود که 


وضعیت پیش آمده را سردم بپذیرند و به عنران 
راقمیتی تلخ, اما گذرا از سر بگذرانند. مید به پایان 
جنگ, جنگی که در هر صررت یک روزی تنمام 
می‌شد که شد, پرنامةٌ آینده:بود: چرا که شرایط 
پیش آمده اضطراری و گذرا به نظر می‌آمد. انشا در 
همین شرایط اضطراری پیش‌آمده انقلاب و جسنگ 
حادثه. فرهنگی شگفت‌انگیزی ای اسید و 
خوشحالی اهل فرهنگ و عاشقان فرهنگ شده 
بود» چامعه متجول شده برد: 

«.. از دید بسامعه‌شناسی» تحول ناهن و 
بی‌نظیری در تاریخ مت ما پی امه 


8 اقسلیتی نساچیز روزسه‌روز 
وضعشان بسهتر می‌شود و 
اکثریتی عام در فشار مشکلات 
مادی تحلیل می‌روند. در این 
روندی که پیش آمده, افسردگی 
و اضطراب جاپی برای فرهنگ 
وکارهای فرهنگی بساقی 

می‌گذارد؟ 


بود. رشد فرهنگی» نیاز به آگاهی و دانستن و شوق 
کتاب خواندن در ده سال اول انقلاب ما با 
گزایش ریشه‌ای فرهنگی عمیق و عظیمی روپه‌رو 
شدیم: مردم اهل کستاب و مطبوعات و تئاتر و 
مطالعه شده بودند. این حادثه که در تاریخ مماصر 
بی‌نظیر بود دل‌سوختگان فرهنگ و ادپیات را نسر 
شوق آورده بوه؛ گرابشی که در تمام دوران 
شکوفایی اقتصادی رژیم گذشته سر سوزنی از آن 
احشاس. نسمی‌شد در ایسن دوران پسه تنحوی 
پساورنکردنی همومی شبده بود؛ کتاپفروشی‌ها 


شلوغ: تیراژهای بالا و لذّت بحث فرهنگ و .. 


ادپیات پددید»‌ای عمومی شده بود» در ضائه‌هاي 


و9( ۳۳۵ 


حتا طبقةٌ مقونط مردم ما کتابخانه درست شده 
بو اه شانه هموما" اهل مطالعه شده بودند. 
همه می‌شواستند بخوانند و بدانند. کتاب کالای 
فرهنگی ناب و درجه یک زندگی شنده بود. 
كارهاي تحانیقی و پژوهشی بازار پیدااکرده:بود» 
هتر و اذییات بخشی از زندگی عادی مردم شده 
بود و زشد حرف کتاب فروشی و نشر در همین ده 
ساله تمامی تاریخغ ۱۵۰ ساله را تحت‌الشعاع قرار 
داده بوذ؛ ناوز ححومی این بود.که صقب‌ماندگی: 
فرهنگی دوزان حکونت قاجاریه و پهلوی به 
شیوه‌ای زیبا و قانل لمس در حال جبران استء 
صغود تیراژها از دوهزار به"ده‌هزار وید آینده‌ای 
بهتر را می‌داد: مردم بعدی و غمیق شده بودند و 
عصنر بیداری واقفی فرامی‌رسید. مردم اگرچچه در 
زندگی روزمره مشکلاتی داشتنه اتا مشکلات را 
تحمل مي‌کردند چنون هموما" در گپرودار کار 


۳ بازر کتاب, عام‌ترین کالای 
فرهنگی طولانی شید و در آغاز دهه ۷۰ جامعاً 
فرهنگی یکباره زیر شدیدترین ضربا افتصادی 
رفت. وضعیت پیش آمده روزبه‌زوز گسترش پیدا 
کرد: گرانی بر همه ایا زندگی چنگ انبداخت» 
طوری که اکنرن اکثریت طبقه متوسط در چننگال 
بی‌رحم گرائی پژمردهه از نفی افتاده نگران زندگی 
امروز خود شبدند. و فرّه! و فنرداهنا ذر هناله‌ای از 
بهام فرو رفت. آفای شیرین‌آبادی غرفهدار ندیمی 


8 یکسسسی از عنسالی‌ترین 
دستاوردهای اجتماعی دهه 
اخیر: زشبد فسر هنگی ومیل 
فزاینده به کتاب‌خوانی بود. 


گرانی این زشد با شکوه را به . 


سقوط کشانده.است. 


یکی از بازارهای روز شهرداری می‌گوید: 
«ما اینجا شاهد و ناظر صحنه‌های «ردشاکی از 
زندگن فردم هستیم مردمی که به خاطر گرانی 
فزور و شخصیت خرد را زیر پا می‌گذارند. یک 
زعالی در این ميادین ما فقط مردم طبقه متوسط 
پایین را می‌ديديم اّا این روزها مسردم طباه 
متوسط بالا عموما" از مراجعین نا شده‌انده 
فرهنگیان: استادان دانشگاه وززا و امرای سابق» 
مدیران عالی‌رنبه. و هنزمندان مشهور که تیافه و 
چهره‌شان آشناست؛ هجوم به صف‌ها پرای خرید 
کالایی که منبلغ ناچیزی ارزانتر از سفازوهای 
کرچمه و.خیابان است» امپر ار تشی را سی‌شنا 


که برای یک شانه تخم مزغ بیش از یک‌ساعت در 
صف می‌ایستد استاد دانشگاهی را می‌شناسم که 
برای خرید دو کیلو میوه با فروشنده چک و چانه 
می‌زند» خانمي که سال‌ها مدیر دبیرستان بوده به 
این غرفه و آن غرفه سر می‌زند تا جنس ارزان و 
مناسبی گیر بیاورد. گراني روزبه‌روز نفس مردم را 
بریده است. گاه از خودم می‌پرسم این آدم‌های 
آپرومند» تحصیل‌کرده که ضمری را با عت و 
احترام زندگی کرده‌اند چرا تن به ایسن ضفت و 
خواری می‌دهند؟ چبرا خبودشنان را می‌شکنند؟ 
چرا وفت‌شان را تلف می‌کنند. رتش پای صحبت 
۲ و دردتلشان مي‌نشینم مي‌بینم چاره‌ای ندارنده 
صتابون حتمام :۴ تومان, خمیردندان ۸۰ 
تومان و شامپو ۱۲۰ تومان جسزو ضایحتاج 
روزمره‌شان است. حریف هزینه نمی‌شوند. وقت , 
گرانبها و قیمتی‌شان را این‌جا به هدر می‌دهند تا 


۰ یا دزآمد ناچیزی که دارند مشکل امروزشان را 


حل کنند چرا که در آمد ثانت روزبه‌روز ارزش 


خریدش کم و کمتر می‌شود.4 
دکتر نجفی: دفاع از حبثیت 


" در چنین هنگامه‌ای است که بازار کاز فرهنگی و 


کالای فرهنگی۹از سکّه می‌افنده نیراژ کتاب‌ها 
سفرط می‌کند, سردم دیگر وفتی برای مطالعه 
ندارند. تازه بخوانند که چه بشود بک ناشر قدیمی 
8 به نظر منتقدین اجتماعی, 
دولت نباید آنچنان در انجام 
کارهای زیربنایی آینده غرق 
شود که زمان حال را ازیاد ببرد. 
جسامعه ضربه پذیر فرهنگی 
کارش به جایی می‌کشد که نه 
ازتاک نشان باشد ونسه 

ازتاک‌نشان... 


می‌گوید: «افت فروش کناب و سقرط تیراژ از 
ده‌هزار به دوهزار و قیمت‌هایی که حثا در تجدید 
چاپ هم دوبرابر سی‌شرد حرفه صا را از روننق 
انداخته است. بسیاری از ناشران و کتاب‌فروشان 
دست از کار کشیده‌اند. بساطشان را جمع کرده‌اند و 
به ت کار دیگر رفته‌اند. هیچ‌وقت فک رنمی‌کردم 

تیراژ کتاب‌ها: در شرایطی که جمعیت کشور از 
۳ 
دانش‌آموز و دانشجو در حال نحصیل داشته باشیم 
ببه رقم سال‌های نخست سی سفوط کند به 
سال‌هایی که جمعیت یکضرم زمان حال بود و 
پاسرادها یک‌دهم امروز هم نبوذئد.ه 


وژ 


دکتز نسجفی وزیبر آمرزش و پسرورش در 
گفتگویی با یک روزنامه صیح (ییست ودوم دی‌ماه) 
در پاسخ این سثوال خبرنگار که پرسیده بود: فکر 
می‌کنید مهم‌ترین خواسته معلم‌ها از شما چیست؟ 
ری 
«آنها در خواسته اساسی دارند که هر دو نیز 
کاملا" صحیح و به حق است. ازّل مسئله حفظ 
شأن و مقام آن‌ها و احترام اختماعی جامعه به 
آن‌ماست. که انتظار دارند وزیر آموزش و پرورش 
از این شأن و حیثیت دفاع کند و دوم انتظار دارند 
که از نظر مادی به سطح رفاءمتوسطی برسند و به 
طور طبیمی انتظار دارند که وزییر آموزش و 
پرورش این خواسته آن‌ها را دنبال کند. و باور 
کنید که ما نیز تمام تلاشنمان را در این زسینه‌ها 

انجام می‌دهیم.» 

آقای تاج‌الدینی فرهنگی باسابقه و مدیر یکی 
از دپیرستان‌های کرج می‌گوید: 
«اکثر همکاران ما چنند شغله‌اند. مثلا" دبیر فیزیک 
ما مذازه خشکشویی دارد؛ دبیر ریاضی ما در یک 
خواروبار فروشی کار می‌کنده و چند نفرشان هم 
برای مسافرکشی به شهرک‌های اطراف می‌روند تا 
شاگره‌ها ز رالدینشان آن‌ها را نسناسند» چند 
لفری هم که نمی‌خواهند تن به این کارها بدهند و 
گمان سی‌کنند از نظر شسخضلتی دچار ات 
می‌شونده تدریس خصوصی را می‌پذٍيرند. یک‌بار 
یکی از اين‌ها برای تدریس خصوصی والذین 
یکی از شاگرهان را در فشار قرار داده بو موضوع 
را فهمیدم و او را به دفتر خواستم رنگ به صورت 
نداشت؛ شرمنده بود؛ من هم وضمیت او را 


گفته است: 


8 آدم فقیر و گنرسته دین و 
ایمانش سشُست می‌شود. باورها و 
اعستقادات حود را ارزان 
می‌فروشد: گرسنه دین و ایمان 

نداردا 


می‌دانستم» می‌گفت که قیمت دارو در همین یکی 
دوسال اخیر چند برابر شنده: با ایین حقوق و 
درآمد نمی‌تواند به مان افراد خانواده خوه 
بپردازد.» 

خانم مدیر یکی از مدرسه‌های غیرانتفاعی 
می‌گوید: 
«قبل از ان‌که امتیاز مدرسه را بگیرم در مدرسةً 
درلتی کار می‌کردم یکی از مشکلات کار سال‌های 
اخیره دریافت پول از والدین بچه‌ها بو به 
بهانه‌های مختلف آن‌ها را به مدرسه می‌کشانديم 
وبا سسرسختی پسولی از آنها می‌گرفتيم تا 
جوابگوی هزینه مدرسه باشیم؛ این وضعیت 


هسمه‌مان را تناراحت می‌کری جنگ اعصاب 
داشتیم کافی بوه دوسه نقر ازرآلدین سر درد دل 
را باز کنند و آز فقر و نداری بگویند. تمام آن روز 
و هفت ما خراب می‌شده کار نا به گدایی شییه 
شده بود. وقتی پروانه مبرسه فيرانتفاعی گرفتم 
خوشحال بودم که حالا دیگر چنین مشکنلی 
تخوافیم داشت. ال این فکر اشتباه بو حالا 
چهار ماه از شروع سال تحضیلی می‌گذرد؛ 
خیلی‌ها.در پرداخت شهریه مانده‌اند والدین 
همه" شاگردان ما مرفه نیستنده اکثریت با کنانی 
است که هی خواهمند فرزندانشان در مدرسه 
بهتری درنن بخوانند از نظر علمی پیشرات 
کنند وخ ضع نالی خویی ندارند و به خاطر همین 

در ای وس 1 و از همه 
این‌ها مهم‌تر خوه ما هم در صمل با مشکلاتی 
روبه‌رو می‌شویم که باز هم ناچاريم به بهانه‌های 
مختلف از آن‌ها پول بگيريم کاغذ پلی‌کپی هنر 
برگ ۸ ریال به ۳۸ ریال افزایش یافته. و این 
انزایش هسزینه در شسهریه مسدارس. حساب 
نشده‌است. اقتصاد به کار ما از نظر کنیقی لطمه 
زده است. دانش‌آموزی که نتوانته شهزیه‌اش را 
بپردازه دچدار خجالت و فشار روحی می‌شوده 
: 


مایوس و افسرده می‌شود؛ هنم در خبانه شاهد 
مشکلات مالی خانواه» است و هم در مدرسه. ما 
چه بخواهیم و چه نخواهیم این مسائل مطرح 
می‌شود. گاه دانش‌آموزی که پیشرفت تحصیلی 
ندارد به دفتر می‌آید و می‌گوید می‌خواهم ترک 
تحصیل کنم. وّتی علت را می‌پرسیم سی‌گوید: 
درس و تحصیل به چه دردمان می‌خورد؟ امروز 
مادرم تخم‌مرغ را دانه‌ای ۱۵ تومان خریده: پدرم 
با تحصیلات عالی دانشگاهی حریف این هزینه‌ها 
نمی‌شود.» 

ضربهةٌ فرهنگی در درازمدت 
دکترالهام می‌گوید: 


«هرج و.مرجی که گرانی در زندگی روزمرُ مردم 
جامعُ ما بدوجود آورده صواقب وخیمی دازد. 
افزایش شغل‌هایی که صبوما" شاهد آن مستیم 
مسئله فرهنگ و کار فرهنگی زا در جامعة ما نبه 
شکل اسفتاکی کم‌رنگ کرده. اکثریت مردم 
(اکثریت قاطع) صمده دلمشفولیشان افزایش 
درآمّد شده است. درآمد بب پیشتر برای تأمین هزین 
روزمره زندگی؛ این زی است که بجه بخواهیم 
چعه نخواهیم به فساد می‌انجامد. وقتی جوانی در 
روزنامه می‌خواند کنه یک تاجر بازار برای 
همسرش اتومبیل چهل میلیونی خریده از خودش 
می‌پرسد او چبگونه به این شروت و امکانات 
رسیده, با تحصیل و هلم و دانش چگونه می‌شود 
در مدتی کمتر از ده‌سال به چنین ثروتی رسپد؟ 
وقتی به اطراف خود نگاه می‌کند می‌بیند. فقط 
آن‌هایی که یه دنبال پول رفته‌اند و هدفی جبز 
درآمد بیشتر نداشته‌اند موفق بوده‌ان بنابرایین 
راهش را کج می‌کند. فگر چند نفر می توانند این 
مشکلات را تحمل کنند. و تا به کی می‌شود تحمل 
کرد آیننده .پیش رو گرانی روزبه‌روز استء؛ 
اقلیتی ناچچیز روزبه روز وضبه‌شان بهتر می‌شوف و 
اکثریتی در نشنار مشکلات سای بحلیل 
مي‌روند در این روئدی که پیش آمده السردگی: 
نگرانی برای آینده, و اضطراب جایی برای 
فرهنگ باقی نمی‌گذارد. تسن دادن به شغل‌های 
پست» ارزش تحصیل و کار لرهنگی را پایین 
می‌آررد؛ فرچمه جامعه از اززش‌های فرهنگو) دور 
شوه حالت ضربهپذیری اش بیشتر می‌شود. گویس 
دولت اصلا" متوجه ان خطر نیست.» ۳ 


8 فقر عمومی ناشی از گرانی 
روز روز باورهای اخلافی و 


در بازارهای شهرداری, تعاوني‌ها و هر جا که 
کالایی با نیمت مناسب عرضه می‌شود اکثراًدرباره 
گرانی بحث می‌کنند و به اظهارنظر می‌پردازند. در 
یکی از فروشگاه‌های نعاونی شهر و رزستا که پنج 
کیلو برنج به فیمت کپلوبی ۱۰۰ تومان فروشته 
می‌شود صف عظیمی ترجه مارا جلب می‌کند. 
خبرنگاری که دانعل ایين صف شده سطالیی را 
یادداشت کرده است. گزیده‌ای از آن را نقل می‌کنيم. 

مردی میان‌سال با کت و شلوار تمیز به عنوان 
مخالف و منتقد وضعیت. مرجود می‌گوید: تمام 
گرفتاری‌های ما از ضعف مدیریت‌های دولتی 
است» هسیچ‌یک از دولت‌مسردان در سقایل ما 
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احساس مسئولیت تمي‌کنند. ريشه هم گرانی‌ها 
از طسرف دولت است. دولت‌سسردان فسعلی 
می‌خواهند ما را گرسنه و بدبخت نگه‌دارند تا 
راحت حکومت کنند. چچگونه دولت نمی‌تواند 
قيمت‌ها را کنترل کند» چرا قیمت برنج در فاصلة 
سه ماه گذشته دوپرابر شنده و مبا مجیوريم که 
اوقت کار و زندگی را در اين صف‌ها پگذرانیم. 

در مسقابل ایسن اظهارنظر بدبینانه یک نفر 
می‌گویذ: این اظهارنظر بی‌انصافی است؛ دولت 
سرگرم کارهای زیربنایی است اگر اشکالی در کار 
دولت باشد در ضعف. تبلیفات است. دولت 
نمی‌تواند مردم را به آینده بهتر امیدوار کند, 
بسسیاری از مشکسلات اقنستصاه‌ی فعلی 
اجتناب ناپذیر است. پس از ترمیم خرابی‌های 
جنگ وراه افتادن کارخانه‌ها و رونق صنایع همه 
چیز درست می‌شود. اين را دولت باید با تاطعیت 
اعلام کند. نشار فعلی مقطمی] است: 


مردی در این جمع که روانپزشکی خوانده وارد 
بحث می‌شود و درباره این سئرال که با وجود این 
همه بیماران اعساب و روان چرا سرکار شودش 
نیست؟ می‌گوید خزد از نظر روانی دچار مشکل 
شده و دیگر نمی‌تراند؛ کار کند» ترضیح او راست یا 
بیز در همین حدود خلاصه می‌شوده اما 
خرف‌های دیگر او به مسایل خانواده برمی‌گردد. به 
آذکس که به آینده امیدوار است و نظر خوشبینانه 
دارد می‌گرید: گراني نفس‌پر صبدمذ شدیدی به 
روابط خانودگی واد رده است: مردم دیگر مل 
گذشته‌ها دور هم جمع نمی‌شوند؛ میهمائی دادن و 


سرگرم شدن مردم به تأمين 
هزینه‌های روزمسره, دخالت. 
مادیات در همة روابط انسانی 
آرکان شرافت انسانی را به‌هم 

می‌ریزد. 


میهمانی رفتن به شکل وحشیناکی از روتقافتده 
اين دوری از هم و بی‌خبری از هم بر فشارهای 
روانی شانواده‌ها افزرده و مشکلی دیگر بر 
مشکلات مرجود افزوده است. گرانی از حد و مرز 
گذشته, ارزش مادّی و کاربزدی درآمدهای ثابت 
روزبه‌روز کبم و کنمتر می‌شود؛ همه مردم که 
نمی‌توانند چندجا کار کنند و به هر کاری تن بدهند. 

مسردی مسی‌گرید/دیروز یک لامپ سهتایی 
بهریدام پیانصدوپنجاه تومان اصلاً دیگر هیچ 
چیزی نمی‌شوه خرید. 

خانمی می‌گوید: من و شوهرم هر دو شاغلیم» 
یک پر ویک دختر هم بیشنتر نداریم از سال‌ها 


ل(۳78) :۰*۵ * 


پیش خانهشخصی و اتومبیل هم داشتيم» موقع 
ازدواج «خسترم سجبور شبدیم انومییل‌مان را 
پفروشیم؛ طلا ر جواهرمان را بفروشیم: شرایط 
پیش آفده برای همه کسانی چون.ما که اهل کار و 
کنساسپی و زدوبسند نسیستند سبتخت و 
طاقت‌فرساست» دخترمان شوهر کرد و رفت: الا 
مشکلات زندگی آن‌ها هم که مسکنن نندارنیدا و 
اجاره‌نشینند و فیرسمکن است با ایسن درآسدها 
صاحب خانه و زندگی بشزند یک طرف و آینده 
پسیرهان طرف دیگن پسرمان برای دومین بنار در 
کنکور دانشگاه آزاد قبول شد. اما ترس از هزینه 
تحصیلی منوجب شد سر کلاس درس نرود؛ 
امسال هم می‌خواند به امید دانشگاه دولتی» اگر 
موفق نش به سربازی می‌رود و بعد هم دنبال 
کاسبی, مگسر چسقدر کناسب می‌خواهیم؟ 
کاسب‌هایی که بیشتر به دلال و واسطه شبیه‌اند. 
ار نگران ماست و ما نگران او. و آینده هم مبهم 
کدام آینده؟! 


در جمع روشتفکران 


در جمعی یک روشتفکر ادبّی می‌گرید: دولت با ما 
دشمن است. گرانی کاغد پ بی‌رونقی بازار کتاب 
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همدی است, درلت می‌خواهد در اين وضعیت 
روشتفکران و منتندین خوه را از گرسنگی بکٌشد. 

روشتفکر اقتصادی می‌گوبد: اشتباه شما این 
است که فقط به فکر جانعه چندصد نفره خردتان 
هستید. توی نشسته‌اید و از هیچ جیز خبر 
تذارید چرن ففط به خردناك فکر مي‌کنید. بحث 
شسما از گزانسی کاغذ و لفت ثبراژ کتاب بالاتر 
تمی‌رود انا برای من کذ صاحب صنعتم و در کار 
بستهبندی رب گوجه‌فرنگی کار می‌کنم و تیلندات 
ما فروشن خوبی همم دارد و فیمت فروش آذدر 
بازان در طرل شش ماه گذشته از ۱۱۶ نرمان به 


۰ تومان.رسیده باز هم مشکلانی دارم. نوسان- 


قیمت روزه‌روز, تأمین مصالح کار بسته‌بندی, از 
قرطی و اتیکت و لحاب داخل فوطی گرفته تا ستا 


هزینه حمل و نقل مشکلاتی. به وجود آورده که با 


باید دنت از کار بکشیم و با این‌که شعبده‌بازی 
کنني ظاهرا" در هر فعل و انفعال قیمت‌گذاری 
افزایش سرمابه‌ای نصیب ما می‌شود. اما اضطراب 
و دلهره این بندبازی آرامش زوانی ما را مختل کرده 
است. برای بنده که تحصیل کرده‌ام و طرفدار رون 
صادرات و حضور در بازار جهانی؛ لحظه‌ای آرايش 
ندارم, در بازار مصرف هیچ کشوری تغییر قيمت‌هاً 
به این سرعت که در داش کشور با روی سی‌دهد 
عملی نیست. در.هیچ بازار جهانی نمی‌شود دائما" 
قيمت‌ها را تخیر داد. بازار داغلی هم محدود 
است, نبه تسنها در صنایم غذایی که در صنایع 
بهداشتی هم وضع به همین منوال است. رشد 
سرطائی بازار واسطه‌گری به تمام صنایع لطمه 
می‌زند لذت کار نداريم, هربار افزایش فیمت ما 
را یا نفرت خاموش مصرف کننده روبه‌رو می‌کند: و 
این آن چیزی نیست که موجب شوق و شور کار 
بشود. 

روشنفکر فرهنگی مکوت را می‌شکند و با 
قیافه دردمندانه‌ای می‌گرید: همه این مشکنلات 
گذرا است. به نظر بنده ببشتر شخصی است 
تا اجتماعی. انا خطر بزرگی که موجب نگرانی من 
شده آخر و عاقبت اين گرانی افسارگسپخته است. 
در جامعه‌ای زندگی می‌کنيم که متأسفانه (و باز هم 
با ضدای بلند می‌گریم) متأسفانه مبتأسفانه پل 
نها معیار ارژش‌ها شده است. قدرت بول؛ ولع 


در طول تسمامی سال‌های 
گسذشته که بسازار گرانسی و 
گرانفروشی رونق گرفته همة 
کالاها افزایش قیمت پیدا کرده 
بسه‌جز کار فرهنگی... 


عمرمی مردم جامعه.برای کسب پول, ما را با خطر 
بزرگی روبه‌رو کرده است. هطر کم‌رنگ شدن میل و 
شوق کارهای فرهنگی؛ خطر بي‌میلی جوائنان و 
جامعه‌سازان آینده ما برای درک و فهم فرهنگه 
رشد بی‌فرهنگی» رواج لمپنیسم؛ دحالت مادپات 
در همدٌ روابط انسانی؛ رواج فساد اداری, فسادی که 
آنچنان گسترش یافته و عمومی شده که دیگر از 
حالبت یک عمل شنبع درآنده و قبحش از بين رفته, 
در آینده‌اي خیلی نزدیک این فاد ارکان شرافت 
رالسالی راپه هم می‌ریزد و اخلاق سفوط می‌کند. 
شکست غرور انسانی؛ غرور ملی را در پی دارد؛ در 
اين وضبعیت خطرناک با انراع جرائم و انواع 
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خلافث رو در رو خواهیم شد. میرنوشت ملی ما به 
خطر می‌اقد. میردم از ناچاری تسلیم شوایط 
می‌شوند» تسلیم جریان اضتعماری می‌شونده 
امپریالیزمی که از در بیرون رفته از پنجره وارد 
می‌شود. من نمی‌خواهم کسی را بترنانم. ولي این 
جریانی است که به وجود مي‌آید. افزایش جرم و 
جبایت زندگی را به جهنمی تبدیل می‌کند که 
هیچ‌کس احساس امنیت نخواهد کرد؛ بنده تردیدی 
قدارم که در بدنه حکومت و در جمع دولت‌مردان 
حاکم افرادی وجرد دارنند که متزجه این خطر 
شده‌اند؛ باید به اين گروه کمک کرد؛ راهنمايي کرد 
تون خطر فرهنگی را جدّی بگیرند. کارهای 
زیربنانی لازم است. آینده البته اهمیت خرد را دازد. 
ولی نه به قیمتی که نه از تاک نشانی باشد و نه از 
تاک‌نشان. 


یک پزشک می‌گوید: افسردگی عمومن خطر 
بزرگی است. گرانی موجود وضعینی پیش آورده که 
اکثریت مردم ما پالایش روانی نمی‌شوند. بين 
خانواده‌ها فاصله افتاده» هرکس گرفتار کار و 
مشکسلات خودش شده دید و بازدیدهای 
خانوادگی و دور هم جمع‌شدن‌ها و صله ارحام که 
در دين مبین ما جایگاه ویژه‌ای دارد روزبه‌روز کم و 
کم‌نر می‌شود. خانواده‌ها اکثرا" سرگرم مشکلات 
:خودشات شیدهاٍنلبی‌وحشت از آفزایش هزینهیکمبود 
ویستامین و پسروتئین لازم کمبود دارو و گسرانی 


5 سرسام‌آرر آنه وضع نابسامان بیمارستان‌ها که پیمار 


و ممراهانش بل اززندگی سیر می‌کند؛ کمبود وسایل 
بهداشتی و اين مسایل همه را در لاک خردشان 


.. برده؛ این پراکندگی بیماری زاست؛ فاصله به وجود 


آمده فشارهای رولفن را افزایش داده: دیگر کسی به 
این شعر نیما نمی‌اندیشد که: آی آدم‌ها که در ساحل 
نشنته شاد و خنندانبد؛ یک نفر در آب دارد 
می‌سیارد جان! همین‌جا سئرالی به نظر من 
می‌رسد آبا واقما" آدم‌های شاد و خندان در ساحل 


نشنته‌اند؟ صرفه‌جریی اجباری پیش آمده و یا 
تحمیل شده را کم و بیش هنمه‌مان دور و برمان 
مي‌ببنيم جرق نباید مصرف کرد. چون هزینه 
مصرف بالا می‌رود تلفن نباید زد. حتا نامه نباید 
نوشت چون هزینه دارد. و نسبت نه سال گذشته 
قیمتش چندبرابر شده. خود من با وجود این‌که 
درآمد نسبی خوبی دارم در مصرف ابزار اصلاج و 
نظافت و بهداشت مجبزربه صرفه‌جویی شده‌ام. 
مصرف یک نوع نیغ گاست آلسانی در کشورمان 
رایج شده برد که یک وقتی هر بسته‌اش پنج ترمات» 
قیتت.داشت و الان نزدیک به هزار تومان شده 


یعنی دویست برابر. آیا در آلمان چنین تورّمی پیش 
آمده؟ حتا بازار متکنی به دلار افزایش را چهل برابر 
نشان می‌دهد. ما چگونه ان تیغ به دویست برابی 
قسیمت ۱۵ مسال پیش خود رسیده؟ ایین 
صرفه‌جویی‌های بیش از حد. خارج از توان و 


میردندان و شامیو نباید مصبرف کرد؛ بسیاری از 
نج و روغن و گوشت شده‌ايم . 


ماها آنچتان متو. 
که ستوجه این هزینه‌های حاشیه‌ای انا مهم 
نمی‌شویم: مصرف میوه و صايرن با سلامت و 
بهداشت ارتباط مستقیم دارد. آشفته‌سازان بازار 
مضرف نمی‌دانند این چاهی که می‌کنند خودشان 
هم در ته آن می‌مانند: دلم می‌خواست یکی از 
شماها به یک اتفاق ساده سینمای اخیر کشورمان 
توجه می‌کردید. و از خودتان می‌پرسیدید چرا فیلم 
عروسکی کلاه قرمزی و پسرخاله این چنین صورد 
استقبال عمومی جامعه قرار گرفته؟ چرا مردم برای 
دو ساعت نفریح و جنده این‌چنین به سینماها 
مجوم برده‌انده این سثرال برای برنامه‌ریزان دولت 
هم می‌تراند مطرح باشد. اين کدام فشار روحی و 
رواتی است که مردم را برای خندیدن و نفریح 
ارزان قیمت به صف سیتماها کشانده است؟ فشار 
اقتصادي تحمیل شده به مردم را دست‌کم نگيريم 
اگر مسئولینی باشند که نسبت به این وقایع بی‌خیال 
باشند. خرب من می‌گریم خیانت شده است. 

علی فراهانی روشنفکر سینمایی می‌گوید: 
جرانی هستم شیفته هنر سینماء در این رشته 
تحصیل کردم ۳ می‌خواست فیلم‌ساز بزرگی 
بشوم. بازار کار سینما را به روی خود بسته دیبدم» 
بسیاری از هترمندان» هنرپیشگان, فیلم‌برداران؛ 
فیلم‌سازان را که صاحب نام و شهرتن هم هستند 
بیکار و فقیر دیدم: گشت و گذاری در میان آنان مرا 
متوجه این خطر کرده که اگر به دثبال کار هنری بروم 
گرسنگی وحشتناکی را باید تحمل کنم» هيچکدام از 
هنرمندان قدیمی واهمه‌ای ندارند بگویند برای 
تأسین هسزینه روزانه خود درمنانده شده‌انده 
مصاحیه‌ای از اسنماعیل داورضر هنرمند سینمٌاً و 
تثانر خواندم که در یکی از روزنامه‌ها چاپ شده 
وی در پاسخ این سئوال که چرا نقش بد و بی‌ارزش 
را می‌پذبری؟ صریحا" گفت: چاره‌ای ندارم. اگر آن 
نقش را نیذیرم یکی دیگر می‌پذیزد. آنچنان صفی 
در انتظار کار به وجرد آمده که دیگر تصمیم‌گیرنده 
من نیستم؛ شرایط است. فیلم‌بردار مشهور سریال 
سلطان صاحبقران در یک برنامه تلویزیونی گفت: 
سال‌ها بیکار بودم و حالا یک کار پیش آمده که قبول 
کردم. (نقل په مفهوم) این درددل‌های وحشت‌آفرین 
مرا که آن‌همه شوق و ذوق کار هنری داشتم به 
طرف کاسبی کشانید. دوربینم را روی کرلم گذاشتم 
تا در جشن تولد و عروسی و عزا فیلم‌برداری کنم. و 
از اين راه زندگی خودم را تأمین کنم در عمل دیلم 
این بازار هم اشباغ شده. اکثر کازمندان و فرهنگیان 
به اینن شغل روی آوردند. یه خاطر این‌که کار 
آیرومندانهلی است؛ به‌عنوان کار دوم یا سم 
دوربین به دست گرفتند و قيمت‌ها را شکستند. پس 
در اين کار هم درآمد مطلوب ندارم؛ حالا از شما 


می‌پرسم چه باید بکنم که بترانم برای ازدواج؛ 


خترید خبانه, تشکیل خانواده و تأسین هزینه 
خانواده‌ای که پس از دو تیقراو سه نفر شدن 
هزینهاش چندبرایر می‌شود تأمین بوجود آورم. من 
می‌دانم» می‌بینم که عدءای اتومبیل ند میلیوني» 
خانه صد میلیونی دارند اّا در مقابل این اندک ما 
(کتریت جوان چبه وضشتعی دارینم؛ پدرم سرد 
بازنشسته‌ای است که.به جای استراست و گردش و 
سفر باز هم کار می‌کند: کار برای تأمین زندگی: 
یرای این‌که مين هنتوز روی سفره او نشستهام و 
نان‌خور او هستم, اگر آمروز از خانه او بیرون بروم 
مسکن ندارم در واقع هیچ چیز ندارم. 


اپیدمی چند شغلی 


اگز در گذشته‌ای نه چندان دور: یک تفر کار"می‌کرد 
و چهار و پنج نفر راحت می‌خوردند: جالا همه آن 
چهار پنج نفر هم اگرکار بکنند باز هم زندگی راحتی 
ندارند. چند شغلی شدن, جند جا کار کردن ضرباً 
سختش را به فرهنگ منی‌زنده گفته مي‌شود. تیراژ 
کتاب پایین آمده: خوب وفنی کسی مجبور است 
برای امرار مماش, برای تأمین حداقل مزینه زندگی 
چند جا کار کند: پس کدام وقت و حوصله برای 
مطالعه باقی می‌بانده و اصلا" کدام حوصله برای 
کارهای فرهنگی؟ ناز هم سری بهُ صف‌های خرید. 
بزنیم, به اجتماعاتی که بحب‌شان اقتصادی استه " 
و یک عده ناراضی به حق با ناحق از وضعیت 
موجرد انتقاد می‌کنند. در یبن اجتماعات بهتر و 
مستقیم‌تر می‌شود به عمق فاجعه‌ای که گرانی 
روزبه‌روز به وجود آورده پی بزد. چون 1 2 
کتاب و تثوری و جنبه‌های علمی‌اش گذشته 
رواج,عادت و يا نیاز چند شنلی هیچ به 
تولید و رونق اقتصادی ندارد. این را وزرای مسئوله 
باید یگریند که اگر این همه برای تزلید کار می‌شود 
پس چرا هیچ کالای ضروری مصرفی به فراوانی 
یافت نمي‌شود چزا روغن؛ پنیره برنج؛ با فیمت 
متاسب یک روز دو روز؛ چند زوز در فنروشگاه 
تعاونی سبه, فعال‌ترین تماونی موجود کشورمان 
وجود دارد و چسند روز بسعدش نیست؟ بیشتر 
کارخانه‌های تولبدی دولتی است؛ پس افزایش 
قيمت‌ها با اجاز؛ چه کسی صورت می‌گیرد؟ یک 
اعتفاد و باور عمومی این است که ريشه تمام 
گرانی‌ها از طرف دولث است. فهم اين مرضرخ هم 
خیلی ساده است. تمام کالاهای اساسی و مادر و 
مورد نیاز مردم در دشت دولت است؛ ملریریت‌های 


نالایق دولني ذر صنایع توّدی, کارخانه‌ها را به 


ضررکشیده, آیا بنزای جبزان ضرر ساده‌ترین و 
راحت‌ترین کار افزایش قیمت است؟ ایین را دیگر 
هر مصرف‌کننده ساده‌ای هم می‌فهمد اگز قیمت 
صابون یا شامپوی گولیدی فلان گارشانه نحت 


۲۰ 


پرشش در فاصله شش ماه صددرصد بالا رفته. این 
را درلت کرده:.یا لااقل دولت مجوزش را داده, چرا 
که برای مدیران نالایق ساذه‌ترین کار افزایش 


قنیست است. قیمت را بالا می‌برند تا مدیران" 


. سردم اگر می‌شرند؛ اگر 
مسعصرف می‌کنند نناچارند. صابون و شامپر که 
کالاهای لوکس نیست تا مردم از مصرف آن چشم 
بسپوشند. وقستی صنایع دولسی کالایی را گران 
می فروشد ده‌ها صاحب صنعت وابسته و باعشابه 


راحت‌تر رباست 


دانشجوها: کم می‌خوریم کم می‌پوشیم» پیاده رفت و آمد 
می‌کنيم و جز وه می‌نویسیم! 


دراین‌که زندگی دانشجویی از قدیمی‌ترین ایام توأم با زیاضت و صرفه‌جویی بوده است تردیدی 
نیست. البته ریاضت و صرفه‌جويی که جوان جویندة دانش را از پای نياندازد. انا اگر گرانی پیش 
آمد: و تحمیل‌شدذ قعلی چه به روز جوانان دانش پژوه نا آورده است؟ و آیا این فشاوها چه تأثیری 

بر رشد: ریشه‌ای عملی آینده‌سازان کشور ما وارد خواهد کرد گزارش کوتاهی که -محسن پروزش 


هم تبعبت می‌کنند. واسطه‌ها در هر فعل و اتفعانی 
مسیلیرن‌ها سود بادآورده مسی‌برند و مسیلیون‌ها 
خانواده فقیرتر می‌شوند و در فشار بیشتر قرار 
می‌گيرند. استاد ذانشگاهی که در اوّل سال ۷۳با 
افزایش حقوق, درآمدش بالا رفته» در وستط.سال 
قدرت خریدش نصف می‌شود چون در این فاصله 
قيمت‌ها چندین برابر افزایش حقوفش بالا رفته و 
این دور تسلسل متأسفانه قعطع نشده و مثل این که 
قرار هم نیست قطع بشود. فشاره فشار و فشار بیشتر 
به اکثریت جامعه تخمیل می‌شود. طبقه متوسط به 
سرعت فقیر می‌شوا. در چنین دور و تسلسلی 
حرص و از افزایش یافته و بی‌رحمی فزونی 
می‌گیرد, چند صدنفر پا چندهزار نفری درآمدهای 
ماهانه یکی دومیلیرنی شان دویست سیصد 
میلیونی می‌شود و بقیه: 

راستی چه کسی ید فکر بقهباشد؟ یکی و 
ماهی از سروصدای تبلیناتی وسیع گسترد؛ دولت 
بر علیه گرانی می‌گذرد. یک سثرال فوری می‌تواند 
این باشد که جوب نتیجه چه شد؟ بازهم گراتی» باز 
هم گرانی جرا دولت در برنامه گرانی تصمیم قاطع 
نمی‌گیرد؟ این‌همه در مورد تعزیرات حکومتی 
حرف زده شده مسئولان, امام جمعه‌ها و همه 
مقامات گفتت 
قيمت‌ها چندیرابر شد. چرا پس از آن‌همه تبلیغات 
نازهم گراتی روزبه‌روز است. این یعتی چه؟ 

«رطرل تمامی سال‌های گذشته که بازار گزانی 
و گرانفروشی رونق گرفته همه کالاها افزایش قیمت 
پیدا کرده به جز کالای فرهنگی و کار فرهنگی و با 
اگر هم تغییری دیده شده در ننبت مقایسه با دیگر 
کارها هیچ بوده: و چون کل کار از روتق افتاده اسبت. 
هيچ‌کس تمی‌پزسد با این وضع پیش آمدی یک 
نویسنده پا یک شاعر در اين مملکت چه باید یکند. 
این هنرمندی که فرهنگ و آینده را می‌سازد: کجا 
ژندگی می‌کند. و آیا کرچکترین توجهی به از شده 
انست که همه آلام ود و جامعه‌اش را ببه‌عنوان 
سندهای تاریخی بر جای نگذارد؟ 

گرانی نقس‌بر جدی و بسیار جدی است. لطمه 
شدید این پدیده مستقیما" به فرمنگ و کارهای 
فرهنگی رارد می‌شرد. (افت تحصیلی عمومی یک 
تسمونه‌اش) و در چسبین شرایط حساسی بو 
سیاستگزاران اصلی دولت وظیفه است که راهمی 
بیابنده تا دیر نشده: راه حتما" وجود داردا ۵ 


محستی -برای ما تهیة کرده است بخوانیم: 


افزایش بی‌روية قیمت کتاب و لوازم آزمایشگاهی و 
کمک آسوزشی و افزایش نرخ شهریه بعضی 
دانشگاه‌ها و هسمچنین گرانسی خوراک (برای 
داتشجوی شهرستانی) و هزین بوشاک و رفت و 
آند همگی دست به دست هم داده, به قشر داتشجو 
که قاعدتاً باید در دوران دانش‌پژوهی فقط به 
مطالعُ تحقیق و آمرزش توجه کند سخت لطمه و 
صدمه زده انت. گفتگو با صبد دانشجو که در 
دانشگاه آزاد روزانه و شبانه تبحصیل می‌کنند (و 
بیش از دانشجوهای.دانشگاه‌های دولتی با مستللهٌ 
تورم درگیرند) ما را با حقیقت تلخی زو در رو کرده 
است. در باسخ ازلین سئوالمان که گراتی جه‌تأثیری 
درکار تحصیلی شما پیش آورده؟ جواب‌های زیر به 
دست آمده است: 

۱ دانشگاه آزاد بنرای بای رشمته 
دندانپزشکی :۲۵ هزارتومان شهریه می‌خواهد. 
به خاطر همین از میان ۳۰۰ نفر پذیرفته شده کمتر 
نام کردند. ۶ 

۲-در حال حاضر داتشجو برای تأمین هزین 
تحصیلی اش بیشتر دنبال کار می‌دود نا نحقیق 
آموزش. 

در پاسخ این سئوال که: کتاب‌های مورد نیاز 
خود را چمگونه تهیه می‌کنبد؟ جواب‌ها به ین شرح 
بوده است: 

۱-سسعی مسی‌کنیم کستابی نبخریم؛ چیزوه 
برمی‌داريم - ٩۳‏ درصد. 

۲ فسقط کستاب ضروری و خیلی مهم را 
می‌خريم . ۵ درصد. 

۳ قیمت کتاب اصلا برایمان مهّم نیست ۲۰ 
درصد. 

مئوال دیگر ما اين بود که افزایش شهریه را 
چگونه تحمل می‌کنید؟ جواب‌ها چنین بوده است: 

۱ بیشتر آزاین که هست تخمل نداریم. اگر 
ادامه پیدا کند مجبور ببه انصراف می‌شویم ۸۳ 
درد ِ 
۲ سخت.امت ولی تحفل می‌کتيم چون 
درسی را شروع کرده‌ایم و باید تحمل کنیم (واخد 
کمتری برمی‌دآریم) - 1۵ رصن 
۴ شهربه مستلهٌ مهمی نیست.- دو درصد. 
پرسیدیم هزینه خوراک و پوشتاک و هزینه 


از نصفت آن ثیت: 


.اما نتیجه اين برد که در همین دو ماه 


رفت وآمد را چگونه تأمین می‌کنید؟ 
۷۲۱ درصند گفتند: کم می‌خوریم: کم 
یر اگر بشود پیاده رفت وآمر می‌کنیم! 
چنداِ مشکلی نداریم؛ در | 
مقابل دی من ینه‌ها خیلی مهم نیست. 


راحت پرداخت 


ستوال دیگرمان اين برد: گرانی و ترزم چه 
اثراتی بر روند تحصیلی و زندگی خانوادگی شما 
گذاشته است؟ 

۲۳-۱ نفر گفتند: کار می‌کنيم. (۲۲ نفر یک کار- 
۷ نقر دو کار و ۴ نقر سه کار) 
. ۳۲۰۲ نفر گفتند: کمک مالی از طرّت فامیل و 
کمی هم کار- (هر کاری که پیش پیاید) - ۱۵ نقر یک 
کار به اضافه کمک خانواده و خر کرو کی 
خانواده ۰ 1 

۲۵.۳ نفر گفتند: خانواده ما از اين‌که در کنکور 
قبرل شدیم آنقدر ذوق‌زده‌اند که ملوری بشود 
کليةٌ هزینه تحصیلی را فزاهم می‌کنند._ 

دانشجوبانی که.با ما طرف صحبت شدند 
عموما " راهان رفع مشکلهت زینزاز طرّفا 
کارگزارن فرهنگی کشور شده‌اند: 

۲سطح علبی کادر دانشگاه‌ها عموما" پایین 
آمده استادان هم مدل خود ما از نظر مالی مشکل 


دارند و آنطور که باید و شاید دل به کار تدریس 


۲ لاقل به آن‌ها که خوب درس می‌خوانند و 
نمره‌های بالا می‌گیرند (پس از" پایان هر ترم) 
تسهیلات کاملی داده شود. 

۴ همه دانشکده‌ها مرظف شوند کتاب‌های 
کتابخانه‌شان را تکمیل کنتی, لااقل از بابت بُن خرید 
کتاب و کتابخانه بة دانشجویان کمک شود. 

این خلاصه‌ای بود از آنشچه دز گفتگو با 
دانشجویان حاصل شد. برای این‌که بیشتر در 
جریان کارها باشید یادآوری می‌کنيم دانشجویان 
طرف صحبت ماه عموما" از دانشکده‌های وابسته 
به دانشگاه آزاد و شهید بهشتی (شبانه) در شمیران 
بوده‌اند. اگر می‌خواستیم به نقاط دیگر شهر و با 
شهرستان‌ها سری بزنیم پرداخت هزین ایاب و 
ذهاب از تحمل گروه گزارش خارج می‌شد! ها 


۰۰۰: 990 


۳۳99: ات یت 


متن کامل گفتگوی همزمان رادیو بینالمللی فرانسه پا دو نویسنده معاصر ایرانی دربار آزادی اندیشه و بیان 


۱ رادیو ین‌المللی فرانسه از همان هنگام که متن «ما تویسنده‌ايم» منتشر شد. با 1 
علاقه خبر را پخش و با مصاحبه‌هایی موضوع را دنبال کرد. از مواردی که 
این رادیو با جدیت پیگیرش شبدء بازپس گرفتن امضا قبل از انتشار متن بود. 
به همین منظوز تدارک گفتگویی هم‌زمان با مدعی و مرتکبین شده بوده 
به‌طوری که خود گوینده در آغاز مصاحبه گنته هیچ یک از آنمان حاضر به 
گفتگو نشدند. اما این گفتگوی همزمان با معترض ماجرا و دکتر باقر پرهام 
انجام گرفت. باقر پرهام در پرشورتوین دوران فعالیت کانون نویسندگان ایران 
به‌عنوان دبیر اول کانون فعالیت درخشانی داشته و در این زمینه صاحب 
تجربة ارزنده‌ای شده است. از آنجا که پس از پخش این مصاحبه تقل دست 
و پا شکسته‌ای از آن به‌وسیلهٌ برخی اضراه کنجکاوی‌هایی به‌وجود آورده 
بود, ما متن کامل همه آنچه از رادیو بین‌المللی فرانسه در روزهای ۱۷ و ۱۸ 
دی‌ماه پخش شد. میت از نظر خوانندگان می‌گذرانيم. 


. دکتر باقر پرهام دبیر اول کانون نویسندگان ایران: 


انتظار این است که در بین خودمان رفتار دموکراتیک داشته 


رادیو بین‌المللی فرانسه (سیاوش قناضی): دو, 
هفته پیش در مجلاٌ رادیویی زمینه‌ها و زصانه‌ها؛ 

گفت‌وگویی داشبتیم با آقای رضا براهنی نویسنده 
اپرانی در مورد انتشار نام ۱۳۴ نویسنذه ابرانی 
که در آن با انتقاد از سانسور پر ضرورت فراهمم 
ساختن امکاناث لعالیت آزاهی بیان نوپسندگان 
تأکید شده است, پس از انتشار اين نامه حسدود 
۵ نفر از امضا کنندگان به‌دلایل مختلف از جمله 
به گفتة آن‌هاه سوه‌استفاده رادیوهای خارجی و 
کشورهای ضربی از آن» اسضاهای خود را پس 
گرفنند. در زمینه‌با و زمانه‌های اين هفته با دو تن 
از امضاکنندگان اين متن به گنتگو می‌پردازیم. 
پرای تهپذ اين برنامه با چند تن دیگر از اعضای 
گروه ۸ نفره برای تدوین و تهیه اين متن تسماس 
گرفتیي خیچ‌یک از آن‌ها و همریک به دلایل 
خاصي - حاضر به شرکت در این گفتگو نشدند. 
باقر پرهام از اسضاکنندگان این متن و صباس 
معروفی از اعصضای اولیه گروه ۸ نفره در این 
گفتوگو شرکت دارند. عباس معروفی برای 
اعتراض به حذف نام برخی از امضاکنندگان این" 
نامه اشضای خود را باز پس گرفت. از 
پره‌اختن به شرایط کلی فعالیت نویسندگان در 
ایران» عباس معروفی خود دلایل باز پس گرفتن 
[مضای خود را توضنیح می‌دهد: 


كت 
)۰.۰ 


باشیم! 


عباس معروفی: من قبل از این‌که نامه منتشر | 
بشود امضایم را پس گرفتم و این ماجرا برمی‌گردد 
به اینکه گروه هشت نفره -که من یکی از اعضایش 
بودم - در دومین جلسه تصمیم گرفته بود امضاقی 
یکی از نریسندگان رااکه عضو رسمی کانون 
نویسندگان است و ۱۴ کتاب دارد شانسور کند. 
ایین نریسنده آسماعیل جمشیدی انت وامن 
احساس می‌کردم که اصول کانون نوبسندگان ایران 
و اصول متن همین نامه (۱۳۲ نویسنده) زیر پا 
قرارگرفته و اين رفتار با پرنسیپ‌های کانون سفایر 
است من اسضایم را پس گرفتم. به من گفتند 
امضایت را پس نگیر: بگذار و بگذر. یعنی من در 
یک عمل به اصطلاح دوستانه ی توانستم از مسئله 
بگذرم ولی این کار خلاف برد و ما حق نداشتیم 


۱ 
امضای کسی را سانسور بکنیم. 
7 


رادیو فرانسه: علت این‌که امضای ایشان 

حذف شده چیست؟ ۱ 
معروفی: مسایل شخصی. قبلا" هم کیهان مرایی 
تلقنی با من صحبت کرد که به آن‌ها هم گفتم. گفتم 
سئله ما مسثله درون خانه است و این مسایل 
خیلی طبیعی است. این‌که نویسندگان یک مملکت 
با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. به نظر من بسیار 
طبیعی است. (البته آن‌ها این قسنمت را سانسور 


کردند و در روزنامه چاپ نکردند.) 

- جمله‌ای که من گفته بودم این بود. - از دید 
شما ز هر طرف شود کشته سود اسلام استه اّا 
بحث ما بحث درون خانه است: یعنی این‌که مسایل 
شسخصی وجود داشته. گیروهی کنه مشسفول 
جمع‌آوری امضا بوده یک مقدار به نظر من عدم 
کفایت و عدم لیاقت نشان داده است. حیف است, 
ما به‌خاطر سانسور کلمات زندگی‌مان به ضطر 
می‌افتد, وقت و زندگی‌مان را می‌گذاريم بر سر این 
کار ولی منی‌بینيم که بعضی از درستان ساء آدم 
سانسور می‌کنند. اين غم‌انگیز است. 


رادیسو فرانسه: به‌هرحال یک سری 
ضوایط برای جمح‌آوری امضاها در نظر 
گرفته شده بود». به نظر شما آقای پرهام 
اين ضوابط تا چه حدّی درست است؟ 
آیا فکر می‌کنید علاوه بر این ۱۳۴ نفر که 
اين متن را امضا کرده‌اند» کسان دیگری 
هم می‌توانند این متن را امضا کنند؟ 
8 باقرپرهام: من در جریان اين مسایلی که آفای 
معروفی اشاره می‌کنند خوشبختانه یا بدبختانه 
نبردم و در آخرین لحظات (یمنی چند روز قبل از 
منتشر شدن نامه) نامه را به من دادند و من.هم با 
قید شرایطی که مربوط بردهبه از سر گرفتن فعالیت 


۳۲ 


۱ 
کانون: نامه را امضا کردم. وقتی نامه منتشر شد 
خوشحال شدم که بالاغره برای اولین بار ۱۳۴ نفر 
از نویسندگان مملکت که ايده‌هاي فکری گوناگون و 
عقاید مختلف دارند: بر سر متتی که اين متن غیلی 
خرب هم تهیه شده بود وبر مبتایل صنفی و 
حرفه‌ای و آزادی که مورد نظر نویسندگان و امل 
قلم مملکت است تأکید کرده بود؛ خرشحال شدم 
که این‌ها همه امضا کرده‌اند ز درها باز شده. برای 
این‌که وقتی به اصطلام صحبت از آزادی انديشه و 
بیان می‌کنيم خردمان هم باید در وافح این را 
رضایت کسنیم و گروه‌های مختلقی امضاکنند. 
نابراین من در جربان نبردم که شبرط و شروطی 
برای اين کارا گذاشته‌اند. بعد که این مسثله پیش 
آمد به محض ورودم به ایران تحقیق کردم. افنراد 
گروه ۸ نفره که خودٍ آقای معروفی همم جزوشان 
بودهاند در یک گزارش عمومی (در یک جلسةٌ ۲۰ - 
۳۰ نفره) مطالبی در این زمینه گفتند که الیته آن 
مطالب تا آنجا که مربزط به حذف نام آقای 
جمشیدی می‌شد برای من فانم‌کننده نبرد. برای 
بعاضی دیگر هم قانع‌کنند . همه ما از گروه ۸ 
نفره خواستیم که در ابن مورد توضیح بیشتری 
بدهند. آنها هنم فرل دادند و مشفول تهیهُ یک 
گزارش کتبی هستند که در آنجا توضیح بدهند که 
چطرر شد ایین مسئله پیش آبد؟ ولی من 
می‌خواستم بگویم که این قضیه به‌مرحال اتفاق 
افتاده. و هر انگیزه و دلیلی که وجود داشته کار 
نادرستی بوده. شاید بشره گفت اشتباهی پیش 
آنده: چون آفای جمشیدی از اعضای قدیمی و 
باسابتة کانون هستند. روزنامه‌نگار هستتلزه چند 
کتاب هم دارند. خصوصا که به ایشان مراجعه شده 
برد و از ایشان امضا هم گرفته شده بود. بنابراین 
تمی‌بایستی طبق یک عمل غیردموکراتيک به حذف 
می‌پرداختند. وفتی ما به دیگران ایراد میگیريم که 
چرا رفتار دموکراتیک با ما ندارید.انتظار این ات 
که در بین خبودمان رفتار دمنوکرانیک را رغایت 
بکنیم. بنابراین اصل قضیه در این‌که درست تبرده و 
باه بودهه هیچ شکُی وجود ندارد, ولی ای کاش 
آقای معروفی این اعنتراض‌ها را در داخل عنوان 

مسی‌کردند و می‌گفتند و امضاشان را هم پس 

نمی‌گرفتند. بعدا" پس از این‌که نامه منتشر می‌شده 

. به شکلی که معمول این‌گونه انتقادات است در 
مجله یا جنای دیگری مطرح می‌کردند. به نظر من 

این‌گونه مسایل آنقدرها اهمیت ندارد. هرچند که 

اين مسایل باعث شده‌که بگومگوهایی پیش باید و 

چند نفری هم تردید بکنند در کاری که کرده بودند, 

حفي اين است که ما این را تبدیل به بک مسئله 

نکنیم و باید توجه داشته باشپم که این به ننع 

جزیانی تعام خواهد شد که به این ترتیب شاید 

بخراهد اصل مستله را تحت‌الشماع اپن قضیه قرار 

بدهد. و آن حرکت زا که حرکت خیلی درخشانی 


رهام زا ینید سی‌کنم: جون یک مطلبی هبم‌از 
ایشارگردون چاب کردیم: گفت‌وگربی با عبزان 


(رخیرتکگاجو رحبری نااگام اتفاقا" مسئلهان آیست 
بسیار مهم. ما اگر در این‌جا مچار یک لفزش ز یا 
اشتباء شده‌ایم مربرط می‌شودابه همین له 


رهبری آگاه و رهبری ناآگاه که به نظر من هج نباید - 


تبدیل به یک جریان پزرگ بشود و باید خودبه‌خود 
حل شود. نتیجه اختلافات ببه ضرر همه ماست. 
برای این نامه ظهها وقت صرف شده و متن بسیار 
آزیبایی تهیه شده پود که متأسفانه «چار این لفزش 
شد. 


رادیو قرانسه: یکی از مسایلی که در این 
نامه مطرح شده بود و شاید مسئل اصلی 
نامه باشد مسئلهٌ آزادی بیان آزاد‌ی 

انتشار و سانسور است آتای معروفی 
شسماء نضوه‌تان با این مسئله درگیر 
پسوده‌ایسد. وضع سانسور نسبت به 
سال‌های گذشته آیا تغییری پیدا کرده با 
خیر؟ 


ال مسعروفی: ببینید؛ در بخش مطبوعات اصلا" 
سانسور وجود ندارد. یعنی سانسور مستقیم اصلا" 
اعمال نمي‌شود. هر نشریه‌ای که می‌رود برای 
چاپ. به‌راحتی لیتوگرافی و چاپ مي‌شرد. بمد از 
انشار اگر مسئله‌ایی باشد» نذکر می‌دهند. ولی در 
بخش کتاب سانسور وجود دارد. کناب چندین بار 
بررسی می‌شود. شنیده‌ام که در صدد هستند این 
بخش را تبدیل کنند و شکل‌اش را موض کنند و 


مثل ادارةُ کل سطبرعات عمل کنند. یمنی کتاب 
چاپ بشود اگر مسئله‌ای پندا کرد: بعنی اگر کسی. 
شاکی داشت و اگر سخایر با اصول فانون بوده 
نویستده یا ناشر به دادگاه مراجعه کند و در حضور 


آرادپو فرانسه: ولی آقای معروفی» درحال 

حاشر بسیاری از کتاب‌ها هستند که 

اجازُ چاپ نگرفه‌اند. 
اقا صنتعروفی: کستاب. خسیلی زیاد است. مسثلا" 
وعطریاس» من ۴سال امنت که چساپ شده ولی 
اهنوز اجازة انتشار پیدا نکرده» کتاب‌های دیگری هم 
زهست که من در یک گفت‌وگوی دیگر که اردیبهشت: 
ماه همین سال با شما داشتم باز هم اين را عنوان 
کر دم. مثلا کتاب «شازه»احتجاب» گلشبری یا 
| کتاب وچهار شاعر آزادی» سبانلو. من می‌نوانم 
لاافل ۴۰ عنران اسم ببرم. 


رادیوفرانسه:آقای پرهام 

6 پرهام: بله مسئله‌ای که آقای سمروفی گفتند» 
بنده هم هست. متأسفانه این سانسورها 
هست. شکل دیگری از فشار که الا بر نویسندگان 
ایران اعمال می‌شود یا وافما" وجود دارده از طریق 
کاغذ است. کاغذ به نظر من کالایی است که در 
اختیار دولت است و تفاوت قیمت کاغذ با قیمث 
: دولتی و بازر آزاد مبلغ بسیار زیاد و قابل توجهی 
(است. بنابراین اغلب هم دیده‌شلده از طریق توژیع _, 
کاغذ و دادن کاغذ به اين ناشر با آن ناشر و ندادنش 
به دیگرانه یک نوع فشاری از ایين طبریق همم ببر 
نویسندگان و اهل قلم هست: 


رادیسو فرانسه: شاید یکی دیگر از 
نحوه‌های دیگر فقشنار به نویسندگان» 
انتشار مقالاتی شدیدالحن هر بضی از 
مجله‌ها از جمله کیهان ناشد. 
۰ پرهام: یله این البته بوده و در گذشته هم بده, در 
مقابل اعتراضات اعل قلم از طرفی می‌دیدیم که 


روزنامه‌هایی که دولتی هستند یا به‌هرحال وابسنته 


رد۱96 /۲۰. ۴« 
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۳3 


اصل 


قضیه در اين‌که کار انجام گر فته [سانسور نام یک نویستده] 


درستِ نبوده و آشتباه بوده. هیچ شکی وجود ندارد. 


به نهادهای دولتی هستند, این‌ها شروع می‌کردند به 
حمله کردن و حتا در مراردی به توهین و ناسزا که 
این هم البته باید اضافه شود به آن عوامل فشار 
روی نویسنده. 


رادیو فرانسه؛ آقای معروفی؛ در زوزنامً 
کیهان دو سه هفته پس از انتشار ناب 
نویسندگان چند مقاله انتشار یات که 
شدیدا" نویسندگان را موره حمله قرار 
دادند و حیتا اصلام کردند که این 
انویسندگان باید شربیت شوند و دولت 
باید سمی کند که آ‌ها وا از طریق قرییت 
مجده به زاه راست هدایت کند. 
6 مغروفی: بله. گاه و بی‌گاه این اتفاق می‌افتد ولی 
نسبت به مبال گذشته و دو سه سال اخیر خیلی 
کمتر شده. خوشبختانه روزنامة کیهان که یکی از 
بزرگترین عوامل این مسئله بود. مدت‌ها است که با 
تغییر مدیر مسئول» روش خود را تغییر داده. السته 
به‌ندرت گاه و بی‌گاه مقالاتی از این دست چاب 
می‌شود. ۱ 


کل رادیو فرانسه: آقای پرهام 
۵ پرها این‌گرنه مسنایل (سفالاتی که در 


روزنامه‌ها نرشته می‌شود یا فشارهای دیگر و یبا 


سیک و سنگین کردن و حیدری و نعمتی کردن در 
توزیع کاغا و این‌گرنه مسایل را) نباید شما فکر 


و99 :۰۰۰ 


7 
کنید یک سیاست دولتی منسجم از پیش تعیین‌شده 
در این زمینه وجود دارد. این‌گونه نیست, واقعا"؟ 
این‌طرر نیست. بخشی از این فشازها و آین‌گرنه 
اعمال, نتيجه تصمیم‌گیری‌های خردي اشنخاص یا 
گروه‌ها و یا در مواردی گروه‌های قشار اسبت که 
به‌هرحال در.هرجاء در نهادها وجزد دارند. اغجلب 
هم پیش می‌آید که به سلیقة شخصی خودشان 
عمل می‌کنند. در مقابلش هم آدم می‌بیند یک گونه 
کوشش‌هایی می‌شود در دولت و یا در نهاد دیگر و 
حتا در جریان‌های مطبوعاتی پا وزارت ارشاد که 
مسخالف این گونه مشایل هستند. به‌هرحال 

کشمکشی برای رسیدن به آزادی یا رفتار سای . ب 

درست چه از جانب دولت و چه از 

و روشنفکران در مملکت درگیلر اسینت. وا 

آن نفطه تمادل خودشن نرسیده و من فکر می‌کنم که 

این خودش یک دلیل دیگری است که کسکه می‌کند 
اگر فضا آزاد پاشد صراحت در کار باشد» بتا را بر 

قسانون و بر استقلال دادن و قویث,اجتماعی و 

صتفی فرهنگی گروه‌ها بگذارند و اجازه بدهند که با 

تکیه به هویت خودشان در چهارچوب قائون رفتار 
کنند, این گونه مسائل هم حل خواهد شد. 


رآدیو فرانسه: آپا کسان دیگری می‌توانند 

با امضای متن به این تشکل بپیوئدند؟ 
۵ پرهام: از نظر شخص بنده و از نظر بسیاری 
دیگری که اين بیانیه را امضا کزده‌اند فکر می‌کنم که 


جواب شما مثبت است. این متن چیزی ئیست جز 


" درخواست خواسته‌های بنیادی اهل‌قلم و اهل تفکر 


و اندیجّه در ایران. یکی آزادی اندیشه و بیان برای 
همه گروه‌های مردم ایران, و دیگر تکیه بر مسایل: 
صنفی اهل‌قلم در ایران و تشکل صنفی اهل‌قلم در 
ایسران و اسستقلال فکسری‌شان نیت پنه 
ایدئولوژی‌های فکری و نسبت به دولت. من فکر 
می‌کنم هرکس این را قبول داشته باشد و خودش را 
متعهد به اين اصول بداند. هیچ دلیلی وجود ندارد 
که جلواش را بگیرند و نگذارند از چنین چیزی 
دفاع کند با چنین متلی را امضا بکند. دوستان 
دیگرمان هم فکر نمی‌کنم که نظر دیگری داشته 


باشند؛ و همه با این حرکت موافقند. 


رادیو فرانسه: آقای معروفی شناید شما 

۱ در این مورد نظری «اشته باشید؟ 
الا معروقی: من هم حرف‌های آقای پرهام را تأیید 
مي‌کنم» چون فکر می‌کتم عده بسیار زیادی از 
نویسندگان ذر حال حاضر هستند که به آذ‌هنا 
مراجعه نشده لازم یود عمیق‌تر به قضیه نگاه کنند و 
از این‌ها هم امضا بگیرند. چون ضابطه‌ای که ما در 
جلسه تمیین کرده بودیم این بود: کسانی که دو کتاب 
دارند. و عامل سانسور نیستند. یعنی کسانی که این 
نامه و به فوعی قیول دارند. متأسفانه سراغ خیلی از 
افراد نرفتند. ولی من به شما فول می‌دهم با لیستی 
که من نهیه کرده!م بیش از +۳۰ فوبسنده با لين 
ضابطه می‌ثرانند متن را امضاه کنند. 


زادیو فرانسه: آقای پرهام شما اشاره 
کردید به فسرورت ایجاد کنانون و یا 
دوباره فغال کردن کانون نویسندگان 
ایران. همان‌طور که اطلاع داریك در 
حال حاضر همزمان با نعاليت‌هايي که از 
سوی نویسندگان در اين مورد صورت 
می‌گیرد» گروهی از روزنامه‌نگاران هم دور 
حال تدارک و ایجاد انجمن خیرنگاران 
هستند. آیا فکر می‌کنید که درحال حاضر 
پاید صنف‌های مختلف تلاش کتند تا 
انجمن‌های مخصوص خود را براي دقاع 
از منافع خوه ایجاد کنند؟ 
6 پرهام: من صددرصد عقیده‌ای دارم و این 
نه تنها فقط برای دفاع از منافع صنفی است پلکه 
برای کمک به ایجاد یک فضای ارتباط گفت‌وگر: و 
به طرر کلی فضایی؛ تا یک رفثار نسیاسی سالم و 
مسئولانه در جامعه پا بگیرد؛ برای اين مسئله هم 
فعالیت انجمن‌ها لازغ است. یزی که ما به 
نام دموکراسی ازش صحبت مي‌کنيم) آزادی‌های 
میاسی و اجتماعی که در قالب دموکراسی مطرج 
می‌شرد فقط به این خلامنه نمی‌شود که مردم هبر 
چهار با پنچ سال یک بار جمع شون رأی بدهند ز 
عده‌ای را نران مجلس شورای 


۳۴ 


ملی یا هر مجلس دیگر, بلکه اساس قضیه عبارت 
از این است که جامعه در قالب نمایندگان گروه‌های 
صنفی, فرهنگی و تولیدی خودش به همه عناصری 
که جامعةٌ مدنی از آنها به وجود آمده: جامعه 
بتواند تشکل پیدا کند و بتواند با مسرکز ضیاسی 
جامعه و با مرکز قدرت جامعه (یعتی دولت) 
ارتباط سالمی داشته باشد. این نه‌تنها برای ارتباط 
سالم بلکه برای حفظ بقای جامعه است و خالا 
صرف‌نظر از هر چیز که فکر کنید. حکومت‌ها 
می‌آبند و مُی‌روند. و آنچه باقی می‌ماند جامعه 
است. جامعه در قالب همین نهادهای خودش که 

7 ریشه‌دار هستند در داخل نجامعه, باید باقی بماند. 
بنابراین بنده نه تتها صد درصد پا اين مرافقم بلکه 
کمک به تقویت این رزند زا لازم می‌دانم. 


رادیو فرانسه: آقای معروفی آیا «رحال 

اضر شرایسط فعالیت یک چسنین 

نهاذهایی در جامعه وجزه دارد؟ 
معروفی: ترجیح می‌دهم که در این زمینه‌ها آقای 
پرهام پبیشتر صحبت کنند, به‌خاطر تجرییات 
بیشترشان. اول باید سا مشق دموکراصی بکنيم: 
یعنی اول باید ما خودمان سقداری آمادگی پیدا 
کنیم. می‌دانید که سیزده؛ چهارده سال کانون تمطیل 
برده و ما کمتر دور هم جمع شده‌ايم. باید لول ما 
دور هم جمع شویم و برای همدیگر شفاف شویم. 
می‌شود زمینه‌هایش را فراهم کرد. مهم این است که 


ما در درون خودمان اين آمادگی را پیدا بکتيم و. 


اول برای اهداف مورد نظر زسینه سازی کرده باشیم. 
و من فکر مبی‌کنم؛ بله مستقدم بله. خنیشه این 
زمینه‌ها وجود دارد. همه اين مسایل برمی‌گردد به 
میزان خواسته‌های ما. 


و رادیو فراننه: آقای پرهام یکنن از 
منسایلی کسه در بعضی مجافل گفته 
می‌شود این است که همه نویسندگاتی که 
این نامه را امضا کرده‌اند در حیقیقت 

خواهان ایجاد یا دوباره فعال کردب کانون 

| نویسندگان نیستند. درضال ی کهینخش 
ویگری از نونسندگان مارد که 
بایستی یک چنین کانوتی به‌زجود نباید 
و همین‌طوره صنف‌های دیگری وود 
بیاید آیا یک چنین اختلافاتی ذرچین 
نویسندگان وجود دارد؟ 
6 پرهام: بینید من نمی‌دانم وجزد دارد یا نولی 
شما فرض را بر این بگذارید که وجود.داشمه باشد. 
یمتی عده‌ای بگویند که بله ,باید اين کانون بهوجود 
بیاید. و عده‌ای بگویند نهء اصلا کانون ننخواهيم. 
وب آزادی نیعتی همین. مهم اين است که فضای 
اظهار عقیده و فضای فمالیت جمعی بیان خقیده 
7 آزاد در ممنلکت پا بگیزه و با تأسینس وفعال شدن 
گروه‌ها و انجمن‌هاء نشان داده بشود که زمینه برای 


قزر" 


ام و مسئزلانه بموجود آنده. سعنای 
کنو اپنویسندگان این نیست که ما تقاضا 


وی روج : 


کاترتح نه خیلی‌ها هم دلشان نمی‌خواهد که با 
زیر سقف این کانون,آن‌ها می‌توانند" بروند کانون 
کر و۱4 سا کب بل 
تمی‌دهند. ولی آنچه که اهمیتٍ « 
یک عذه اج و 


ی 
یک تجمع صنفی داشته آياشیم. . عقیده‌مان این 
است. موضح‌مان آين است اساسنامه‌مان همم این 
است. چه مانمی دارد ماادورهم جنمح بشویم و 
فعالیت آزاد بکنیم؟ خرب به این خحراست برحق و 
اننی بای پاسخقتنی اد 


رادیو فرائسه: پس از انتشار این تمامه 
غکس‌السیل‌هایی از طسرق مقامات 
رسمي و یا نیمه‌رسمی صورت گرفته.آیا 
به‌نظر شما قدم بعدی در راه ایجاه یا 
[ دوباره فعال کردن کانون ویسندگان چه 
باید باشد؟ شاید آقای معروفی بتوانند 
به اين ستوال پاسخ بدهند و سپس آقای 
پرهام نظرشان را بگویند؟ 
قا معروقی: من فکر می‌کنم که هم از دید دولت و 
هم از دید بعضنی از دوستان.ما باید این مسئلة 
روشن شود کانون نوبسندگان حزب نیست. کاتون 
نسویسندگان یک مسرکز صبتفی است که چسون 
نویسندگان یک کشوره یعتی نویسندگان آثار خلاقه 


مر 


جع می‌شوند بر اسی داره. یغنی خوه 
به خزد یک مرکز سیأسی خراهد بوده ولی در اصل 
صنفی است. و اصلا" متفاوت است با 
یک خزب. یعنی اصلا" آنجا یک خزب نیست. باید 
آندیشه‌های گرناگزن سطرح و تحمل شود. این 
۳ ما و مر فا 
تحمل کنیم و بیشتر از هرچیز من تأکید می‌کن 

این‌که ما باید برای همدیگر شفاف شویم. 


* پرهام: من با نظریات آقای معروفی در اين مورد 
مرافقم. هر چند که این مطلب خیلی روشن در + 
منشور کانون آمده که اعضای کائون یک حزب 
د و مستقل‌اند از ایدئولوژی‌های سیاسی و 
نفرذهای میأسی . همنان که مستقل‌اند از دولت : 
ولی برای این‌که اين مطلب خوب حلاجی شود و 
نیت اضَلی تمام کانی که سنگ کانون را به سینه 
می‌زنند قشنگ شکافته بشود.برای خردمان روشن 


که آیا بقيةٌافراد در این برداشت با ما موافق 
یا خداق نکرده تظرات دیگری در پس کله 


+هست؛ بذ نیست که بحث‌ها و گفت‌وگوها در بین ما 


تا مدتی ادامه داشته باشد که اقلا" برای خودمان 
روشن يشود ولی این‌که در اساس و در اصل کانون 
حزب نیست و نسبت به آندیثه‌های سیاسی و 
ایدئولوژی‌های سیاسی و دولت أستقلال دازد هیچ 
پحثی نیست. ‏ ر 


و 


باقر پرهام از ایک درراین بحث شرکت 
] کردید» سپاسگزاريم. لق 


۳ 


فرانسه: آقای عباس معروفی» آقای 
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رقتی هاوق.به قشرت رسید. با شک و تردید 
توانستم بهذيرممي‌دیدم که با شور و حرارت 


جرانی به وظایفش می‌پوداخت. اما تردید داشتم. 

قتی در پرلین از پله‌های هواپیما پایین آمد و 
گفت: «برایم فرقی نمی‌کند که. یک یا دو آلمان 
وجود داشته باشد» لذث بردم. 


پس از روی کار آمدن, بیست‌هزار زندانی را 
بخشید. اما هنوز صوقعیت متزلزلی داشت. هنوز 
خیلی‌ها جدی‌اش نمی‌گرفتند. به اتحاد شوروی 
مسفرکسرد, درحالی‌که گورباچف او را بسرای 
گفت‌رگوی جدی دعرت نکرده بود. انگار رییس 
جمهرری بردن برای هاول, بازی برد. از روز 
نخست می‌دانست که در این مقام باقی نخواهد 
ماند. اما ماند. شاید به‌خاطر اين‌که نویسنده است؟ 

ماول هیچ‌گاه مطلوب نبوده گرچه نزد بعضی‌ها 
محبوب بود. نخستین نمایشنامه‌اش «جشن باغه 
(۱۹۶۳) هجو بنوروکراسی چکسلراکی است. 
نمایش «سپیدگری» (۱۹۶۵) هجو دستگاه دولتی؛ و 
نسمایشنامه بعدی‌اش «مشکل متمرکزسازی» 
(۱۹۶۸) کیمدی دربساره ارزش‌هنای انسبانی و 
اترماتیک شدن زندگی است. بعد از ۱۹۶۸:/پس از 
بهار پراگ از کار پی‌کار شد و نمایشنامه‌مایش 
ممنوغ اعلام شد. اما به نرشتن ادامه داد. 

«از سال ۱۹۶٩‏ ننها دو نمایشنامه نوشته‌ام. با 
دو کار کامل. هیج‌گاه در نوشتن سرعت نداشته‌ام. 
احساس می‌کنم که کارم را خوب انجام نداده‌ام. نتها 
دو نمایشنامه..» 

«اجرای نمایشنامه‌های نخستیدم آسان‌تر است 


"و هنوز هم این‌جا ز آن‌جا اجرایش می‌کنند. اما 


نمایشنامه‌های جدیندم جای خره را یافت‌ند.اینجا 
هنوز امکان اجرایش نیست. در هامبورگ زودتر از 
اینجا اجرا کرده‌اند. دیگر برایم مهم نیست. آن را به 
هرا برتاب می‌کنم؛ درجایی به زمین می‌آید.» 
«انسان نظام هماهنگ‌کننده‌اش را به دلایلی از 
دست داده است و حسالا به خود برگشته است. 
جهان ار ر شخصیت او از هم جدا بوده‌اند و اکنون 
به‌طور نسبی دارند به هماهنگی می‌رسند. به همین 
دلیل انسان هویتش را از دست داده است و همراه با 
هویت بسیاری چبزهای دیگر از جمله شناخت 
ارزش‌های مرجود در خود از دست رفته است ... 
انگار برای کلوپ‌های مختلقی داریم یازی می‌کنیم 
بی‌آنکه واقعا" بدانيم عضو کدامشان هستیم؟ه 
مسرضوع کارهایش همه به هبویت انسانی 
می‌پردازد. بحران هویت انسانی هنوز هم در 
کارهایش حضور دارد. اما هاول برای نوشتن به 


فرصت نیاز دارد. فرصتی که سال‌هاست به دست 


نیاوزده است. فرشتةٌ هنر آیا از او رو گردانده است؟ 

شاید انتخاب خود او بزده است. خود او دچار 
پحران شخصیت و هویت شده است؟ به خواست 
اجتباع گردن نهاده است تا آن ترس همیشگی را 
براند؟ و خود خالي ترس شده است؟ 


۲۰۳۰۱) ۰ ۱ 


چ! ح! خ! دا دا 


اتف تا 


ات #۰ 


الفبای جامعة مدرن 


ماهیار پارسی 
سه قطعهُکوتاه از واسلاو هاول: 
القبای جامع مدرن:" ۱ 
الف! ب! پا ت! ث! ج! 6۱ 0۱ 6۲ 8 ۸۲ 


را زا ژا 
س! ش! ص! ض! طاظ! 
ع! غ1 ف! ق! ک! گ! لا 
م! ن! وا ۱۵ ی! 


الفبای انسان مدرن: 

الف؟ ب؟ پ؟ ت؟ ۵؟ 
ج؟ چ؟ ؟ خ؟ د؟ ذ؟ 
۶ ؟؟ م٩‏ ش؟ 
ص؟ ض؟ ط؟ ظ؟ ع؟ 
۴ ف؟ ق؟ ک؟ گ؟ 
للم ن؟ و؟ ٩۰‏ ی؟ 


بدون عنوان: 

همه راه خود در پیش گیرید! 
همه راه خود در پیش گیرید! 
همه راه خود در پیش گیریدا 
همه راه خود در پیش گیریدا 
همه راه خود در پیش گیرید! 
همه راو خود در پیش گیرید! 
همه راه خود در پیش گیریدا 
همه راه خود در پیش گیرید! 
همه راو خود در پیش گیرید! 
همه راه خود در پیش گیرید! 
همه راه خود در پیش گیریدا 
همه راه خود در پیش گیریدا 


همه راه خود در پیش گیرید! 
همه راو خود در پیش گیرید! 


همه راو خود در پیش گیریدا! 
همه راه خود در پیش گیریدا! 
همه راه خود در پیش گیریدا! 
همه راء خود در پیش گیریدا! 
همه راه خود در پیش گیریدا! 


۲۱۲! ۲ ال‎ 
! ۱۱۲ ۵۱ 
! ٩! 1! 
۷۱ 1 
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رامین جهانبگلو از ایران: 


خیابان‌ها مملو از ماشین و آدم است. 

و مردمی که از تماشای فیلم 
«آخرین امپراطور» بر تولوچی . 

از سینما بیرون آمده‌اند.. 


در جوامعی که دخدغه‌های زندگی روزمره‌شان محدود است آن‌ها که کار ] ۱ 
اجتماهي می‌کنند. سازمان مسسه یا تشكيلاتي را پدید می‌آورند. 

مخصوصاً دست‌اندرکاران مطبوعات و مجامع فرهنگی پس از که دوره‌ای 
از کارشان طی شد به مناسبتی مثلاً سالگره با هزارمین شماره (در کشور ما 
برای صدمین شماره) ویژه‌نامه‌ای منتشر مي‌کنند. یا جشنی به‌راه می‌اندازند 
و گردهمایی خاصی تشکیل می‌دهند. مشخص ‌ترین و ماناترین این برنامه‌ها 
از آنٍ مطبوعاث است. مطبوعات به‌خاطر قدرت ایتکار و امکانات ارتباطی 
توان این را دارند که موضوع مهم و تاژه‌ای مطرح کنند. به‌عنوان مثال مجلا 
«نوزل آبزرواتور» در سی‌امین سالگرد انتشار خوه از ۲۴۰ نویسند؛ ۷۰ 
کشور جهان خواست که یک روز از زندگی خود را تعریف کنند. آیسن روز 
۳ خاص ۲٩‏ آوریل ۱۹۹۴ بود. اين کار دادم سنتیانجام گرفت که قبلا 
ماکسیم گورکی در تال ۱۹۳۴ انجام داده بود . گورکی از سی نویسند؛ معروف 

آن زمان: برتولت برشت هاینریش بل آندره ژید. رومن رولان اچ. جی. 
ولز» اشتفان تسوایک و... خواسته بود یک روز از زندگی هتری و یمان 

را بنویسند. روز انتخاپی ماکسیم گورکی. ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۳۵ بود. 
هر برنامٌ مجله نوول آبزرواتور نویسندگانی چون: مارکزء قوئنتس» پازه 
نادین گوردیسس نجیب محفوظ اسماعیل کادره: پاشار کلمالن هاول» 
گونترگراس, اومبر اکو» کوندراء نورمن: میلره فرانسواز ساگان» مارگریت 
دوراس د... شرکت کردند. دو نویسند؛ ایرانی داریوش شایگان (از فرانسه) و 
| رامین جهانبگلو(زایرن) نی در این مجموعه حضور دارند که حامسل کم 
۳2 در یک ویژه‌نامه متشر شده است. آنچه اکتون از نظر شُما می‌گذرد توشتة 
9 ی و رن ۴ است که در تهران بر او 

1 ه گذشته است. 
امیدواريم در شماره آیند؛ گردزن تمونه‌های دیگری از یک روز زندگی 
نویسندگان مشهور را منتشر کنیم. 9 - 


۳۲ 


۹ آوریل ۱۹۹۴: 
تهزان ساعت ۸ صبح: در ایران. در تهران. در 
آپارتماني کوچکد 
صبح است؛ هوای دلچسب بهاری. لایه‌ای از 
پرف درخشان سراسر کبوه‌های البترز را پرشانده 
است. هرا آکنده از نوعی غم آسمانی است. در 
کوچه گربه‌ها با پنجه‌هایشان کیسه‌های زباله را 
مي‌کارند. فررشنده‌ای دوره گرد عیره می‌فزوشد. 
, زلی وارد کادر می‌شود. پیر و کرچک انددام است. 
چادر سياهي به سر دارد. با فروشنده. صحیت 
می‌کند. لبخندی مي‌زند. مقداری میوه مُی‌خرد و 
بلافاصله از کادر خارج می‌شود. سکوت. زسان. از 
پتجره دور مي‌خنم . صدای مردی در دوردست که 
قرآن نی خوائة: 


ساعت ٩‏ ضیع: 1 

اسکوت. زمان طولائی. صبحانه. دوش آب سرد. 
اخبار رادیوی پین‌المللی فرانسه: آفریقای جنوبی: 
بوستی,؛ بیکاری در قرانسه و خبر آن, ویروس 
روزمره‌گی در تم لانه کرده است. احساس می‌کتم 
آن‌قدر شکننده‌ام که دیگر نمی‌توانم در برابر هیچ 


#تمتی تا 


چیر از خودم دفاع کنم. گوش دادن به حیرهای 
غم‌انگیز مرا بدل به تاظر بی‌تفاوت تمام سرادنی 
ساخته است که در صحن جهانی جریان دارد. 
بی‌تفاوتی‌ای که رفته رفته به شکل نوعی تردید در 


می‌آید. در زندگی لحظاتی فرا نی‌رسد که در آن " 


همه چیز مورد تردید قرار می‌گیرده به جز خاطرات 
روشن کودکی. واقعیت این است که انسان هيچ‌گاه از 
کودکی اش کاملا خلاص تمی‌شود. 


ساعت ٩‏ و ۲۰ دقیقه: 
عاشق گوش دادن به سوسیقی باخ هستم. 
وقتي‌که گلن گولد اجرایش می‌کند » عالی است. 
۲ ۱۱۵۳2۵۲۱۵۱۵ فوظ ."از 
هرآنچه یک منز عادی می‌تواند تصور کنند بسیار 
بسیار فراتر می‌رود. 


ساعت ۱۰: 

این کشور محل تنهایی است. هرگز تا ايين بسد از 
نظر فکری خودم را تنها احساس نکرده بودم. ول 
وطنم را دوست دارم چون مملو از شور و هیجان و 
غرور است. ایران به جنگلی است انباشته از 


ذرختان کهن. چنین چیزی زیبا است» پر رمز و راز 
اما انسان داثما" احساس خطر بی‌کند. در آین‌جا 
راه‌ها به هیچ جایی منتهی نمی‌شوند. در تجنگلی 
بدین انبوهی رای که به فضای باز بیانجامد به 
خوبی دیده نمی‌شرد. ر 

ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقهه 
برای نوشتن نیاز ببه درخت هست. بدون درخت 
کتاب آنچه که هست: نپست. فقط فکر است. 
درخت» ربشه است» لغت است؛ زمان ست؛ زندگی 


است. نوشتن بدون زندگی سرزمینی بی‌حاصل 
است, خلایی تهرع‌آور اشت. با این همه نوشتن 
نوعی جدا شدن از زندگی حقیقن برای زیستن به 
گونه‌ای دیگر است. با شون درختان است که انسان 
به نوشتار زندگی مي‌بخشد. راه دیگری وجود 
ندارد. کشتن یک سنت» آفریدن سنتی دیگر استه. 
نوشتن مرگی است که زندگی را می‌زاياند. 


ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه: 

وفتی, دست به نوشتن می‌برم: احساس خوشیختی 
کابل می‌کنم؛ به طرری‌که از این احساس سرگینجه 
می‌گیرم. تردیدی نیست نرشتن وجدی حقیقی 
است. اما تنهایی نیز می‌آفریند. اگرچه در عین حأل 
خوه محصرل تنهایی است. در حقیفت در نوشتن 
,راهی برای زیستن جز به صورت تنهایی وجود 
ندارد. اکتون خلایی که گرداگردم را فرا می‌گیرد حس 
می‌کنم. 


ساعت ۱۱: 

نوشتن علیرغم شا نوشتن به خصوص با خل شود 
را مصون از تمرض جهان احساس کردن و با لین 
همه در هر لحظه از سری تقدیر کلمات تهدید 
شدن. نویسنده قربانی کلمائی است که می‌نویسد. 
کلمات به قرب آن چیزی نمی‌پردازند. کلمات 
آنها را حتا نمی‌شناسند. 


ساعت ۱۲: 

تا آنجایی که به‌خاطر دارم هميشه میل داشتم 
مسافرت کنم و درباره سرزمین‌ها و تمدن‌های دیگر 
کنم و .بنویسم: دربارهُ هند مکزیک» چین و 
جز آن. مسافرت به ایران بسیار لذت‌بخش است 
چون عملا به من امکان می‌دهن, بحاطراتم را بر 
اساس نشانه‌هاي بازمانده در طرل زمان بازسازی 
کنم. اين عمل چیزی بیش از بازگشت به 
است. هفت از این کار به عکس نوعی آزادسازی 
است که فعالیت ذهنی من -که رو به سوي آینده 
دارد -ناگزیر از انجام آن است..هر که می‌خواهد 
ایران را پشناسد باید بیامرزد که بر زبان مناظر و 
اقالیمش مسلط گردد. همان‌طور که باید حروف 
القبایش را بیاموزد. تنها بدین‌گونه است که می‌توان 


گرفته است دریافت. 


ساعت ۱۳: 

صالن یک رستوران در تهران. دو نفر هستیم و پشت 
میزی نزدیک پنجره‌ای نشسته‌ايم. دوست دارم 
فزدیک پنجره بنشینم. پنجره‌ها به من اطمیتان حاطر 
می‌دهند پنجره‌ها برایم شانس می‌آورند. چند قطره 
باران از شیشه‌ها پایین می‌آید. به دور خود نگاه 
می‌کنم. سالن رستوران پر است. عده‌ای در انتظار 
فوبت خود هستند. صدای گرناگون» صدای حرف‌ها 
با صدای قاشق و چنگال قاطی شده است. صدای 
افرادی که در حال غذا خوردن با یکدیگر جرف 
می‌زنند. عندهٌ کثیری جلوی در ورودی رستوران 
منتظرند. به نظرم از تشییع جنازه‌ای می‌آیند. زن‌ها 
همگی چادرهای سیاه به سر دارند و مردها 
پیراهن‌های سفید بدون کراوات. صدای قاشق و 
چنگال و بشقاب. یک سمفونی واقعی خورد و 
خوراک. ۰ 


ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه: 

تهران؛ فضایی بسته و خفه کننده. پرسه زدن در این 
شهر امری است غیرممکن. به دشواری مي‌توان 
شکل شهر را شناخت. همچرن بدن اسب تنومند 


سرکشی است که فابلی رام کردن فیست. 


ساعت ۱۵: 
در تاکسی. از بزرگراه می‌گذريم. تهران شهری است 


که با زیتم ماشین‌ها زندگی می‌کند. عابران در اینن . 


شهر از حقوق کمی برخوردارند. در میان تراکم بیش 
از حسد ماشین‌ها و ساختمان‌های سوررثالینتی 
فضای کمی برای زیبابی در نظر گرفته شده است, 


ساعت ۱۵و ۰ «قیقه: 
تفکرات؛ بردیایف؛ دانقلاب حفیقی. القلاب عمیقء 
انقلابی است که هدف آن تغییر اصولی است که 
جامعه بر آن‌ها استرار است. 


ساعت ۱۶: 

در نمایشگاه دوستی نقاش. بسیاری از هنرمندان 
جوان هم حضور دارند. در میان جوانان ایرانی چند 
سال است که میلی مفزط به شناختن و یاد گرفتن 
پدید آمده است.. 


ساعت ۱۶ و ۱۵ دتیقه: 

صحبت کردن از آنچه دربار؟ یک نقاشی فکر 
می‌کنيم هميشه بسیار سخت است. تابلری نقاشی 
نباید موره تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تنها کافی 
است در معرض نمایش فرار گیرد. هتر مانند دعا 
است. بوعی مسرمستی است در میان رویاهای 
مقدس زندگی. نباید به دنبال قرانین دیگری جز 
قرائین خرد آن برد 


"۰۲۰۸ )2(8(/ 


سافت ۱۷: 
بازگشت به منزل. خستگی. سی دقیقه استراحت. 


ساعت 3۷و ۳۰ دتیقه: 

تسلفن,زنگ می‌زند. صدای غسمزدة دوستی را 
می‌شبتوم که خبر خمودکشی دوست قدیمن را دز 
پاریس به من اطلاع می‌دهد. لحظه حظیم غنج 
پریشانی و طنیان. طعم ایدیت را زیر زبان احسامن 
می‌کنم. ِ 
ساعت ۰۷۸ 


دلم مي‌خواهذ عکاسی کنم از چرهها عکس 


بگیرم» نه بزای آینکه,غم آیمها را نشان بدهم, لکه ء 


.برای آنکه زیبایی درونی‌شان را هویدا سازم. فقط 
زیبامی است که می‌تواند جزهز زندگی را بستاید. 
ساعت ۱۸و ۳۰ وقیّقف:_ 
قرار ملاقات با جوستی در شهر. تاکسی. خیایان‌هاً 
مملو از ماشین و آدم‌آند: مردم از سالن سینمایی 


خارج می‌شوند. سینمایی که مر آن فیلم «آجرین - 


می‌دهند. حیف که 


امپراطور» برتولوچی را 
بونوئل, آینران امبروز را تشناخت. می‌تزانست 
ستاریوهای فوق‌المانهای پدید آورد. 


:۱٩ ساعت‎ 


میدان انقلاب. دوستی از من اسب. میدان پر" 


از مردمی است که بل عرید و فرزش هستتد: 
وهای دست مادرشی را فشرده و آشک می‌ریزد. از 
دور نوای «ستجقوتی ژوپیتر» مسوزار بنه گوشش 
می‌رسد. جند قدم-دورتر سره‌ی نوار تحلیم زبان 
آنگلیسی می‌فروفند. 1۵018 8 ق کا۳۳9- 


دیگری جوراب‌های زنانه مایک تایوان می‌فروشد., 
در ضلع جنوبی میدان ز 
آتربرس شمیرات هستطت. 


ساعت ۲۰ و ۱۵ «قیقه: : 

بازگشت به خانه. حمام. آماده شدن برای شرکت در 
یک مراسم عروسی, میلش را ندارم: امااسنت 
میورمی‌که ‏ اد 


ساعت (۲: 

سنالن بسزرگ یک هتل. عروسی در این‌جا برپا 
می‌شود. مردان و زنان با نوعی دیوار چوبی از 
یکدیگر جدا شده‌اند. صدای زنان از آن سوی دیوار 
شنیده می‌شود. مشغول پرحرفی‌اند. صداهای: 
خنده. در قسمت مردان آدم خیال می‌کند به مجلس 
ترحیم رفته است. موسیقی‌ای در کار نیست. چای و 
میوه سرو می‌کنند. خود را در بمیان جوانانی می‌بینم. 


که‌بیش از ۶۰ سال سن دارند. سلام و علیکنت" 


مبی‌کنيم. سکبوت طبوا رلانی. کسیوی صی‌خوزیم. 


و ردان در انجظار 


گفت‌وگری تشزیفاتی: «خانوم حالشان چه طور 
است؟ ‏ خوبه متشکرم. خود شما چظورید؟ خوبم 
«مرسی». همه منتظر شام هستند. 

سافت ۲۱ و ۳۰ دقیقه: 

اهل وراجی کردن نیستم: آما برای مقابله با کسالت 
وراجی وسیله مناسبی است. 


ساعت ۲۱ و ۲۵ دقیقه: 

همچنان حرف می‌زنيم: مخلوطی از باوء گوبی و 
خرف‌های احساساتی که برداشتی پلیسی . جنایی 
از تاريخ ایران چاشنی آن شده است... 


ساعت. ۲۲ و ۵ دقیقه: 
سکوت بیرایه‌ای فلسفی است که افراد عادی آن را 


ساعت ۲۷ و ۱۵ دقیقه: 
ام یرو می‌شوه. سبک با سادگی و ظرأفت. 
خوردن اصل قضیه‌ای امست برای دوست داشتن 
زندگی بدون پیش‌داوری. بشقاب‌ها به نحو عجیبی 
از مخلوط پرنج و مغ و سالاد و کر کارامل و ولد 


7 پر می‌شرد. گره خوردن حقیقی سنت‌های ایرانی و 


آشپزی غربی. حقیقت این است که راه هنمزیستی 
فرهنگ‌ها تخست. از شکم‌هامان می‌گذرد. 


ساحت ۲۳: 


مزاسم تمام می‌شود. از ما می‌خواهند بیرون هتل به 
همسنزان‌مان بيبونديم. بازگشت به خانه. 


- <شاعت ۲۳و ۴۵ دقیقه: 
6 2 عا 115 560646 ۳16296 مرد 


نمونه‌ای از یک روژ من که می‌تواند به کار یک رمان 


بباید.و یا برای جامعه‌شناسی زندگی روزمره به کار 


رود بسته به این‌که آن را به سمت عینیت سوق 
دهیم يا این‌گه: به صورتی که هست ذهنیتش را 


۵ دقینه بعد از نیمه شب: 

خستگی. کبی جاز, کمی مطالعه. 016 ]0 16100 
اثر مایلز دیویس با شعرهای میکل‌آنژ خوب جور 
در مي‌آید. 

«قصه‌مایی که جهان آکنده از آن‌هماست از مسن 
ربوده‌اند. زمانی را که برای تماشای خدا به صن 
ارزانی شده بود؛ الطانش را به هیچ گرفتم: آری: 1 
پا قصه‌ها بود و نه بی‌آن‌ها که به دام گناه درافتادم.» ‏ 


۵ دقیقه بعد از نیمه شب: 
چیزراغ را خاموش می‌کنم. سکوت. بجه گربه‌ای 


میومیو عمی‌کند. رُفتگرهای افغانی کیسه‌های زباله را 


پیآدهرز می‌کشند.ایرانیان,بخواب چه چیزی را 
می‌پینند؟ 79 

۳ 
۳۹ 


۱ 
مطلب «یوجنیو باربا و تثاتر اودین» 
با استفاده از کتاب دآناتومی بازیگره 
و «آن سوی جزایر شناور» آثار 
یوجنیو باربا تهیه شد» است. 


از راست به چپ : رجنیوباریا؛ برژی گروتوفسکی داریوقو 


یوجنیو باربا و تئاتر آودین 


ناصر حسینی : 


یوجئیو باربا ۵۵20 ۴670 در‌سال ۱۹۳۶ 
در جنوپ ایتالیا متولد شد و در هفذه سالگی به 
نسروژ مسهاجرت کرد. در مسال ۱۹۶۰ ببه «تثاتر 
آزمایشگامی» بسرژی گروتونکي ۳۲2[ 
که در شهر أرپنوله 0۲016 
لهستان گشایش یافته برد راهبافت. پس از تجربه و 
کار مشنرک با گروترفسکی در سال ۱۹۶۳ به هند 


سفر کرد تا سرچشمه تکنیک و شیوه‌ای زا بجوید که - 


در نزد استادش مورد بررسی برد. پاربا بی‌قصد و 
هذف از پیش تعیین‌شده‌ای به‌سوی ترکیه حرکت 
کرد و پس از دیدار ايران و پاکستان به سَیاحت ر 
شسهرهای هی‌ندوستان تا کرآلا 187418 - 
شهرستانی در جنوب این کشور . پیش رفت و در 


آنچا در قسریا کرچک کسروتوروتی 
- [6۲۷6۵۷۷۳۵1تلن) . چیزی به نام کاتاکالی بر او 


«وحی» شد و شیفته‌اش ساخت, 

" 7 آیین‌ها؛ سنت‌ها و تکتیک‌های نمایشی آسایی 
عمواره برای هنرمندان جهان و به ویژه اروپاییان» 
منابع اعجاب‌انگیزی بوده است. بسیاری 
بویژه در نیمه دوم قرن حاضر به بن‌بست‌های 
شکل و فرم و حتا سرخوردگی‌های فلسفی در هتر 
رسیده بودند وادار شدند تا اسب‌ها را زین کرده و 


به این‌سو تاخت آوردند. اما سفر یوجئیو بباربا, 


برخلاف این جویندگان طلای ناب فرهنگ شرق - 
در پی سرهم کردن و قالب زدن «نثرری تاژهه‌ای به 
نام خود نیرده بلکه باکشش و انگیزپژوهشگرانه به 


تماشای تسجربه‌های آزسایشگاه کهن و طبیعی 
دیگری نشست و همچون یک سالک هندی به 
خسرورت عنصر ونیایش» و «دیین» در رقص و 
نمایش (دو عنصر جدایی‌تاپذیر و مکمل هم از 
اعصار کهن) و خریشاوندی نزدیک‌شان با آنچه در 
«تستاتر آزسایشگاهی» می‌گذشت. پسی‌برد. باربا 
راسخانه اعتفاد داشنت که باید به «جست‌وجوی از 


دست‌داده‌ها و فرامرش شده‌هاي تثاتر» پرداشت. 
درساره 


یسعنی عتوان همان تین کت 
گروتوفسکی که چند ماه پس از باز؟ 
انتشار یافت. مقالات و نرشته‌های باربا پیرانوثه 
«کاتاکالی» که برای نخستین بار این پدیده هنری 
در جهان معرفی می‌شذ .به زودی در کشورهایی 


۳۰ 


گوناگون نظیر فرانسه» ایتلیه انگلسعان و کشورهای 
اسکاندیناوی با استقبال بسیاری مواجه شد و .- 


طرفدارانی بی‌شمار بافت. لازم به یادآوری است 
آنجه را که بمدها باریا از «کاتاکالی» در کارهایش 
پاری گرفت: ردیف کردن تصاویر مجرد بر صحته 
نبود؛ بلکه بیشتر پرورش و آماده‌سازی بازیگرانی 
مجهز و توانا در اعمال جسمانی و روانی؛ در ایمانه 
و تسلط بر نفس» تخیل» نیروی پذیرش, الضباط و 


هماهنگنی در تثاتر بود. 

پوجنیو باربا پس از شش‌ماه‌از هد به نروژ 
بازگیت. او همواره آرزو داشت نا «کارگردان» شود 
اما تثاترهای حرفه‌ای و دولتی نروژ او را به دو دّلیل 
عمده نمی‌پذیرفتند: نخست. عدم صلاحیت و 


سابقهٌ مطمثن حرفه‌ای او در نثانر! و دیگزی آن که 
او یک «خارجی» بود و به زبان نروژی تسلظ کامل 
نداشت. پاربا از پا نتشست و عده‌ای از متقاضیان 
مردود در امتحانات مدرشه هنرپیشگی «أسلوه را 
گردآوزه و در ماه اکتبر ۱۹۶۴ گروهی زیر عنوان 
تاتر اردین 0018 سازمان داد که نه بودجه‌ای 
داشت, نه سالنی برای تمرین نه نمایشنامه‌ای و نه 
تسماشاگری, بساربا و مترپیشگانش روزها کار 
می‌کردند و شب‌ها گاهی در سالن سمینار دانشگاه و 
گامی در سالن کلرپ معماری و با گاهی در 
زیسرزمینی مسرطوب ستاغت‌های طبولانی 

آکروبات‌بازی‌های سخت و تبمرینات رقص و 
بازیگری می‌پرداشتند. چنین روشی که همچون 
کارهای پیش پا افتاده یک گروه ضعیفی آماتور به 
رنظر می‌رسید برای بسیاری از آنان کششی چندان 


نداشت. در 


بازیگر باقی ماندند. 

تورگابر وتهال ۷۷6۸2۵1 06861۳ یکی از 
نخستین بازیگران «اوّدین» می‌گوید: «.. به یاه 
می‌آورم که در آن زمان نمرینات بدنی پرکابوسی 


. وجرد داشت. در آغاز من کاملا" بنته و بی‌علاقه و 


بدرن انرژی بردم. تقریبا" شش‌ماه لازم بود نا 
آسان‌ترین حرکات را بیاموزم. چبزی که اسروز 
شاگردان ما در چهارده روز فرا می‌گیرند...» و 
الژه‌ساری لاکویک ۰ ناما 7۵۲16 ععاظ 
یکی دیگر از مژسسین «اودیین» چنین به یاد 
در آن زمان دایم یأس و تردید ظاهر 
می‌شد و گاهی اوفات بسیار ناخوشایند برد وقتی 
راکنش کسی را می‌دیدیم که می‌گفت .این هم شد 
کار؟ تئاتر در یک زیرزمین منرطوب و خراب و 
تاریک؟ آن‌هم زیر نظر یک ایتالبایی که از لهستان 
آمده...» اسا پشتکار و تلاش ایثارگرانة «تثاتر 
اودین» در فراگیری تکنیک‌ها و تثوری‌های متاتری 
وب‌ااتکاء و اسستفاده از آثبتار ارزشسمند 
اسستانیسلاوسکی» مسایرهولد. ژاِ کسرپو:.و 
تجربه‌های گروتوفسکی و نیز دستاورد‌های جرد 
بارپ از تخاتر شرق و به‌ویژه «کاتاکالی» سبب گت 


از میان پیش از ده نفر تنها چهاز " 


تا گروه در انزوا و بی‌هيج هیاهویی به رشد و 
پختگی و مهارت چشنگیری دست یاید. 

«تستاتر اودین» فر سسال ۱۹۶۵ نمایشنامة 
ناتمامی به نام «پرگه‌دوستان» اثر نویسنده نروژی 
ینس بیورنبوی و3 8[ را به‌دست. 
گرفت که تمرینانش پنیش از یک سال به طیول 
می‌انجامد. اجرای یت نمایش در أسلو دجار 


مشکلات فراوانی می‌شود به ویژه آن که گروه تون 


پرداخت اجاره بالای سالن‌های حرفه‌ای را ندارد و 
کسی نیز در پی حمایت از یک گروه گمنام تئاتری بر م 
نمی‌آید. در نتیجه نمایشنامهٌ «پرندهدوستان» از 
مجموع پنجاه اجرایش تنها ده شب در اسلر به 
صخنه می‌رود. در نروژه کمکه و باری به گروه‌های 
آزاد تثاتری در آن زمان تقریبا" برابر با صفر بود. 

پس از مدتی «تثاتر اودیین» دعوتی از شهر 
هولستبرو ۳301816070 شهری با بیست‌هزار 
خانوار در شمال غرپ دانمارک - دریافت می‌کند 
مبنی بر این‌که گروه می‌تواند در آن‌جا مکانی یه 
رایگان در اختبار داشته باشد. «تئاتر اودین» به جز 
یکی از اعضای مسس آنبه نام اورنیتو فیلله 
6 0۲۳۱۱0۵ به داثمارک مهاجرت می‌کند و 
در آن‌جا افراد جدیدی به آنان می‌پیوندند, چنان‌کد 
یوجنیو باربا مجبور می‌شوذ گزوه را با تمرینات و 
تجریه‌های گذشته از نو سازبان دهد..از آن پس 
«تثاتر اودین» زیر عنوان: «تئاتر آزمایشگاهی اینتر 
اسکن‌اندیناوی بسرای مر بسایشس» بسه فعالیتر 
می‌پردازد. 1 


درسال ۱۹۶۷-۸ «تثانر اودی» دومین مایش 
خود به نام «کاسپارینا» را برمی‌گزیند. 
اساس واقعةً دردناکی که در نیمه نخست قرن 


نوزدهم در آلمان اتفاق افتاده بود و با اقتباس از 
ستاربویی به همین نام از اوله سارویگ 016 
8[ بداعه و مستندسازی می‌شود: 

«درسال ۱۸۲۸ پسر جوانی ناگهان در نورنبرگ 
ظاهر می‌شود که نمی‌توانست آلمانی صحیت کند. 
در نامه‌ای که پبعدها کشف شد: آمده است که 
کارگری او را در زمان کودکی بافته و سپس در 
زیرزمینی زندانی کرده اسبت. اسم او گاسپار هاوزر 
۲ 15۲02۲ بود. سردم آن دیار بسیار 
راغب بودند تا از ین بیگانهُ جوان غضوی سودمند : 
برای جامعه‌شان بسازند و در این راه تلاش‌فا 
ورزیدند کاسپار نه تنها به سرعت حرف زدذ» 
فکرکردن, و فوانین را آسرخت: بلکة همچنین 
آموخت نا به آسانی دروغ بگرید, کبنه ورزد و نیز 
چاپلوس و ریاکار باشد. 

در سال ۱۸۲۹ زخم مهلکی بر کاسپار ازناحیه 
سر وارد شد. مهاجمین ناشناس را نترانستند بيابند. 
کساسپار ببعدها در سال ۳ ددباره با زخم 
وحشتناکی در سینه به خانه بازمی‌گردد و پ 
روز می‌میرد. قاتلفن او هرگز پیدا نمي‌شوند و اسرار 
تولد و مرگش برای همیشه پرشیده می‌ماند. روی 
سنگ قبر او ترشته شده است: دراین‌جا بیگانه‌ای 
آرمیده که په گونه‌ای بیگانه به قتل رسید.» 

اجرای این نمایشنامه که تأکیدی بر نم تعلیم و 


پس از سه 


۳۱ 


" اچرای نمایش آفلیلسینی 


1 


تربیتی برد سیب گشت تا ذر هطین سال‌ها بحث‌ها: 
نوشته‌ها و کتفراتس‌ها و نیز رفرم‌هایی در «پروزش 
مدرن» ایجاد شود, 
شیر؛ اجرایی این تمایش برای تماشاگران ویذه 
و منحصرنه فرد برده به طوری که آنان به یک متن از 
پیش تعیین شده متکی نبودند. بلکه نوجه‌شآن به 
آنچه که هنرپیشگان ارائه می‌دادند. به اعمال 
نمایشی, به رستم: به روابط میان بازیگران با 
تماشاگران, به صحنه‌آرایی؛ به نورپردازی و غیره 
متمرکز می‌شد. و اين از آن‌جا تاشی مي‌شد که بازبا 
7 به شربی دریافته برد که اکثر هنریشگان (که 
خارجی بودند) به راحنی قادر به تکلّم زبان 
«انمارکی نیستند و همین باعث شد تا ار بر وقایع و 
آپ‌اعدال نمایشی أکید ورژد و حتا تا آن‌جا پیش رفت 
که بازیگراتش را واداشت تا برصحنه به زبان‌های 
مادری‌شان با مقاهیم مشترک -به اجرای نقش 
پردازند. 
این نمایش در یسیاری از شهرهای دانمارک و 
ایلیا اجزا شد. همچنین از گروه برای شرکت در 
فستیوال نثاتر ملل که در پاریس برگزار می‌شد 
دعوت به عمل آمد, اماء«تئاتر اودین» بد عنوان 
همیستگی با وقایع ماه مه ۹۹۶۸ و در اعتراض به 
منشرکرب تسظاهرات و جنبش اننقادگر کارگری - 
دانشجویی در سراسسر اروبا از شرکت دراین 
فستیوال.سر باز زد. 
یوجنیو باربا در همین سال کتابی پیرامرن 
شیوه‌های هبدایت و پسرورش بازیگری و نقطه 
نظرات گروتوقسکی فحت عنوان «تلاتر بی‌چیزة به 
اب م‌وباند که یب شهرت انتتادشی 
گووتوفسکی در تتر معاصر جهان می‌شود. 
:,وفستاتر اودیین» در مسال ۱۹۶۸۰۶۹ برای 
اریوقو 0 128710 و گروهش یک مسافرت 
تبلاتری بنه دانمارک و کشورهای اسکاندیناوی 
تداری دید تا آنان به اجرای نمايشنامة مدی و 
فد آنسریکائی «بانری سهریان و بخشنده 
دورانداختبی» پردازند. 
داریوفو در «عرلسیرو»:برای بازیگران «نتاتر 
اوبین» سمیناری در بررسی میتون فرون وسطای 
ابتالبا و کاپزیردههای نمایشی‌شان به گونه‌ای عفلی 
اراثه داد که ثمر: آن نمایش فی‌البداهه و مشهور 
میسترو بوفو. ۲۱110 1۷151070 بود. 
پس از سفر داربوفو.و تأثبراب کارهای اجرابی 
آو؛ «ثثانر اودین» به تمرین سومین نمایشنامه: خود 
یعنی فرای 3011 افتباسی آزاد از اثر پترزیبرگ 


- 8600668 ۳6۱6۲ پرداخت: 


اآلکستتیس 21106119 دختر فسررده 
6 پادشاه فرای پس از مرگ پدر تصمیم به 
"آزدولج دارد؛ اما تتها با مردی که بتواند شیریرا در 
کننتاز گنرازی نسر به ارابه‌ای پسبندد. آدمستوش 


006105 در این آزسون‌کامياب و وی 


۳ ۳8 


آلکستیس می‌شرد. آدستوس, شاه جوان» غزم 
راسخ دارد تا نظام کهنه و پوسیده را در قلمرو 
پادشافی‌اش نابود و در جامعه آزادی و عدالت 
برقرار سازد. نما مرذغ کف در متجلایی از حقارت و 
فساد و تباهی و گتاه غوطه‌ورند دست رد یز سیته 
آدمتوس زده و خواهان قتل او می‌شوند, پا آدکه 
کسی جان پتاه او شود و خود را قرباتی کند. در این 
میان تنها همسر آدصتوس یعنی آلکستین: آسادة 
چنین ایثاری می‌شنود.: اجرای ویژه این نمایشنامه 
که از صحنهٌ میانی استفاده شده بود و ننها حندود 
شصت تماشاگر دورتادور صحنه ببه تماشا 
می‌نشستند در پاریس و بسیاری از بزرگترین 
فستیوال‌های تثاتر درخشید و سبب شهرت جهانی 
گروه شد. 

از بازیگران برجسته‌ای که در «تثاتر اودین» 
ظهور کردند باید از الزه‌ماری لاکویک و ایین‌ناگل 
رازم تون 13۵5005668 امیدلا ع06آر 
تورگایر وتهال نام برد. 


مایی از اچرای نمایش «خاکستر برشت» تاکلي و موسن 
در نقش کاترین نته دلاور را 


در سال ۱۹۷۲ «تفاثر ازدین» برای نخستین بار 
اثری از یوچنیو باربا را برای تمرین برمی‌گزیند: 
«خانً درخ این نمایشنامه با هفت بازیگر يكي از 
درخشان‌ترین کارهای ان گروه در ثاریخ تتاتر 
مسحسوب مسی‌شود. موضوع ایین نمايشنامة 
دوباره‌سازی زنندگی فسئودور داستایوسکی با 
درآمیختن:هماهنگی زمان و زندگی هترپیشگان 
گروه است: چنادکه باویا می‌گرید: «..اين اثر نتیجه 
روبارویی و مناسبات میان ما و داستایرسکی بود.» 

سه سال کار پیگیر و کلکتیو «نثاتر اودین» بر 


"همه زوایسای زنندگی داستایرسکی و خودشان 


حیرّت دمنت‌اندرکاران ان 


تری وا منیب شلد 
روزانه از ساعت هفضت بامداد در لابراتوار تثاتری 
گرد می‌آمدند و بیش از دوازده ساعت به آزمایش 
جزیی‌ترین اعمال درونی.و برونی می‌پرداختند و 
در این میان تلفن‌ها قطع منی‌شد و هیچ ملاقاتی 
صورت نمی‌گرفت. 

در کنار تمرینات باربا و بازیگران نه تتها تعمیر 
و نظافت و اداره همه امرر ثثاترب بلکه نورپردازی و 
گریم و تهیه لباس و آکسسوار و دکورسازی را تیز 
خود به عهده داشتند. آنان با میت و زبان و " 
فرهنگ‌های مختلف و گرایش‌های گوناگون فکری 
در گروهی واحید؛ زیست: جمعی را می‌آموشتند: 
تا مبحل خراب و آقامت عده‌ای از آنان با 
کودکانشان در تثاتربود. زندگی هنري خلاق و 
ایثارگرانة گروة باعث شد تا وزیر فرهنگ دانمارک 
در سال ۱۹۷۳ قانونی را تصویب کند. مبلی بر به 
رسمیت یافتن ءآزمایشگاه تئانری اودیس» معتبر 
بودن ندرسه تثاتری‌اش در کشرر و اختصاص 
یافتن بودجه درلتی به گروه. گروتوفسکی می‌گوید: 
«برای رسیدن به همدف باید از مرز خستگی 
گذشت؛ باید فری‌تر از توان خود بود.» 
تر اودین» به پشتییانی و حمایت از 
گروه‌هایی برمی‌خیزد که آن را‌ثئاتر سرم» می‌نامد. 
تلاتری که حسابش با تئاترهای دولتی و یا به 
تثاترهای هبافوگر سوپر 
آوانگازد جداست. نثاتری که در جست‌زینوی 
هویت شخصی و بیان ویژه هتری خریش امنت. 
تناتری که بتواند فرهنگ و اقتصاد و سیاست را در 
جامعه به خوبی از هم تمیز دهند تثاتری که 
پایه‌هايش را بازیگران پرشور و پژوهشگن تشکیل 
می‌دهند. باربا تواتست در زسانی کوئاه شبکةً 
وسیعی از چنین گروه‌های کو چک را در سال ۱۹۷۹ 
زیر پوشش مدرسه بین‌المللی مردم‌شناسی تئاتر 
و همچنین بسیاری از متخصطین تثاتری: 
جامعه‌شناسان, مردم‌شناسان, دانشمندان و استادف 
تاترهای سنتی از کشورهای گوناگون؛ را دور هم گرد 
آورد تا به در شیزه‌ها و تکنیک‌های نمایشی: 
چه در دوران گذشته و چه مماصر بپردازند. 
نخستین کنقرانس 151 در سال ۱۹۸۰ در شهر 
ین (در آلمان) و بعدی دز سال.۱۹۸۱ در شهر ژلترا 


عبارتی تجاری: و ن 


۳۲ 


(ایتالیا) برگزار شمد. بر سال ۱۹۸۵ انتشار کتاب 
«آناتومی بازیگره نرشته یوجنیو باربا و نیکولا 
ساوارز 5873۳656 ۱۱۱0۵13 ثمره اين پژوهشن 
گروهی بود. اين کتاب به بررسی حضور قَیْزیکی 
بازیگر و تشریم و کاربرذهای تک‌تک اعضای بدن ‏ 
بازیگر و رقصنده در فرهنگ‌های گوناگرن به‌ویژه 
تثاتر شرق -می‌پردازد. این اثر به‌عنوان یکی از 
دروس پایه‌ای بازیگری ذر بسیاری از مدارس و 
دانشکده‌های تئاتری تدریس صی‌شود. امید است 
روزی مسئرلین دانشکده‌های تلاتری ایسران 
ضرورت ترجمه و جای‌دادن این نوع متابع به 
عنوان واحلٍ درسی دانشجویان پی ببرند. 

«تلاتر اودین» در سال ۱۹۷۴ با نم «سقره به 
بداهه‌سازی می‌پردازد. نمرینات این نمایش گردهی 
زیر عنوان «بیاء تا روز به ما تعلی گیرد!» دو سال به 
طول مبی‌انجامد و سپس گروه برای اجبرا عازم: 
ونسزوثلا می‌شود و تا سال ۱۹۸۲ در بسیاری از 
کشورهای جهان دست به تجربةٌ جدیدی می‌زند: 
اجرای رابگان برای مردم. که همزمان با اينن 
اجراهای پژوهشی: نمایشی با عنوان «آنساباسیسه 
خی می‌شود: « گرزهی از بازیگران مسلح به برچم؛ 
ماسک. شیپور و طبل ناگهان در میدانی ظاهر شده 
و بداهه گونه شروع به اجرای نمایشی با تماشاگران 
می‌شند و فضابی پرشوز می‌آفرینند: اندکی بعد دو 
پیکز غول‌آسا و با ماسک مرگ (بازیگرانی با پاهای 
بسیار بلند چوبین) نمایش را یا حرارت و هیجانی 
بی‌نظیر پیش می‌برند.و دو پایان همة بازیگران پر 
پارچه‌ای پپن و سباه جمع می‌شرند و رفته رفته 
هیاهو و آوازشان خفه می‌شود 3 

اجرای موفقیت‌آمیز اين نمایش در مه ۱۹۷۸ 
در یکی از شهرهای پرو به نام «آیاگرشوه که تحت 
تسلط سربازان ارنش بود ترجه همگان را به شود 
جلب کرد. 

«تثاتر اودین» همزمان با اجرای این بدامه‌هاء 
سه فیلم نیز برهمین ثم با عنوان «کتاب رقص‌هاه 
تهیه می‌کند. دو فیلم نخست به گوته‌ای مستند به 
اجراها و حوادث پیرامونی آن می‌پردازد و در فیلم 
سوم که بر «خیال‌پردازی» استوار است: بازیگری 
تنها (ایین ناگل رازموسن) را می‌بینیم که با لباس و 
ماسکی سفید و نیز با یک طبل و فلرت, آوازخوانان 
و رفس‌کنان از دمی به ده دیگر را می‌اکند و شب و 
روزش را دز کتار سردم بومی می‌گذراند و آنان با 
میل و رغبت تیمارش کرده و حتا غذايش را هم 
قراهم می‌کنند. 

یوجنیو باربا در ژانریه سال.۱۹۷۸ شیوه و 
آزمایش ناز؛ دیگری به کار می‌بندد. بندینشان که او 
همه بازیگران گروه را واداشت تا به تتهایی با با 
چند هنرپیه دیگر به مدت سه ماه به سفر 
پژومشی.. نمایشی به نقاط گوناگون جهان از 
کشورهای اروپایی گرفته تا هند و بالی و برزیل و. 
هائیتی بروند و در پایان مهلب یعنی آوریل 1۹۷۸ 


ور راز رت ۴۴ 


مرکام با شرح و گرد 


ی ره 

را شامل می‌شد. 
یسوجنیو باربا درسال‌های ۱۹۷۶ 1۹۷۷ و 

۹ در شهرهای بنلگراد برگامو و مادرید زیر 


,پنوشش و حمایت سازمان پونسکو و «انستیتو 


بین‌السللی تثاتر» 111 سمیناری در ببررسی هئر 
نمایش با حضور گروه‌های بی‌شمار از تئاتر ملل 
تشکیل داد و برای تخستین بار «مایفشست» هنری 
خرد را به نام «تتاتر سوم» ارائه داد که در مندنی 


کوتاه در سراضر ذئیا یه عتوان جریانی مسلط دز این 


رشته از هنر سبب گرایش گزوه‌های نمایشی به خود 
شد. او می‌نویسد: «حرفةً ما به ما امکان دگرگونی 
خودمان و به اين طریق دگرگونی جامعه را می‌دهد. 
منظورم اين نیست که ما در فکر نجات جافعه به 
وسیلهُ تناتر هستیم. مدعی نیستیم که قابلیت. 


... سفی پژوهشی نمایشی گروه تاتر اودین در 
روستاهای ایتالیا (ازنی یداهه) 


برگرفتن نقاب از چهرةٌ دیگر مردمان رااداريم. ما 
درپی افشاکردن خودمان هستیم. در کارمان 
مضامین مهمی است که برای:خودمان اهمیت 
حسیاتی دارد. می‌توانید آن‌هبا وا زخم‌ها یا 


" شیفتگی‌هایی بنامید که درشان کندوکاو می‌کنيم. 


این "همان چپزی است که به یک کار هنری و آثاری 
که به دنبالش:می‌آید, پیوستگی اصیل و حیاتی 
می‌دهد. آشکار است که ایین مسائلی که من 
می‌کوشیم بازشان کنیم در برخی از مردم؛ اما ته 
همه مردم؛ ایجاد انعکاس و خویشی و پیرند 
می‌کند. بهترین کاری که می‌تواتیم بکنیم: تحلیل 
حقایق خاص خودمان و نمایش روبنارویی بین 
حصقیقت و تسجرية خودمان است. و این‌گونه 
رویارویی مستضمن دگیرگونی در خودهای ماء 
است.ه 

نمایشنامة خاکستر برشت آخرین اثر «نلاتر 
اودین» است.که بر نم «مهاجرت» تاکید دارد و در 


.سال ۱۹۸۲ به اجرا درمی‌آید. منتقدین نثاتر 


معتقدند که اين اثر شاهکار پاریا محسرب می‌شود. 
نمایشنامه تلفیقی از زندگی برتولت برشت» 
همترش هلتا وانگل و کاراکترهای تمایشنامه‌های 
گوناگونش نظبر کاترین دختر کرولال دنته دلاور» 
گالیلئو گالیله» آندرها سارتی و شویک است. 
بسیاری «تثاتر اودین» را «تثاتر سهاجرت»" 
می‌نامند, درحالی‌که چنین نینست. «تتاتر مهاجرت» 
دارای ویژگی‌ها و عنرمندانی نظیر پرتولت برشت و 
ویس ستتولد گامبروریچ ؟ ص۱۷ 


۲ 2 0 است که باید در فرصتی دیگر به 


بررسی جداگانة آن نشست. اما «تثاتر اودین» را 
مي‌توان گروهی آفرینشگر از هنرمندان معاصر 
دالست که دائیم پبه سیر و سنیاحت پژوهشی 
مبی‌پردازند و جوهر و فران خویش را درو 
چشمه‌های طلا : سرزمین‌های تثانرخیز - جتلا 
می‌دهند. آنان معتقدند که فیچ‌گاءبیا «تثاتر اول» 
یعنی تثاتر نجاری -کليشه‌اي دولتی و.«تئاتر دوم» 
یعنی تثاتر هیاهوگر آوانگارد رستگار مخواهند شد. ۰ 
بلکه «تتاثر سومی» و جود دارد که باید آن را در مد * 
معنوي نهفته ذر فرهنگ‌ها و اسطزره‌های تبتی و یا 
در نزد رقص ارریسی [60155 وی ی 
ناتر کابوکی در زاین و در حرکات لطیف و زیپا 


از استانیسنلاوسکی تا پیتر بروکه 
ز ترجمه مصطفی اسلامیی 


انتشارات سررش, تهران ۱۳۶۹ صفحه ۲۲۱. 


2۲ تمایشتاب‌نویس ر کارگردان لهستانی؛ مخولد در سال 
۴ مهاجزت به آرژانتبن و آلمان و فرانسه. 
۳- منهوم یکی از حرکاث:»رقص معبده در کامپرج. 


۳۳ 


یکی از فدیمی‌ترین ماستان‌های غربی, ساجرای | "قهرمانان آن نام‌های متعددی دا 


مرد جوانی است که روستای خود را ترک می‌کند و 
بنه شسهر می‌رود به امید آنکه به دختر مورد 
علاقه‌اش که معمولا" یک شباهزاده خانم است 
دسترسی پیدا کند و بخت نیز به او باری می‌کند. 


ودرا راز رت ۷ ۳ 


داستان به صورت‌های گوناگرن بیان شده است و 


اخلاقی سحاکم بر دانتان به‌تدرت 
اصل اخلاقی این داستان‌ها یک رواب 
و آن اين است که با ترک روستا مرد جوان نجابت و 
پرهیزکاری خود را از دست مي‌دهد و با ورود به 


شهر به دامن گثاه و فسباد در می غلتد. زمانی که 
قهرمان کامياب مي‌شود و دختر مورد علاقه‌اش را 
بة دست می‌آورد چیز گرانبهاتری از هستی خود را 
مبی‌بازه و آن «خربی» است. او صی‌آموزد که با 
معصیت زندگی.کند. در دغهٌ ۱۸۰۰ اتائیل,هائورن 
داستان کوتاهی با عنوان «قوم خویش من: سرگرده 
همین مسثله را بازگر می‌کرد. در این قرن اسکات 
فیتز جنرالد در «گتنبی بزرگ» شکل دیگری از این 
ماجرا را روایت کبرد. ایين اور داشت که زندگی 
روستایی منزه است و زندگی شهری گناءآلود از 
گنذشته تاکترن ترسط نویسندگان دیگری نیز 
همچون مارک تواین و شروه آندرسن زیر سزال 
برده شده است. این باور خاص و عام در ادبیات 
آمریکا ادامهآداشت تا این‌که مردی آمد و کل 
را زیرورو کرد این مرد سینکلر لوئیس بود که در 
۶۰ با ترشتن رمان «خیابان اصلی» چنان مسثلهٌ 
ژهد روستایی را منفک کرد که تاکنون نویسندهٌ 
دیگری قادر نبوده است این باورداشت را به 


جایگاه اولیة خود برگرداند و دیگر بار روستا را 


نماد بی‌گناهی و پاکی جلوه دهد. بیشترین حملا 
#«خیابان اصلی» به شود روستا نبود بلکه تصور 
زندگی منزه جاری در آن‌جا را مورد تردید قرار داد 
درست زمانی که می‌بنداشتند که در شهر شیطان و 
همرامانش حکومت می‌کنید: ۱ 

آن‌چه سینکلر لوئیس در رمان خیابان اصلی و 
پا در دو سه رمان مهم دیگرش مورد تهاجم قرار 
می‌دهد مردم شهر پا روستا نیست بلکه هجرم او به 
حماقت حاکم بر ذهن آن‌هاست که منجر به قبول و 
ترویج افکار عطرناک و اعمالی چون ریاکاری» 
تعصب‌ورزی و نفرت می‌شود. 

شهر کرچک رمان خیابان اصلی گافرپرایری 
«مینه سوتاه نام دارد که به شدت شبیه قصبهٌ «ساک 
سنترف مینه سوتا است جابی که سینکلر لوئیس در 
آن‌جا به دنیا آمد و بزگ شد. لوئیس همانندی اين 
بیغ منکر شد اما هيچ‌کن حرف او را 
نهلریرفت قصبه ساک ستتر از لابلای صفحات کتاب 
تمام و کمال چهرة خود را به ما نشانامی‌دهد و در 
ْ هت همین بس که پس از انتشار کتاب 
منفی شدید و اعترا‌آمیز علیه رمان 
در این نقطه به وجوه آمد. اکنون سینکلر لوئیس. 
مرده است مردی که برندٌ جایز؛ نوبل شد و حالا 
دیگر ساک سنتز او را در قلب خود جا داده است.: 
خیابانی به نام اوه هم‌چنین موه سینکلر لوئیّس و 
پارک و تثاتر لوئیس و دزاگ‌استوری به نام «خیابان 
اصلیه» حتا بازیکنان بسکتبال اسم تیم خند را 
«خیابان اصلی» گذاشته‌اند. 

سینکلر لوئیس يا هاری لوئیس آن گونه که در 
ساک ستتر خوانده می‌شذ در یک زوز سرد فوریه 
سال ۱۸۸۵ به دنیا آمد. پدرش پزشک قصبه برد و 
در خانهٌ خود طبابت می‌کزد و به‌نظر سینکلر و دو 


برادر بزرگترش مردی بوده سخت‌گیره مسود زاج» 


۲۴ 


مقتصد و هميشه مشفول که وقت بسیار کمی را 
صرف. فرزندانش مي‌کرد. 
سینکلر وقتی پنج ساله بود مادرش را از دست 
داد و پدرش مجددا" ازدواج کرد. سینکلر در خلال 
دوران مدرسه بذون دوست برد با چهره‌ای زشسته» 
بنیه‌ای ضعرف و به‌شدت خجالتی که لقب «شرخهء 
را همواره یدک می‌کشید در اين سال‌ها بیشتر وقت 
خود را در کتابخانةً عمومی می‌گذراند و هرچه گیر 
می‌آورد می‌خراند. 
پدر سینکلر کتابخانة متوسطی در خانه داشت 
زمانی کسه بچه‌ها نمدازظهرهای طولانی پاییز 
مش‌غرل بسازی قوتبال بسودند هماری جوان 
والتراسکات می‌خراتد و از ساک سنتر ملال‌آور به 
مکان‌های دوردستِ کتاب‌ها سفر-می‌کرد. در کشری 
میز تحریرش در ائاق غزاب یادداشتی داشب که 
مشاهدات و افکار خود را از قضبه در آن یادداشت 
می‌کرد. تاریخ سرّی مردی که 
در صندوفچه سینه‌اش پنهان ساخته بود. 
پدار لوئیس ار را ب دانشگاه فنرستاه ابتدا به 
«اوبرلین» و سپس به «ینیل». در دانشکده هم 
کمافی‌السابق منزوی و تنها بود هرچند شهرت 
اندکی بابت نویسندگی به‌دست آورد اما تنهایی اش 
مداوم بود. 
شخصیت او پس از نوشیدن نغییر می‌بافت. 
می‌خندید, شرخی‌های نیشدار می‌کرد و با حرکات 
صررت و اندام ادای دیگران را در می‌آورد اما اين 
لحظه‌ها به‌ندرت پیش می‌آمد. 
پس از اتمام درس به عتران خسبرنگار و 
رما‌نویس به نیریورک» واشنگتن, کالیفرنیا و واترلو 
و آیرا سفر کرد. در ۱۹۱۸به سنت‌پال مینه‌سوتا 
بازگشت جایی که رسان فراموش‌نشدنی «هوای 
آزاد» را نوشت سپس ازدواج کنرد که پس از چند 
سبال به جدایی انجامید. سوژه‌ای رکه سال‌ها با 
خود داشت و در ذهن می‌پروراند روی کاغذ آورد. 
همان ایده؛ُ قدیمیاش دربار؟ ساک سنتر, کلید این 
سوژه کلامی بود که در ۱۹۰۵ به ذهنش خطور کرد: 
«خدا کشور را ساخت». او نوشت «و انسان شهر را 
ساخت اما شیطان روستا را بنا کرد.» این انکار 
پیش‌درآمدرمان «خیابان اصلی» است و چنان که 
قبلا" گفتیم آن جه باعث فروش فوق‌الصاده کتاب 
شد حملهٌ نونسنده به اسظوره پاکی روستا برد. در 
رمان او گافر پرایری مکانی است ملال‌آور, غیرقابل 
تحسل و سرشار از رباکاران و ستمگران, داستا 
درباره؛ُ زن جوان کتابداری است به نام کارول 
کنی‌کات که به انفاق شوهر پزشکش به روستا آمده 
و کوشش می‌کند که شیوه زندگی و اندیشیدن.مردم 
را عوض کند. اگر این رمان در دست فلویر بود به 
یک تراژدی بزرگ بدل می‌شد اما نینکر لوئیس از 
این موضوع یک طنز سوزاننده ساخته است. 
«ینکن» که خود از طبقذ متوسط آمریکا انلقاد 
می‌کند.اين کتاب را به عتران یک شاهکار ستود. 


ین قسمت آن را 


(زماتی که آدم‌های احساساتی, مشغول نوشتن 
داستان‌های .عاشقانهة عامة‌پسند دربار؛ چیزهای 
فوست‌داشتنی روستا بودند این‌جا تاگنهان مرد 
مرخ‌چهره در نهایت استهزا نشان داد که روستا یک 


ویو ایت) 


اضما امروز «ضیابان اص ۳ 
چیزهایی را که در کتاب خرانده‌اید پسیار دور راز 
ذهن خواهید یافت. طنز آزهم به نظرتان رفیل 
خوامد آمد و بسیاز بتمچب خوافید شد که چرا 
چنین مردمق آق گون ورد اهانت واقغ شدند. 

اما زمانی که به‌عئوان مشال روستا را در نظر 
می‌گیرید می‌کوشيد که رزیاهای خانم کارول 
کنی‌کات را در مورد رفتن به مکان‌هایی آن سوی 


افق و سیر در سرزمین‌هاي جادوبی پیش چشم . 


بیاورید و به یادتیان می‌آید که این‌ها در حقیقت 
آرزرهای شخص سینکلر ارئیس برده که رنگ‌باخته 
و مسرده است. اجسناس اندوه می‌کنید و به‌ویژه 
زبانی که به یام می‌آورید در ۱۹۵۰ لوئیس سرخه 
تنها و بدون دوست در ارم در گذشت این اندوه 
شدت بیشتری به بخود مي‌گي 

نینکلر لوئیس ۲۲ رمبان نوشت اما فقط 
«خیابان اصلی»: «ببیت» و شاید دو یا سه‌تای دیگر 
ارزش خواندن دارد؛ ویبیت» در ۱۹۲۲ چاپ شد. 
در اين رمان قصنبه تبدیل به شهر می‌شود سین 
سیناتی اوهایو, و به عبارت خود رمان شهر زنیت, 

و به جای یکنمکات مشحفمن روی شخص 
جررج ببیت تنمرکز می‌بابد که نشاله‌ای اشت از 
مرففیت فردی از طبقهٌ نتوسط و چنان خوب 
جاافتاده است که در نسظرگاه ما شابت‌ترین 
ویژگی‌های یک آقای مترسط آمریکایی "را ذاراست: 
ولو این‌که خنده‌دازترین آن‌ا یز هشت. بزرگترین 
هنر لرئیس در این رمان به مضخکه کشیدن مکالمه 
آمریکایی است که به نحو احسن از عهده برآمده 
است نمرنة جالب آن گفتاز جورج بییت در اتجمن 
ستالانه دلالان زمین و متتاختمان است که پر از 
حرف‌های کليشه‌اي و تکزاری خالی از محتوا است 
ربه کاوست رسانذنویس سی‌گوید: «در این رمان 
صدای سینکار لوئیس اینگونه به گوش ما می‌رسد 
که چگونه یک ناجر در پدیدهُ تاجر شدن و ثروت 
اندوختن و در مسیر پیشرفت خود زاقعیت انسانی 
خود را از دست می‌دهد اما 
زیرا که علیرغم کندذهنی و بی‌شخضیتی سرانجام 
به خشن و دوستی دست می‌یابد و خوذ را برای ما 
به شکل موجودی نسبتا" دوست‌داشتنی حفظ 
می‌کند: در حقیقت زمانی که به او می‌خندیم یرای 
انسان و انسانیت تأشف.می‌خوریم. به علاوه او 
سازند؛ یک نظام نیسنت بلکه قربانی آن است:ه 

تعال برای خرانندگان جدی آثار سینکلر 
لوئیس این پرسش مطرح است چه چیزی «یبیت» 


ببیت نفرین شده نخست 


را نجات خراهد داد؟ «عیابان اصلی» از کدامین راه " 


لوئیس در طرح مشکلات»جامعه نود نشان 
می‌دهد که شهروند آمریکاین به عنوان فردی اصیل 
حواستار آژادی و در گرایش جمعی در ضدد 
تخریب آن است. او در حل مشکل موفق نیست. 


رمان «خدنگ سنازه به زفه پزشکی و تحفیقات 


طبی حمله می‌کند که متقاعدکننده نیست. هم‌چنین 
در رمان «المرگتتری» چاپ شده در ۱٩۲۷‏ به یک 
مبلغ مسیحی به نام پیلی سباندی می‌نازد و او را 
ربا کار و همکار شیطان معرفی می‌کند. 

: هم. ل. منکن این رمان را با آثار ولتر مقایسه 
کرده است. در حقیقت لرثیس همانند قهرمان زن 
رمان «خیابان اصلی» فکر می‌کرد. او به ایده‌آل‌های 
امرنسون پایبند بود و گسترش فرهنگ را سهم‌ترین 
ضرورت یک جامعه می‌دانست. ,عافبت شهرت و 
مرفقیت به سراغ لرئیس آمد.وبوٍ در سال ۱۹۳۰ 
جایزه نوبل رابرد و با روزنامه‌نگار زن مطرح آن 
زمان خانم دورتی تامپنون ازدواج کرد. به‌نظر 
می‌رسید او برای مدنی مزد طبلایی.زشت چهرهٌ 
موفقی خواهد بود اما سرانجام همه چنیز فرو 
ای انجامید و قدرت 
نزیسنده رو به اقول نهاد, آخرین اف او که از کارهای 
تأثبرگذارش به‌شمار می‌رود زمانی است با عنوان 
ونمی‌نواند. اين‌جا اتفاق پيافتده, هر چند اپن رمان ز 
همانند نوشته آلدوس هاکسلی «دنبای شجاع نوه 
درخشان نبست واگرچه دیدگاه جورج آورول در 
رمان ۰۱۹۸۴۶ را ندارد ابا به 
موفق‌تر از دو کناب فوق‌الذکر نشان می‌دهد که 
دموکراسی آمریکایی به ضادگی نی‌تواند تبدیل به 
دیکن ثوری عوام‌فریبانه شود: لرئیس در این کناب 
نشتان داد که با میدان دادن به دیدگاه‌های 
تمصبآمیز جاهلانه و نفرت‌ورزی قرمی, فاشیسم 
در درون یک ملت شروع به رشد مبی‌کند. لیس 
یک لیبرال با ذهن باز بزد واعمیفا" اعتقاد داشت 
(شاید کودکانه) که هر فردی می‌نواند سرنوشت 
خود را فقط در آزادی رقم بزند.:اتازونی فبل و بعد 
نبویسنده‌ای نداشته است هنر چند 
اشکالات-نوشثاری او زباد ات 
سبک نبرد و نویسنده‌ای لبزیک به‌شمار نمی‌رفت, 
احساس تراژیک رافمی نداشت اما هثرش قراوان 
بود با طنز درخشان و گزنده: یک (سن مفید): چنان 
که نویسنده‌ای گفته است: «سینکلر لوئیس به 
پرسش‌های ما پاسخ نداد اما هم ما را شندان و هم 
غمگین کرد و از تنهایی و درماندگی شخصی‌اش 
ونج بردیم» یکی از بیوگرافی نویس‌های او گفته 
است: «مسا بدون نرشته‌های سینکلر لوشیس 
نمی‌نزانیم ادییات مدرن آمریکا را به تصور آوریم. 
ستگ قبرش باید چنین باشد او سیب شد که ما 
خویی را بيآموزيم. ها 


ریخت. ازدواج به چندا 


.در نشر صناحب 


# رمان «بییت» از سینکلر لئپس با رجمه دکتر ملوچهر 
بدیعی به‌وسیلةًاتتشارات نیلوفر منتشر شده است. 
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من تزاند به مقصد برسد؟ 


۳۵ 


آوارگی؛ زیستن در آنسوی مرزهای 
۱ آشناست؟؟ الیو ار هه 


ادوارد سعید م حورا یاوری 


ادزارد سعید در محلهً تلبيّة در بیت‌المقدض غربی در نوامبر ۱۹۳۵ متولد شدء است. دز ۱سالگی به عمراه خانواده فلسطین را ترک کرهه و به قاهره 
مهاجعرت کراده است. در سال ۱ به آمریکا رفته و در همانجا مقیم شد. تحصیلاث عالي خود را در دانشگاه‌های آکسفوره و هاروارد به‌پایان رسانده و . 


سوژ؛ٌ تز «کترایش در ادییات تطبیقی و بر عناصر استعمار در کارهای جوزف کنراد بوده است. 
دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک است و کرسی ادییات تطبیقی 


در حال حاضر ادوارد سعید استاه اعظم (استاد کامل) در 
دارد. کتاب معروف وی «شرق‌شناسی» در نظریه‌های شرق‌شناسان دربار اسلام و 


خاورمیانه ال فظیمی داشته أستِ: ادوارد ید درسال ۲ برای اولین بار مدت‌ها بعد از ترگ فلسطین از موطن خودش دیدن کرد. ار فلسطینی 
مسیخی و تا قبل از معاهد؛ صلح بین اسراییل و یاسر هرفات عضو شورای ملی نهضت فلسبطین بزد ولی بعد از معاهده از ور استعفا داد. 


سایر تألیفات و کتاب‌های او عنارتند از: «نستلٌ فلسطین»ه «بعد از 
قدرت» و کتانب «فرهنگ و استعماره است. او سرطا 


زیان‌شناسی دانشگاه 0811 کرنل وست (استاد ادییات در دانشگاه پر پنستیون و از رهبران سیاهپوست امریکایی)؛ هنری لوبی کیتس (استاد مطالعات پر 


آسمان آخره «متشأت موسیقی» (مقالاتی در موره موسیقی). «رزشنفکران و 
ان خون دارد.و در کتار فعالیت‌هاي فرازان تحت معالجة شیمی درمانی هم است. نوم چامسکی (استاد 


ری تاریغ و فرهنگ سیاهپوستان در دانشگاه مارواره) از درستان نزدیک آدوارد سعید هستند: جین آستن؛ آدرنیس (شاهز سوری‌الاصل)» الیاس خوری 


(نویسنده لبنانی) شاعر و نویسندگانی همتند که اارد سید په آن‌ها علاقه دارد. او همسر و دو فرزند داره. 


۹ 


اندیشیدن یه آوارگی غیلی جالب است. ائا تجربه 
کردنشی خمیلی ناگوار. آوارگی شکافی اضت 
پرنشدتی میان انسان و زادگاهش. میان آبسیزاد و 
خانهاش, غم آوارگی آنچنان بنیانی است که هرگز از 
مسیان ننمي‌رود.اگر چه در ادبیات و تاریخ یه 
روایت‌هایی رمانتیک» قهرمانانه افتخارآفرین و 
گاهی هیم پیروزمندانه از زندگی آوارگان 
برمی‌خوريم: اقا این‌ها همه نیست مگر تلاش 
آراره‌ها برای از یاد بردن غم از پا درآورندهُ غریت. 
دستاوردهای آوارگی هبرگز در برابر غم از دست 
رفتن آنچه برای هميشه رفته, رنگ و بوبی.نداشته 
استد 
اما اگر آوارگی پایان خط شکست و باختن 
است» پس چرا این چنین آسان در فرهنگ مدرن به 
یرویی توائمند و گاه بارورکننده تغییر چهره داده 
است؟ شاید چرن دیگر عادت کزده‌ايم که خووٍ 
دوران معاصر را هم از نظر روحی تن 
روزگار پریشاندلی و غرییگی, ما از نیچه آموخته‌ایم 
که با سنّت‌ها کنار نباییم و فروید یادمان داده است 
که پیرندهای خانرادگی را صورتکی مزدبانه بر 
خشم سرکشی ببینیم که از گرایش به همخوابگی با 
محارم و پدرکشی نشان دارد. بخش بزرگی از 
فرهنگ نوین غرپ دستاورد آورگان» مهاجران و 
پناهندگال است. آنجه امروز در آمریکا هنر و فکر و 


دانشگاه خوانده می‌شنود همان است که رستگان از 
یسند فاشیسم, کمونیسم و رژیم‌های دیگیزی که 


عرصه را بر ناراضیان تنگ کرده‌اند با خود به ارمغان 
آورده‌اند. 


جرج استاینر (5161۳61 060186): منقد _ 
معروف: به ژار" خاصی در ادبیات غرب اشاره 
می‌کند که به گفتهُ او «فراسرزمینین» است؛ درباره و 
به‌وسیلة آوارگان نوشته شده است و عضراپناهندگی 
را تضویر می‌کند.استاینر چنین می‌توبسد: «جای 
شگفتی نبیست که در تمدنی سربروار که 
بی‌خاتمانی‌های بی‌شمار آفریده استه آفرینندگان 
آنار هتری خود شاعراننی باشن بی‌خانه و 
سرگردانانی در سرزمین زبان. ناسباژگان زمیده و 
نوستالژیک و به عمد عجیب و غزیید» 

در دوران‌های دیگر تاریخ نیز آوارگان از همین 
جشم‌اندازهای فرافرهنگی و فراسلی به جهان 
نگریسته‌اند و با همین رنج‌ها و تابسامانی‌ها دست 
به گریبان بوده‌اند و همان نقش روشنگر و نقاّی را 
دأشته‌اند که ای.اچ. کار(۵77 .23) در بررسی 
درخشان خوه دربارةُ روشتفکران روسی قرنه 
نوزدهم- که دور هرتزن (۲167280) گرد آمده 
بردند- یعنی کتاب آوارگان رُمانتپک به آن اشاره 
می‌کند. اما جای یادآوری دارد که تفاوت آوارگان 
گذشته و آوارگان امروز, در شمارة آنهاست. روزگار 
ما با جنگ‌افزارهای پیشرفته. با امپریالیسم و با 
افزون خراهی‌های دین‌گونهة رژیم‌های توتالیتر 


بسی‌گمان: عسصر پسناهندگان» راننده‌شدگان و 
مهاجرت‌های گروهی است. 

آوارگی را اگر در این بافث گسترده و غیر 
شخصی در نسظر بگیریم: دیگر به کار سفاهیم 
بشردوستانه نخواهد آمد. آوارگی: بر مقباس قرة 
بیستم» نه با معیارهای زیبایی شناختی فابل فهم 
است و ته با مفاهیم بشردوستانه: آن چه دربارهٌ 
آوارگی نوشته‌اند فقط فاجعه و برزخی را ملموس و 
دیدنی می‌کند که ره یشتر هودم هرگز از آن نخواهد 
گذشت. اش اگر خاستگاه این نوشته‌ها- بعنی 
آوارگی- را برای آوارگان سودمند بدانیم. ابعاد از 
پای درآورند‌اش ره بزيی را که بر سر آوارگان 
می‌آورد و بسته ماندن روزنه‌هایش را به روی همه 
کسانی که تلاش می‌کنند آوارگی را چونان چیزی که 
«برایمان خوب است» بشناسند: دست کم گرفته‌ایم. 

آیا حقیقت این نیست که آنچه در ادبیات و 
بالانر از آن در ادیان دربارهُ آزارگی آمده است پر 
این حقیقت هولناک و هراس‌آور پرده می‌کشد که 
آوارگی به گرنه‌ای درمان‌نابدیر دردی این جهانی 
است و به گوته‌ای تاب نیأوردنی تارمخی؛ که آوارگی: 
به مرگ منی‌ماند. بنی‌آنکه رن مرگ سرانجام 
مهربانی کند. که آوارگی میلیون‌ها انسان را برای 
همیشه از بستر آشنای سلّت» خانواه و جغرافبایشان 
جدا کرده است؟ 

دیسدار با شناعری آزاره- درشت برحلاف 
خواندن اشمار آوارگی - ذیدار با کسی است که 


۳۶ 


رن تازه ور گرا : 


مب در 


نکرده بود. 


جرالذ را 
نسه واداز 


خوب و بد آوارگی راء در بالافرین حد» چشیده و 
تاپ آورده است, چند سال پیش از این چند روزی 
را با فیض احمد فیض ؛ بزرگترین شاعر محاصر 
اردو زیان معاصر گذرانندم. فیض أحمد فیض را 
رژیم نظامی ضیاءالهسق از پاکستان رانده و 
ویسرانبه‌های بسیروت پیناهش داده بود. دوسبتان 
تردیکش طبماً ذلسطینی‌ها بودند. اما آشکار بزد که 
علی‌رغم نوعی پیوند روحی: هیچ چیز آنهاء نه 
زبنانشان, نه انگاره‌های شمرشان و نه داستان 
زندگیشان, درست با هم نمی‌خواند. تنها یک بازه 
هنگامی که اقبال احمد - که دوست فیض نبود و 
مئل خودش آواره- به بیروت آمده بود. آن حبن 


بکمان» انتخاب 


سه سرمان 


ته‌نشین‌شدغ آوارگی گریبان فیض أحمدلیض را 
رها کرد. هر سه تا دیری از شب» در فهوه‌خانةً 
دنجی در بیروت نشستیم و فیض شعر خواند. اما 
چیزی نگذشت که او و اقبالٍ ترجمهٌ شنمرها را- 
بهخاطر من -کناز گذاشبتنده در شبی که بر ما 
می‌گذشت مهم نبرد. آنچه من می‌دیدم نیازی به 
برگردان نداشت. بازي بازگشتن به وطن بود به زبان 
گردنکشی و شکست. گویی جه فیاءلحق مي‌گفتتد. 
«ضیاء ما اینجاییم» و الیته آنکه وافعاً آنجا بود 
ضیاءالطق برد و آواز مسا آن‌ها را هم نمی‌شنید. 

رشید حسین خلضیتی برد, شمرهای بیالیک 
(ع22) را که شامر بزرگی است. از عبریسبه 


عربی برگرداند و شیوایی کلامثنه نامش راء سالهای 
بعد از سال ۱۹۲۸ به‌عنوان سخنوری بگانه و 
میهن‌پرستی بی‌همتا بر سبر زبان‌ها انداخت. در 
اوایل کار در یسل‌آویو زنندگی می‌کرد و بترای 
روزنامه‌ها به زبان عبری چیز می‌نوشت و اگر چه از 
ناصر و تاسیوتالینم عرب طرفداری می‌کرد اما 
نوانسته بود میان نویسندگان عرب و یهردی 
ديالرگي برقرارکند. ولی چندی نگذشت که جانش 
به لب رسید و به نیويورک رفت» با یک دخیر کلیمی 


روسی کرد و در دفتر سازمان آزاذیبخش فلسطین 


در سازمان ملل کاري گرفت. اما کارش این بود که 
بالا دستی‌هایش را با حرف‌های عجیب و غریب و 
انکار آرمان‌خواهائه‌اش کلافه کند. سال ۱۹۷۲ به 


کشورهای عربی رفت. اما چند ماه بمد دوباره 


سروکله‌اش در آمریکا پیدا شلب.بپرسوریه و لبتان 
خ کرده بود غریبه است. فاهره هم وشحالش 
نکرده برد نها چیزی که برایش مانده بود نیربورک 
بود و ولگردی‌ها و عسرق‌خورژيهاي بی‌حد و 
حساب. زندگیش ویرانه بود, اما مهمان نرازترین 


_ آدم.روی زمین باقی ماند. بکشب سیاه مست با 


سیگارٍ روشن خوابش برد؛ اطافثل:آنش گرفت و 
آتش به قفسه کرچکی رسید که رشید حسین نوار 
شمرخوانی شمرای مختلف را درآ نگاهداری 


مي‌کرد. گازهای سمي خفه‌اش کرد. ,تجسدش را در 


مرس موس- دهکند؛ کرچکی در اسرائیل: که 
خانواه‌اش هنوز.در آن زندگی می‌کرد- به خاک 
سپردند. 

" این شاعران و بسیاز شامرر نویسندةٌ آوارةٌ 
دیگر به شرایطی که حیثیت را و هویّت را از آدمیان 
دریخ می‌کند, میثیت.و آبرو می‌دهند. انا آشکار 
است که اگر نخواهیم بر آوارگی در مفام کیفر 
سياسي این دوران تکیه کنیم باید قلمزو کار را از 
مرز آثار ادبی فزاتر ببریم و پیش از هر کار جوپس و 
ناباکوف را کنار بگذاريم و ه جای آن به توده‌های 
شمارش ناپذیر آوارگانی بینديشیم که ارگان‌های 
تخصصی سازمان ملل متحد به خاطر آذ‌ها به 
وجسود آمده است. بساید به روستاییان آواره‌ای 
بنذيشيم کنه هیچ امیدی بسرأی بسازگشت به 
خانه‌هایشان ندارند و چیزی ج زکوپن غذا و شمارا 
سازمان ملل متحد در دستشان نمانده است. شاید 
نام پاریس, به عنوان پایتخت آوارگان «جهانوطن» 
بر سر زبان‌ها باشد: اما همین پاریس شهری است 
که زنان و مزذانی سال‌های دراز تنهایی و 
بی‌کسی زا :دز آن گذراندهاند: ویتنامی‌هاء لسنانی‌فاه 
سنگالی‌ها: پرویی‌ها. قاهزه؛ بیروت, ماداگاسکاره 
بانکوک و مکزیکرعیتی راهم از باذ نبریم. اقیانوس 
اطلنن راکه پشستهسر بگذاريم بر شمارُ بی‌شمار: 
پهنذ ناامیدی و واژگون‌بختي در هم فشرده آدمیان 
«بدون مدارکن» که یکباره سرگردان شده‌اند و هیچ 


سرگذشتی برای بازگفتن ندارند افزوده تر می‌شود. 


مغ دانحنتن حال آوا ارگان مسلمان:هیذ, هائیتی‌ها 


رد #۲ 


۰ 


:دز ویک تیه نراقهتوسيه و با نییان 


دار بسبرآستر فا ضزب باید از آوارگان 


." انگشت‌شماری که به حنری آراسته‌اند چشم بپرشیم . 
و یه ارقام نجونی آوارگی‌هاي سياسي گرزهی 


بستهزدازیم. از مسلاکزات سیاسی. جبنگ‌هاي 
آزادین‌بخش مسلی و صردمی کنه گروه‌گروه از 
انه‌هایشان رانده می‌شوند و با کرجی و اتربرس و 


پای پیاده از اردوگاه‌های پنافندگی جهان سر در 


می‌آزرند چه می‌فهمیم؟ همه آين تجربه‌ها به چه 
چیزی اشارهمی‌کنند؟ آیا غیلی ضاف و دوشن 
جاره ناپذیری آوارگی را روایت نمی‌کنند؟ 

میان آوارگیی_و ناسیونالیسم پیوندی بنیادی 
هبست. نسانیونالیسم وابسستگی آدسیان را بنه 
سرژفینی» به مردمی و به فرهنگی گواهی می‌دهد؛ 
موید وطتی استقتکنه با زبان و فرهنگ و آذابی 
خاس به‌وجود آمده است و درست به همین دلیل 
آوارگی را از خود می‌راند و ویرانگری‌های آن را 
برنمی تاید. نا رلبت نینست اگر راب ناسیونالیسع و 
آوارگی را بر ای دیالکتیک هگل: به رابطٌ ارباب و 


۰ لوکر- یعنی دو مغایری که هبرریک آن دیگری را 


می‌سازد و شکل می‌دهد-مانند کنيم. ناسیونالیننم 
در مراحل آغازین خود از احسناس غرییگی پا 
ضی‌گیزد. مبارزه‌هایی را که یه استقلال آسریکاه 
وحدت آلمان یا ایتالی؛ و آزادی الجزایز انجامید 
گروههایی به‌راه انداختند که از آنجه به نظرشان 
می‌وضید که ژندگي بنرحنق و مشروع آن‌هناست 
جدامانده و به سخن دیگر آواره شده بودند. 
بسدین‌ترتیب- از هسر ذو دیسدگاه گذشته نگسر و 
آینده‌نگر-فی‌توان گفت که با پیروزی و استفراز هي 
جنبش ناسیونالیستی» ساروبود دست‌چین شدهٌ 
تاریخ آن نیز در رزایتی بهم بافتة می‌شود. بی‌سبب 
نیست که هر نأسیونالیستی پدرانی بتیانگذار دارد و 
کتاب‌هایی کنم‌وییش آسمانی, هبمراه با داستانی 
پرآب وتاب از پیوندهای فومی, آثار تاریضی و 
پی و البته پهلرانانی و دشمنانی, همین 
ذهتیت مشسترک است که پیر ببوردیر ۳16۲۲6) 
(1200701610 جامعه‌شناس فرانسری کلاا۲329 
می‌نامد, یسعنی آمیزه‌ای سازگار از همه آنچه 
شنیره‌های زیست را به زیستگاه پیوند ميدشد. 
ناضیونالیسم‌های پیروز به مرور زمان» حقیقت را 
تنها در خردشان می‌بینند و هر آنچه راکه جبز 
آسهاست فسرودست و نادرست منی‌پندازند (به 
همانگونه که در روبارویی کمونیسم و کاپیتالیسم و 
یا اروهایی و آسیایی می‌بینیم) 

و اما درست" در آن سوی مرزی که "ما" را از 
"بیگانگان" جدا می‌کند سرزمینی هست که همان 
وادی بلاغیز بی‌پیرندی است. همانجا که در آشاز 
تاريخ: آدمیان را پهآن تبعید می‌کردند و همان جبا 


که در روزگار ما انبوه بیرون از شمار آوارگان و 


:. پداهندگان در آن پرسه می‌زنند. 


+ ساصیونالیسم از گروه مسی‌گوبد اشا آوارگی 


* ۰۰۱) 


بان تجمریه‌ای اسب که بیروف فز گروه سی‌گلقه 
رئج‌هایی که باید از تزپستن پا دیگرال در ایک 
زیستگاه مشترک بر خود هنموار گرد آبا می‌توان 
بدون گرفتاز شدن در تلا مغاهیم جداکننده و 
تندونیز غرور ناسیرنالیستیه عراطف جمنی و 
آرزوهای گروهی» بر تنهاین: آوارگی جیره شد؟ چه 
:چیزهایی در ميانة اين دو نهایت آوارگی از یک سو 
و درست پسنداری‌هببای غنالباً لوده به سوق 


تستاسیونلیسم از مسسوييآدیگتره ارزش حفظ 7 
ونگاهداري دارد؟ آی:میان شامپرنالیسم و آرارگی + 


شباهتی درونی هست؟ یچ دونرمی‌توان» خبلی 
صاده دو نوع متفاوت. از پراوا دجاو 

این پرسش‌جا را هرگز تم‌توابه تمامی پانسخ 
گفته چه همه بر این فزغن ی هستند که می‌توان 
از آورگی و تاسیونلیسم با بیطرفینخن گفت 
بی‌آنکه ناگزیر باشیم یکی را زرط بادآ دیگری 
بسنجیم. چنین کاری فمکن لین چراگه لین 
دو مفهوم؛ از همگانی‌ترین احیابنانتة ی تا 
خصوصن ترین غراطلت مت وا مپی‌پوشاتند 
وهیج زبانی را نمی‌نوان در بیان هر دو:نلگان گرقت. 
اما یک چیز مبلّم است: از راه سرداهای فراگیرنده 
و همگالی ناسیونالیسم نمی‌توان گرفتاری آورگات را 
چاره کره: 

جراکه آوارگی * برغلاف ناسیونالیننم-گونةً 
گسسنته‌ای از ببودن است. آرارگان از ریشتنه» از 
سرزمین ‏ از گذشنته خود کنده شده‌اند. معمولاً نه 


دولتی دارند ز نه ارتشی؛ اما دنبال هر دو می‌گردند: 


و نیاز چاره‌ناپ1 یرشان را به دوباره پيوستن تکه‌های؛ 
جداشد؛ زندگیشان با پیرستن به ابدئولوژی‌های 
پیروز دگروههای مستقر نشان مي‌دهند و تکته بسیار 
پراهمیت اینعجاست که در دنبای امنزوز آوارگان 
نمی‌توانسند بسدون پسیرستن اب ایتلٍئیارژی‌های 
مستقری که برای دوباره بنوار رن 
گت آاگان و آفریت 


بپینید ده لیا فلسمینیان و دوارسیا 
توبر یک ارمنی گوشه گیر امنت وا ریک دوشلت, 
پدر ومادرش: در سال ۸۹۱۵ به‌دثبال قتل‌عام» 
افواد خبانواده از ترکية شرقی یرون می‌آیند. 
پدربزرگ مادری ویر را هم اعدام کرده بودند. پدر 
ومادر او ال به حلب می‌روند و از آن جا به قاهره. 
در سال‌های میانی دههٌ شصت عبرصهٌ زندگی بر 
غیرمصریانِ ساکن مصر تنگتر می‌شرد. پدر و مادر 
او هسمراه چهار فرزندشان بسا کمک یکسی از 
سازمان‌های غیرية بینالمللی به بیروت مي‌روند. 
در بیروت مسدت کوتاهی در پانسیونی زندگی 
می‌کنند و از آن جا به دو اتاق در ساختمان کرچکی 
برد از پیروت نقل مکان.می‌کنند. در لبنان از بول 
خبری نیست و پدر و مأدر نویر جز صبر چباره‌ای 


# هنرمندان آواره, به اختیار ذرشت 


" رفتارند و نشانه‌های این دوشتی در 


کارهای برکشیده‌شان هم به چشیم؛ 
می‌خورد. ۱ 
‌. 8 آیناکسی جسز دانتهةً آوارة 


راتده‌شده از فلورا تواند 
ابدیت بای سا حسابهای 


ندارند. فشت ناه بسعد یکی از سازمانهای 
کنمکرسائي نا را بنه گلاسکو می‌فرستد: از 
گلاسکویه ین از آنجا به نبریورکو از نیریورک با 
اتوبوس به سیاقل» یمن همان شهز 


روي ناچاری خندید. مسثل ایسنکه میگفت: از 
آرمنستان» که هرگز آن‌را ندیده بوده یا ترکیه, که در 


. آن بی‌گمان با خطر روبرو می‌شد که بهتر ست. 


آوارگی گاهی بهتر از این است‌که جایت بگذارند و 
یا بیروث .اما فقط گاهی, 

در آوارگی ایمنی تییست» اما حسادت هست. 
آنچه بدست می‌آرری, درست همان چیزی است 
که نمی‌خواهی سهمی ازآن را یه دیگزییدهی و از- 
همین خطی که به دور شودت و هم‌تسلکانت 
می‌کشی یکی از تاپنندترین ویزگی‌های آوارگی سر 
برمی‌کشد. حشی مبالفهآمیز از همبستگی به گزوه و 
کیه‌ایتند و تبزبه «غر خردی ها سا اگر جوف 
خودت در جمین برزخ گرفتار آنده اش َ 
نمونه‌ای بهتز از دشسمنی آشتی‌ناپذیر 
صهیونیست و اعراب قلسطینی. فلطتیان گمان 
می‌کنند که کلپمیان- که ره نمونه اعلای آزارگی 
هستتند- آن‌ها را از سرزهنیشان رانده و.آواره 
کرده‌اند.اما فلسطینیان این را نیز بظربی می,داننند: 
که حس هویت ملّی آن‌ها نیز در آوارگی جان‌گرفته 
است. در آن جا که هر که خواهر یا برادر خوئی تو 
نیسته بی‌گمان ذشمن تزست و هر که به تیمارت 
می‌نشیند سرسپرد؟ نیروبی انث که دوست تو 
نیست و آنجا که کوچکترین پس و پيشي از خط 
گرو؛ با بززگترین ,خمائنت‌ها و نیرنگ‌ها برابز نهاده 
مي‌شود؛ و اینن شاید در سرنوشت آوارگان: 
شگفت انگیزترین پا آن باشد: که آوار‌ای دیگر 
آوار‌شان کند: که دست آواره‌ای دبگر ریشه‌هایشان: 
را از خاک بیرون بکشد. همه فلسطینیان در سال 
۲ از خودشان می‌پرسیدند که کدام انگیز؛ به 
زبان نیامده‌ای اسرائیل را برانگیخت که پس از 
بیرون ریفتن فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ دوباره 
آن‌ها را از خانهها واردوگاه‌های پناهندگی لبنان ‏ 
بیرون بریزد. گوبی که قومیتِ دوباره بهم پیرضتةً 
بهردذ که در قالب اسرائیل وصهیرنیسم جدید 


۳۸ 


را در کتار ود برنمي‌تا 
دولت اسرائیل با فلسطینبانه که هل و 
تمام برای موباره سرهم کردن نوعی هویّت ملی در 
آوارگی خون دل خورده‌اند. بر این کشمکش‌ها 
افزوه و دامنه‌های آن راگسترده‌تر کرد 

نیاز ببه سرهم کردن نوعی هویّت در متن 
گسست‌هاو شکست‌های آوارگی در نخستین 
شعرهای صبحمود درویش دیده می‌شود. تلاش 
محمود درویش برای اینکه از غزلٍ دربدری قصهٌ 
بازگشت به خانه درآینده‌ای نیامدنی را بسازد: به 
حماسه نبزدیک می‌شود. بی‌خانمانی در شعر 
محمود درویش در رشته‌ای از همه چیزهایی که 
نیمه کاره و نیمه‌نمام می‌ماند باز می‌تابد: 


و الا آواره منم 
پا چشمافت مرا ثهر کن. 

هر کجا هستی مرابیر - هرچچه هستی مرا بیرء 

رنگ رخساره‌ام را به من بازگردان 

و گرمای تهع راه 

روشنی دل و دیده‌ام را 

شادی و شوري نان» 

طیم خاک...سرزمین مادزی. 

با چشمانت پناهم ده 

چون یادی از سراي غم با خود ببر 

چون خطی از شعر فاجعه با خود ببر 

چون بازیچه‌ای و آجری از خانه با خوه ببر 

تا کوه‌کانسان از باد ثبرند که باید به خانه 


 دندرگزاپ‎ 


درد آوارگی درد جدا افتادن از گرما و اتسجام 
ی ی 
پیرون کرد. 

شاید «ایمی فاستره. (۲۵۵۱۵۲ بنتش) 
نوشته جوف گُلراد بهترین و گویاترین داستانی 
باشد که تانبه اصروز دربارة آوارگی نزشته شده 
است. کستزاد خسودش را رانسده شبده از لهستانه 
می‌دانست, حساسیت وسزاسگونة کنراد به ایتکه 
چه سرانجامی خواهد داشت: همراه با تلاش‌های 


نومیدانهاش برای خو کردن و کتار آمدن با محیط 
تازه در همه نوشته‌هایش (و همه زندگیش) بازتافته 
امبت. داستان «ایمی: فاستزه به یک معناء فقط به 
-آوارگی پرداخته وزدر آن چنان فزو رفته که حّا نام 


چنداتی عم پیدا نکرده انث. این داستان شرح 


پلاهایی است که به مر یانکو گورال ۷۵8160) 
(1002) یک روستایی اروبای شرقی می‌آید 


.که در راه رسیدن به آمریکا؛ کشتی‌اش در سواحل : 


آنگلستان به سنگ خررده است. 

«راقعاً خیلی سخت است که آدم خودش را در 
گوشذ گمنامی از زمین: گیج وبی دست وپاو غریبه 
ببیند. بی آنکه کسی بداند از کنجا آمده است. اسا 
گمان نمی‌کنم که در بين همه ما چراجویان کشتی 
شکسته‌ای که از وحشی‌ترین نقاط جهان سر به در 
آورده‌اند کسی به واژگونبختی این آدمی باشد که 
من حرفشش را می‌زنم, این بی‌ناهترین ماجراجوی 
رانده شنده از دزیا.» 

یانکو موقعی که عرضه ارا خیلی تنگ می‌بیند 
از وطنش بیرون می‌آید. جایی که وسوسه‌اش 
می‌کند آمریکاست. اقا از انگلستان سر در می‌آورد. 
در انگلستان؛ که نسه زبان-می‌داند و نه کسيی 
حرف‌هایش را می‌فهمد. می‌ترسد و خون دل 
می‌خورد. تنهأ کسی که حاضر است با از حرف بزند 
ایمی فاسثر است؛ یک دختر دهاتی زشث و 
زحمتکش. عروصی می‌کنند. بچه‌دار می‌شوند. اما 
وقتی یانکز مربض می‌شود ایمی هراسان و تنهاء از 
پرستاری او سر باز می‌زند. بچه‌اش را بغل می‌کند و 
مسی‌رود. رقتنش مرگ اندوهبار یانکر را جلو 
می‌اندازد. کتراد مرگ ییانکو را مشل مرگ قهرمان: 
چند داستان دیگرش در یافت درهم پیچیده‌ای 
ازتنهایی‌های خردکننده و پی‌مهری‌های مردم دنیا 
تصویر می‌کند. سبرانجام یانکو به زبان کتراد 
«بزرگترین تنهایی و ناامیدی» است. 

سراتجام تلخ یانکو ه رکسی راستأثر می‌کند. 
بیگانه‌ای ماندگار در غربت و تنها در میان آدم‌هایی 
که حرقش را نمی‌فهنمند. اما کیراد که خودش آواره 
است» درتوصیف تفارت یانکو با ایمن» طرف یانکو 
را حی‌گیرد. بانکر تروتمیز است. لاغز است و 
چشمش برق می‌زند. اّا ایمیء لخت. وارفته و مشل 
گرسفند. یانکو که می‌میرد. آدم فکر می‌کند که ایی 
هیچوقت دوستش نداشته, فقط گولش زده و 
پدرش را در آورد: است- مرگ یاک رمانتیک 
است: دنیا خشن است و قدزناشناسن؛ هیچ‌کس 
پانکو را نشتاخت. حتی ایمی: تنها آدمی که به او 
زدیک بود کتراد از دلهر‌های این آوار؛ نوروتیک؟ 
یک اصل اسیتیک " مي‌آفریند. در جهانی که کنراد 
می‌آفریند هیچ کس زبان آن دیگری را تمی‌داندو او 
را نمی‌شناشد: اما شگفت‌آور اينکه با همه قید و 
بندي که بر پای تزانمندی‌هاي زبان نهاده می‌شود: 
آدم‌ها برای برقراری رابنظه از پانمی‌نشیند. همة 


دامبتان‌های کنراده داستان آدم‌های تنهایی اسث که 


یکریز حرف می‌زنند و تلاششان برای به‌دست 
آوردن دل آدم‌های دیگر به‌جاي اين‌که تنهایی‌شان 
را کمتر کند بر دانته‌اش می‌افزاید (راستی هیچ 
دقت کرهه‌اید که هیچیک از نویسندگان سدرتیست 
به اندازه کتراد در ترصیف قهرمان‌های کتابش 
صفت‌های مبالغه‌آمیز به کاز نگرفته است؟) همه 
آراره‌های کنراد از تحنةٌ مرگ در هراسند- و به این 
هراس محکوم: تنها نوری که این صحنه را روشین 
مسی‌کند از چشمانی عسی‌آید که از مسهربانی و 


"همدردی نشانی نمی‌دهند. 


آوارگان به پاآرارگان با شم و حسرت نگاه 
می‌کننده چرا که ناآوارهها بهپیرامون خود پیوستگی 
دارند و آواره‌ها از همه جا بریده‌اند, راستی هرگز 
فکر کرده‌اید که در جایی به دنیا آمدن» در همانجا 
ماندن و زندگی کردن و همیشه- کم و بیش- با آن 
یکی بودن به چه می‌ماند؟ 

اگر چه هر کسی را که نگذارند به سرزمینش 
بازگردد باید آواره عسواند. ابا سیان آوارگان» 
پناهدگان» خارجیان و,سهاجران می‌توان خحطی 
کشید. ريشة آوارگی نقییلّد است که عمری دیربنه 
دارد. زندگی آراره‌ای که از سرزمین خود رانده 


می‌شود- با غهر بیگانگی بر پیشانی- ناجور و 


غمبار است. اما پناهندگی را دولت‌های قرن بیستم. 
آفریده‌اند. واه "پناهنده" واژه‌ای شیاسی است و 
خیل عظیمی از آدمیان بی‌گناه و بی‌سروسامانی را 
دریرمی‌گیرد که به کمک‌های بین[لمللی نیاز دارند: 
در حالی که اژه "آواره"- دست‌کم به گمان مسن- 
حامل باری از انوا و معنویت است. 

"خمارجیان"» معمولا به دلابل شخصی و 
اجتماعی: داوطلب زندگی در کشنورهای دیگر 
می‌شرند. همینگوی و فیتزجراله راکسی به زندگی 
در فرانسه وادار نکرده بود. اگر چه ممکن است که 
غارجی‌ها هم از تنهایی و غربت آوارگی سهمی 
بیرند: اما از محزومیت‌های ناگوار آن در امانند. 
وضع "مهاجران" کمی دربهلر است. "مهاجر از 
نظر فنی کسی است که به کشور تازه‌ای مهاجرت 
می‌کند و بی‌گمان در این گیزینش آزاد است. 
مأمررانی که به مستعمره‌ها می‌روند: میسیونرهاء 
کارشناسان فنی؛ مزدوران و مستشباران نظامی را 
می‌تران به اتباری آوارهدنست. ول دز شماز 
رانده شدگان از سرزمین خود نیستند. شاید 
سفیدپرستانی کسه دز آقمریقا؛ بخشی از آسیا و 
استرالیا زندگی می‌کنند روزگاری آواره بودهاند ولی 
انگ آواره از پیشانی این پیشگامان و بنیانگذارانٍ 
«ناسیر‌هاء پاک شده است. 

آواره بیشتر عمرش را در سودای آفریدن دنیای 
تازه‌ای می‌گذارد که فزمان او را گردن بنهد و گیجی 
و سردرگمی او را دز آرارگی چاره‌ای باشد. هبمین 
لت کسه بسسیاری از آوارگان داستتان‌نزیس 
شتطرنج‌بازه سیاست‌پيشه و روشنفکر از آب در 
این حرفه‌ها هیج کدام به آشیای بیرونن 


۳۹ 


نیازی ندارنده تران ودتحرک برایشان کاقی است. 
دور از منطق نیست اگر دنیاین 
باشد و غیرواقعی بودنش به رصان نزدیکش کند. 
گسئورگ لوکاچ (110205 06078) در کتاب 
نظریةُ داسان (/۸0«۵ عط ه م23 21) بر این 
معا پای می فشارد که ژمان: یعنی شکلی ادبی که یر 
پا غیروافمی بودن آرزوها و رژیاها شکل می‌گیرف 
دفیق‌ترین و مناضب‌ترین شکل براي نشان دادن 
تجرپة «بی‌خانمانی ترانساندانتال»؟ است [تلاش 
برای فرارفتن از.اتفراه به سوی تعلق و بنه سوی 
آفریدن دنبایی تازه]. لوکاچ بزآن است‌که خاستگاه 
بحسمانههای کسلاسیکه الب فرهنگ‌های 
جْاافتاده‌ای است که در آن.ارزش‌ها مشخص‌اند: 
هویّت‌ها ثایت و زندگی‌ها یکسان. اما رمان ارویایی 
تجربه‌ای است دقیقاًمتفاوت: تجربه‌ای که از یک 
اجتماع در حال حول پامی‌گیزد و قهرمانش مرد یا 
زنی است از طبعهٌ متوستط» خحودساخته و اهل سیر و 
سیاحت, که در پی درافکندن جهانی نازه است! 
شبیهبه همان دنیایی که برای همیشه از دست رفته 


است. در حماسه اماء دنیای «دیگری» نیست و 
سرانجام هنه فقط در غمین دنیاست. اوه‌یسبه در 
پی سالها سرگردانی به ایتاکا باز می‌گردد. آشیل 
می‌میرد چرا که نمی‌تواند راهی به بیرون از یره 
سرنوشت جستجو کند. اما رشان که باشد, دتیاهای 
دیگری هم خراهند برد و راه‌های تازه‌ای در برابر 
بررژواهای سوداگره سرگردانان و آوارگان خواهد 
گشود. .. 
آوارگان: نعئّا اگر زندگیشان روبراه باشد 
هميشه غریبه‌هایی هستند که خودشان ره مثل 
پستیم‌ها مستفاوت خس می‌کنند (و گاه از آن 
بهره‌برداری هم می‌کنند), برای آوار؛ُ واقعی به 
پیگانگی نگریستن درهر چیز نوه نشانی از تفاخر 
است و بازتایی آزگزایش‌های پیاب روز, آواره به 
تفاوت خودش با دیگران چسونان صسلاسی 
می‌چسبد خبو نکردن به سرزمینِ نازه را حق 
خویش می‌داند و بر آن بای می‌فشارد. 
این پافشاری هميشه کار را به ناسازگاری‌های 
غیرقابل اجتناب می‌کشاند. یکدندگی,گزافه گزیی و 
اغراق از صفات بارز آوارگان است و راهی برای 
اینکه حرفهایشان را به دنیا بقبولانند- حرف‌هاین 
که چون در حقیقت آمر دلشان نمی‌خواهند کسی 
بپذیرد؛ غیرقابل قبول‌تر همم می‌شود. آحر این 
حرفهاتتها چیزهایی انت که رای آواره‌ها باقی 
مانده است. در آثار هنرمندان آوازه از پیوستگی و 
آرامش نشانی نیست. هنرمندان آواره, به اختیاره 
درشت رفتارند و نشانه‌های این درشتی در کارهای 
برکشیده‌شان هم به چشم می‌خورد. جهانی بودن و 
پاریک‌بینی دانته در کمدی الهی شگفتیآو ر است» 
ابا حّا در آرامش جان‌بخشی که در «پردیی» 
می‌آفریندء از کینه‌جوبی و داوربهای سختگیرانةٌ 


رانده‌شده از فلررانس م‌تزاند از ابدیت بزای 
تسويةً حسابهای گذشته سود یجوید؟ 

ویس آزازگین وا برگزید تا به کر 
نویسندگیش جانی تاه بدمد. جویس- همانطر رکه 


ریسچاره السان (صححاات 1210274) در 3 


زنفگینامه‌اش می‌نویسند- قوانست بصورتی غریب 
وموثر, زد و خوردی با ایرلدد براه بیندازد و آن را 
چون راهی برای در افتلدن با هرآنچه بویی از 
آشنایی می‌دهد زنده نگاه داود. (لسان می‌نوید 
«هسر وقت جویس خس کرد که رابطه‌اش با 
ایرلند رو به بهیود می‌روده بهانهة تازه‌ای دست و با 
می‌کرد تا هم نارضایی‌اش را توجیه کند و هم غیاب 
خود خواسته‌ائن را از ایرلند.» داستان‌های جریس 
دور همان بحوری می چرخد که خوّد او در یکی از 
نامه‌هایش به «بی‌دوستی و تئهایی» تعبیر رده 
است. اگر: چه کمتر کسی آوارگنی را برای زبستن 
بزنی‌گزیند: امّا جویس بخوبی می‌دادست جگونه 
از پس آن برآید. 

امّا همین توفیق جریس در آوارگی است که 
پرسشی راکه در بطن آوارگی پنهان است یکبار 
دیگر به پیش می‌کشد. اینکه یا تجربة آوارگی 
بسنیانی‌تر و خسصوصی‌تر از آن نیست که بتواند 
رسیله‌ای (یرای رسیدن به هدف دیگری) باشد و 
اگر چنین بینداریم آنرا دست کم نگرفته‌ایم؟ پس 
چرا و چگرنه ادبیات آوارگی - چون بازنمودی از 
تجریه‌های انساتی- جای خود را در کنتار ادبیات 
ماجراجویاته. آسوزشی و کشف سرزمین‌های 


ناشناخته باز کردة است؟ آیا این همان آوارگی امنت . 


که پانکو گورال را یه معنای واقعی کلمه کشت و یا 
ساسیونالیسم قسرن بیستم.را؛ این چنین گران و 
غیرانسانی به آوارگی منرتبظ کنرد؟ ینانه؛ ین نوع 
خوش خیم تر آنست؟ 

در ژرفنای بسیاری از علاقمندی‌های اخیر به 
مأله آوازگی رگه‌هایی از این تصور گنگ به‌چشم 
می‌خورد که ناآوارگان هم می‌توانند از مزایای 
آوارگی» در مقام یک عامل نجات بخش, سهمی 
ببرند. این تصور چندان نادرشت و غیرقابل قَجول 
هم نیست. آوارگان- البته برگزیدگانشان- درست 
مانند طلیه‌ها و سالکان قرون وسسطی» ینا سردگانٍ 
فرهيختةٌ یونانی در امپراتوری زم: به پیراونیان 
خمود روشتی مي‌دهند. «ماه همم النته» سوية 
روشنگرانة حضرر «آنهاء را در میان خودمان بیشتر 
مورد توجه قرار می‌دهيم .تما بسدیختی‌ها و 
نیازهایشان را. ولی اگر از زاوٌ منیاو سیاست به 
جایجایی‌های گروهی زمان خودمان نگاهکیمآنگاه 
همین نمونه‌های خاص و منفردٍ آرارگی وادارمان 
می‌کند که فرجام شوم بی‌خانمانی را در جهانی که 
قلب خود را از یاد برده از نو بنگریم. 

سیمون ویل (1۷/63 530086)- یک نمل 
پیش از ایسن- بوخ آوارگسی را با باریک‌بیی 
مانندی تصویر کرد. وريشه دوانیدنه 


" بی‌خانمانی در شعز محمود 


درویشی در رشسته‌ای از همه 
که نیمه‌کاره و 
ام می‌ماند باز می‌تاند 


نی ترین و از یاد رفته‌ترین نیاز آنسیان بداشد.» 
صیمرن ویبل هم چنین نوشت که بسیاری از 
درمانهایی که در عصر جنگ‌های جهانی, اغراج‌ها 
و كشتارهاي گروهی برای آوارگی تدبیر می‌شود از 
دردی که به درمانش برتناسته هولتاک‌تر است؛ و در 
این میان دولت و یا دفیق‌تر یگوييم» دولت‌گرایی از 
عمه موذیانهتره چرا که پرستش دولت جایی بای . 
هیچ پیوند انساني دیگر باز نمی‌گذارد. 

سیمون ویل ما را از زاويُ تازه‌ای با گر درهم 
پیچیده فشارها و تنگناهای برزخ آوارگی روبرو 
هنی‌کند. هسمانگونه که اشساره شد: به برداشت 

امروزین ما از مفهوم نراژدی بسیار نزدیک می‌شود. 
از واقعیت محضی بنام بی‌خانمانی و از هنمه جا 
بربدگی» نارسیسیسم- مازو خیسمی- پا می‌گیرد که 
روزنه‌های خنود را یبر همه مرهم‌ها و همه 
فشلاش‌هایی که راهی به سازگاری با فرهنگ و 
اجستماع سازه صی‌گشاید می‌بندد. آوارد در این 
نهایت از آوارگی بت می‌سازد و با پبرستش 
هر آنچه پیوند و مسئولیت است 97 اگر زنده 
باشی و گمان کنی آنچه پیرامرن توست گذرا و شاید 
بوچ و ببهوده است در دام زودرنجی‌های کزباوران 
و آه و ناله‌های فراموششدگی گرفتار خواهی شد. 
ات دم فشارگذاشتن آوارگان برای اين‌که به اسزاب, 
به جنیش‌های ملّی و به دولت‌ها بپیوندند از این‌هم 
یاب‌تر است. آواره هميشه رودرروی پیوندهای تازه 
قرار می‌گیرد و سرسپردگی‌های تازه‌ای هم پیدا 
می‌کند. اما چیزهایی هم از دست می‌رود؛ تأسل و 
خودداری روشنفکرانه: دید انتقادی و شهامت 
اخلافی. 

۰ باید این را هم گفت که از ناسیونالیسم دفاعی 
آوارگان که گاه به گونه‌های ناپسندی از شودنماین 
راه می‌دهد. خودآگاهی پیشتری نیز سر بزمی‌کشد. 
در پروژه‌های ملّت‌سازی در آوارگی (به همانگونه 
که در قرن بیستم در مورد کلیمیان و فلنطینیان 
دیدیم) باید تاریخی ملّی سرهم کرد جان تازه‌ای 
در زیان دمید و نهادهای ملی مثل کتابخانه و 
دانشگاه راه اننداخت واین‌ها گرچه کار را به 
قوم‌مداری‌های آزار دهنده می‌کشانده اشّا ببه 
خودشناسی‌هایی هم راه می‌گشاید که بی‌گمان از 
احکام جزمی و بسیطی چون «قرمیّت» بسی فراتر 
می‌رود. به‌طور نمونه می‌توان به خوداگاهی کسی 
اشاره کرد که در پی شناخت تاریخ بهوه و فلسطین 
بر می‌آید و مي‌خواهد بداند که چرا تاریخ این دو 
قرم از انگاره‌های حاصی پیروی کزده است و چرا 
صلی‌رغم هسمهةٌ سرکوب‌ها و خطرهای خانمان 
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آن از 


براندازه 


بزار است و اشیاء بای 
فروش. وظیفةٌ هر روشتفکر آواره 
این است که از پذیرش جهانی این 
چنین سرباز بزند. 


ادامه داده است. و در اینجاست که من دیگر از 
آوارگی نه به‌منوان یک امتیاز, بلکه چون بدیلی در 
برابر نهادهاي همگانی که بهنة زندگی گدرن را فرو 
پوشانده است سخن می‌گوبم. آوارگی را بی‌گمانه 
انتخاب نمی‌گنيم بلکه به سرمان. ضیف و بر ما 
روی می‌ده اما اگر آدم آواره به این زضا ندهد که 
در گوشه‌ای پنشیند و بر زخم‌هایش مرهنم بگذارد 
می‌راند از آوارگی چیزهابی بیاموزد و به ذمنیتی 
دقیق.و مرئکاف (ننه آسسانگیر و رنجیده) دست. 
پابد.. ر 

شاید امْتوارترین نمونهٌ این هنت را بترال در 
نستوشنه‌های تسلودور روج سین 
(۸00۲00 فیلس رز نقاد کلیمی -آلمانی جستجو 
کرد. شاهکامز آدورنو زندگینامة اوست که درآزارگی 
نوشته است.نام زندگینامة آدورتر اخلاق کوچک 
(۸/۵۴۵1/0 ۸6/۱/#2)» است و عسنوان فسرعی آن 
تأملاتي دریار؛ یک زندگی درهم شکسته" به‌نظر 
آدورئو که با سرسختی تمام رودرروی دنبای که آن 
را «نظارت شفده» می‌نامد. مي‌ایستد: زندگی؛ به 
تمأمی به درژن الگوهای از پیش نهاده و خانه‌های 
پیش صاخته رانده شده است. به گفتة آدورلوه هرچه 
می‌گوییم با می‌اندیشیم و یا هر چیزی که از آنٍ شود 
می‌کنيم, در فحلیل نهایی فقط کالاست. زبان اسزار 
است و اشبا رای فروش: وظيفة هر روشنفکر آواره 
این است که از پذیرزش جهانی این جنین سرباز 
بزند. ۵ 
پاي تأملات آدوزنو اعتقاد اوست به اپنکه تنها 
خانُ باقی مانده - اگر چه لرزان و شکستنی- خانه 
نوشتن است. در همه جای دیگر «خانه برای 
همیشه از دست رفسته است. بسمباران شهرهای 
اروپایی و اردوگاه‌های کار اجباری؛ تنها مسجربان 
پیشگام همان سرنوشتی بوده‌اند که پیشرفت‌های 
تکنولوژیک از زمانی پیش از این برای خانهها مقر 
کرده است. این خانه‌ها تنها بة کار اين می‌آیند که 
مثل قوطی‌های کنسرو دورشان بریزیم.» آدورنونبه 
سخن کوناههبا طنزی تلخ ندا می‌دمد که «اين هم 
اخلاقی است که آدم در خانهٌ خردش باشد و در 


«خانه» نباشد.» برای فهمیدن سخن آدورنر باید از. 


«خانه» دور پایستیم و از دیدگاه از همه جا بریدهٌ 
آوارگی به آنه بنگریم. چه فضیلتی است اگر بتوانم 
خلا عظیمی را که واژه‌ها و سفاهیم.را از کارکرد 
واقعی آن‌ها جدا می‌کند به‌درستی ببینیم. ما شانه و 
زبان را مسلم و طبیعی تصور می‌کنیم و مفزوضات 
چنین تصوری را فطعی و درست می‌پنداريم. 
آواره ممی‌دانسد که دن جهانی بسریده از 


خدا(سکولام) و ناماندگاره «خفقهمیشه موقتی, 


است. مبرزها و دینوار‌هایی که مسا راز تاه 
حفاظهای آشنا ايمن نگاه می‌دارد. زندان ما نیز 
تواند بود و چه بساگه در فراسوی مرزهای تنقل و 
ضرورت از آن پاستیری کنیم. آزارگان از مسرزخا 
می‌گذرند و دیوارهای اندیشه و تجربه را فنرو 
مسی‌ریزند. به این نوش زیبا از راهبی در قترت 
دوازدهم به نام هموگو سن‌ویکتور 5۱ 0و۲3) 
(19090400: قالن فناکنونی بنگرید: «بتابراین 
برای ذهن کارآزبوده قضيلتي آست بزرگ که خرده 
خرده بيامززد کنه یه آنچه ناپدیدارست و گنیراه 
بگونه‌ای دیگر گنها بتواند از هر آنجه که هست 
درگذرد. آنکهاسرزمی ود را خراستنی می‌داند 
نوبایی استة لطیف: طبمتآنکه.هو خاکی را زمین 
خود می‌بیناه آننباتی اش تاوانمند؛ انا کامل آن 
کسی است که به پهن؛ُ جهان چرن سرزمینی پیگانه 
بنگزد. طبع لطیف:عشق رادر نقطه‌ای از جهان به 
بند می‌کشد: انسانِ توانمند آن را بز پهن جهان 
می‌گستراند و انسان کال شبعله‌های آن را فرو 
می‌بیرانده, 

اریک اوثرباخ (00تمبر۸ نع ادیپ 
فرزانة فرن بیستم که سالیانی وا در ترکبه ره بزده 
است؛ این نوشثه وا سره مشق همه کسانی می‌داندر که 
می‌خواهند.به آنچه درد فراسری مرزهای میهنی و 
قومی می‌گدزد دست بیابند. تاریخ‌نگاران نیز تنها از 
چبنین ديسدگاهي است گسه مسی‌ترانسند در 
بسییارگرنگی‌ها و ویزگی‌هاي تبجاوب انسانی و 
اسناد به‌جای مانده مزبار؛ آزتها به درستی بنگرند. 
وگرنه به‌جای آنکه با آزادا که از ملازمات 
آگاهی است به ايتن تجارب نگاه کنند دربند 
راکتش‌های تعصب‌آمیز و جداسمازنده باق خراهند 
ماند. و اشّا باید یادمان باشددکه هبوگی دو بار 
خاطرنشان کرده است که انسان تزانمند و کانل تنها 
از راه شسناختن پسیوندها و ذرگذشتن از آن‌ها به 
رهایی و بی‌بندی خواهد رسید نه با پشت کردن به 
آن‌ها. آوارگی از بستر عشق به بسرزمین سادری و 
رابستگی به آن سر برمی‌کشد. معنای آوارگی تنها از 
دست رفتن خانه و بهر به انه نیست: بلکه در 
رسیدن به این معناست که اين ناماندگاری در بعلن 
ایسن دو منفهزم ننهفته است و ویسزگی سرشتی 
آن‌هاست. 

به تجربه‌های زندگی آن‌چنان بنگریم که گوبی 
دمی بیش نخراهند پایید. در اين صورت لنگر آن‌ها 
به وافعیت کجاست؟ چه چیزی از آن‌ها برایمان 
خواهد ماند و چه چیزهایی از دستمان خراهد 
رفت؟ تنها پاسخگوی این پرسش, همان کسی 
است که خود به رهمایی و بی‌بندی رسیده است: 
كسي که سرزمین مادریش دوست‌داشتنی است: اما 
دست او از این سرزمین دوست داشتتی کوتاه است 


(و این دقیقأ؛ همان کسی است که دلش را یه . 
جانشین‌سازی‌های آمیخته با خودفریبی: و جزیت. 


هم خوش نخواهد کرد). 


ممکن است بگبویيم که اینن نسخه 
دستورالسملی است که اگر به کارش بیندیم 
چشم‌اندازمآن را گرفته و تار خراهد کبرد و برای 
هميشه. رنتنیدهو آشئی‌ناپذیره از شور و شوق 
زندگی روی‌گردان: خواهیم شد. اتا الراماً اين چنین 
نیست,_اگرچه دم زدن از خوبی‌های آوارگی آسان 
نیست. اما به برخی از ویژگی‌های مثبت آن می‌توأن 
اشاره‌ای داشت. «پهنهٌ جهان را جرن سرزمینی 
بیگانه دیدن» می‌تواند راهی به چشم اندازی بدیع 
یگشاید. بیشتز مردم ها یک رسک وش نقا ‏ 
یک خانه می‌شناسند و این برای آوارگان از یکین 
بیشتر است. نگریستن چندسریه به جهان به گون‌ای. 
آگاهی از بُعدهای جمزمان راه می‌گشابد. که اگر واه 
را از موسیقیبه وام بگیریم «گنتراپونتال»" (دو 
سویه) است, 

برای آواره عادت‌های زیستی, سخن گفتن و 
جنب و جوش در محیط نازه ناگزبر رودرروی 
خاطره ایسن رفتارها در محیط زيلستي دیگری. 
می‌ایستد. اين دو محیط کهن و نره هر دز هستنده 
واقعینت دارند و هر یک از خود نوابی می‌نوازند. در 
آگاهی به اين دفاین لطفی یگانه هشت. به‌ویژه اگر: 
باسنهٌ این.آگاهی شرایط مشابه دیگری را که 
می‌توانند برای از مبان بردن تعسّبات قشری و 
گستراندن دامن همدلی و همفکری به شرابط مشایه 
دیگر نیز گسترش پیدا کند و از راه برابر نهادن این 
شرایط و سنجیدن آن‌ها با یکدیگره راه را بر 
داوری‌های قشری ببندد ودامنةً همدلی و همفکری 
را بگستراند. خالی از نطف هم خواهد بود اگرکسی 
بترائد به مرجاید می‌رسد: همانجا را «خانه» 
بداند. 

وا ین بای شالی از خطر هم تینت. شیو 
کزذف به بازیگری و پرده‌پوشی هم خسنه کننده است 
و هم فرساینده. آوارگی هرگز بستر دلخوشی و 
آراحش و ایمنی ن‌خراهد بود. آوارگی به زبان 
والاس اسستیونز (816۷605 ۷۷۵۱/۵66) ذهسن 
زمیستان است کسه در آن یادهای تلخ و شبرین 
تسابستان و خسزان, هسم چنان که بهاری, بالفره: 
نزدیک« اما دست‌نیافتنی است.و این شابد زبانی 
دیگر است برای این‌که بگوییم زندگی در آرارگی 
تقویمی,دیگر دارد, مثل زیستن در سرزمین مادري 
جاافتاده نیت و فصل‌های منم ندازد. آوارگنی 
زیستن در آنسوی مرزهای آشناست, کولی‌وار است. 
مرکز ندارد و کنتزاپونتال است و درست در همان 
لحظه‌ای که می‌خراهی ببه آن خو بگیری: نیروی 
وبرانگرآ جانی تازه می‌گیرد. 
۱- (وععم) ۲- (0امبع۱) 
۳- (عناهعه) ۴- (۲8۵۵2۵۵60۱۵) 
۵- عنوان*کتاپ آدورنو این است: قلا۵ 36060060 
متا معوندضها هو 
۶- زاماهنامهجم) _ 
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پری صاپری: 


۳ . چگونه می‌توانستم در صننة 4 تفت از عهدة ملکه شعر اي ان برآیم؟ 


ایمان بیارربم به ویرانه‌های باغ‌های تسخیل دلم 
برای باغچه می‌سوزد. 
دلهر؛ غریبی است. هربار که پرده بالا می‌رود و 


نمایش شروع می‌شوده ثرسی عفیق مرا فرامی‌گیره 


و به رابطةٌ مرید و مراد می‌اندیشم. به رابطهٌ خونین 
رام‌کنندگان شیر و شیران مسلط فری‌پنجه. و اسارت 
هنرمند در تقدیر و دلهره رودررویی با اذهان بیدار 
و هزاران چشم محفي. که گمان با عمل یکی است. 
اعمال هنرمند آثار اوست, وارد گر بازی می‌شری 
وامي‌دانی که اگر در نببرد خنطرناک مبادلةً 
قدرث‌های عریان حسی: نابلد باشی و مرذی, پاره 
می‌شوی و در احساست می‌سایی و سرکرفته و 


ناتماع می‌مانی. که هنر وادی عاشفان تیربین گستاخ 


اسبته و این‌چنین نین است که فروغ بانگ برمی‌دارد: 
«من از فریب گدایان شاعر عُقم می‌گیرداه 

شاعر بوذن پعتی انسان بودن. ولی بعضی‌ها را 
شناسم که رفتاز روزانه‌شان هیچ ریطی به 


شمرشاننداد؛ بمنی فقط رقتی شعر می‌گویند 
شاعر هستند. بعد تمام می‌شوده دو مرتبه می‌شوند. 
یک آدم حرنص شکری ظالم ننگ‌فکر بدبخت 
حسود حقیر. و حال آن‌که: 


هیچ صسیادی در جموی حقیری کبه به گوهال " 


می‌ریزه مرواریدی صید لخواهد کره. 

مرا به زوزه‌ی توهش 

در عضو جنسی حیوان چه کار 

مرا به حرکت حیر کرم در خلا گوشتی چه کار 
مرا تبار خونی گل‌ها به زیستن متعهد کرهه است 
تبار خولی گل‌ها نی‌دانید؟ 

و من چه مشکل می‌توانم از شخصیت پیچیدهٌ 
فروغزکه بیکران اضداد بود حرف بزنم.بیگران 
شوشدلی و سختگیری» شوشمزگی و قلندری, 
کودکی و پختگی؛ محجربی و گببتاهی؛ پارسایی و 
انندوه. و از خاطرانی که با او داشتمه از بازی 
انش در تما 


درجستجوی نویسنده» اثر «لوئیجی پپراندللر» که 
تسثاتر را سیدان عملی می‌دانست برای بررسی 
وجدان, و از نفش شودم در اين نبرد شناخت آدمی 
به‌عنوان مترجم و کارگردان, در غوفای بچ‌دیج 
آدم‌های به‌ظاهر بیگانه و کیپ کیپ, ننگ هم 
نشسته, بر روی صلدلی‌های مخمل قرمز: افسون 
نساتر آغاز می‌گردید. چنهره‌ها را در انانک‌های 
نورائی پشت صحنه بزک می‌کردیم و نقاب به‌دست. 
می‌گرفتيم و در زیر نقاب شخصیئی که در حقیقت 
آینهٌ ما برد, حقایق شود و حفایق دیگری را در ملا 
عام بازگو می‌کرديم. همه رسوا می‌شدیم: بازیگر, 
نویسنده تماشاگر. همه وادار می‌شدیم علی‌رغم 
تسحجوه زنسدگی شسخصی؛ اهنداف شتخصی و 
ارتباطمان با زندگی و جامعه در یک حادذ تباتری 
غیرمنتظره شرکت جسویيم. و در چنین حادلة 
شگفت‌آوری؛ فروغ با قامتی استوار و نبه چندان 
بلند, چشمان سوخت؛ُ مبتلا و تبسمی از بیکران, که 


۴۲ 


پیست وهشها سال پیش روز بیست‌وچهارم پهمن 
ماه ۱۳۴۵ روغ فرخزاده شاعر بزرگ معاصر در 
من سی‌هدو سالگی در یک تحادله رانندگی 
او]دلخراش دز تهران درگ‌ذشت. شت. فروغ شاعر در 
آفمین سن تم صاحب آن‌چمنان اهمیت و شهرتی 
اشده بود که پس از کشته‌شدئش تطبوعات تهران : 
تا مدتها دور او نوشتند. درباز؛ زندگیش و 
«ریارة شبمرفایش» نسند و تظرهای از یلم 
ِ منتشر کردنذ و به توق" 
]که پازی کرد بوه اشاراتی داشتند. فرزغ در سال" 
:۱۳۲ به‌عنوان بازیگر در نمایشننامه‌ای از لولیجی 
| پیراندللو شش شخصیت در جستجوی نویُسنده 
ایفای نقثل کرده بود و کمتر کسی دانست چرا 
فروغ به رزی مسحنه رفته بود؛ آننا اينن هم 
تجربه‌ای بوه از ده‌ها تجربه‌ای که در زندگی : 
ادوست می‌هاشت؟ بی‌تردید بخشی از شخصیت 
شاعرانگی‌اش به همین ایفای تقش ارتباط داشت 
که همه درستارانش از آن خبر نداشستند و ببرای 
آگاهی از این بخش از زندگی و شخصیتٌ هیفری 
فروغ چه کبی بهتر از پری صابری مسترجم و 
گرد دان آن نمایش. امسال در سالگره مرگ فروغ 
از پری صایری خواستیم آن‌چچه در ارتباط با اين 
نجربه به ید می‌آوره برای ما بنویسد. اي نوشته 
[احساس ر ناطرة زنی است هنرمند «رباره زن 
هنومندی دیگر به نام: فروغ فرخزاد» شاعرتی که 
,در ارج درران شاعرانگی‌اش بود. و صد حیف که 
+|دوام نیانت! 


4 
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گاه به پیکران غضب هم می‌رسید. پا به روی صحنه 
گذاشت. .تا دلهر؛ پیراندالر که؛ پایةُ واضئیت‌های 
بلیزفته شب را به لرزه 
زندگانی روزسره که به آن دلبستذایم شک برده 
است؛ نجربه کند. وافعیتی که ريشه در وجدان دارد 


ر آورده است وه در معنای 


و یه آسانی به قضاوت نن در نمی‌دهد. یعنی آن: 
چیزی که جوغر انسانی پدیرایش 
چیزی که به چشم مبا عیان است و ما از روی 
عادت, یا اجبار: با احنياج, آن را بذیرفه‌ايم. 
وافعّتی مشبکل و فرار که «پیراندللو» و «فروغ» دو 
گستاخ نوپرداز: با تمام وجوددبه دنبالش دویده‌اند و 
به یک فضاي شسته و بی تکلف رسیده‌اند: که در آن 
معنی و اعمال و هیجان آدمی به قضاوت کشیده 
می‌شود. آن دوه با فتع خوده تثاتر و شعر را فتع 
کرده‌اند. و گفته‌اند.. 

لرشیجی پیرانسدللو پدر تسثاتر مدرن» در 
نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده» 


تهووت) 


است وه نه آن- 


از زین پدر گفته است: 

باور کنید که من درآزندگی فقط نقش بازی 
کرده‌ام. نقشی راکه دیگران مرا منجبور کرده‌اند بازی 
کنم. حال آنکه نیازی حیاتی؛ مرا وا می‌دارد به 
دنبال یک خوشبختی غیرممکن بروم. ولی ایمان از 
دست رفته است. تسنها باور کورکورانه‌ای باقی 
مانده‌است که باعث می‌شود ما زندگی را همانطور 
ین همان «غرور» است که به 


جای زندگی را بگیریم و 


رای دیگران وانعیّت بسازیم و خیال کنیم ایین. 


وافیّت به نفع آن‌هامنت. حاشا که انن‌طور نیست: 
زیر که هر انسانی دارای واقعیّت سنخصری است. 
یک واقعیّت خدادادی کنه بماید به آن احترام 
گذاشت: حتا اگر به ضرر شخصی ما تمام بشزد. و 
من می‌خواهم ثابت کنم که اگر برای ما به جز وهم و 
خیال, حقیقت دیگری وجود نداره بهتر است که 
شما همنبت به واقعّت امروزی خودتان زیاد 


خوشبین نباشید. وافیّتی که شما امروز آن را حس 
می‌کنید ولی؛ فردا محکرم است که وهم و خیال 
بشود. 
و فروغ فرخزاد گفته است: 
بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم 
برای عشق فضاوت کردیم 
و هم‌چنان که قلب‌هامان 
در جیب‌هایمان نگران بودند 
برای سهم مشق تضاوت کردیم. 

وقتی خاطرانم را مرور می‌کنم؛ نمی‌توانم به 
نقش فروغ؛ تنها به عنوان ببازیگر نسمایش «شش 
شخصیت درجستجوی نویسندهه بسنده کنم گه. 
چگونه از تاریکی, از پشت نسخته سه‌لایی‌های 
نقاشی‌شد؛ دکور فیلم «خشت و آیینه» به من که زیر 
نورافکن‌های پرنور «یازیگری» کاملا" عیان شده 
بودمه می‌نگریست. و من به اشارت سالار سینمای 
مژلف اینران: ابراهیم گلستان, بارها و بارما از 


وی 


8 فروغ را می‌بینم. آن شناعرة 
جنجالی پر شهامت را که 
تبدیل شده است به دخترکی 
| :معصوم به جوجه‌ای بی‌دفاع که 
پاهایش می‌لرزد و آب دهانش 
وا بسه زحمت قورت می‌دهد. 


۳۰۳۰) 


پی‌حوضله: با عاجزن یلم یرون جسته بردند 


و دربه‌در دثبال کسی آن‌ها نمامیت و 


و اصراز منی‌ورزید مهد 
باشد؟ اصراری که در شروغ برایم شبهن و مشکنلی 
می‌نمود. مبهم: که چرا چنین اصراری بدرن دالفن 
نجربة بازیگری؟ و مشکل که, چگونه منز زسیّده 
از راء, از عهدهٌ مدایت نلک شمر منعاصز ایبران 
برآیم؟ شخصینی آن‌چنان بنبت‌انگیزو فزار و 
دردسنده فزارتر و کردسندتر از فهرمانان قصهٌ 
نمایشنامه, که می‌ترانست هم «مهره باشده و هم 
«غضب»! شباعره‌ای عریان در خلوصن که ببانگ 
برمی‌داشت:: 
من عرياني عریانم هریانم 
مثل سکوت‌های میان کلام‌های مخبت عریائم 
و زخم‌های من همه از مشق است 
از عشق. عشق. عشق 

عشقی که فروغ فرخزاد, پاسخ مطلفش را در 
شعر گرفت و 
«هتر قوی‌ترین هشن‌هاست. و وقتی می‌گذارد 
انسان به تمام موجوهدیت پتش دست ید کنده کمه 
انسان با تمام موجودیتش؛ تضلیم آن بشود. 
احتیاججی بالاتر از ردیف خوردن و خواپیدن, 
چیزی شبیه نفس کشیدن, زیرا تا با خصود آزاد و 
راحت و جنسدا از صسحناٌ خودهای اسیرکننده 
دیگران نرسی به هیچ چیز نخواهی رسید. تا 
خودت را دربست و تمام ر کمال در اخستیار آن 


نیرویی که زندگیش را از مرگ و نابودی انسان . 


می‌گیر نگذاری, موفق نخواهی شد زندگی‌ات را 
خلق کنی.» 

و فروغ هم‌چنان در نمایش «شش شینصیت در 
جستجوی نویسنده» شور پنهانش را خلق می‌کرد و 


شوند. و مسعود فقیه؛ در نقش پدر؛ فریادمی‌زه: اگر 
شما نگذارید که من از ناراحتی روسنم: که هیچرقت 
آرام نسمی‌شود حرف بسزلم» وجنود مرا خذف 
می‌کنید. هر انسان واقعی که بالاتر از هیوان ز جماد 
و نبات باشنده نمی‌تراند.فقط پراي زنده بدن 


ندگی کند بدون یه از غردش بپزسد بای جی 
زنده است؟ و ما زنده‌های بی‌زندگی که زاییده فکر 
نویسنده‌ای هستیم, که به ما زندگی نبخشیده است! 
پس حق داریم هزاران باره کاری راکه در ذهن او 
انجام داده‌ايي جلوي شما تکرار کنيم نا او نانع 
بشود و پلویسد: ۱ ۲ 

درد اشتیاق (بودن) شش شحصّیت را وادار 
می‌کرد: تا با واقعبت غیرقاپل نغییرشان (وجبدان) 
پر ما ظاهر شوند. . چون وافعیت خجسمی قطمی 
مجسمه‌ها: خود را در برایر آدم‌های روزمره عادی: 
پارها و بارها تکرار کننده نمدمال شدند تا به انجام 


برسنه و به حبات ابدی دست يابند. حیانی که 


منحصرا" در دایره توانایی «زنده‌ها؛ موجود است. 


و این‌چنین است که شاعر متولد می‌شود. و 


" این‌چنین است که شعر زاده نشده: انا موجود در 


فسروغ با درد حواستن در «نزلدی دیگر» زاده 
می‌شود و در خط زمان پیش می‌رود. رفتگان؛ در 
زندگان: می‌مانند! نسل آندر نسل... 

«سفر حجمي در خط زمان 

و به حجمی خط خشک زمان را 

آبستن کردن 

حجمی از تصويري آگاه 

که ز تلهايي یک آینه برمی‌گردد» 

و بدین‌سان است 

که کسی می‌میرد 

وکسی می‌باند. . 

همه می‌خواهند بمانند ولی: 
چراغ‌های رابطه تاریکند. 

و آن شب. در شروع نمایش, چراغ‌هاي رابطه 
خاموش بود. تالار نمایش انجمن فرهنگی ایرانٌ و 
ایتلیا از جمقیت موج می‌زد. از مردمانی گونا گون, 
نالاری متعلق به دو گروه متخاصم: کلیسای 
ایتالیایی‌ها و انجمن فرهنگی ایتالیایی‌ها! و هزار 
گرفتاری رقابتي من بکش و تو بکش. و هنرمندان 
ایرانی بی‌کس و بی‌تالار: و گزره بازیگران: فریغ 
فرخزاه در لقش دختره شهلا هیربد ذرنفش مادره 
دانی در نفش خانم پاسس: نسرین پورخسینی در 
نسفش دستربچه, مسسمود فقیه در نثش پدره 
پردیز پورحسینی در نفش پسر؛ پرویز فلی‌زاده در 
نقش کسارگردان: استماعیل محراببی در نقش 
پسربچه, فسپروز بهنام در نقش مره اوّل, 
ذکرالله کاظمی در نتش هنرييثه دوم صباس 
پوسفیانی در نفش سرفلور: سعید پورصمیمی در 
نسقش مسدیر فسحته. و ساير هسمکاران حسمید 


سمندریان» بیژن صفاری. بهمن بروجنی. عباس 
پرسفیالی: اصفر میرسمیدی, سعید پورمنمیمی: 
در نقش مدیران برنامه. و هرکدام به کار تور دکون 
صدا, لباس؛ و مدیریت گرفتار. و من گرفتار کشیشی 
خشمگین که با لّاد؛ُ بلند سیاهه در دالان‌های تنگ و 
تباریک کلیسای مشترف بسه تالار نمایش مرا 


ایتالیابی. فاسوا مي‌گوند: و دست غضب بالا دارد؟! 
دست غضبی که شاید فادر نبوده است بر فرق 
خانم مدیر انجمن فزهنگی ایتالیال که تالاز نمایش 
را از چنگش بیرون کشیده و هترمندان بی‌جا و 
مکان اینرانی راء در حریم منزه‌اش» علی‌رغم 
انیالش, اسکان دادهء چون پتکی فرود آزرد و سالا 
می‌خواهد این پنک را دو بامبی بز ز من بکریدا 
رانا و بی‌خبر از مسوداهاه از نارپیچ‌های 
دالائهای کلیسا: منی‌گریزم. بنرمی‌گرزدم و من 
می‌کنم «ایتلیاه عقب سرم گذاشته است؛ با تمامی 
مردمانثن, که برای.حنرفب زدن؛ بیشتر از دشت 
استفاده می‌کنند تا زبان: دنیت‌هایی که منارهای 
نجنیان راامی‌ماند. ناگهان به یاد می‌آززم که ایتالیا, 
درضمن #چکمه» هم هست و پا ضرعت بپشتری 
مسی‌دوم. جصمیهً شسيرينی در دستم‌ابالا و پایین 
می‌شره:,قلبم تالاپ تالاب می‌کنده نفس نفس 
می‌زنم: و با سز و وضمی آشفته دور از وقار 
خانمن کارگردان؛ وارد اتاقک نوراننی آرایش 
می‌شوم. اناقکی پر از غونغای نشاط و شور و حال 
وبریز و بهاش و ریش و فیچی و مقوا و پودر و 
ماتیک و سرخاب و نقاب و لباس‌های رنگارنگ, به 
چراغ‌هاق پرنور آینه‌های میزهای آرایش منی‌نگرم؛ 
به برویچه‌ها و دوستانم در آینه‌ها که تمام وجرده 
به برگزاری آیین نمایش مشنولند. آرام می‌شوم و 
منرشاد. دست‌ها به طرف شیریلی‌ها دراز می‌شوده 
و اهمینی هم ندارد که خامه‌ها به در و دبرار فرطی 
مقوایی چسیده‌اند و به زیبایی شتیرینی‌ها و ذوق 
ناد بی‌حرمتی شده است. شیرینی‌ها خرشمزه‌اند و 
دوستان گرسنه و هیجان‌زده و سرشار از ذوق خلق 
«زیبایی». رنگین‌کمان پرشرکت زیبایی بر صحته, 
لباس: تور: صرت؛ موسیقی و «چهره‌ها» مرج 
مي‌زند. بر چهر؛ حسمید سممندریان که مسلط 
پرقدرته با جذبه‌ای کاملا" بثاتری؛ ایرو گرفذاره 
گروه را برای شروع نمایش به خط می‌کند ز چرن 
پلنگی می‌ظرد و همین کة به من چشم می‌اندازد که 
رنگ باشته‌ام سری می‌خاراند و مربی ازاسر 
می‌کند و خنده‌ای بلند سر می‌دهد: به شوخی و 
جدی می‌گوید: «فاشق‌سازی کازی نداره! مشت 
می‌زنی توش گود می‌شه: دمش را منی‌کشی درا 
می‌شه! ای والله: بری شانم؛ پیراندللو تو گت سنم 
نمی‌رها» با لبخندی زنانه؛ متلک مردانه‌اش را پٌاسخ 
می‌دهم و می‌گذرم و به یاد مي‌آورغ: در جامه‌ای 
مردسالار پا به حیات گذاشته‌ام که زن و «ضمیفه» 
چندان تفاوتی با هم ندارند..و می‌داتم که باید 
سرپلند بود و کار کبرد و نهراسیدا انا چگیونه؟ 
برمی‌گردم و نگاهنم به غول شعر سعاصر ایبران 
می‌افتد که ضعیفه‌ایست و لباسی تنگ و سیاه سناده 
بر تن دلرد و تکیده و کز کرده؛ در گوشه‌اق منتظر 
است. متتظر شروع بازی, کمی مضطرب و کمی 
غمگین: که چرا در گروه 


فروغ برای چیه کاملا کرک نیست. جتّاق په 
اه پیروی از سنت تثاتر کلسور 


لور حاکم می‌شود. هیجان گنر 
نناین #7 اتي‌زمند, شور.و حال همگی‌تبان 
رای همیشه فا طرم می‌ماند. فروغ را می‌بینم: 
‌ ی مات زره نجل 
شدهاستا بسه فاسترگی مسمصوم؛.به جوجه‌ای 
بی‌دفاع که اهایش می‌لرزد و آب دهانش را بنه 
زحنت قزرت می‌دهد. نرگربی فروخ به فراز قتلگاه 
خویش می‌رود! زیرا که می‌داند اگر در قدم‌های 
اژلیه‌اش بر روی.ضحنه ببازه؛ شیران گرسنه از هر 
سر حمله‌ور خراهند شد. اشا او هنميشه صبلیب 


" سلرنوشتش زا بر فراز فتلگاه خریش برسیده اسنت. 


تالار نمایش تاریک می‌شود, پرد؛ صحنه پالا 
می‌رود. حمید سمنادریان که مسئولیت نورپردازی 
را بنه‌غهده گرفته است: دربانده است که با آن 
سیستم نوزی فراض؛ عهد برق و فراوان دکمةً 
نامطمتن ناجور چه یکند؟ در دست دارد و یک 
دستیارا و چه‌بسابا هیزار پا فاصله‌ها داردا و آن 
هیولای عتیقه حکایتی است! دستی بر پیشالی 
می‌برد و هویی از سر می‌کند و چشنمان ميشي 
نگرانش» چون ببری گرسنه در کمین شکار متمرکز: 
دقمیق: می‌درخشد و سترضرب آمرانه فرمان 
می‌دهد/ بچه‌ها رفتیم! و یک به دور لام اف لا؛ 
می‌شود و در شود می‌پیچد و تمام ننه و تمام 
قدرث, با دسّت و پا و چانه و صورت و گردن و 
دندان به آن هیرلای ماقبل تاریخ آوبزان می‌شود و 
نور را نگین‌وان چرن شانم‌کاری کارکشته؛ بر 
چهره‌ها می‌نشاند و خود از چسهره عرف می‌ریزد. 
جهر؛ُ فروغ نمایان می‌شود. 
هنوز پس از گذشت بیش از سی‌سال» صدای 
. سزنآلود او و نگاه شوخ ز زیرگ پرویز فنی‌زاد»: زیر 
آن عینک‌های ذرهبینی کلفت؛ مرا به باغ ضاطره‌ها 
می‌برد. و هنوز بانگ فروغ در نقش دختر نمایش: و 
پسرویز فسنی‌زاده در نقش کارگردان نمایش؛ در 
گوش‌هایم زنگ می‌زند. 

فروغ (در نفش دختر)؛ ولی این حقیفت است! 

پسسرویز فسسئی‌زاده (در نقش کارگردان): 
حقیقت را بگذارید در کوزه آبش را بخورید! 
اینجا ما تثاتر بازی مي‌کنيم. در تلاتر هر چسیزی 
حدودی دارد. 

فروغ (در نفش دختر): فیرممکن است. من 
هرگز اجازه نمی‌ههم که شما جزیاناتی را که بين 
من و انن مره گذشتته از تنفری که در من ایسجاه 
شده تنفری که هواملش یکی از یکی زشت‌ترب 
پست‌تر: و دردناک‌تر است و مزا یه این روز 
انداشته بک داستان سوزناک‌تسر شب مهتابی 
بسازید و بئویسید که اين مرد از من پرسید چرا 


می‌گریدا ولی این حقیقت است!: 


# هنوز پس از گذشت بیش از 
سي سال بانگ فروغ در نقش 
دختر نمایش. و پرویز فنی‌زاده 
در نقش کارگردان نمایش, در 
گوش‌هایم زنگ می‌زند. فروغ 


۴۵ 


پیش پاباجوتم رااز دست داده‌ام. نه هزار پار نه,.. 
صد‌هزار پار ه... من بازی نمي‌کنم, من بازی 
تماشاگسران غافلگیر شده‌اند و نگرانند. 
هید پورصمیمی سراسیبه به‌طرف من می‌دود و 
" کثنانکشان مرا به پشت صحنه می‌برد. بلوآبپا شده 
است و بچه‌ها همه دستهاجه‌اندا شهلا هپربد که 
عهده‌دار نقش مادر نمایش است؛ مادری که 
کردکانش زا در حادثه‌اي دلضراش 
۰ است» در شرف حملهٌ عصبی است, و برای یگانه 
فرزندش که بر خاله ننها مانده است» بی‌تابی 
می‌کند و پا بر زمین می‌کربد و مصزانه می‌گرید: الا 
و بلا باید همین الان» یک نفر, که معلوم نیست چه 
کسی می‌تواند باشد, چرن همه گرفتارند و به کادی 
مشفرل؛ یکی از پادکنک‌های رنگی نمایش را برای 
دختربجه‌اش «شرپک» به خانه‌شان ببردا و در 
غیراین صورت بازی نخواهد کرد که نخواهد کرد 
ومن صدای دلخراش او را در اجرای نقش 
مادر نمایش می‌شنوم: : ۱ 


از دست داده 


درد من دروغنی نیست. وجنوه من در تمام. 


لحظه‌های بدبختی هشیار و زنده است. بدبختی که 
تمام‌شدنی نیست و همیشه جلوی چشم من 
این.دو تا بچه را تا سالا دیده‌اید که حرف بزنند؟ 
دیگر نمي‌توانند حرف پزنند: خودشان را به سن 
چسبانده‌اند که داغ من همیشه زننده بماند. ولي 
خودشان و جود ندارند. حالا دیگر وجود ندارند. و 
صذای هق‌هق گريه‌هاي بلند شهلا و درهم ریختن 
افکارم. و حسیرنم که تسثاتر چیست؟ و زندگی 
چیست؟ شهلا هیربد د: مادر نمايش واقمی 
است؟ با شهلا هیربد در نفش مادر زندگی؟ و چه 
مرز شفاف و شکننده‌ای زندگی را به هثر ربط 
«مي‌دهد. مرزی که در عین‌حال غیرفابل عبور اسست 
و متادم و مشکل.. که عثق آسان نمود اوّل, ولی 
.افتاد «شکل‌ها؟ و خوب چنانچه پذبرفته باشیم 
طوه نحق دارد از بازی نقشی که دیگران یریش 
انتعتاب کردهانب سر باز زند» شخصیّت بازی نمایش 
همق داردانقشنی راکه تویسنده؛ یا خالق, با 
"کارگردانه بزایش معین کرد‌انده نپذیرد. پس فری 
در نمایش, و شهلا در زندگی؛ حنق دارند طفیان 
کنند. یکی به علت نپذیرفتن عدم ضداقت در 
: «هواقعیت بازی» یکی به علت صدافت دلتنگی در 


«واقمیت زندگی». گیج و منگ شدهام که یکی از 
پرده‌های پشت صحنا آتش می‌گیرد. با لیوان و 
بطری و کاسه و هرچه به دستمان می‌آید, در نقش 
مأسزران آتش‌نشانی؛ به پپرد؛ گرگرفته حمله‌ور 
می‌شریم. تماشاگران, آسوده خیال و مسجور؛ به 
تماشا مشنولند و؛ در حل مممای «حقیقث ز 
خیال» سرگردان! 

آنش مهار می‌شرد. مسعود فقیه با صدای 
خش‌دار و آزرده‌اش روی صحنه فریاد برمی‌آورد: 
سرنوشت ما عوض نمی‌شود, ما عوض نمی‌شویم. 
ما نمی‌ترانيم عرض بشریم. نمی‌توانیم آدم‌هاق 
دیگری بشویم. ما برای اببد همبنطرر مي‌مانيم, 
وحشتناک است؛ برای ابد. شما اگر واقعا" آگاه و 
بیدار بودید, پاید از این‌که به ما نزدیک شده‌اید 
وحشت می‌کردید. اگر وافعاً می‌دانستبد که واقعبت 
امروزی شما به مرور زمان تبدیل به خواب و خیال 
زود گذری مي‌شزد. واقیّتی که بنابر مقتضیات و 
احتمالات امروز به شکلی و فردا به شکلی دیگر 
می‌بینید. نضوری از وافعیت. تضوری از کمدي پوچ 


زندگانی, که سرانجامی ندارد و نمی‌توانند داشته 
آرای «فروغ» مرا از صعنا تمايش به آن سوی 
زمان می‌برد.: ِ 


صداء صدا تنها صداست که می‌ماند 

در سرزمین قدکوتاهان 

ممیارهای سنجش 

همیشه بر مدار صفر سفر کرده‌اند 

چرا توقف کنم؟ 

من از عناصر چهارگانه اطاعت مي‌کنم 

و کار تدوین نظامنابهٌ قلیم 

کار حکومت محلی کوران نیست . .. 

مرا تبار خونی گل‌ها به زیستن متعهد کرده است 

تبار شونی گل‌هاه می‌دانید ۱ 
حقیقت و خیال به هم می‌آمیزد. و من ایمان 

می‌آورم که در زندگی نمی‌توان نقش بازی کره. زیرا 

فاجعه در وجدان انسان به وفوع مي‌پیوندد. انسانی 

که هرگز نمی‌تواند نقش اجیتماعی خود زا با 

تسصویری که از خود به‌عنوان موجود آزاد دارد 

تطبیل دهد. و انسان: این موجود پالغطره نمایشی» 

در ایفای نقش‌های تقلبی» به مخمصه دچار می‌آید. 

و این تثاتر است که تناقض وجدان انسانی‌اش:راه 
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جبر رفتار اجتماعی‌اش را به نمایش می‌گذاره و به 
او آگاهی می‌دهد. نه به منظرر حقیقی چبلوه دادن 


" یک افسانه» که به مت انفجار حقیقت در ملأعام 


با لباسی به‌ظاهر مبدل. و این‌گرنه است که از 
پسنجره‌ای به پنجر؛ دیگر می‌رویم آربه تماشا 
می‌نشینيم و به حرف‌های پیراندللو از زنان پدر 
گوش می‌دهيم: 

من پدپختی را در این مي‌بینم که پی برده‌ام هر یک 
از ما زبجود واحدی هستیم ولی این وجوه مطابق 
امکانات دروتی مرکدام از ما می‌تواند به صدها پا 
هزارها و حتا بنیشتر تغییر شکل پیدا کند. در 
2 می‌کند. ما به 
اشتباه تصور می‌کنیم که همان فرد واحد هستیم و 


در مورد همه يکسانيم. درحالیکه این آشتباه , 


محض اشت. اگر.. 

که «مولوی» هم گفته است: ۳ خقیقت فیلی 
باشد و ما در پنجره‌های مختلفی باشیم, هبرکدام 
فیل را از زوایهٌ خزد می‌بینيم. وآنچه می‌بینیم جزیی 
از واقعیت است که با وافعیت آن دیگری فرق‌ها 
داردا ۲ 

و صا در «سجمیع» کل واقعیت را تشکنیل 
می‌دهیم که خود مصیبتی است مضاعف. از یک 
سر در ایجاد رابطه با دنیای مادی و فابل لمس» 
محکرم به سازش و تعدیل هستیم. زیرا برای 
پسذیرفته شسدن در دنسیاه نباچاريم با شرایط و 
قراردادهای حاکم, کنار بياييم. و از سوی دیگر: 
دچار بحران «وجدان» می‌شريم, بنحرانی که در 
نمایشنامه «شش شخصیت در جستجوی نربسنده» 
بسه دست پسیرمرد مسمرد سیسیلی؛ «اوشیجی 
پراندللوه در واحد یک خانواد؛ هم تباز پذ شاهر 
به هم پیرسته. به انفخاری سهمگین می‌انجامد. 
همه از هم می‌گسلند. و ما به عیان می‌بنیم که 
حفیقت حتا در درون شود نمی‌تواند چیزی مطلق 
باشند. و من به هزاران نگاه می‌اندیشم و به شنگی 
قسضاوت‌ها در مررد شاعره‌ای که از مد زسان 
سربلند می‌دارد و شبیه تمامی قهرمانان دزد بشری 
حرکت یکدست عاشفان پاک‌باخته را دنبال می‌کگند 
و آرام کنار پتجره‌ای به تماشا می‌تشیند. 
یک پنجره برای دیدن 
یک پنجره برای شنیدن 
یک پنبعره که مثل حلقه‌ی پماهی 
در انتهای خود به قلب زمین می‌رسد 
و باز می‌شوه به‌سوی وسمت این مهربانی 
مکرر آپی رنگ 
یک پنه زه که دست‌های کوچک تنهايی را 
از بخشش شبانة عطر ستاره‌های کریم 
سزشار مي‌کند 
و می‌شود از 
خورشید را به غربت گل‌های شمعدانی, 
مهمان کرد 
یک پنچره برای.من کافیست 


۴۶ 


و در سي‌ودو ضالگی به آقتاب سلامی دوباره 
می‌دمد و طی زندگانیپسیار کوتاهش در یک 
خاترأد؛ مترضط ایرانی, مبان فوم ایرانی کارها 


می‌کند: 

۱۳۳ تولد: ۸ دی‌ماه 

۵ .. " مرگ: ۲۴ بهمن‌ماه 

۳۴۰ چاپ مجموعه اشعار «اسیره دز ۱۷ 
سالگی 

۱۳۳۴ چاپ مجموعه اشعار «دیواره در 
۱ سالگی 

۶ چاپ مجموعةٌ اشمار «صصیان» در 


۲۳ سالگی 


چاپ این سه مجموعه بسیازی را بر علیه . 


فروغ شوراند ولی... او را به شهرت رساند. شاید 
فروغ همیشه و هنوز در اسارت شهرت بی‌موقع 
«اسیر», «دیزاره, «عصیان» است. 


۱۳۳۶ سفر به آلمان و ایتائیا 

 . ۷‏ آشنایی با ابراهیم گلستان و امور 
سینمایی در ۲۲ سالگی 

۱۳۳۸ سفر به انگلستان جهت مطالعةً 
سینما و آمور تشکیلاتی فیلم. 

۹ . بنازی در فیلمی مستتد دربارةٌ 
مراسم غواستگاری به سفارش 
موّسسة فیلم ملی کانادا؛ 

۱۳۳۹ تهیّه سومین قسمت فیلم زیبای 
«آب و گرماه: 

۱۳۴۰ سسفر مجدد به انگلستان جمهت ا 


مطالعة امور سینمایی - بازگشت به 
ایران و تهیّه یک فیلم کوتاه ببرای 


" در آن تسئاتر همه‌مان رسوا 
می‌شدیم. بسازیگر, نویسنده. 
تماشاگر: همه وادار می‌شدیم 
دریکی حصادثه غیرمنتظرة 

تئاتری شرکت کنیم. 


8 آن روزها نمی‌دانستم چرا 

فرو اصرار دارد عهده‌دار نقش 

ختر نمایش باشد. اصراری که 

در شروع برایم مبهم و وی 
می‌نمود. مبهم-.؟ 


رت 


۳ 


موس کیهان با هبکارش سهراب , 


سپهری. 
سفر به تبریز جهت مقدمات فیلمی 
دربار؛ «جذام و «جذامی‌ما». 
سفرفجده به تبریز همراه سه تن 
اقامت در تبریزبه مدت ۱۲ روز و 
تهیة فیلم «خانه سیاه است»» 
ذربار؛ جذام و جسذامی‌ها.. 
«شامکاری از جاودانه‌های سیتما». 
تهیذ نیلمنامه بای فیلمی که مرگز 
ساخته تشد 

بسس‌ازی در نت‌هایش «شش 
شخصیت ذر جنتتجوی تویسنده» 
اثر لوئیجی پیزانذللو به کارگردانی 
پری صابری. 

فریافت جایزة بهترین فیلم‌مستند از 
فستیوال «اربرهاوژن»4 برای «خانه 
میاه است». ولی فروغ به جاپزه 
می‌خندید: ‏ 

«جابزه چه معنی دارد. من لذتی راکه باید می‌بردم 


۱۳۹ 


1-۳۱ 


۱۳۴۲ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


از کار بره‌ام. ممکن امضت یک عزوسک هم به من , 


بدهنا. عروسک چه مسعتی دارد؟ جایژه هم 


عروسک است!ه 

 .۳‏ چاپ مسجنوعهٌ اشعار «تولدی 
دیگرة کسه حاهثه‌ایست در شعر 
ععاصر ایران و تولد دیگر برای 
«فروغ فرخزادی[ ِ 

۱۳۴۳ هسمکاری در فیلع «خشت و آینه» 
ساختة ابراهیغ گلستاند 


ارزوزا 


۱۳۳ 


ارزونا 
۱۳۴ 


نفد 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


ثرجمهُ ننایشنامهٌ «ژان مقدس» اثر 
«برنارد شاوه دربار؛ُ زنندگی 
ژاندارک که قرار بود به‌روی صحنه 
بیاید و نروغ صهدهدار نسقش 
وژاندارک باشد. 


ترجمة سیاحتنامة «هنری‌میلره در 


یسونان بسه نام «سستون سسنگی 
ماروسی»- 

چاپ برگزید؛ اشعار فریغ. 

یک فیلم یم ساعته از زندگی 
فسروغ فرخزاد» توسط سازمان- 
«یونسکو» به پاس شعر و هتر او که 
در سطح جهانی قرار می‌گرفت, 
سفر برتولوچی کارگردان شهیر 
ایتلیایی به ایران برای تسهی یک 
فیلم کوتاه از زندگی فروغ - 

سفر مچنده به ایتالیا و شرکت در 
دوّمین فستیوال «مولف». 

پیشنهاه کشور سوئد به فروغ جهت 
اقافت در سوئد و ساختن فیلم در 
سوئد و قبول اين دهوت از طرف 
فروغ. 


- پيشنهاد کشورهای آلسان سوند» 


انگلستان فرانسه به فروغ برای 
ترنجمه و چاپ اشعار ای 
مرگ! 


چسهار بمدازظهر نک روز زمستانی فردغ 
فرخزاه در یک خادة اتومبیل از جهان ملموس 
ما رفت ولی مرگ پایان کبوتر نیست! ها 


۴۷ 


۳ 


وقایع بامدادی 


در تور آبی صیح 
کتری‌ها می‌خوانند 
آواز دوستانة مطبخ را, 
درها ز راهروها 
در باد سود 
آه کشان 

باز می‌شوند 
از ایچگاه ساختمان 
تا رخنه‌های زیرزمین 
بیدار می‌شود 


فیروز؛ نگین 
عطر برشتگی می‌گردد 


در لرزش هوا 

و برگ‌های نان ۰ 

آواز می‌سرایند 

در سین زمستان 7 
بر خوان نانوا 


در تور آبی صیح 
از ماشقانِ مرده نفس باز می‌شود 


:۳ رانا 


دفترچه‌های خاظره می چرخد 
در چارسوق عشق» ‏ 

بوی اقاقیا 

بوی شکر پثیر 


و حسرت گذشتة مفقود 


آغاز می‌شود. 


با اين وجود 


در 7 تطور قلم می‌خورد 


در تور آنی ضبخ 
یک نرخ ثابت است. 


و سازٍ کاملانژ کتری 
که سیر گریه کرده به 
تنها صدای باقی است 
در راهرو که غیبتِ مستأجران 
اکنون فضای خالی را 
پر کرده است. 
این گربه از 2 دالان 
جریان گرفته. آرام 
سرریز می‌کند 
به خیالستان 
از پلکان کهنه نرو می‌آبد 
گنج خیاط خلوت 
تا جلسهُ نهانی ورابعان 
آنجا که پارچ» بالب آویزان 
و آب‌پاش ‏ ۳ 
با فدةهای اشکي خاموش 
سر برده دز جوارج یکدیگر 
کنکاش می‌کنند 
یا سوگواره می‌خوانشد 
و چیزی از رسیدن این صیخ 
ی 
از رفتنش نمي‌دانند. 


طلین عطسه ناگاهي 
سر مشوش گشتی را 
به سوی پنجره‌های میاه برگرداند: 
نب هیچ لیست 

به جز مالا سوال و جواب 
که مغز خاموشی را 
احاطه کرده‌ست. 


لیسید, 


صدای شهر : 
صدای وز وزٍ نگ چراغ زنبوری 


ادامه داشت... 


سپس به حش فرربی رسید: 
میان پنجره‌ها چشم‌های سردی هست 
که از فراسوی تاریکی جوانمرده 
نگاه او را می‌کاوند. 
کسی به دید نمی‌آید 
ولی حضور غریبی 
در اين حوالی:احساس می‌شود. 


هلوز در وسط سینمای ویرانه 

نشسته است تماشاگری زفال شده 

به سوی پردٌ سوزان دو چشم دوخته است. 
صداي روشن ظلنت (همان سوال و جواب) 
ادمه دارد.: 


و ناگهان به زبان سکوت مي‌شنود 


کسی در آن طرف شیشه‌ها کمین کرده‌ست. 
اشاره‌های زمین لرزه را که می‌بیند 

کلانه می‌شود از اضطراب. 

و سرفه می‌کند از بیم 

و از میان خیابان رنه از کنار؛ دیوار) 

. راه می‌افد. 

ز چشم پنجره‌های فضول می‌گذرد؛ 
صدای پاشنه‌مایش 

پدون عاطفه و ناشناس, در پی اوست, 

و در شب درونی خود 


سال‌ها و ساعت‌ها 
مین ۳ 


نششه, چون پشه‌ای در چفرا زنبوری. هنوز می 


۴۸ 


خدایا؛ . َ ی 
نکند درختان هلو به شکوفه بنشینند! 


سا مکی له گنجشکان لا گنده گنجشکان 


ازطالع من 
آسمان آبی نخواهد شد. 


خیال می‌کنم امسال 
روی شالا 
بوف کور خواهد خواند. 


من غرق در شکونه‌های هلو 
از گریه کور خواهم شد. 
ای آسمان سفر ۲ 
چهره نیلی کن و 
آبی شوء 
ای بادهای عبیرآمیز : 
که می‌وزید و 
می‌گذرید از دیار من 
بگویید در اقلیم آنتاب 
آپاکسی 
پاابه رکاپ است؟ 
خدایا 
مددی کن 
تا درختا علي 
به شکوفه لین 
شاید سواران 
از «گات‌هاء 
غرق آفتاب ییایند و 
من از گریه کور شده باشم. 
۱ 
ای درختان هلو! 


تا سواران دلداده برگردند 


دوستانً صبح مصائب 
مرغفان عشق را 
از دور دست 
چه خبر دارید؟ 
آبا خیالتان 
از آبچلیکان برف 
که از مدیترانه می‌ایند 
نیازرده است٩‏ 
آه گندله گنچشکان 


آیا فراموش کردهاید 
غلام خانژ خود را 
دوستان ور دری من 
وراج‌های باغچة گل 
آهسته چتر بال‌هاي باد داده را 
بگشایید 
رویای دود را 
بر خرن بام بپیئید 
زمستان فرا رسید 
والورها 
دوباره روشن شد 
من کاسةُ برنج را 
طبق روال قدیمی 
گذاشته‌ام 
. پای پنجر؛ صبح. 


آبچلیکان برف 
آمدند و 
نرم و سیک 
بز بام و هره نشستند 
اما گندله گنجشگان من 
از سفر دو 
بازنگشتند. , 


افسوس - 
گندله گنجشکان 


آدم 
چه زود فراموش می‌شود. 


۴۹ 


چهار شعر از وبلیام بلیک 
کنرا عنقایی 


ویلیام بلیکه شاعر انگلیسی در ۱۷۵۷ چشم:به 
جنهان گشود. پذرش در لندن به پارچه‌فروشی 
ائنتنال داشت. وسلیام از سن دهسالگی علاقه 
زیادق به"نقاشی از خود نشان داد و سبس در سن 
چهارده سالگی با اشتباق به حکاکی و گراورسازی 
ردی آورد. 

وی در سال ۱۷۸۲ آزدواج کسرد و نضتین 
شعرهایش رآ در سال ۱۷۸۳ سرود. ویژگی شعرهای 
بلیک در تصویرپردازی استادانه و تخیل] 
آذها است. یعنی آنچه برای:خود او بسیار عادی و 
طبیعی بود: گریی او در دنیایی می‌زیست که ورای 
حوزه حسی انسان‌ها جریان داشت و همین نکته 
باعث شده است که شمرش تا عصر حاضر در 
ادبیات انگلستان مورد توجه باقی بماند. 

ویلیام بلیک در سال ۱۸۲۷ درگذشت. 


بیز بودن 


آن که م یکو شد .. 


آن که مي‌کوشد شادی را تصاحب کند 
۱ بال‌هاي زندگي را می‌شکند 
4 اما آن که شادی را می‌بوسد 
9 بی آن‌که راء پروازش را سد کند 
در طلوع آفتابی ابدی 
خواهد زیست. 


درخت زهر 


خشمگین بودم از درستم 
۱ با خشمم در میان نهادم 
فروکش کرد. 
خشمگین بودم از دشلمنم 
به خشمم چیزی نگنتم 
پالید وجرانه زد 
ومن 
شب و روز در هراس 
پااشک‌هايم آپباریش کردم 
با خوزشید لیخندهایم 
و فریب‌های ملایمت‌آمیزم 
۰ در بالیدنش کوشیدم 
و درخت خشمم 


روز و شب رشد کرد 


ورن رت ۵ ۶۴۳ 


تا سیبی درخشان پرشاخه‌اش رویید» 
دشمنم درخشش آن را دید 
و دانست که از آن من است 
آنگاه 


هنگامی که شب فراز آمد 
سیب را وزدیه 7 

دمن 

بح هنگام 

با شادی 

او را دیدم 

که زیر درخت ۲ 

به خواب ابدی فرورفته بوه. 


هی چگاه عشقت را ابراز مکن . 


ميچ‌گاه عشقت را ابراز مکنء 
عشق در ورای کلمات است 
چون نسیمی‌ست که می‌وزه به آرامی 


بی‌آنکه دیده شود. 


اما من با او 

از آنچه در قلبم می‌گذشت 
و او با من سرد شد 
هراسان 

از من کناره جست. 


چندی بعد 
مسافری از راه رسید . 

آرام و گوشه گیر 
و محبوب مرا با خود برد 
تنها با کشیدن یک آم 


اندوه نوزاد 


مادرم نالید. پدرم گریست 

تا بدین دنیای آتش و خون پا نهادم. 
فرومانده عریان. با فریادهایی عاصی 
چون روحی پلید در میان مه. 


در دستان.پدر 
از درد به خود پیچیدم 
و در قنداق 
تقلاکزدم 
تا سرانجام 
خسته و آماد؛ مرگ 
بهتر آن دیدم 
در آفوش ماد 


آرام گیرم: 


سخنی باکارسیا لورکا 


لدروی جونز 101185 - 1۳7801 


هایده موسوی 


می قر 


گارسیای " 
آنان را برای لگدمال رهایی من می‌فرستند. 


اين‌ها یاوه است. 

تو دوباره می‌میری» گارسیاء 
مریم را بخوانء 

مادر مقدس, برای من دعا کن. 


در جوار کوهی زندگی می‌کنم: 

آینه‌ای سبز از جاده‌های سوزان 

و خورشیدی بی‌رمق که 

روییدنم را اندازه می‌گیرد. 

بادء نام پرنده‌ای را تکرار می‌کند. 

که شعری در نزدیک قفس دارد 

و پسرکی, گله‌ای را راه می‌برد 

که گوسفندانش الماس در دهان دارند. 


اندولی‌ها در شیب‌های پلند می‌روند. 


جغ در آخرین مرز درختان میزه 


| ترانه‌ها را جمع مي‌کنند. 
دختران برهنه پروانه بودن را تظاهر می‌کندد 


و آهویی با گرگ و میش آضمان 
داستان‌ها می‌گوید. 


انجیل من کجاست. گارسیا 


می‌خواهم افسانه‌ها را دوباره بخوانم, 


شتکوت. 


اما در دور دست 
در کنار روشنای روز 

صدایش را می‌شنوم که مي‌خندد. 
چون گیتاری اسپانیولی می خندد.قا 


دیگربان سربازان را برای کشتنت 
ستند» 


یک طبقهآمی‌آید و یک طبقه می‌رود اما زمین تا به ابد پایدآر خواهه بود. 


یاب جامقة کناب عهد.عتیق 


پرویز کلاثتری ۱ ۲ 
در اندر زهای 
زیر خاکی 

از مهر و واد 


در پایان مجلس ختم, جلر مسجد در دیدار با یکی از روشتفکران هم عصو بهارر 
هنین‌که دستم را به سویش دراز کردم» دسبتی سرد و بی‌جان مثل دا 
مشت‌های مشتاقم جا خوش کرد. حراسش نبود داشت به پهلو دمستیش 
می‌گفت: «الیرت مضامین آسمانی را در شعرهایش زمیتی کرد؛ قبل از الیوت من 
این کار را در ۷ سالگی کرده بودم: ولی چون آن وقت‌ها امکانات چاپ ...» 

از آن سری خیابان سهروردی منتظر تاکسی بودم: جمع روشتقکران 
هم‌عصر مهرداد بهار را جلو مسجد تماشا می‌کردم که همچرن ارواج سرگردان 
متحظر بوفند... یک هیتی‌بوس جلو دیدم راگرفته بود. یه یاد نوشته‌های یکی از 
همکاراتم نم که با حسرت به دوره خردش می‌پردازد. حسرت از اینکه گویا 
قرار بوده است کارهای مهمی بکند! با تأسف فراوان از فقدان دانشمند 
کم‌نظیری چون دکتر مهرداد بهار به خودم دلداری دادم که با پایان این سل دنیا 
به آخر نمی‌رسد. هفچنان که در هند دریافتم: تهران مرکز ثقل جهان نیست! 
هرگاه که نام بهار می‌آند. بیاختبار یاد دوست مشترکمان شهندس ایمانی 
می‌افتم» آدمی که پس از رهایی از زندان و بعد از شکست آرمانشهر: فصد آن 
داشت مانند دیگر مهندسان تاریخ در نومسازی جامعه عملا" دخالت داشته 
باشد. 


روزهای اول, دفتر کارش پر بود از طرح و نقشه. تا ای‌که زن زیبارویی با 


چفیمان جادویی: مانند زن اثیری برف کور.پا به آن دفتر نهاد و از اینعانی 
خواست خانه‌ای برایش بسازد. کار عشق آنقدر بالا گرفت که تنها پزوژه جدی 
دفتر شده بود طرح معبد عشق. مفهرم عشق در این معید سکس نبود. ایفانی 
مي‌خواست معبدی به انگیزه عشق بسازه که انسان را به درجات ممنوی أرتقا 
دهد. برای اين منظور نور را مد نظر داشت ز بارها به دکتر مهرداد بهار مزاجعه 


کرد تا اهمیت نور را در آیین مهر دریابد. سقف گنبد را مثل نگین طراحن کرده ‏ 
ابشاری از رنگ و نور منگر ‏ 


بود با نورگیرهایی که در تمام ساعات روز 
می‌کردند. انا عاقبت با خرد:فرمایشات آن 


» افتاد مشکل‌هاء کم‌کم ایماتی 


گرفتار فال‌گیری شد. قال چینی» فال قهره قال حافظ و... روی طرح‌های جدی . - 


معبد عشق فرازهایی از فال حافظ را خوشنویسی کرده بود: «من از آن 
روز که در بند توام؛ آزادم!ه و به راببی شبده بود یک قلندر آزاد عاشق‌پيشه. 


«ایماتی یک دوره سراغ من می‌آمد برای تکدیل ظرح معبد عشق 
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- پوستین و شلوار جین و گیوذ آجیده. از 


ابو تخقبی روی موضوع عشق در اساطیر ایران.» 


گفتم: «اين قلندر در تدریس دانشگاهی هم آزاده برد.ه 
یک روز که جلوی دانشگاه شیشه‌های گل‌آلرد ژي 
می‌کرد: جناب سرهنگ حراست او را که دیده با آن موهای ژولیده بلند و 
آنجا که نگهبان‌های:ماشین را 
می‌شناخت با تعجب تعلیمی‌اش را به شانه ایمانی می‌زند و با تشر می‌گوبد: 
هی تو دیگه از کجا پیدات شده؟ ایمانی در جوایش می‌گوید: یله آقا؟ مگه خق 
ندارم شیده گلی ماشینم زا پاک کنم؟ سرهنگ که ترجه اشتباهش می‌شوده 
آهسته از دریان می‌پرسد: اين دیگه کیه؟ 
دربان می‌گوید: «آقای مهندس ایمانی استاد اینجاست» 
عباس پرسید: «تو او را از نزدیک می‌شناختی؟ها 
تو هم او رامی‌شناختی. اسم که مهم نیست. او نمایندهُ تسلی بود که 
با پشتوانهٌ دانش, عشق به.ایران, و ایمان به کاره آسد نا عملا". در سازندگی 
جامعه مقید باشد, متل خود بهار» 
کمکم کار عشق به بن‌بنست و شبی از نیمه‌های شب. ایمانی در زیر 
پاران بی‌اختیار خودش را جلو خانه آن زن اثیری دید. درحالی‌که با سعماجت 
زنگ در خانه را می‌زد. عاقبت معشوقه‌ای که روزگاری شیفته و شیدای آن 
جواتمرد آزاده برد امروز دیگر حوصلهٌ این غلام حلقه به گوش را نداشت. به 
قصذ تهدید دز را باز کرد تا به لو پفهماند که اين کار یعنی مزاحمت, اما با دیدن 
عاشق درمانده زیر باران» و در چتان وضع رفت‌باری از سر ترحم و :۱ به درون 
گرم خانه دعوت کرد تا شاید با نصبحت به او بنهماند که از این عشق رجام 
تری هال جلر بخاری مدت‌ها زار زد و از شدت 
هق‌هق گریه نقسش جنان بند آمد که فقط قطره‌های داروی قلب او را نجات داد. 
تاکسی رسنید و سوار شدم. راننده پرسید: «این‌همه جمعبت برای ختم کی 
آمده‌اند؟ه 
گفتم: «به گمانشان ختم دنیااه ‏ گفت: «چی آقاگه 
گفتم: «ختم یک دانشمند. آقای دکتره بهار پسر مرجوم ملک‌الشنفرای بهار.» 
و چرن اسم ملک‌الشبعرا برایش آشتا بود گفت: «خدا بیامرزدشه و چیزی 
«نگذشته بود که زمُزمه کنان می‌خواند:. . « 


ان فراضه‌اش را پاک 


دست بردارد. ایمانی هم 


ان 


بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید 
هار رفت و تو رفتی و هرچه بره گذشت. 
"هنز نمی‌دانم آن تکه کاغذ با خطرط 
" راز آن نوشته چی بود که مهزداد بهار آن را جذی گرفت. . من هنوز در انديشةٌ 
جماعت جلو مسجد بودم, شرایه‌هایی با آرزوهای ساختن جهانی آزسانی از 
دوزان خعطاهای کقرآمیز سیاسی. ولی آن مینی‌بوس که بی‌موقع در آنجا سبز 
شده بود جلر دیدم را کرر کرده بود و نمی‌گذاشت آن‌ها را غوب ببینم, آیا در 
ادامةٌ تشر رد؟ ولی مهرداد بهار بیروت 


میطی از کجا به دستم رسیده بود و 


یفات ختم قرار بود رفقا را به گورستان 
از خط کشی‌های سیاسی قرار داشت و اتصافا" محقق فاضلی بود.گاهی او را در 
" کوه مي‌دیدم که عاشقانهبه زمین و آسمان و درخت و برنده خیره می‌شد. 
باور نمی‌کردم که دکترپهار آن نوشته را جدی بگیرد.البته من جرأت نکردم 
اسل مارا را آنطور که دکتر هدایت تعریف کرده پرد برابش بگزیم. در جوات 
ایک پرسیده برد من آن را از کجا ه‌دسث آوردهم؟ فقط گفتهبودم: «اين نسخ 
رونوشتی است از یک عتیقا زیر خاکبی که ستأسفانه دسترسی به آن میّبر 
نیست.» با کنجکاوانه جفرافا و متشأً کلف آن اثر زیر خاکی را جریا شده بود. 
که من حقیفتا" جیزی نمی‌دانستما. دکتر بهار, برای کشف قسمت‌های پاک‌شد؛ 
آن نسخه در مقابله با آاز مشابه و برای مطالعه دقیق‌تره آن را با خود برد. و در 
جلس یمد رازهایی راکه محتقانه از آنرشته کف کرده بودبرایم حکایبت کرد. 
"از آن‌همه گفتار تخصصی دربارة تاريخ؛ زبان, اسطرره و حماسه و متون اولیه 
ازستا و غیر اسفاته چيزي به خاطرم نمانده است. و فقط در این‌جا کلیات 
را نقل می‌کنم: این یک اندرزنامه زیر خاکی است که به‌مثابه فمالیت‌های 
فکری: زیرزمینی عمل می‌کند. ما در اين‌جا با اندیشه‌های انسان فرزانه‌ای رویرو 
هستیم که هزاران منال پیش آن‌ها را برای ما در زیر خاک پنهان کرده است. شاید 
منصلحت این بوده است که این اندیشه‌ها در زیر خاک از صدمات ت 
بمانند. بهار آن را جدی گرفته بزد. اما هنوز هم از خودم می‌پرسم آن نوشته 
پچگونه و از کجا یه دست من رسیده برد؟ غرق معمای بهار بردم و پیام زیرخاکی 
ف نفهمیدم تاکسی از کجاها سافر سرار کرد و کجاها پیاده کرد؟! تا جایی که 


رت 


" چی می‌خواهین؟ سیلی و مشت 


ذهنم یاری می‌کند اين معما مرتوط می‌شود به ماجرای دکتر هدایت! ولی 
نمی‌دانم چرا دکتر هدایت این خبالبافی‌ها را به آن چسبانده. شباید در قالب 
کنایه می‌خواشته است چیزی به من بفهماند. احتمالا"به همین دلیل کنجکاوی . 
موا برانگیخت که ته وتری فضیه خط میخی را درآورم. دکتر هبدایت وکیل 
دادگستری است: با این‌که در دفترش بسیار متین برد لا به مناسبت سالگرد 
دکتر مصدق در احمدآباد خیلی تند رفته و در سخنرانی فحش‌های آبدار داده 
بود. این قضیه در دوران حکومت هویدا اتفاق افتاد. 

روز بعد همین‌که از دارالوکاله پایش را بنزون می‌گذارد. لب پیاده‌رو دو نفر 
هیکل‌مند بازويش را می‌گیرند و نفر سوم از پثبت کیسه‌ای روی سرش می‌کشد 
و او را به زور می‌کنند توی اتومبیل و می‌ربابند. در طول راه وادارش می‌کنند که 
سرش را پاپین نگه دارد. در جواب دکتر هذایت که پرسیده بود: شما کی هستین 
و از من چی می‌خراهید؟ نفر جلوبی گفته برد: خفه! آنجه از ماجرا یادش مانده 
این‌که: ماشین بعد از پیج و واپیچ در شهر به جاده‌های خاکی رفته است و بعد از 
توقف صندای باز شدن در آهني و پارس سگ‌ها را از دور شنیده است. مسافت 
زیادی در محوطهٌ شنی تا ساختمان را طی کُرده است. 

در هواي مرطوب و بارائی درحالی‌که صدای پارس سگ‌ها کاملا" نزدیک و 
از دوروبرش شنیده می‌شدده: ربایندگان او را وادائنته‌اند با چشم بسته از پلهما 
بالا برود. بعد از باز و بسته شدن دو با سه ورودی به محوطه‌ای رسیاده‌اند که از 
انعکاس صدای نیمکت و صندلی‌ها بر کف سرد سیمانی فضای بزرگتری قابل 
تشخیص بوده است. با این‌که هیچ‌یک از ربایندگان حرف نمی‌زده تصور می‌رود 
چند نفری هم به جمع اضافه شده‌اند. در جواب سئوال شنما کی هستین و از من 
و لگد حواله او شده است. و بعد او را برهنه 
کرده‌اند و شلاق زده‌اند. بی‌آنکه, کلمه‌ای ادا شود. ۱ 

چند ساعتی او را ببهوش ننها می‌گذارند و می‌روند تا لبناس‌هایش رابا . 
چشم بسته بپوشد. حدود ۴ تا ۶ ساعت بعد برمی‌گردند و او را به محوطة 
دنگری مي‌برند. شاید برای بازبینی شخص با اشخاص دیگری, در مسیری که 
بری اسب شنیده می‌شود. سرانجام او را سوار ماشین می‌کنند. اژ در محوطةٌ 


۲ 


شني باغ همزاه پارس سگ‌ها بیرون می‌برند. پس از طی کیلوفترها بنا توقف 
ماشین او زا کنار جاده و در تاریکی پیاده می‌کنند. کیسه را از روی سرش. 
پرفی‌دارند ولی دکتر در آن تاریکی کسی را تشبخیص نمی‌دهد. فقط از عمهمةً 
سبیل‌آسای رودخانه از دوردست‌ها» متوجه می‌شود لب دزه عمیقی ایستاده 
است که ناگهان با لگد یه درّه پرتاب می‌شود. شیب تند دژه او را تا مسافت 
زیادی پایین می‌کشد. در برخورد با سنگ‌ها و صخره‌ها گوفتگی شدید و 
زخم‌هایی بر سر و صورت و دست و زانویش ایجاد می‌شزد. یکی از شیشه‌های 
عینکش می‌شکند ولی بخت با او بار بوده که کرز تمی‌شود. مدت‌ها بی‌هوش و 
ناتوان بر آن صخره می‌ماند تا کم‌کم حواسش را متمرکز و متزجه مرقعیت خود 
سازد. با ای‌که عینک شکسته را در جیب می‌گذاره: در آن هوای مه‌آلود بدون 
عینک "هم می‌تواند رد کم‌رنگ چراغ ماشین‌ها را در جاده بالای دزه تشخیص 
دهد. با بدنی کرفته و خسته و پنجه‌های زخمی و دردناک در تلاش برای رهایی 

پس از ساعت‌ها تقلاً با گل رس چسبناک به سبمت نور کم‌رنگ ماشین‌ها به 
طرف بالا راه می‌افند. ساعت‌ها طرل می‌کشد تا خود را به کنار جاده برساند. 
این طور که: خودش گفته است: «مدت‌ها منگ و خسته کنار جاده ولو شدم. 
ماشین‌ها به سرعت می‌گذشتند و در آن ثاریکی هیچ‌کس به داد من نمی‌رسید. از 
فرط خستگی و نا امیدی مدّنی به خراب رفتم و با شاید به علّت ضربه‌هایی که 
به سرم خورده بوده تشخیص موقعیت خبود را در آن تعنوای ناریک و مه‌آلود 
نداشتم. حس جهت‌یابی‌ام را از دست داده بودم. نمی‌دانستم راه خانه کجاست 
از چپ با راست؟؛ البته وقتی هم که حواسثی سرجاش بود؛ در رانندگی عادت. 
داشث, راهنما را به چپ بزند و به سمت راست بپیچد. درهر صررت من این 
آقای دکتر را درست نمی‌شناختم و از چپ و راست رفتنش هم هیچ‌وقت سر 
درنباوردم؛ چون هیج‌وقت در جهت‌یابی قابل اعتماد برد. 

می‌گفت: «مدت‌ها گذشت تا کم‌کم نور اترمبیل از دور نزدیک و نزدیک‌تر 
شد. مینی‌بوسی جلو پایم توفف کرد بی‌اراده سواز شدم. با سر و وضمی گلآلود 
و اسفناک؛ با تردید از گلی شدن صندلی خسته و وامانده روی تنها صندلی 
خالی ولو شدم. حتا زمان راگم کرده بودم. به ساعتم نگاه کردم که شیشه‌اش 
شکسته برد و کار نمی‌کرد. ناله کنان از کناردستی پرسیدم: ساعت چنده؟ جوابی 
نیامد. در چشمرس نور ماشین در هوای مه‌آلود و یارانی از جاده پیچ و خم و 
دست‌انداز و ریزش کوه پیدا بود, تا به نفطه‌ای رسیدیم که سیل پل را یا خرد 
برده بود.مینی‌بوس زوزه کثبان از جاده فرع که بلا رفت. از مسافر کناردستی, 
پرسیدم: ما کجا می‌رویم؟"جوابی نیامد. عینکم وا به چشم زدم و با کمک ذره‌بین 
باقی ماند ریک جشم متوجه شدم مساقر کناودستی؛ موجودی است با چشمانی 
خسته و خواب‌آلرد و چهره‌ای زنگ‌پریده و بی‌دهان: همین‌که سر چرخناندم 
دیدم همه سرنشینان مینی‌بوس: موجودات غریبی هستند با چهره‌های رنگ 
پریده و خواب‌آلرد و بی‌دهان. هيچ‌کدام از آن‌ها دهان نداشتند. وحشت: 


زده با 


دست بر شمانه راننده زدم و با صدای بلند فرنیاد کشیدم: ما کجا می‌رویم؟ راننده . 


با چشمان خرن گرفته: خسته و دهان بنسنته به من خیره شد. از ترس بر صندلی 
گل‌آلرد چسبیدم و کناردستی‌ام از جیب .من خودکارم را پرداشت و تکه کاغذی 
گرفت و چیزهایی شبیة خط میخی بنر آن نوشت. مینی‌بوس به انتهای راه 
بن‌پست خود رسید و توقفب کرد. در سینه کش کوه غاری برد که بر بالای آن 
نقوشی شگسته و کتیبه‌ای به خط میخی دیده می‌شد. ما از 
ارراح سرگزدان عهد ختیق پیاده شدیم و آهسته باگام‌های خسته به سمت غار 
رفتیم. درون غار پر از گورهای سنگی بود.ز ما شابد خسته و خواب‌آلرد درون 
گورهایمان به خراب می‌رفتیم. 

با سماجت یک کپی از آن نوشته را از دکتر هدایت گرفتم ومندت‌ها در فکر 
معنی و کشف کنابات آن بردم. بعدها از مهرداد بهار خواستم نگاهی به نوشته‌ها 
بینداژف بي‌آنکه اصل ماجراهای هذبانی راوی را نقل کرده باشم. 

عباس معرزفی گفت: «تا اینجا که چیزی درباره بهار نتوشته‌ای؟» 
ام. همان‌طور که آشاره شد این 


گفتمة «اینجا قصه‌های روزگارمان را نوشته 


بوس همچون 


مطلبی است به بهانهٌ ذرگذشت شادروان دکتر مهرداد بهار.» 

بهار گفت: «هیچ می‌دانی راز بقای این ملّت کهنسال در چیست؟ نمی‌پرنی 
مّت‌هایی مانند آشزری‌ها: کلدانی‌هاء بابلی‌ها و دیگران چه شدند؟ در بقای 
ان ملّت با این‌همه صذمات تازیضی چه رازی هست؟ به نظر من رازش را در 
محتوای همین اندرزنامه‌های زیر حاکی باید جستوجو کرد. مثلا پس از 
شکست در جنگ این اندرزنامه: شوالیه‌های شکست‌خورده را به شکیبایی و 
بردباری دعوت می‌کند؛ یا به چاره‌جویی آرام.» 

چند غاه بجد دکتر هدایت را دیدم و برخوردم با مهرداد بهار و معنی نوشتهٌ 
خط میخی را برایش حکایت, کردم. دکتر هدایت چنان با حیزت نگاهم کرد که 
چشم‌هایش از پشت عینک هرشت و درشت‌تر می‌شد. با شک و تردید نوشن 
خط میخی را ورانداز کرد و درحالی‌که می‌خواست متانت خود را حفظ کند, 
عاقبث دفترش را روی میز کریید و با عصبائیت مرا متهم به خیالیافی کرد و همذ 
آن حرف‌ها را انکار کرد. 

ای کاش در جرابش از سر لج مثلا" گفته بودم: «من برعکس تی. اس. البوت 
راقعیت‌های زمینی را در خیال‌پردازی‌های آسمانی می‌آورم» 

در اینجا بقيةُ ماجرا.به روایت دوم از زبان دکتر هدایت نقل می‌شوه: «پس 
أز نجات از آن دره همینکه به کنار جاده رسیدم؛ مدنی در انتظار کمک ماندغ و 
عافیت مایرسانه پای برهنه و پیاده ذر آن هوای بارانی نیمه شب به سمت خانه 
راه افتادم. تا این‌که یک ماشین سواری مرا خسته و گل‌آلود به در خانغام رساند. 
مه اهل خانه و دوستان و نزدیکان پس از یک شبانه‌روز بی‌خبری و 
آشفته در خانه جع بردند. با ای‌که به همه ارگان‌های مربرطه و دستگاه‌ها 
پپلیسی و امنیتی کشور گم شدن مرا اعلان کرد بودند هیچ ی 


هیچ‌کس نشنیده بردند. روز بعد يا همکاری وکلای دفترم شکایتی رسبی, میتنی 


بر آدمربایی توسط دستگاه‌های امنیتی به نخست وزیر وقت یمنی هوبدا تسلیم 
کردم» 
ولی نخص هریدا با اظهار تأسف و همدردی از موضوع آدم‌ربایی گفته 
برد: : «پس از تحقیقات معلوم شده میچ یک از دستگاه‌های امنیتی کشور در این 
ماجرا دخالت نداشته‌اند و بزای شناسایی آدم‌ربایان خواهان همکاری بپشتر 
دکتر هدایت هستند. البته دکتر هدایت کار شکایت را به سازمان‌های بین‌المللی 


و حقوق بشر کشاند. و بعدها مخلرم شد که آدم‌ربایان از گارد سلطنتی بوده‌اند. به 
طزری که حتا هویدا و ساواگ از آن بی‌خبر مانده بودند. 


بهاز را در کوه دیده بردم کف حرف ایمانی به مان آمد. او گفت: «تا اینجا _ 
خبر دارم که آن معبد عشق ساخته نشد و پس از شکست در کار عشق به قصد 
خودکشی وسط نقشه‌ها تری دفترش با نیغ برش رگ‌های دستش را زده بود که 
تصادفا" کارش به بیمارستان کشید و نجات پیدا کرد, ولی خیر ندارم بعدش 
چی شد؟» 

گفتم: «بعدش همراه یک گروه هیپی ببه کماتماندو در تبّت رفت و دیگر 
برنگشت و تا حالا هیچ خبری از او نیست.» 

اما من هنوز در اين فکرم که اگر ماجرای مینی‌بوس و ارواج سرگردان عهد 
عتیق از خیالبانی‌های خودم بوده است. پس آن تکه کاغذ واقعی با خط میطی 
از کجا به دست من رسیده بود! نوشته‌ای که معنی داشت و مهرداد بهار آن را 
جذی گرفته بود. 

غرق معمای بهار بودم ز همرزمان دوران جوانی او که بعد از ۲۸ مرداد. 
گروهی اعدام شدند و گروهی زندانی؛ گروهی از سیاست کناره گرفنند. گروهی 
مقاطعه کار پولدار شدند. گروهی پساواکی و گروهی برای بررسی آنچه گذشت 
های متقل نشستند! ما یمانی در کدام معبد عشق ایمانش بهباد رفت؟ 

آرسیده بودیم به چهار را دیا از تاکسی پیاده شدم و راننده همجنان 
زمزمه می‌کرد: 
بهار پرد و تر بودی و عشق بود و امید 

بهار رفت و تو رفتی و هوچه بود گذشت. 


۰ 


و 


فد 


در قسپوه‌خانة سیدان. پسز ده 


ساله‌ای چلو می‌آید و می‌پرسد؛ آقاء 
شما خولیو کورتازار هستید؟ و او 
پاسخ می‌دهد بله. پسرک می‌گوید: 
شماً بای پدرم مثل خدا هستید. 


هط تردیدهایش, سخت‌گیری‌اش, و 
بردباری فرشته‌وارش مرا به یناد 
نویسنده‌ای می‌آندازد که کتابش را 


مسج 


خودم منتشر کرده‌ام. د 


مور پلیش. شنیده‌ام آن را 
ادارةٌ پلیس پرادنا به دیوار 


لطفاًاینجا را امضا کنید. ۱ آویخته‌اند: 


۳ فوریه ۰۱۹۸۴ خولیو کورتازار 00۲12227 مناباگ نويستدة آرژانتینی» از ابتلا به سرطان خون درگذشت. ۶۸ ساله بود. چهره‌ای جوان 
اشت. لاغر و بلندبالا بود. کورتازار خود را انسان بدوی می‌نامید ومی‌گفت که «وطن» جمع‌آوری می‌کند. درس مثل کسانی که تمیر جهمع می‌کنند. در 
6 تولد به بوئنوس آیرس منحقل شد. از سال ۵ ب‌خاطر ارضایتی از شرایط و جي علیه ریس جمهوری 
وقت «خوآن دومینگو پرون» به پاریس نقل مکان کرد. 
کورتازار ناخواسته و اندک اندک به یکی از نویسندگان بانفوذ «رمان نوه بدل شد که تخیل امریکای لائینی, را غنا بخشید و زبان را دوباره به مرکز 
توجه نویسنده بدل کرد. به‌نظر اوء ادییات قاره به خانهٌ کهنه‌ای بدل شده بود که باید بدون تأنی و از اساس دگرگون می‌شد. اد در رمان‌ها و داستان‌های 
کوتاهش این دگرگونی را به واژه واگذاشت. رمان «رایوثلا 13200612 ازی ار دوکر (۱۹۶۲) از شهرت جهانیبرخوردز اس او همه مرزهای 
از پیش تعبین‌شده و قانونمند را زیر پا گذاشت و به شیوة ادبی تازه‌ای دست یافت. 
فضای آثار کورتازار در منطقه‌ای مه گرفته و غیرمنطقی قرار دارد که گاء رابطةُ میان خواننده با واقعیت را می‌گسلد تا هستی ملموس تری را به. 
نمایش بگذاره. با ایجاد رابطه میان اشیا و عناصر که حادثه در آن نقش اصلی دارد ادیباتی آفریده می‌شود که,از دیدگاه کورتازا تنها را آفرینش 


ادپی است. به نظر اوه دانتان به «گوی بلورین» شبیه است و خواننده. خود قطرها و شعاع‌های بی‌شماری را در آن خواهد دیدر 


صیو: 


رتازار را شاید بتوان با موسیقی جاز مقایسه کرد تویسنده اعلب جملهها را تما می‌گذارده از اين شاخه به آن شاخه میپرد»بی‌طرف 
اما صریح است و شیطنت» ظرافت و طنزی خاص خود دارد, کورتازار نوشته را به صفحد کاغذ و به خوانند 


بق می‌کند. او از شیو؛ُ رزایت سنتی 


بسیار سود چسته است اما شخصیت هایش بی‌گاه وارد صحنه شنده و خود نقش راوی را به‌عهده می‌گیرتد از این طریق رابطةٌ پیچیده اما ناگسستنی 
میان خواننده و شخصیت ایجاد می‌شود. کورتازار به معنا علاقة خاصی دارد. 
دیدار او در سال ۱۹۶۱ از کوبای انقلایی» آغاز مرحلهُ تازه‌ای از زندگی و انديشة کورتازار است. از آن لحظه به بعد» بی‌قید و شرط از فیدل 


آمریکای لاتین شد. 


ماریو موشنیک 3/6011 ۷۲۵۲۵ ناشر اسپانیایی آثا کورتازار و دوست او که دو کتاب مننث 


رمان «رایوثلاه نوشته و در جشنی که به این مناسبت برپا شده بود خوانده است. 
به دلیل علاقَةٌ شخصی‌ام به کورتازار عقاله را در دهمین سالگرد درگذشتش به فارسی برگرداندم که ادای دين و پادی از اوست به سهم اندک این 


دوباره همان تواضع باشکوه 


ترجمه: مسعود زاهدی 


۳ پس از کودتای پینوشه در شیلی 


سائول پوركيويچ ۷۷۵216۷01 8۵11 و من به 
, سراغ کورتازار می‌رویم نا از او بخواهیم که با طرح . 


ما در انتشار «کتاب سیاهء» دربارهُ کودتای شینی 
اعلام همبستگی کند. حاضر است صددرصد از ما 
حمایت کند. لازم نیست تلها از او اسم ببریم. آماده 
است همه وقتش را برانی کمک به طرح صرف کند. 
کتاب: «شیلی: پروند؛ سیاه 005316۲ 16 :نان 
1۲ نام مسی‌گیرد و در سری 16700188 
انستشارات گسالیمار مسنتشر می‌شود. دراقرارداد 
نوشته‌ایم که حق‌التحریرهای ما صرف مبارزه یا 


پیئوشه با دست‌کم: کمک به پناهندگان شیلیایی 


شود. ۰ 
اتاق نشیمین خانهام به دفتر تحريرية روزنامه 
شباعت پید کرده است. حدوه هفتاد نفر روی طرح 


رن9(8) ۰۱. ۴۴ 


ماریو موشنیک ۱/۵6۳۳ ۱۸۵۲۵ 


کار می‌کنند. وفت و بی‌وقت می‌آیند و می‌روند. 
خبر, عکس و مقاله می‌آورند. آن‌ها - فا؛ بی‌صبرانه 
منتظر عدالتیم؛ تردید نداریم که زمان عدالت فرا 
خراهد رسید. بیضی از ما یک سا فرصت.برای 
یرشه درنظرگرف‌ان. خولیومدل دیگران سخت 
کار مسی‌کند. فترکبی می‌گیرد» مستوت پسر از 
خحطخوردگی و لکَء نبوشته شده در کافه‌ها را 
ویرايش می‌کند. تیپ می‌زند. .یسته‌های نوشته‌ها 
را یه دیگران مسیرساند: نموته‌های اولیه را 
غلط گیری می‌کند. بحث می‌کند و آنجه را که جمع 
از او می‌خنواهد» می‌نویسد. 


۷۵ در آوینیون ۸2007 


دوستی ما روزبه‌رژز عمیق‌تر می‌شود. بخصوص در 7 


اين تابستان که هر دومان تعطیلات را در نزدیکن 


کاسترو و بعدها نیز از انقلاب ساندنیست‌های تیکاراگوثه حمایت کرد. همین دگرگونی سیب نوشتن مقال‌های سیاسی بسیاری علیه رژیم‌های نظامی 


متتشر کرده» یادوارة زیر وا به مناسبت چاپ دوبارهٌ 


۵۲ 


سانیون 58181801 می‌گذرانيم. هیچ چیز به‌جز 
آتشی که پس از غذا تا دیروقت شب روشن بماند, 
آدم‌ها را به همم نزدیک نمی‌کند. در اعماق شب, 
همراه مسذای ز 
دربارهٌ شعر عمراه با شوخی‌های معمولی بین ما 
درمی‌گیرد. 

خولیو در تاریک روشن ن غمانگییز صبحگاهی 
سر درددلش باز شد: «می‌دانی» آرژانتینی‌ها به‌طور 
وحشتناکی دچار فساد شده‌اند و ازنظر سیاسی هم 
کسونه‌فکزند. بسدون یک «باباجون» در «کاخ 
صورتی» !نمی توآنند سر کنند. برای همین همرگز 
موفق نمی‌ضریم.» 


ها بحت‌های داغ و جدی 


۲ مسدیر انتشاراتی 7721ظ 56 
می‌شوم 
سفر به پاریس. از خولیو می خواهم که حقوف انتشار 
چاپ لرکس مسجموعه توشته‌هایش را به 56۷ 
1781 بدمد. خودش نقدم و تأغر درست را 
نیز بنویسد. خولیر خیلی 
موافق است اما به‌خاطر نزدیک بودن انتشار کتابش 
5 ترسط ۸1901212 لازم نیست 
غجله کنیم. هیچ‌یک از ما نمی‌خواهد چوب لای 
چرخ رقیب بگذارد. 

با خولیو در بارسلون قرار می‌گذارم تا درباره 
انتشار درست نمایش صحبت کنیم. دربارهٌ کتاب 
تازه‌ای حرف می‌زند: وقایع‌نگاری و یادداشت 
روزانه‌اش درباره یک ماه پژوهش او همراه با 
کارول ۳۵۲01 در بزرگراه مارسی -پاریس. بدون 
چون و چرا قول مي‌دهد که کتاب را نبه انتشارات 
21 569 بدمد. 


تعیین کند و مقدمه‌ای 


مادمه ۱۹۸۳ پس از استعفا از انتشارات 
امحمظ باع6 

قرارداد هنوز امضا نشده است اما دو کتاب از او 
آمادهٌ چاپ است. دست‌نوشتة کامل مجموعه 
داستانش را تازه پست کرده‌است. اگنر خولیو از 
استعفای من خیردار شوده قرارداد را امضا نخواهد 
کرد. او به من قرل داده است نه به کارفرمای من. 
چندبار با او تلفنی حرف زدهام و به از گفتهام که 
دوست ندارم «سارق حقوق ملف یا ناشره بشومء 
خود او باید تصمیم بگیرد. نیل ۷10016[ که حالا 


پاید در پاریس باشد با خولیو قرار ناهار داشته . 


است و حتما" ماجرا را برایش تعریف کرده است. 

" خولیو با روش خحودش از انتشار کتاب‌ها 
جلوگیری می‌کند و همه مسئولیت‌ها را نیز به عهده 
می‌گیرد. به من خبر می‌دهد که کتاب «بزرگراه» رایه 
انشارات 1600801 زانتشارانی خود سن) 
خراهد داد و داستان‌ها را هم فعلااً در یخچال 
می‌گذارد. 


اگوست ۱۹۸۳ در آسبیاپی در پدرازا 
۳۵۵2۵( 
این دوهفته را هجمراه خولیو هر آسياب, مشفول کار 
روی نمزنه‌های چاپی کتابش بوده‌ايم. دقت او برای 
اصلاحات جزیی, توجهش به کرچکترین بخش‌هاء 
آشتیاقش را برای آسوختن جزئیات پیچیده کار 
ترلید کتاب, تردیدهایش» سخت‌گیری‌اش» بردباری 
فرشته‌وارش مرا به یاد نویسنده‌ای می‌اندازد که 
کتابش را خودم منتشر کردم: خورخه گی‌ین 
0 10786 با کتاب: ۳۵60085 104508 
پیش از خواب از من می‌خواهد که نوار موسبقی 
بگذارم. دستگاء کوچک و نوارهايم را به او می‌دهم. 
نواری از باخ را انتخاب می‌کند..«از لوتوسلاوسکی 
0 انا نرار نداشتم.4 از من می‌خواهد 
که همه چراخ‌ها را خامرش کنم. در تاریکی آبیاب 
بودما داآزنا 500ات هنراه تیکل و خولیو به 
آتش سیگارمان نگاه می‌کنیم و موسیقی گوش 
مي‌دهيم. وقتی نوار تمام می‌شود جند شمع روشن 
می‌کنيم و خولیر می‌گرید که می‌خواهد با من 
مشورت کند. 

«ببین ماریی تمی‌دانم خبر داری که چند مقاله. 
دربار نیکارا گوثه نوشته‌ام. یکی را تازه تمام کردهام. 
به پاریس که برسم باید آن رابه «ماناگوآه پست کنم. 
(آتجا همه را جمع کرده و به صورت کتاب منتشر 
کرده‌اند. برایت پسیت خواهم کرد. فکر می‌کنی بشود 
در اسبانیا هم ناشری پیدا کرد؟» من و نیکل» 
استفهامآمیز به هم نگاه م‌کنيم. 

«متظورت چیست خولیر؛ اگر نو بخرامی» 
خودم منتشرش می‌کنم.» 

«درست. اما اين کتاب میاسی و ۳ 
ادپیات هستی. نمي‌خواهم. شیره‌ات را عرض کنم. 
تز اصلا مجبور نیستی..» 


پس از سکوتی طولانی: دوباره من و تیکل 

یکدیگر را نگاه می‌کنیم. 

می‌گریم: «خولیی کتاپ نوت توه نوشتا 
توست.» خولیز کورتازار متراضمانه به من می‌گوید 
می‌توانم برایش ناشری پیدا کتم که حاضر باشد 
ریسک کرده و کتايش را چاپ کند؟ دجبار گنگی 
شدطم؟ مب شجامم اج می‌کم تا بکرم 
«کتاپ ترء کتاب تراست و من ناشر تو هستم. 
می‌عراهی به سراغ ناشر دیگری بروی؟ه 7 

دست‌اش را به سویم داز می‌کند و به سادگی 
می‌گریذ: «باشد. اگر فکر می‌کن رکنی به دردت می خورد 
مال تء 


توامبر ۱۹۸۳ 

کستاب 1۵ 86 کهالاقههاناه حماً 
2 منتشر شده است. مرسدش میلا ۶ 
خولیر را همراه با ارنستو کاردنال ۴۳۲۵66۱۵ 
]63 به برنامة تلویزیونی! ش قیاع 
5 دعروت کرده است. 

در فرودگاة بنه اشتقبالش رفتیم. حالش را 
پرسیدیم. در اترمبیل گفت: «می‌دانبم چه فکر 
می‌کنید.» گوش کنید بچه‌هاء این سرطان نیست.» 
گفتگو با مرسدس‌میلا در بیست وچهارم نوامبر یه 
یاد ماندنی است. بر هم اسهانیا اثر گذاشت. دیدن 
این‌که خولیو با چه مشفتی به پاسئو دگراسیا 
2 45 ۳3360 در نیکاراگوئه می‌رود و به 
مردم کمک می‌کند» بی‌آنکه آترمبیل‌ها توقف کنند تا 
با این مرد بزرگ دست بدهند. آن شپ» پس از 
برتامه» مرسدس همهمان را به شام دعوت کرد. 
سفیر نیکاراگرنه را نیز. وقتی نوانستم با خولیو 
خلوت کنم؛ گفتم که به نظر کارشناسان باژآریابی 
عتوان کتابش «.1]0273802( » هم بلند است و 
هم «شاعرانه». خولیر نگاهم کرد و ه صیگارش را 
جوید و گفت: «می‌توان به شوانندهُ اسبانیایی 
اعتماد کرد؟4 
عنوان کتابش عوض شد. 


نامة جولیو. پاریس, ۱۳ دسامبر ۰۱۹۸۳ 


. یک هفته آقامت در بوینوس آیرس کافی بود تا آنچه 


را که از پیش می‌دانستم, اثبات کند. این نکته را که 
در طول این ده سال؛ مردم سظری از نوشته‌های مرا 
که علیه فونتا نرشته‌ام. نخوانده‌اند. دربار؛ زندگی 
در تبعید و غیره وا جالب است. ۵۳2۳17 آن‌ها را 
چاپ کرده است. در « کلارین * 018118 مثلاا». اما 
آن‌جا تنها نوشته‌های ادبیام را منتشر کرده‌اند و 
چنانکه می‌دانی» نوشته‌های سیاسی را به. سطل 
زباله ربخته‌اند. (..) 

به نظر تو چطور است آن‌ها را جمع کنیم و به 
ساهه‌تزین و ارزان‌ترین شکل در بوینوس‌آیرس 
منتشر کنیم؟ تنها در آن‌جا. چون در اسپانیا آن‌ها را 
خوانده‌اند. و لازم نیست به صورت کتاب درآید. 


۵ 


را بزایم یگو, اگر پاسنخ تو مثبت باشد می‌روم 
و از تری پوشه‌ها و کشوها بیرون می‌کشم..: 

درباره همان تراضع باشکره. پاسخ من چه 
می‌تواند باشد جز مثبت و حتا بیش از آن: کتاب 
باید در اسپانیا هم منشر شرد. برای پناهندگان, 


اگوست 1۹۸۳ در آسیاب پدرازا 
خولیو حالش خوب است و شرخی می‌کند. با 
همسفر جوانی دوست شده است و پیش از آنکه 


شماره تلفن و آدرمل ردوبدل 
که ماه اگرست دز اسپانیا سرد است از تعجب شاخ 
درمی‌آوزد. فقط لباس تابستانی همراه آوردء است. 
حساب این را نکرده که آسیاب حدود دویست متر 
از سبطخ دربا ارتقاع دارد.اولین کاری که کردیم اين 
برد که او را به «سگووبا 56801۷18 » بزدیم تا بلوز 
پاییزی بخرد. . دم می‌زه و به ساختمان‌ها نگاه 
می‌کرد.بهآم‌هاءویترپن منازه‌ها. در برابرویخرین 
یک کتاب و صفحه فروشی ایستاد و بمد یک‌دفعه 
به درون مغازه‌ای کاملا" معمولی رفت. چند دقیقه 
بمد با بدرنگ‌ترین و زشت‌ترین بلوزی که بتوان 
تصورش را کرد: برگشت. انگار عمری آن را پرشیده 
بودند که آنقدر رنگ و رو رفته بود. به سلیقذ لباس 
پوشیدن اعتنا نداشت. خریدش را کرده بوده حالا 
فکر دبگری در سر داشت. 


2 
زندگی روزانة خولیو خیلی عادی است. صبح زود 
پرمی‌خیزد. اما نه زودتر از من. تا بری فهوه راکه در 
فضای خشک آسیا پیچیده بشنود بیدار می‌شود. 

«روز بخیر آقا و خانم‌اه 

با اشتباق و شنگولاله حال و هموای روز را 
دلنششین مي‌کند و داد می‌زند: «چنه بری خوب 
قهزه‌ایاه 

بیرون صبحانه می‌خوریم و گفتگو. اگر درباره 
بچه‌ها یا پدر من نباشد ‏ دربارُ ادییات و سیاست 
آغاز می‌شرد. اگر خولیو حال کسی را بهرسد, به 
خاطر ادب اپسن کار را نمی‌کند, پاسخ دفیق 
ممي‌خواهد. به «خوب است مسمنونه راضی 
نمی‌شرد. وفتی دربارُ دیگران حرف می‌زند, تنها 
گرمای واژگانش نیست.که به گوش می‌رسده توب 
صادقانه‌اش دیدنی است. 

صنیح‌ها هرسه کار مي‌کنيم. ضولیو در انا 
مطالعه, تیکل در اتاق بزرگ پذبرایی و من در اناق 
خراب. روی میزش یک (۵0ظ 116۲0165 اشت؛ 
یک بطری ویسکی و به اندازه کافی؛ بیش از کافی ۰ 
تحستا - مستیگار و مسیگار برگ 0۵005 
5 و انبرء کتاب. اناق من کنار اتاق 
اوست و صدای دائمی ماشین تحربر را درگرش 
دارم. 

ساعت دو پایین می‌روم نا آتش روشن کنم. 


* ۲۰/6" ۱ 


بوی چوب در فضای آنیاب می‌پیچد و طرلی 


نمی‌کند که خولیو از اناقش برون می‌آید: 
- 1115 انسانی دارد از گرسنگی می‌میرد. 

من در حال زیر و رو کردن سیخ‌های کباب هستم و 
او با من گپ می‌زند. یا یه آشپزخانه می‌رود که نیکل 
مشسفول درست کرد سالاد است و به او کمک 
مبی‌کند. سبه تایی غلذا می‌خرريم. در فضای 
سمفونی وار گرم بابوی خوب گوشت کباب شده و 
شسراب و آواز نساتمام ژنجره‌هاء گم شسده در 
خاطره‌هایی که خیال به نظر می‌رسند. زیرا در 
حافظه جای گرفته‌اند و نها اگز بخواهی‌شان, ظاهر 
می‌شوند. 
0 

بعد. جنگ و دعرا با خولیو شروع می‌شود. هر 
دوز پس از غذا می‌گوید: ظرف‌ها را من می‌شویم. 
من و نسیکل چندان از ظرف شسبتن خوشمان 
نمی‌آید: ابا زاتعا" با او مشکل دارینم که دسنت 
بردارد و پرود استراحت کند. 
0 
دیشب جشن مفصلی در خانهٌ پنالوساس ۳68 
5 ببرپا بسود آفندند و او را سردند تا 


«خرنا0۸[ برقصد. خسرلیو و رقص خوتاا 


نمی‌توانی با خولبو در جایی قدم بزئی که او را 
تشناسند. قد باندش فوراً توجه را جیلب می‌کند. 
چشم‌های کاملاً باز و لب‌های گشاده به لبخند. با 
هم به کلیسای رومی رافع در روستای کورچکی 
مي‌رویم که در آن نعدادگاو از نعداه انسان بیشتر 
است و مگس‌ها نیز تعدادشان پیشتر از گاوها: 
گروهی دختر مدرسه با دوچرخه به کلیسا آمده‌اند: 
از دور می‌بینم که او را شناشته‌اند. همگی به سویش 


می‌آیند و می‌پزسند: «شنا خولی رکورتازار هستید؟» 


خولیر پاسخ می‌دهد: داين پیش آمده‌است» . 


کاری نمی‌توان کرده 

بسمد همه‌شان نکه کاغذی به سویش دراز 
می‌کنند با امضا کند. یک برگ کاغذ همراه دارنذ که 
تکه‌ای جدا می‌کنند تا از این گنجیته سهمی بگیرند. 
۳ 

در قهردخانه میدان بزرگ داقع در «سگرویاه 
پسر دساله‌ای به سراغ خولیر می‌آید و می‌پرسد: 
«آقا وا خرلیر کورنازار هستید؟» 

خولیو با لبخند پاسخ می‌دهد: «بله. 

«شما برای پدرم مثل خدا هستید. لطفا" این‌جا 
را امضا کنید.» 

خرلیر خیلی جدی اسضا می‌کند و می‌گوید: 
«به پدرت بگو که من نظرم را راجع به خدا قبلا 
گفتهم و 
0 

پلیس هم روزنامه می‌خواند: دپروز بمدازظهر - 
آخرین روز اقاست خولیو . جیپ پلیس به این‌جا 
آند. در جادهُ فوق‌العاده بد و پر از دست‌انداز, دو 
جوان اونیفورمپوش پیاده شدند و به سوی ما 
آمدند. ما کنار رودخانه ایستاده بودیم و من داشتم 
از خرلیو عکس مي‌گرفتم. یکی از آن‌ها درستانه 
پرسید: «خوش می‌گذره؟» 

ِ دادم: «ای پدک نیست.» 

نداشتند بیشتر حرف بزنند. بالاخره 

یشان فدم پیش گذاشت و رو به خولیو گفت: 


«یک دفیقه وقت دارند؟ه 
خولیر پاسخ داد: «راستش نه. اروز باید به 
پاریس بروم:ه داشتیم برمی‌گشتیم: 


۳ 


«شما آقای کورتازاز هستید مگر نه؟ عکس‌تان 
را در روزنامه دیده‌ایم.» 


یخ شکسته شد و به گرمی با هم دست دادند و ۰ 


من آن عکس معروف را گرفتم: خرلیو کورتازار 
9 با حالتی که انگار دستگیرش 
کرده‌اند. (بهدها عکش زا ببرای هر سه نفرشان 
فرستادم.) شبنیده‌ام ايين عکس را در ادارةٌ پلیس 
«پرادنا ۱1۵0612 » به دیزار آویخته‌اند. 


1 
دیروز ۲۶ اگوست ۱۹۸۳ خولیو ۶٩‏ ساله شد. پس 
از عکس گسرفتن با پلیس‌هاه جشن کوچکی راه 
انداخت. غمگین جاممان را بالا بردیم. نیکل او را 
یرسید و من در آغرشش کشیدم (و ار مجبور شد 
مثل ژاپنی‌ها نحم شود...) بعد با او به -مادرید رفتیم 
که نیسکو 60وزدا» نیز به ما پیرست تا با او وداع 
کنیم. فطار به خاطر جاری شدن سیل در «باسک» 
خرکت نمی‌کرد و ما با عجله به فرودگاه زفتیم و 
گرنه آخرین پرواز را از دست می‌داد. خولیو حتما" 
باید امروز در پاریس می‌بود چون قرار مهم و 
عوض‌نکردنی با «خون‌شناس» داشت. (خون‌شناس 
همیشه در نیمه‌شب با خولیو قرار می‌گذاشت. 

خولیو او را دراکولا می‌نامید.) 


نامه خولیوه پاریس, ۲۵ دسامیر ۱۹۸۳ _ 
حال و احوالم مثل سابق است. دوباره معایتهام 
کرده‌اند. به بخش ایمنی شناسی در «تکر 60461( 
رفته‌ام. جواب آزمایش را در ۲۳ ژانویه می‌دهند. به 
زحمت و چهار دست وپا خودم را میکشم تا بتوانم 
به دستشوبی بروم. حالا ث 


شش ماه شده اصت و به 


نظرم خیلی زیاد است. اما می‌توانم کار کنمه خراب 
و استراحتم نیز بد نیست. این سبب می‌شرد که 

احساس خوبی ذاشته.باشم و بثرانم روحیها ۳ 
حفظ کنم. 
ژانویه ۱۹۸۴: 
خولیر از پاریس تلفن می‌زند-کلافه شده است. از 
بیماریئن به تنگ آمده است. می‌گوید: «ساریو از 
این تن حسته شده‌ام. راستش را بگویم تاامید 
شده‌ام.» در صدایش آهنگ مرگ است. 

خخولیز زیاد تکرار می‌کرد «راستش را بگویم» 
من اين را دوست داشتم. انا ینک آهنگ دیگری 
داشت. 

- خولیو اگر دوست داري همین حالا سوار 
هواییما بشوم و بیایم. ۱ 

نه لازم نیست: آنقدرها هم بد نیست. 

-کسی پیشت هنت يا تنهایی؟ 

-نه» دوستانی دارم به سراغم می‌آیند.. 

-تنها غذا می‌خرری؟ 

آرورا 4۵07068 ۰ مرتب به من سر می‌زند 
خودت که می‌دانی. 

-گوش کن خرلیو فردا شاید پسرم به پارس 
پياید. اگر شد خودم مي‌آیم. می‌توانم به تو کمک 
کنم که کتاب راجغ به آرژاتین را آمادهکنی. 

آهاء خوب می‌شود! اگر برای کار روی کتاب 
بیایی» موافقم. 


۵ قوریه ۱۹۸۴ 

پسرم آمد و من نتوانستم به صراغ خولیو بروم (دیگر 
هنسرگز نستوانستم). ۱۲ فوریه گلادیزیورکیویج 
۷۷ 0180" تلفن کرد. گریان گفت: 


«مارین خولیر درگذشت» و من گریستم و گوشی 


تلفن راگذاشتم. 


بعدازظهر همان روز به پاریس پرواز کردیم. 
غروب به آپارتمانش در خیابان مارتل 1۷12۴06 
رسيدیم. همه آن‌جا بودند. آرورا: سائول وگلادیز: 


توماسلو 1010256110 , خواهرزادهم هوگو 


سانتياگی خولیا سیلوا و جند تن دیگر از جمله 
کلاربیل آلگریا ۸3865:۵ 01271061" 

سائول به سراغم آسد و گفت که «آروراه 
می‌خراهد چیزی به ین بگوید. به ضویش رفتم. 

ماریو اگر بدت نیاید. می‌خواستم خواهش 
کنم که چندتا عکس ازش بگیری. 

پشتم لرزید: «از خولیو؟ دوربین ذاری؟» 

- سوئول می‌رود و مال خودش را می‌آورد. اگر 
تو بخواهی. 

سائول و خولیا دنبال دوربین زقتند. وقتی 


دراز کشی 
فوق‌الماده لاغبر بود. هوگو لامپ یالا سرش را 


ررشن کرد و من اشک‌هام را پاک کرده و نوار فیلم 
عکاسی را از تصویرهای او پر کردم. 

صبح روز بعد فیلم را به سقازه‌ای دادم که 
می‌گفتند عکس‌ها را تا بعدازظهر حاضر می‌کند. 
بعد به خیابان مارتل رفتیم» برای تشبیع جنازه. 
مسیر راهپپمایی خبلی جالب بود. با ردیف طولائیٌ 
اترمبیل از جاهایی گذشتیم که همه‌مان می‌دانستیم 
خولیو دوست داشت: شائله. نتردام: خیابان مسن 
ژاک بوئرار مرن‌پارناس, بولوار راسپل. نخستین 
جاهایی که خولیر در آن فبذم زده بود. بعد به 
گورستان رفتیم. مثل هحه مشتي خاک بر تابوت 
ریختیم ز بعد همراء «آروراء به گوشه‌ای رفتیم در 
زیر درختی که او طبق برنامه باید با دیگران دست 
می‌داد و روبوسی می‌کرد. 

شب بسا کلاربیل و آرورا شام خوردیم.و 
عکس‌ها را یه او دادم. پرسیدم که آیا خولیو کتابش 
را درباره تیکاراگوثه که منتشر رده بودم دیده بود یا 
نه. آروراگفت که روز پیش از مرگش رسیده بود و او 
را شاد کرده بود. اما آن عکس روی جلد که من در 
آسیاب گرفته بردم؛ به نظر «آروراه پیأم مرگ داشت. 
می‌گفت که اندوه خاصی دز آن است. 

ضبح روز بعد به بارسلون بازگشتیم. باقی 
حرف‌ها (که کم هم نیست) ارزش گفتن ندارد. ۵ 


-٩‏ کاخ صورتی: اسم محل کار رئیش جمهوری در 
بوبتوس آیرس است. 

۲- این کتاب به همه زیان‌های اروپایی ترجمه شده است 
و از شهرت خاصی برخوردار است. ترجمهٌ تامش را شاید 
بحران «بی‌گاهان» گذاشت. 

۳- کارول: کارول دانلپ 1۳0۵00۴ اهتهتک درست 
تزدیک خولی و کورتازار که کتاب 18 86 ]3000۵1 عم 
060000۱56۲ را با او توشته است. لو در در سال ۱۹۸۴ از 
بیماری سرطان ورگذشت. 

۴- ارتستوکاردتال: ثباعر و کشپش نیکاراگرثه, کورتازار 
چند داستان مهم‌اش را به او تقدهم کرده‌است. 

۵- 32۳2: بنگاه خبرگزاری اسپانیا که در بوینوس آیرس 
هم شبعه دارد. 


۶- «اتها؛ روزنامه مهم و پرتیراژ آرژنین. کناب دییار 


آرژانتین که در این‌جا از آن یاد شده یالاخره به نام 
ععقجطهواه م3 مم‌و۸ع6 !61۱0۲۵ مب تشر شیده 
است. 

۷- 0106 :در آرژانتین لقب درستانن اسنت برای دوستان 
نزدیک و افراد خانواده. 

068-۸[ :رقص فسولکلوریک اسپانید در متطقهً 
تاررارا12۷1۵112 ی 

-٩‏ گلادیزیورکيويج؛ همسر بسائول کپویچ شاعر و 
نویسند؛ آرژانینی, 

۰- کلاربیل الگریا: شساعره اهمل السالوادور: متوئد 
تیکار گوثه. 


2۷ 


خورخه لوئیس بورخس 300865 دا 0796[ 


۵ وت ۱۹۸۳ 


هنگامه ایراندوست زهره خالقی؛ محمود شکرالهی. 


په ساعت ایستگاه کوچک راءآهن که نگاه کردم دیدم ساعت از بنازده شب 
گذشته است. راه افتادم طرف هتل. همانطور که گاهی پیش می‌آیده نوعی تسلیم 
و آسودگی که محل‌های آشنا در ما برمی‌انگیزند در خود حسن می‌کردم. در با 


باز برد و ساختمان در تاریکی فرو رفته برد. وارد سرسرایی شدم که آینه‌های 7 


کدرش تصویرگلدانهای سالن را تکزار می‌کردند. عجیپ است که صاحب هتل * 
مرا د و دفتر را جلریم گذاشت. قلمی را که به پیشخوان زنجیر بود 
برداشتم آ رادر جادواتی برنزی فروبردم و درست لحظه‌ای که روی دفتر خم 
می‌شدم اولین واقمة شگفت‌انگیز از سلسله حرادئی که آن شب در انتظارم بود 


کیموت) ۴۴ 


آهنی: پیرتره ضعیف و رنگ پرید: 


نات ۵ 


اتفاق افتاد. نام من: حورخه لوئیس بورخس: در دفتر نوشته شده بوده و جوهر 
نوشته هنوز خشک نشده بود. 

صاحب هتل به من گفت: «فکر می‌کردم در نان هیده 

سپس با دقت مرا برانداز کره و ادامه داد: «معذرت می‌خراهم آقا. آخر آن 
دیگری خیلی شبیه شماست. اما شما جوان‌تر هستید.» 

از او پرسیدم: «کدام اتاق را گزفته است؟» 

«اتاق شمارهٌ ۱٩‏ را راسته.» پاسخش این چنین برد. - 

«از همین می‌ترسیلام» ۱ ۱ 

قلم را رها کردم و از پله‌ها بالا دویدم. اتاق شمارهُ ۱٩‏ در طبقهٌ دوم.و 
مشرف په حیاط محفر و مخروبه‌ای بودکه در آن ,ابنطرر که به حاطر دارم یک 
طارمی و یک نیمکت دیده می‌شد. اين اتاق در یالائرین طبقهٌ هتل برد. در راکه 
بی‌هیچ مقاومتی تبلیم شد. باز کردم. چلچراغ را حاموش تکرب بودند, در نوز 
بی‌رسم چلچراغ خود را شناختم. آنجا بودم» از پثشت؛ زوی تختخراب باریک 
نگاهی گمشده در گچ‌کاری‌های سقف, صدا 
به گوشم رسید. دقیقاً صدای خردم نبوف همان صدایی بود که هنيشه از 
نوارهای صدای خودم می‌شنوم. یک صدای ناخوشایند و یکنواخت. 

صدا می‌گفت: «عجیب است ما دو نفر هستیم و یک نفر را می‌نماييم. ولی» 
در حقیقت, دز خسواب هیچ چیزی عحجیب نیست.» با وحشت پرسیدم: 


«پس, این یک خزاب است؟» 

«یفین دارم که آخرین شاب من است.» 
با دستش شیث یش عالی وی سنا مر میا تختواب را شا اد 
با این حال» تا به این شب برسی؛ باید خواب‌های زینادی بب 


ببینی. اسروز 
برای تو چه روزی اشت؟» 

گیج و درمانده به او جواپ دادم: «دقیقاً نمی‌دانم» فقط می‌دانم که دیروز 
شصت و یک ساله شدم.» 

«وقتی که بی‌خوابی‌های تو به امشب برسد روز قبلش: تو هشتادوچهار 
ساله شده‌ای. امروز ۲۵ اوت ۱۹۸۳ است.» 

آهسته گفتم: «پس باید این همه سال انتظار بکشم.» 

به عذاب گفت: «من دیگر چیزی برایم نمانده است. می‌توانم هر زمانی 
بمیرم می‌توانم خود را در چیزی که نمی‌شناسم گم کنم و همچنان شواب جفتم 
را ببينم, این مضمون ملال‌آوری که آینه‌ها و استیونسون به من بخشیده‌اند. 

احساس کردم که اشاره به استیوتسون یک خداحافظی برد و نه ثوعی 
فخرفروشی. من آو بودم و درک می‌کردم. سخت‌ترین لحظات یه تنهایی برای 
شکسییر شدن جملات فرامرش‌نشدنی کافی نیست. 

بنابراین برای اين‌که تسلی‌اش دهم گفتم: «می‌دانستم که این داستان برایت 
پیش خراهد آمد. هم اینجاء سال‌ها پیش در یکی از اتاق‌های پایین؛ ما نقشةً 
اولیهٌ این خودکشی را کلیدیم.» 

مثل این‌که خاطراتش را جمع وجور کند, آهسته در جوابم گفت: «بله اما 
رابطه‌ای نمی‌بینم. در این طرح اولیه. من یک بلیط رفت برای آدروگه تهیه کرده و 
در هتل لاس دلیسیاس به اتاق شمارذ ۰۲٩‏ پرت‌افتاده‌ترین اتق؛ رفته بردم. قرار 
برد آنجا خودکشی کنم.» 

به او گفتم: «به همین دلیل است که من اینجا هستم.» 
اینجا؟ ما همیشه اینجا هستیم. اینجاست که خوب تو را می‌بینم؛ در این 


میهو. در اینجاست که می‌میرم, در آتاقی که اتاق ماذر بود.» 

بدون این‌که بخواهم بقهمم تکرار کردم: «که اتاق مادر یود. من در خراب تو 
را در این اتاق شماره ۱٩‏ می‌بينم» در بالاترین طبقه.» 

«چه کسی خواب چه کسی را می‌بیند؟ من می‌دانم که تو در مخواب من 
هستی اما نمی‌دانم آیا من به توب خود در خواب تو هستم, چندین سال است که 
هتل آدروگه را خراب کرده‌اند. بیست یا شاید سی‌سال. چه کسی می‌داند؟» 


۵۸ 


با لحنی تحریک‌کننده جراب دادم: واين متم که خواب می‌بینم.» 
«متونجه نیستی که مسثله بنیادی است تا بفهمیم آیا فقط: یکی از ما خواب: 
می‌بیند يا هر دو همزمان خواب می‌بینیم:ه 
«من بورخس هستم. اسمبت را در دفتر هتل دیدم و بالا آمدم.» 
«بورخس: منم: منی که درحال مردنم؛ در خیابان میهو.» 
"سکوتی بسرقرار شسد. بسعد دیگسری بنه من گفت: «باید ثابت کنیم, 
وحشتناک‌ترین لحظهٌ زندگیمان چه بوده است؟» 
به طرف ار خم شدم و هر دو غمزمان شروع به حرف زدن کردیم. می‌دانم " 
که هر دو دروغ می‌گننيم. 
لبخندی محو صورت پیرش را نورانی کرد. احساس کردم که اين لبخند بة 
لبخند من بود. 
7 : «به هم دروغ گفتیم؛ زیرا که خودمان را دو نفر حساب کردیم و 
نه یک نفر..حقیقت اين است که ما دو نفر هستیم اما یک نفر را می‌نماییم.» 
این گفتگو عصبیام می‌کرد و اين را به او گفتم. اضافه کردم: «و توه در سال 
۳ نمی‌ترانی چیزی از سال‌هابی که از زندگی‌ام سانده است برایم فباش 
کنی؟» 

«چه می‌توانم بگویم: بررخس بیچارهُ من؟ ناکامی‌هایی که این‌همه به آن‌ها 
عادت کرده‌ای تکرار خواهند شد. تو در اين غانه به زندگی ننها ادامه خراهی. 
داد. کتاپ‌های پی‌حروف شان سودنبرگ و سینی چوبی پا صلیپ.فدرال وا 
لمس. خواهی کرد. نابینایی دنیای ظلمت نیست+ چهره‌ای از تهایی است. به 
ایسلند باز خواهی گلست.» 

«اپسلند. اپسلند دریاهااه 

«در رم اشمار کیتس راء که نامش: مثل همه نام‌هاء بر آبت نرشته شده تکرار 
خواهی کرد.» 3 

«من هرگز به رم نرفنه‌ام» 

«ر بعد بهترین شعرمان راکه یک سرود است؛ خواهی نوشت. 

«به یادبوه مرگ..» 

جراث بردن نامش را در خود ندیدم. 

«نه» او پیشتر از نو زندگی خراهد کرد.4 

" ساکت ماندیم. ادامه داد: «کتابی راکه این‌همه خوابش را می‌دیدم خواهی 
نوشت. حوالي سال ۱۹۷۹ متوجه خواهی شد که آنچه را که اثر تلفی می‌کردی: 
تلنباری از چرکنوپس‌های جورواجور بیش نیست. چرکنویس‌های جورواجور؛ و 
تر تسلیم هوس بیهوده و خرافی نوشتن بزرگترین اثرت می‌شری؛ به دلیبل 
خرافانی که فاوست. گوثه سالامبو با اولیس, به مالقا کرده‌اند. من به شیوه‌ای 
باورنکردنی کاغذها را سیاه کردهام.» 

«و تو سرأانجام فهمیدی که راه را اشتباه رفته‌ای.» 

«بدتر از این؛ فهمیدم که اثرم یک شاهکار برده است؛ به ویرانگرترین معنی 
کلمه. نیت‌های خوب من از چند صفحهٌ اول پیش‌تر نمی‌رفتند؛ بقیه هزارتوهاً 
بودند: چاقرهاء آدمی که فکر می‌کند: تصویر است؛ انعکاسبي که فکر می‌کند 
واقعیت دارد؛ ببر شب‌هاه ستبزهایی که در حون جریان دارند وان مورانای 

نابینا و شوم صدای ماسدونیر کشتی‌ای که از ناخن.مرذگان ساخته شده است» 
زبان انگلیسی کهن مکرر در دل شب.» 

به طنز گفتم: «اين موزه به نظرم آشنا می‌آید.» 

«و بعد, خاطرات تصتعی بازی دوگانة سمبل‌هاء شمارش‌های طرلائی؛ 
استفاد؛ درست از نثرعامیانه ساده» تقارن‌های ناقصی که منتفدین با خرشحالی 
کشف می‌کننده تفل قول‌هایی که هميشه تقلبی نبودند.» 

«آیا این کتاب را چاپ کردی؟» 

«بی‌آنکه یه اين عمل اعتقاد داشته باشم, تج ملردراساتیگ 
نابودی آن شم شاید با انداختتش در آتش. و سرانجام آن را در مادزید با یک 
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وا 


اسم مستمار به چاپ رساندم. در جمع صاحب‌نظران صحبت از یک مقلد ناشی 


بورخس شد که خطایش این برد که خرد بررخس نبوده و نها در فالب‌های 
ظاهری مدلش را تکرار کرده است.» 

به او گفتم: «یعید نیسنت. هر نوبسنده‌ای یک روزی تبدیل به کم‌هوش‌ترین 
مرید خود می‌شود.» 

«این کتاب یکی از راه‌هایی بود که مرا به امشب کشانده‌اند و آنچه مربوط به 
یقیُ کتاب‌ها می‌شرد... خراری پپری» اطمینان به این‌که هر روز قبلااً زندگی شده 


گفتم: «من این کناب را نخراهم توشت.» 

«خراهی نوشت. حرف‌های من که امزوز زغان حال هستند؛ چندی دیگر 
چیزی جز خاطرات یک خراب نخواهند بود.» ۱ 

لحن قاطمش عصبی‌ام کرد: بدون شک این همان لحنی اضت که خود سر 
کلامن‌های درسم به کار مي‌برم. این شباخت زپادء از حد ماء براپم ناخوشاپند 
برده و همچنین سوه‌استفاده او از مضوئیتی که:هسابگی با مرگ به او بطشیده 

از سر مخالفتاخوائی گفتم: «پس تو ابنقد از مردن: مطمثن مسبت ی آ» 

پاسیخ داد: «بله, فوعی آرامش و آضودگی را در خدود اختسباس می‌کنم که 
تاکنژن با آن بیگانه بزدهام. نمی‌نوانم آن رابیان کنم. درک واژه‌ها یک تجربةً 
مشترک را اقتضبا می‌کند, چرا از نیدن حرف‌های من تا این اندازه درسانده 


به‌نظر می‌رسی؟ه ّ 


و که کازیکاتور صورت 


,: هبرای این‌که بیش از حد شبیه هم هستیم.:از 
من انست متتفرم. از مندایت که صدای مرا انقلید می‌کند ستنفرم؛ از سنبک 
نگارشی تأثرآورت که سیک شود من است متتفرم.» 

دیگري گفت: «من هم همینطرر. و برای هبین هم هست که تعبمیم گزفتهام 
خودکشی کنم» < 

از پیرزن آواز پرنده‌ای به گوش رسید. 

دیگوی گفت: «اين آخرین آواست.» ۱ ۱ 

با اشازه‌ای مرا به کنار خود خواند. با دشت. دست مرا تستجو کرد. خود را 
عقب کشیدم: از ترس این‌که دست‌هایمان یکی شوند ...7 
به می‌گنت: «روافیان به ما آموشته‌اند که نباید از زندگی بکره کردا در زندان باز 
اسبت, اين را من همیشه احساس کرده‌ام اما کهرلت و بزدلی حرکتم را به تعویق 
انداشته‌اند. ده دوازده روز پیش.در لاپلانا کنفرانسی روی ششمین کتاب اله‌فید 
می‌دادم: ناگهان در حال تقطیع وزن‌های یک بیت. راهم را پیدا کردم. تصمیمم را 
گرفتم. از آن لحظه به بعد احساس کردم که دیگن‌ضربهناپذیرم. سرنوشت من 
سرنوشت تو خواهد بود. ناگهان در میان زبان لانین و اشمار ویرژیل به تر وحی 
خراهد شد و تر اين گفت‌وگری مرمرز پیامیرانه راک دز دو زسان و دو مکنان 
مختلف می‌گذرد؛ کاملا فرامرش خواهی کرد: وفت آن را دوباره به خضواب 
دیدی همانی خواهی بود که من هستم و تو خواب من خواهی شد.» 

«هرگز فرائرشش نخراهم کرد و از همین فردا آن را خواهم نوشت.» 

آن گفت‌وگو در عمیق‌ترین بخش حافظٌ تر و زیر حجم خواب‌هایت جای 
خراهد گرفت. زمانی که آن را می‌نویسی فکنر می‌کنی که در حال بافتن یک 
داستان خارق‌الماده هستی, انا به این زودی‌ها نه, هنوز سالیان درازی در پیش 
داری.» 

از صحبت باز ایستاد و فهمیدم که مزده است. من‌هم به نحوی با او 
می‌مردم. با نگرانی به طرف بالش خم شدم اما دیگر کسی آنجا نبود. 

ازراتاق گریختم. بیرون هیچ اثری از گلخانه؛ از پله‌هاي مرمر از ان بزرگ 
خاموش, از آکالیپتوس‌ها: از مجسمه‌هاء از داربست: از آینماهاء از حصار باغ در 
شهر آدروگه نبرد. 

بیرون, خواب‌های دیگری انتظارم را می‌کنیدند. ها 


۹ 


کوتاه دربار؛ نویسنده: 
آلکس لاگوما» فرزند یکی از چسهره‌های سرشناس نهضت آزادیبخش 
غیرسفید: در سال ۱٩۲۵‏ در افریقای جنوبی زاده شد. در جوالی به حسزب 
کمویست پیوست و تا سال ۱۹۵۰ عضو کمیته حزب در ناحیٌ «کیپ تاون» 
بود.در سال ۱۹۵۶ به تشکیل گروه نمایندگان آفریقای جنویی؛ که «ذرمان 
آژادی» را منتشر کردند» کمک کره و در میان ۱۵۶ نفری بود که همان سال در 
«عاف12 متهم شدند. 

در سال ۱۹۶۰ نوشتن برای نشریة پیشرو «عصر جدید» را آغاز کرد و دو 
سال یمد در خانه‌اش تحت بازه‌اشت قرار گرنت پیش از آنکه دوره 
محکومیت پنج ساله‌ اش تمام شود. بازهم به محاکمه کشیده شد و با همسرش 
په زندان رفت. زن و شوهر وقتی از زندان آزاد شدند. از نو در خانه تحت 
بازداشت قرار گرفتند نا دست آخر در سال ۱۹۶۷ به بریتانیا گریختند و 
سپس به کوبا رفتند و لاگوما نبایند؛ «کنگره ملی آفریقا» شد. او در سال 
۵ هدرگذشت. 

اولین کار نمایان لاگوما «گردشی در شب» (۲ ۱۹۶ مسجموعه‌ای از 
«استان‌های کوناه بود. به‌دثبال آن «ریسمان سه لایه» «کشور سنگ» «مه در 
سیزن‌اند» و «عصر قصایی پرنده‌هاء را خلن کرد. چاپ و انتشار همه رمان‌ها 
بداستان‌های لاگوماء تا چهندی پیش در آفریقای جئویی ممنوع بود. 
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خال و ناخن 
نوشتة: آلکس لاگوما 


پژوا کك: هوشنگ حسامی 


مي‌زدند با غرولند می‌کردند. و گاه به خاطر آنکه صدایشان به گوش همه برسد 
ی به دعا می‌کشید. اپنن‌جا 
و آن‌جاء چندتایی با ورق‌های قاچاق یا دست‌ساز قمار می‌کردند و به جای پول 
از خرده کاغذ با خرده نان و زغال استفاده می‌کرند. همرازسندگاهی؛ وفتي 
نگهبانی در گشت و سرکشی به بندها به در سلول نزدیک می‌شد و از پس دریچه 
میله شده آهنی سر همه فریاد می‌کشید. سلول آرام می‌گرفت. 

من با بازو عرق از صورت گرفتم و گفتم «تو داشتی از جايي داغتر از اين 
جا حرف می‌زدی.» 

احمد رکه جواب داد «آره. راست می‌گمبه غدال. 

پرسیدم.«کجا می‌تونه از این خراب شده داغ‌تر باشه؟ رو اجاق با 
پریمرس؟» ۰ 

احمد ثرکه جواب داد «نه؛ مبرد. اردوگاه ایتالیایی اسرای جنگ در 
وادی‌الحسني دز لیبی, زمان جنگ بیشترش اون‌جا بردم.» 

در گوشه‌ای از ائتهای سلول «جائوره که نامش را از هیولاهای اممکن و 
زشت و غریب فیلم‌ها گرفته بود با رفقای بدتر از خودش مشغول بازجوبی از 
بخث‌برگشنه‌ای بردند که آن روز صبح تازه به زندان افتاده بود. مزد که سنا 
زيرپيراهني هم نداشت» لخت پیش جانور و رفقایش نشسته بود. ‏ . 

جانور: رهبر گروه و طبیعنا" همه کار سلول به شاطر طبیعت خشن و 
سبعانهاش, به سین عریان زندانی بیچاره که چیزی بروی آن خالکوبی شده بودا 
اشاره مي‌کرد و نمره می‌کشید «گوش کن مرتیکه پدرسوشته. تو این سرزمین 
خراب شدا فقط یه خال مثل مال تو وجود داره. شرط مي‌بندم که ..» 

پرسیدم «اون خیک که داره چی‌کار می‌کنه؟» ۱ 

احمد تُرکه ته. سیگار مچاله‌شده‌ای را مین لب‌هایش گذاشت و با مهارت 
دانه کیریتی را به دیوار کشید «به نظرم دارن محاکمه‌اش می‌کنن» و کی به 


.سیگار زد و گنت «هپچ‌وقت اين‌جور چیزهارو دوست نداشتم... محاکمه‌های 


تری سلول.» 

از حزادث منمرل در زندان یکی هم «محاکمه در سلول» بود؛ آن‌هم به 
وسیلة وحشی‌ترین زندانی‌ها. بخت‌برگشته‌ای که احتمالامجیز نگهبانی را گفته 
بود؛ درست با نادرست کی را متهم کرده برد. چفلی اين و آن راکرده و خلاصه 
کاری برخبلاف میل آن‌ها کرده بود: محا کمه می‌شد. اين محا کمه‌های قلایی, که 
خیلی خطرناک‌تر از محاکمات واقعی بود در سلول‌ها برگزار می‌شد و «حکم» 
ها تقریبا" بلافاصله اجرا می‌شد. 

موره یک زندانی که چغلی رئیس سلول و رفقایش را کرده بود. قبلا" دیده 
بسودم. گفته شد که زندانی از آن‌ها به نگهبان شکایت کرده یک اقبدام 
نابخشدنی, گنگسترها محاکمه‌اش کردند. او را مقصر شناختند و محکرمش 
کردند. به چیزی که ببه او گفته نشد و گنگسترها آنرا مثل رازی مبیان خود 


: نگه‌داشتند. مردک صدبار مره و زنده شد تا اینکه از حال رفت] وادارش کردند 


۶. ‌ 


دراز بکشد و بخرابد, درحالی‌که مرد بیچاره از کابرسی غریب بخود می‌لرزیده 
پتریی روی سرو صورتش انداختند و بعد با نیم دوجین چافو اجان ۷ افتادند 
و سوراخ سوراخش کردند. 

ضبح روز پعد نگهبانان مرد گرده‌ای را پیجیده در پتری غرقه در خون پیدا 
کردند. ا اثری از خرن در سلول یا روق لباسٌ زندانی‌ها دید نشد. اثری از 
چاقرها هم نبود. به‌رغم بازرسی‌های بدنی..چاقویی دیده نشد. هیچ‌کس جاقو 
نداشت و کار برزسی مقامات زندان به جایی نرسید. 

ته سیگار را از احمد رکه گرفتم و گفتم «لعنتي‌ها. اپن باپا که تازه اوسده. 
کاری نکرده که به خاطرش محاکمه بشه. کسی چیزی ازش ندیده که.» 

احمد درآمد که «شاید بیرون از زندان بلایی به سرشون آورده» و بعد اضافه 
کرد #در وادی‌الحسنی هم یک محاکمه برده وترصیه کرد «بی خیالش» امن 

شش به «جانرر» بود که داشت قربانی بیچاره‌اش را آزار می‌داد. بمد دوباره به 

من لبخند زد و گفت: «داشتم از اردوگاه اسرای جنگی در وادی‌الحسنی برات 
گرما در سلول زندان پیداد می‌کرد. در سلول‌ها هميشه هواگرم بود با بیش از صلد 
زندانی در هر یک از آن‌هاء که با مثل ساردین در قوطی کنسرو و یا درهم تنیده 
چرن ما کارونی؛ رزوی زمین سفت و سخت ولو می‌شدند. اواسط تابستان و یک 
تمطیل آخر هفته برد که معمولا" سحرگاه زندانیان را تا صبح روز بعد به زنجیر 
می‌کشيدند و فقط یک زندانبان لاغر و سردني را به مراقبت می‌گذاشتند. 
نمی‌دانم؛ شاید هوا خیلی گرم‌تر از هميشه می‌شد که اين کار را می‌کردند. گرما 
طاقت فرسا برد. همانطور که «احمد ثُرکه» گفت می‌شد ساسیدن گرما را بر 
پوست صورت احساس کرد و خشکیدن عرق بر دپوارها را دید. پنجره‌های میله 
شنده سلول؛ بالاه چسبیده به سقف و پرشیده با توری برد و سوراغخ‌های ریز 
توری خوذ پرشیده از گردو غبار نسل‌های اندوه. 

همه محاکمه را انتظار می‌بردیم. اين واقعیت که چنین زندانیانی را هربار که 
به غل و زنجیر می‌کشیدند: عریان و نیمه عربان می‌کردند, چیزی را تخیبر 
نمی‌داد. بدن‌های عریان» یا نیمه عریان: فقط به بری عرق مجال می‌داد نا 
آزادانه‌تر درافضا و میان زندانیان در هم لولیده موج بزند. 

«احمد گرکه» متهم به سرفت» چافرکشی و قصد قعل گفت: من فقط به" 


جای دیگه می‌شناسم که از این جا داغ تره و بعدلبخندی صورت سیاهزیبابش ۱ 


را پرشاند و اضافه کرد «منظورم جهنم نیست» رفیق. اصلاه 

دوروبسرمان را سالادی انسانی از آفتابه دزدان, گنگسترهاه قائل‌هاء 
متجاوزانه سارفان مسلح: شیاداثه مستالکلاهیر داران و فاچاقچیان مواد 
مخدر گرفته بود؛ بیشتر؛ نبودنده خیلی‌هاشان هنوز جوا 


شده به ته سیگار تلخ و عفن زندگی دل خوش بودند, 

به تقریب, فميشه؛ سلول شلوغ و پز هیاهو برد مردانی از نبره‌ای متفاوت 
آوازهای مختلف می‌خراندند: جمعی با صدای بلند, خیلی بلنده با حرف 
می‌گنتم آره رفیق» اون‌جا بود که جهنم بود. شن زرده آسمون زرد. مرد ففط شن 
و آسمون و شاید هم چندتایی خاریته و آفتاب بی‌امون. بیشتر زمان جنگ تو 
اون جهنم‌دره بردم. اند کامیرن بردم. مب چندتایی استرالیایی که هوادار 
آلمانها بردن مارو وقتی که بروبرو رومل بود دستگیر کردن. بتبراین مارو بردن 
به این اردرگاد به جای دایره شکل بود: با سیم‌های خاردار و نگهبان‌هایی که 
دایم همه جارو می‌پاییدن. اردوگاه پر از آدمای ما بود؛ استرالیایی, انگلیسی و 
دیگرون. و آفتاب که می‌سوزونده آتیش منی‌زد: می‌جوشونده کباب می‌کرد؛ 
پرشته می‌کرده می‌پخت و خلاصه لت و پار می‌کرد. ایتلیأیی‌ها در جادرهایی 
نزدیک به اردوگاه زندگی می‌کردند. ما سرپناهی نداشتیم. هیچنی؛ مرد. اونا با 
بادبان فایق‌ها وس مریض‌ها و زخمی‌ها سرپناهی درست کرده بردن اما بقیه 
پاید خودشون یه خاکی به سرشون می‌ربختن, حالینهآ» 

احمد گرکه به زهرخندی ادامه داد «تو به این میگی گرما؟ زکی. رفیق ما 
تیکه‌های گرمارو می‌بریديم. می‌ذاشتیم رو بیسکویت و ازش نو تست درست 


من خندیدم و عرق رری بینی‌ام را پاک کردم. احمد رکه دوباره خندید و 
بدنش را از زیر پیراهنی کئیف و عرق گرفته که هیچ‌رفت آذرا از تنش در 
نمی‌آورد خاراند. احمد هرگز آن پیراهن را از تتش در نمی‌آورد. از روزی که 
آمده برد کسی او را بدون آن پیراهن, که لابد روزگاری تر وتمیز برد ندیده برد. 

«جانوره داشت می‌غربد.: دروغ نگو بی‌پدر و مادر... ما می‌دونيم؛ حالینه؟ 
گفعم به نفر برادرم نیلز رو با چاقو از پشت نیکه‌تیکه کرده بو... از پشته حالیته؟ 
اونم سر یه لگوری, نشمة نیلزن درسته؟ یه فاحشه.» 

احمد رکه گفت: «جرنور اين یکی رو درست میگه, برادرش نملز دهن 
دریده‌ای مثل خودش بود.» 

فبل از مرگشن نتونست اسم فاتل رو بگه. اما قاتل رو سینه‌اش به اژدها 
خالکوبی کرده برد؛ ثالوطی.» 

«به اژدها؛ حالینه؟ شاید به چیزی مثل مال نو.» 

زندانی لخت و پتی نالید «می نبو 

پرسیدم «برادرش نیلز رو مي‌شناخنی؟» 

احمد تُرکه جواب داد «آرهه رفیق. این دوروبرا دیده بردمش. نیلزه ضال» 
دادگاه.ه و خندید «گوش کن رفیق: ابن سئو بباد دادگاهی تو وادی‌الحسنی 
می‌اندازه. همان‌طور که گفتم بدجوری داغ بود داغ داغ. آب جیروبندي بود: به 
فنجون در روز, اونم گرم گرم گرم. بعد مدتی ذخیرة آب کم شد و ایتالییی‌ها 
تصمیم گرفتن روزی نیم‌فنجان آب به ما بدنه حالیته؟ نصف فنجون. غذا بوده 
بیسکویت و ساردین اما آب رفیق: آب نبرد.» 

احمد ثرکه آهی کشید و عرف ابرویش راگرفت. جمرة آب سنلول ما هم نازه 
خالی شده برد ر زندانی‌ها دور خمره مشل هار گرفه‌ها می‌چرشیدند و چنن 
ناله می‌کردند. 

«جانور» داشت می‌خندید, آغر او بود که آخرین فطره‌های آب خمره را 
توشیده بود و داشت سرحال به ریش دیگران مي‌شندید: بعد رو کرد به زندانی 
خوداش «درست از پشت» حالیته؟..نیلزگفبت که می‌تونیم تو رو از رو آژدهایی 
خالکوبی شده روی سینه‌ات بشناسیم. شب حالا پیداث کردیم: سگ پندر... 
دوباره خندید و صدای شنده‌اش جرری برد که خیال می‌کردی از گلرنش دازد 
نکه‌های فلز بپرون می‌زند. 

مرد به تاله گفت «من چیزی نمی‌دونم. به خدا فسما من نبردم» . 

جاور باز هم شندید. 

احمد رکه گفت: «داشتم از کمبود آب برات می‌گفتم. نیم‌فنجون آب وسط 
جهنماا ۱ 

گفتم: «نو گفتی اين قضیهٌ خال تو رو یاد چیزی انداشته.» 

گفت: دارم همینر میگم دیگه, رفیق. گرش کن. بعد یه مدتی همه واسهٌ آب 
لهله میزدن» عین منگ. بمدش سرو کله په اسیر قمارباز پیدا شد که نفشه‌ای تو 
سرش بود. یه دسته ورق کهنه, کثیف, درب داغرن اما کامل داشت. اين قمارباز 
این سر جبره آب بازی کنم. کم کمش نیم فنجمنآه که 
به برنده می‌رسه. کسی ثمي‌خواد بازی کنه؟» 

احمد رکه لبس‌خندی زد و ادامه داد وکلی آدم تبر اردوگاه بودن که 
نمی‌خواستن اون چس مثفال آبه رو سر بازی ورق از دست بدن» حالینه؟ نه. 
رفیق. چسییده بودن به مالشون. اما چندنایی بردن که بدشون نمی‌اومد بازی 
کنن. به‌علاوه وقتی ابتالیایی‌ها آب نقسیم می‌کردن تب بازی بالا می‌گرفت. 
شب, چندتایی تو بازی ورق برنده شدن. یکی که خیلی شانس آوزد؛ تقریبا" دو 
لیتر آب گیرش اومد. روز بعد قماربازه, به محض این‌که آب تقسیم شده دوباره 
ورق‌هارو رو کرد و واسه بازی آفاده شد. اين دفعه هم یه زندونی دیگه برنده 
شد. آرهه رفیق. چند روزی زندونی‌های دیگه‌ای برنده شدن و خیلی‌ها عقل از 
سرشون پرید. آدمایی بودن که حالا می‌خواستن بازی کنن. بد که شبود. بمد 
ناغافل شانس قماربازه که صاحب ورق هم برد عرض شد و هر روز برند؛ کلی 
آب شد. باادمش گردو می‌شکست و بقیه تو لب نیگاش می‌کردن. امنتی انقده 
آب داشت که می‌تونست مثل دوش رو سرش بربزه و حال کنه. و هیج‌وفت هم 


ارنده و نیرمده گذ 


۶۱ 


وس 


یه قطره آب به دیگرون نمی‌داد. خیلی‌ها بودن تو اردوگاه که واسة به قطره آب 


جود میدادن. ما رای ما فقط به نکر خودش بود اه برنب یر آب یه 


رو پبر بالاخره بعضی‌ها به فکر افتادن.» 
احمد ثُرکهبازهم خندید و بدنش را خاراند و ادامه داد دنمی‌دونم, شاید به 
این فکر افتادن مسخره‌س که قماربا بند برنده می‌شد. بازنده‌ها هم ب ی‌آب 


و تثیله» پریشون‌تر وپریشون‌تر می‌شدن. بالاخره اتقاقی که نباید می‌افتادء افتاد. 
بعد این‌که قماربازه تر یه بازی دیگه برنده شد و داشت آب رو تو به فوطی 
کار تهبه کرده برد می‌ریخت. یکی از اسرا به 
استرالیایی گردن کلفت گفت: «ببینم: نالوطی. قضیه چیه؟ بدارید نگاهی به 
ورق‌ها بندازم.» قمارباز مسرشو باند کرد» نگاهی به استرالباییه انداخت و 


ورف‌ها؟ چی رو می‌خوای ببینی؟ اصلا" واسه چی باید ورق‌ها رو ببینی؟ ورق‌ها آ 
عیبی ندارن» خیالت تخت باشه, رفیق.» استرالیایی گفت «بذار ورق‌هبا را 


بنمء کله‌پوک.» استرالیاییه مثل همه استرالیایی‌ها هیکل گنده‌ای داشت. بقیه 
صاکت به قماربازه نگاء می‌کردن و بعضی‌ها شون با ریش‌هاشون بازی می‌کردن 
و از میون لب‌های خشک و ترک خورده: جبزایی زمزمه می‌کردن. فماربازه 
درحالی‌که می‌ایستاد در آمدٍ که «برو به جهنم» بعد استرالیاییه با مشتی که به 
بزرگی یه پاره آجر بود کوبید تر دماغش. 

- احمد ثرکه زهرشندی زد ی شیری‌اش را نشان دا چانه‌اش را 
خاراند. عرق چانه را گرفت و دستش را با پیزاهنش پاک کرد. رای سل 
«جاتور» و رفقایش هنوز سرگرم محاکمه مرد عریان بودند! درست مثل مشتی 
سگ با یک موش صخرایی. 

پرسیدم «از خال و خالکربی چی می‌دونن؟ه حالا داشتم با تردید و دودلی 
نگاهش می‌کردم. 

احمد تُرکه با اشاره‌ای به «جانوره و بازجویی آن‌ها از زندانی تازء‌وارد گفت 
فبه اونم می‌رسم. خوکه رو باش. بگذریم رفیق. خلاصه اسیر استرالیایی یبه 
مشت کربید تو دماغ قماربازه. اون بابا وقتی به خردش اومد دید دراز به دراز 
افتاده و بیرهن تدش نیست و چند نفری هم گرفتنش که تکون نخوره. قماربازه به 
بالا که نگاه کرد. استرالیاییه رو دید که بالاسرش ایستاده؛ لبخند می‌زند و ورق‌ها 
رو با دستأی بزرگش زیرورو می‌کنه» 

اسیر استرالیایی گفت: «ناکس نالوطی: با ورق‌های نشون کرده بازی می‌کنی: 
پدرسگ؟ سر رفقاتو وانه یه چیکه آب کلاه میذاری؟ خب» سگ عمه: ما الان و 
همین‌جاء در غیاب توء یه دادگاه صحرابی تشکیل دادیم. دادگاه تو رو گناهکار 
شناخت و حالا قراره حکم اجرا يشه» اسیر استرالیایی خندید و بقیه هم 
خندیدند به استثنای قماربازه. بعد حکم اجرا شد. 

پرسیدم «حکم چی بود؟» ۰ 

احمد رکه نالید وخب استرالباییه یه جور چاقو داشت که از یه ناخن شش 


اینچی درست شده برد و ازش خوب استفاده کرد... نه ایین‌که فقط رو صیتةٌ 
قماریازه خال بذاره, نه, واقعا" آش و لاشش کرد. آره رفیق. درحالی‌که قماربازه 
نجره مُی‌زد و از دردابه حودش می‌پیچید؛ اونا با اون ناخن بلند جوری توگوشت 
تنش فرو می‌کردن که تا ابد.جاش بمونه و داد می‌زدن «پدرسوختهٌ حقه‌بازه 
ترس متقلب, که سگه حرومزادم» و قماربازه می‌دونست که باید اون زخم رو 
تا آخر عمرش با خودش همه جا 

من به احمد ثرکه خیره شدم. بعد گفتم «یا خدا. سر قماربازه چی اومد 
پعدش؟» 

احمد شانه‌ای یالا انداخت و گفت: «قرار کرد. نتونست دوام بیاره و بعد اون 
مارا میون اسزای جنگی بمونه. شایدم مرتیکه آب‌ها رو جمع کرده بود که بزند 
به صحرا و دربره. به‌مرحال خیلی زود زد به چاک و در رفت. یه جوری از میم 
خباردآرها ردشد که همه مات و میهوت شدن.» احمد ثرکه مکثی کرد و ادامه داد 


«واسه این برد که گفتم دادگاه جوتور, نپلز و خالکوبی منو ید وادی‌الحستی 


اتدا. 


پرسیدم «اخمد: اصم قماربازه چی بود؟» 
جواب داد «یادم رفته.» 
احمد به گوشه‌ای که زندانی‌ها جم شده بردند و دادگاه تشگیل داده بودند 


«احمد نه من و نه کس دیگه‌ای تدیده که 


زل زذء برد. من دوباره آرامبه او 
شتم به پیراهن چرک و عرق‌گرفته‌اش نگاه 


تو پیرهشتو در بیاری. درسته؟» و دا 
می‌کردم. 

به من نگاهی کرد و غزید «خب که چی, رفیق؟ چبرا باید درش بیارم؟ه 
ممکنه پاره بشه. به‌علاوه اینجا به انداز؛ وادی‌الحسنی گرم نیست.» و دوباره به 
انتهای سلول خیره شد و به زمزمه گفت «هیچوقت اپن‌جور مجاکمه‌ها رو 
بعذ فریاد زد «جونور؛ تو یه خوکی! چرا اوق بیچاره رو ول 
ترسیده؟ه * 

جانور به‌طرف ما نگاه کرد. چشم غره‌ای رفت. زندانی لخت و تاژهوارد 
گریه می‌کرد و می‌نالید. جانور ندید رو از قربانی اش گرفت و شروع کره به راه 
باز کردن از میان زندانی‌های درهم تنیده به‌طرفت ماء اعضای باندش هم 
پشت‌سرش ریسه شدند و زندانی تازه‌وارد را فرامرش کردند. نمی‌توانست فرار 
کند» می‌توانست؟ سروصدا در سلول خوابید. 

جانور: بی‌خیال, درحالی‌که زندانی‌ها را لگد می‌کرد, جلو آمد. نیمه‌عربان 
بود و پیژاما ی کثیفی به تن داشت که زوی آن یک جفت شورت خاکی‌رنگ که از 
بیجار؛ُ دیگری به زور گرفته برد پوشیده بود. نگاه بدی داشتء خطرناک مثل 
سگ هار. صورتش از شکل افتاده بود و آدم رابه باد یک طناب پرگره 
می‌انداخت و کله‌اش را بدجوری تیغ انداخته بود. وسید به ماو پا دندان‌های 
پوسیده‌اش زهرخندی زد. بعد ایستاد و به احمد ثُرکه نگاه کرد و خندید. گفت 
«هی تُرکه, من خیلی وقته که تو رو ژیر نظر دارم. آزه؛ رکه هميشه حواسم پیش 
تو بوده.» 

احمد رکه به آو خندید. جائور که سخت نقس آمی‌کشید ذوباره خندید 
جوری که صورت بی‌قراره‌اش مثل ژله وارفته شد. 

آذامه داد «هی ثُرکه یه کسی برادر منو کاردی کرده. برادرغ نیلز رو از پشت 
قصابی کرده حاألیته؟ تنها چیزی که نبلز بیچاره از قاتلش دیده برد یه تال رو 
ننه‌مرده گفت که به ادها رو سینه‌اش خالکوبی کرده بود. 
آون خوک رو دید می‌زدم. حالیته؟ قرار شده بود وقتی دستم 
بهش رسید: من و رفقام چه ايننجا و چه بیرون به دادگاه تشکیل بدیم و برامون 
مهم نباشد که کجا گیرش می‌اندازيم.ه 

جانور حسابی احمد ثرکه را برانداز کرد و گفت «هی ثرکه, از وفتن که 
آومدی این‌جا خیلی پرت و پلاگفتی. درسته خوک دهن دریده... خیلی چیزا 
دربارءُ تر شنیدم: ثُرکه. مثلاً شنیدم که تر دوروبر نشمةٌ نیلز سوسی موس 
می‌کردی. درسنته؟ خب. عیبی نداره. شاید وفتشه که حرف بزنی» درسته؟» 


سینه‌اش بوده 


"خب, ثرکه» داشتم 


دوباره خندید و ادامه داد «غب رکه بیرون از این خراب‌شد؛ که بردی» 
خیلی گرگری می‌خوندی» و بمد کم و بیش همانی راکه من تازه از احمد رکه 
پرسیده بودم» تکرار کرد «فکرشو بکن گرکه: هيچ‌کس تو رو لخت ندیده دنده؟ 
چرا پیوجنتو در نمیاری: ثرکه؟ این جا بدجورنی داغه مرد. درست نمی‌گم؟ شاید 
ببرون که بودی شنیدی که من دنبال پدرسوخته‌ای می‌گردم که رو سینهاش 
خالکربی داره. یه اژدها. درسته ثرکه؟ واسه چی ما تو رو بدرن پیرهن ندیدیم 


حا؟» 
احمد ثرکه عرق دور لب‌هايش را لیسید و گفت: «گورتو گم کن؛ نکرمه" 
جانور گفت «ببین تُرکه, بچه‌هام میتونن دست و پانو بگیرن تا پیرهنتو در 
بیاریم. هر جوری که خودت دلت می‌خواد عزیز.» 
رفتای جانور نزدیک‌تر شدند و ما را دوره کردند. احنبد رکه به جانور و 
یمد به من: نگاه کرد. صورتش غرق عرق بود. بعد زد زیر خنده. خودش راجمع 
و جور کرد و راست نشسنت و غرید: «باشه, همه‌توا 
آنوقت دگمه‌های پیراهنش را باز کرد. 8 


۶۲ 


باز تب ادبیات و هنر معاصر را آرشیو کتید. 


دوره‌های جلد شدة مجلةگردون 
ادبی - فرهنگی-هنری 


قوم اشتراک مجلةگردون 


بهای اشتراک را به حسأب جاری شمارة ۴۰۹۰ به نام 
عباس معروفی بانک ملي شغبهٌ میدان امام‌حسین (کد ۱۱۹ 
قابل پرداخت در سراسر کشور) واریز کنید, و به‌همراه ان فرم 
به نشانی (تهران صندوق‌پستی ۱۶۷۶۵/۱۸۷۵ گردون) 


از شمارة | تا ۲۰ در دو مجلّد گالینکور ۲۰۰۰ تومان 
از شمارة 5۲۱ ۳۴ در یک مج الینگور ۱۰۰۰ تومان 
از شمارخ ۳۵ 5 ۳۵ در یک مجّد کالیتگور ۱۲۰۰ تومان 


۲ شماره در ایران/ ۱۲۰۰ تومان 
۲ شماره در اروپا/ ۵۰۰۰ تومان 
۲ شماره در آمریکا و کانادا/ ۶۰۰۰ تومان 


هزین پستی در سراسر ایران به‌عهدخ کردون اشتت 


ک۳۹ 


ذوستاتی که شماره‌های ۰۱۶ ۱۵ و 1۸؛ ۱۷ را برای ما ارسال کنند بابت 
هر نجله دو شماره از مجله‌های قبلی با جدید را دریافت خواهند کرد 


ناع: 
تام خانوادگی: 
نام تااالانال ال ]1] 
"تام خاتوادگی ل][]-لل]ال ال ال نالا 
شغل: 
مقرف: 

| مجلةً درخواستی شما از شمارة تا شماره 


لطفا" میلغ دوره‌مای درخواستی را به خساپ چاری 
۰۹۰ ۰ بانک ملی شعبهٌ میدان امامحسین (کد ۱1۹ 
قاپل پرداخت در سراسر کشور) به نام عباس معروفی 
واریز کرده, اصل فیش و تشانی خود را ارسال کنید. : 


تشانی شم 


۱ گردون. نوروز ۱۳۷۴ 


ویژه‌نامة شعر و داستان 


با آثار پیش از ۰ شاعر و نوهبندخ معاصر ایرآن 


ویژه‌نامهٌ شعر و داستان گردون اسفندغاه متتشر می‌شود 


تالار موزه سرد و ساکت بود. آمدوشد امروز کمتر از روزهای دیگر برد. خانمی 
با موهای زره و آقایی با موهای سرخ که انگار سرشان را در مر رنگرزی 
کرده بودند, آرام پیش میآمدند. به حجم‌های درهم که رسیدند, موسرخه دست 
برد به دوربین عکاسی‌ای که از گردتش آویخته بود تا از آنها عکس باگیرد. 
محافظ یکباره متوجه شد و آرام به جانب آن‌ها آمد و گفت: 

امام( بو 4۲ و با دست اشنازه کرد عکاسی ممنوع! 

آقا با چشمان سرد ۵ شیشه‌ایش به جشمان سیاه نافذ او نگرینت. وبا 
لبخندی ساختگی گفت: 

9 
انگشت شست خودش را هم بالاگرفت و سپس با زن چشم‌عسلی به 
پچ‌پجه پرداخت و به سالن دیگر رفتند. محافظ پنجه در مومای سیاء فلفل 
نمکی‌اش فرو برد و با دور شدن آن‌ها: برگشت و دوباره روی صندلی فلزی 


سیاه‌رنگش نشست و باز به اطرافش چشم چرخاند: روی دیوار شمالی هشت : 


قطعه تابلوی مربع سفید, خالی از هرگونه رنگ و نشانی نصب بود. تنها خط 
سیاهی در:هر تابثر جا عوض می‌کرد و دیروز مرد دوریین به‌دستی می‌خواست 
از آن‌ها عکس بگیرد. کنار این‌هاء تابلری بزرگی به رنگ زرد که رویش مرکب 
پاشیده شدء بود به چشم می‌خورد. روی دیوار شرقی» که انتهایش یه سالن دیگر 
راه باژ می‌کرد و صندالی محافظ در آستانه‌اش قرار داشت و هماکنون خانم و آفا 
در آن مسالن سرگرم تماثبا بودند, فطمات نامنظمی که با سیم و پوشال 
حجم‌هایی را تشکیل می‌دادند. آویخته برد که توجه مسرخه را به خود جلب 
کرد. روی دیوار جنوبی منشوری از رنگ‌های زرد و آبی؛ تردرتی در سطحی 
گسترده رسم شده بود. روی دیوار غربی: که در این هنگام روبروی دید محافظ 
قرار داش چند تابلوی زرد و نارنجی با نقاطی تیره در گوشه و کنار نصب شده 
بود. از همهٌ این‌ها شگرف‌تر برای محافظ, شیثی شیشه‌ای بود که در نقطه میانی 
دو شالن با حسابی دقیق روی زنین فرار داشت: مکمب مستطیلی شیثه‌ای با 
درونی خالی؛ عمود بر زمین که رویش مکمب تمام‌عیاری, آن هم از شیشه, 
نتسسته برد از سقف مکعب, تکه‌ای پوشال جارو آویخته بزدند. 
مان به‌کندی می‌گذشت. محافظ هیچ گمان ۱ 
دختر خردسالش را می‌گیرد: به این‌سوی دنیا می‌آید تا آن‌ها را از دست بدهد و 
خودئن فگهبان رنگ‌ها و اشیاء بشود. از همه بدتر آنکه هرچه نگاه می‌کرد: سر 
از زمز و راز اين عالم در نمی‌آورد: گاه در روزهای شلوغ, شفرده گام می‌زد و 
زیرجشمی کنجکاوی مي‌کرد تا بفهمد از کجا به اين تابلوها نگاه می‌کنند و به 
آن می‌پردازند. گاهی هم به نجواهای بازدیدکنندگان گوش می‌سپرد و 
سپس در روزهای خلوت بار دیگر تماشا می‌کرد. یک‌بار در بلویی که مرکب بر 
:. سطح زرد آن هجوم آورده بود. شباهتی از وجود خود را در بخش‌های میاه آن 
دید که داشت قغان می‌کشید و زنش را دید که بچه‌هایش را به جانبش می‌راند و 


خردش قصد گریز داشت. آن‌روز همان‌طور که پای تابلو ایستاده بوده شمام 
خاطرء ‏ جنگ وگریزش را در راه سفر یه خارج مرو رکرد: دلائی که به بهانهٌ گرفتن 
ویزا پول آن‌ها را بل کشید و صدای اعتراضش هنم به گوش هیچ تنابنده‌ای 
نرسید. در کشور هم‌مزز به نظافت قایق‌های صیادان, تن در داد تا چوابگوی 
عالم خانم باشد که می‌گفت دیگر نمی خواهد برگردد وباز روز از تو روژی از نور 
می‌گفت دیگر نمی‌خواهد سرکوفت این و آذ را برای نفس کشیدن تحمل کند. 
آمی‌گفت هنوز اين‌جا هم صدای علامت خطر و انفجار موشک می‌شنود و آخر 
حرقش بچه‌ها بود که باید نجات پیدا می‌کردند. خودش هیم در آشپزخبان 
رستورانی کار بشور و بمال گرفت تاخرج سفر و وا فراعم شد. فراهم شد ولی 
نه به این سادگی. آن‌ها درست روزگاری همچون پریشانی این مرکب را داشتند 
که در سطح زرد پخش شده برد. به مقصد که رسیدند. دیگر آدم‌های آن روزقی 
نبودند. عالم خانم سریع رنگ عوض کرد ولی او دلش در سیته تنگ شد. یباد 
خاک مادرش چشمانش را نمناک کرد یاد پدر پیرش دلش را شکاند. یاذ کوچه 
و خیابان‌ها؛ هوایی‌اش کرد که برگردند. عالم خانم ساز مخالف زد. او حالش را 
برای زنش گفت عالم خانم احسانش با او جفت نشد. او مریض شد و عألم 
خانم قبل و قال راه انداخت.که می‌خواهد تنها ژندگی کند: او اين حرف‌ها را 
جدی نگرفت. پمدها همه چیز جدی شد. پس پای بچه‌ها زا به میان کشید و 
گفت که آن‌ها واعمزن نمی‌دهد. عالم خانم کوناه نیامد. روزهای تیزه‌ای گذشت 
و او پذیرفث که نمی تواند بچه‌ها را با سرنوشت خزدش شیریک کند. بچه‌ها را 
هم به عالم خانم داد و اناقی جداگانه گرفت و تنها شد. تمام با اين خیال س رکرد 
که امروز پولی قراهم می‌کند نو فرد! باز می‌گردد. ولی هميشه در امروز گرفتار 
مانده بود. 

محافظ برخاست. دستانش را به پشت گره زد و مسنگین و آرام در حوزةٌ 
استحفاظیش قدم‌زد. دورتر همکار او هم قدم می‌زد: آقایی شیک و تمیز واره 
شد و از سرٍ نمایشگاه شنروع به بازدید کرد. محافظ در برابر تابلوهای سفید 
ایستاد. باز به آن انگاه کرد: به نظرش بیهرده بردند. برای دختر بزرگش خوب 
بودند کنه رویشان نقاشی بکشد. دخترش هبيشه در درس نقاشی یست 
می‌گرفت و آنهم به‌خاطر که‌هایی بود که خوب ترسیم می‌کرد. نشان می‌دلد 
چگونه در انفجار بمب و موشک از هم پاشیده می‌شوند. دخترش با ظرافت 
آتکه‌های بلان عروسک‌ها را هم در اننجار نقاشی می‌کرد و هميشه پایین سمت 
راست نقاشی‌اش درختی می‌کشيد که در میان دود و تحاک» سبز بافی برد و 


پرنده‌ای که هرامتان روی شاخه‌های میانیش کز کرده بود. دخترش همه اين‌ها را 


با مداد رنگی روی کاغذ می‌کشید. اگر این بوم‌های سفید و رنگ‌های فراوان این 
نقاش‌ها را به او می‌دادندء نقاشی اش پیشرفت می‌کرد و شاید کاز او تیزبه مرزه 
می‌آمد. بعد او از تابلوهای دخثرش به همین خوبی محافظت می‌کرد. 
زیر گونه‌هايش را چال انذاخت. چشمی در سراسر سالن‌ها: چبرشاند. آرام ببه 


. سوی صندلی سیاه‌زنگش آمد وانشست. 


بة همه چیز نگاه می‌کرد. به خصوص این شین شینه‌ای بیش‌تر نظر او راب 
خود می‌کشید. نمی‌دانستِ چرا آن را اپن‌گونه و در میانهُ راه قرار داده‌اند. ولی 


این‌بار که نگاهش به آن دوخته شدء قکری از رش گذشت. همادگونه که 
نشسته بوذ جود.رابه نجلو خماند و اندیشید اگر اين شيشة بالایی را پشت رو 


می‌کردند» طوری که دم پوشال در سطح قرار می‌گرفت» آنوفت شبیه آدننی 
به‌نظر می‌رسید که دستانش را از هم گشوده است با نگای در فضایی پیت به 
دنبال راه ت ات می‌گردد. 

خانم و آقای رنگی با دیدن محافظ ری بچیچ کردند. خانم 
دوریین را از آقاگرفت. آن را مخفیانه تنظیم کرد. سپس آرام پیش آمد. محافظ که 
عروی صندلی سیاه نشسته و به جلر خمیده بود در کادر گرفت, کمی جایه‌جا شد. 
محافظ یکباره متوجه شد و دستش را پیش آورد و گفت: 

۶, ۳۲۵ ۵! 

ولی نور فلاش یک لحظه همه جا را روشن کرد. ۵- 


۱ اتر زان رت /۰۵ ۴۴ 


۶۴ 


زا / 
هاشم حسینی 
یه زادگاهم آپادان 


دود که تنوره کشید» شهر تاریک شد..ماهیگیر تورش را از آب‌های ضیاه:به 
بیرون پراند و کفترهای مهران راه خانه راگم کردند. ۱ 

هواپیماهاه آسمان کوچکٌ شهر را دور زدند. بوی باروت و آهن 
گداشته تا درون آشپزخانة مادر آمد. تازه غزوس «اوس زاهد» پخت و پر را 
رها کرد و هراسان به حیاط دوید. «خیری» پنجرة بالاخانةٌ رویه کوچه‌اش راکه 
باز کرده گرية کودک شیری در فضای کوچه پیچید: 

مهران دوید. از کوچه‌های بفل شط گذشت, 

«کفتراماچه شب سیاهی شده! هیچی پیدانیس!» 

«کفترات زیاد جلدن!» 

اپستاد. آسمان پیدا نبود. ذره‌های دود که فرود می آمدند پپراهن 
سفیدش را لکه‌دار می‌کردند. ۱ 

غیری گفت: «ننه مهران چی می‌شه؟» مهری که دلآشوب داشت 
فقط آسمان را میپایید. تازه عزوس با بغض گفت: چه به سرمون میاد؟» 

بی‌بی سجاده را رها کرد. آمد بالای راه پله ابستاد: «ننه؛ سهرانه 
کجایی؟ چه خبره؟ بو سوز میاد با بکشونم پایین!» 

مهران رسید زیر طاق خبالی بازار روزء 

«په کجایی» مهران جان, عزیزدام؟ نمی‌دونم ی نماز و چطور خوندم! 


هراس به دلم افتاد»,.» 
مهران ایستاد. در آسمان سیاه چیزی پیدا نبود. پیاده‌رو را پشت‌سر 
گذاشت تا رسید سرکوچه. 


مهری که دلش شور می‌زد و نا نداشت علاقه را نگهدارد رفت دم 
راءپله ایستاد: «ننه چیزی نیس... مهران داره میاد... همونجا بمون...» 
«ننه هوا شفه‌س‌ابو سوز میاد! این همه سروصدا براچیه؟ نگه 


خبرایی شده؟» 

نشست پر پل اول. خانه افتاده بود به چرعش: دیوارها چپه می‌شدند. 
آسمان بود که نغ آن بی‌انتها باز می‌شد و باز می‌شد. 

«گونی! گونی! هرچه دارین بیارین!» 


«اگه زد زیر راه پلدا» 

مهران از نفس افشاده. رنگ زرد و لاغر از لاي جمعیت را با زکرد. در 
خانه باز بود. آمد بالای سر مادر ایستاد. صندوق کفترها شالی بود. دیوار 
گجیک نداشت؛ «په نی گنجشکاکبا رفته‌ن؟» 

مادر برگشت. چثم‌هایش گود رفته بودند. 

«بابام نیومد؟ ننه, هموثجا وایسا اومدم بالا!» 

له‌ها را دوتا یکی بالا پرید. سر پل آحر ایستاد. برگشت پایین را نگاه 
کرد. مادر فشار می‌آورد که استفراغ کند. در شود جمع می‌شد. اما او چیزی 
نگفت. کتار نده ایستاد و به آسمان خیره شد. طنین صدلی موتورجت‌ها در 
آسمان شهر می‌پیچید. 

«اوناهاشزن. اون یکی. اون هم یکی. اونجا هم سهت پنش تا 

«عزیزم, مهرانء کجا بودی؟ از بابات هیر نبداری؟ نمی‌دونم نی 


نمازمو چطور خوندم.» ۳ 

«مهران! هو نفی! از اون بالا نندازیش پایین! یک مشت پوست و 
استخونه!» ِ 

پاکه بر کف حیاط گذاشتند بی‌بی گفت: «عق بزف! عق! راحت 
می‌شی.» 


مهرا دید که صندوق کفترها هنوز خالی است و کرم‌های سیاهی از 

لای درز موزائیک‌های کف حیاط به بیرون خز پدند. ۲ 
مهری هرچه عورده بود بالا آورد: شیر آب سیاه راباز کرد. از 

پنجه‌هایش لخته‌های خون پایین می‌افتاد: 

ناگهان دیوارها لرزیدند. تکه‌های گچ سقف روی قالی جارو شده 


ريخت. عدکیوت‌ها به سوراخ‌هایشان خزیدند. قاپ‌های پنجره‌ها از هم باز شد, 


تکه‌های شيشه در پشتی‌ها فرو رفت و صفحا تلویزیون خودبه شود هزار نکه 
شد ۲ 

«یابا ومد! ایا سلام!» 

مرد دستهاچه پا کفش‌های گلی دانعل پذیرایی دوید. چشبمش که بد 
تلویزیون افتاد با لگه به بدن آن کوپید. 

7 «زود جمعکنین! مهران بیونی فلاکبو پذار بجلو وانت.» 

ننه را پکشون تا دم کوچه.. با ی سرفاخعوردگی.ت خودتو پپوشون...» 

لبانش خحشک بود. به‌طرف آشپزخانه دوید. قابلمه روی شعل گاز 
قل‌قل می‌شورد. تکه‌ای نان از جیب شلوارش درآورد و در آبگوشت درون 
قابلمه زد. پمد آن راگرماگرم در دهانش چپاند. سر کشید بیرون: «زار کریم پید 
داخل! اول ثی کولر را پبریم بذاريم پشت وائت بعد ! قالیا 

«اگه شکمت خالیه برات غذا بکشم.» 


«نه بلند شو چیانو جمع کن... چیای قیمتی رو جمع کن... مهران» بر 


پشتبام تو اتاقک ننه صندوقشو بیار پایین!..» 

دوشاة سیم یخچال را از برق کشید. به اتاق دوید و با چند آلبرم 
عکس و یک کیف میا رگشت به‌طرف حیاط, 

«بلند شو... دلتو بد نکن...» 


" باز شیشه‌ها فرو زیخت. برق قطم شد. دست‌هايش که سریع‌ثر بکار 
افتادند» سیگار را به کمک لب‌هایش گرفته پشت سرهم پک زد. 
ناگهان زن اوس زاهد بدو وارد شد و مایع زرد رنگی راکه در استکان 
کمر باریکی بود در دهان مهری ریخت. همینکه مهری دست به شانذ زن اوس 
زاهد تهاذ و تن سنگینش را الا کشید, خیال مرد راحت شد. 
«پابا مهران؛ پبین چه بدبختی به سرمون اوند؟» 
مرد که سیگار را تف کرده بود کف سیاط, داشت با تمام نیرو بال 
چادر شب را می‌کشید که گره بزند. سر که برگرداند زن اوس زاهد رفته بود و 
مهري حرت و پرت‌هایی را در یک کارتن شیرحشک جا می‌داد. 
8 1 
شط آرام بود ابا ساحل هیر لحظله شلوغتر مي‌شد. هرکس چیزی 
به‌دست داشت. 
«چه سرمایه! خدا خیر از زندگیشون نبینن که آواره‌مون کردن!» 
«په چه کار می‌کنی ؟» ۱ 
روی چمدان رعت‌ها نشسته بی‌صدا اشک می‌ریخت و دستمال 
سفیذش را با دو دستش می‌چلاند. 
مرد خیس عرق بود. ناخدا را دید که یک سروگردن پلندتر از هنمه 
کار کپر خالو ایستاد. 
«دیگه چیزی نمونده! از اینجا تا ماهشهر راهی نیست.. کار تمومه!» 
«چه بوی گند ماهی می‌آد! چه بوی لجنی! چه بوی عرق زیر بغلی!» 
ناخدا از لای جمعیت راه باز کرد به‌طرف ساحل. چه هیکل بلندی 
داش به کسی نگاه نمی‌کرد. سیگار برگش را آرام پک می‌زد. مهرانپاهپای 


۶۵ 


او راهافجاد کوک شي نج در رای ساحل, از دور پیدا داد. سر و صدای 
جمعیت بلند شد. لنچ فرمنرم روی آب سیاه شناور بود. آمد و تمام چشم‌انداز 
آبی را پوشاند. کل اسبی مردنی بود. دیرک‌هاء دنده‌های شکم بودند که زده 
باشند بیرون. 
مرد نگاهی به دار و ندارش اندافت: دوچرخ؛ سهران با زنجیر 
درآمذه دوچمدان؛ کارتن ظرف‌های چینی» پلوبزه ار چهار تا پتو دونفرة 
پلتگی» فرگاز» کولر» بخچال, فریزر و قلی‌ها: 
«اون چیه آجرای للج؟» 
«مستراح!» 
«چرا دیوار نداره طرف دریا!4 
«تو دریا که کسی نیس آدمو نگاه کنه!» 
ناشحدا برای مرد سیاه درازی که روی عرشه ایستاده بود پا دست چپ 
که سیگار برگ راگرفته بود علامت داد. . مرد سیاه هم از روی عرشه ناپدید شد. 
«دیگه کمر برام نمونده! دیشیو که هیچ نخواییدم... امروز هم گرفتار 
این اثثیه شدم...» 
«حیف که حالم بده و آگرنهکمکت 
کمرت را با دوای مالش نرم می‌کنم.» 
نم اشک‌هایش را پاک کرد. دستمال خیس بود. و مرد با سر آستین 
عرق پیشانیش را پاک کرد. دور و برش را پایید. آنچه توجهش را په‌عود چلب 


ت می‌کردم. اگز رسیدیم ماهشهر 


. کزده برد: اثاثیه مک مهرآن و بی‌بی بود. 


۳ داری انتخاره می‌کنی؟ زود این خجرت و پرت‌ها را بنداز 


رز عرشه!» 

ناخدا پرید روی دوثا دیرک پل چسییده به له 

«چه بی‌حیال پک مي‌زنه به سیگار گند‌ش! خیال می‌کنه شاهه!» 

مرد تتومندی آمد که یک چشم داشت. اشت. اول به سراغ یخچال فریزر 
رفتند. هن‌هن‌کنان را . رفتدد تا پا بر دوتا دیرک نهادند. دیرک‌ها لق‌لق 


" می‌خوردند. آو از آن:بلدا به زیر پایش نگاه کرد. آب سبز سیاه بودو فردم بر 


ساحل.هیاهو می‌کردند. پا که بر عرشه نهادند, تعادلشان بهم خررد. لنج ثابت 
تمی‌ماند. پخچال را جایی که نرد سیاه دراز تعیب کرده بود قرار داده؛ با شتاب 
به ساحل پرگشتند و په سراغ کولر رفتند. تازه فهمید که دست راستش کرخ شده 
و عرق چشم‌هایش را می‌سوزاند. 


«باند کن! بدا 
اما کولر سنگین تر شده بلود. انوانش تیر می‌کشید و این سرد یک 
چشم بی‌خيال و پر زوره سر دیگر کوثر را محکم چ زد بود. پا بر پل روبه 


عرشه نهادند. دست او دب رمقی نداشت. کف دستش ش از عرق لغزنده شده بود. 
فشاری به مج دست وارد آورد. اما کولر از طرف او رو به پایین لیز می‌شورد. 
زانوی کرخحت پای راستش را پالا آورد کف جلوی افتادن کولر را یگیرد. قلاب 
انگشتانش چه بی‌حس بودند! زانو را اگر پیشتر بالا می‌آورده خودش لنگیر 


برمی‌داشت به‌طرف شط پر کوسه» و کولر به‌سرعت سر خورد پایین. 

«آق بگیر» ولش نکن چیزی نماند... فقط دو قدم ماندهبه عرشه..» 

تا مرد یک چشم آمد یک هایش را حمایل کول کند. کار از کار گذشته 
و او فقط دای شلپ آب را شنید که به بالا پاشید و حفرف بوجود آمده در میائ 
موخ‌ها کولر را بلعید. 

«په چرا ولش کردی؟» 

دهانش آنقدر خشک و تلخ بود که جوابی نداد. خیس عرق شده بود. 


نگاهش برگگشت به‌طرف اثنیه. مهری هنو زگره می‌کرد. مهران نی بلندی پیدا 
گرده بود لجن را بهم می‌زد. 
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همه سوار شده بودند. ناغدا از اتاقکش آمد پایین. سیگار برگ را با 


/ 

«براد؟خواهر! گزش کنین...مواظلب نعودتول باشین .. کسی فکر بد 
سرش پزنه با مو طرف وت مرح لول مال زا و بههاس؟ حتاط کنین 
پرت نشین تر آب! لباز تکون می‌خوره.» 

و لثج پیش می‌رفت: از یزار پثل راه آبی چیزی جیغ کشید. همه 
ساکت بودند. آسمان پیدا نبود. ههران سرفه کرد 

«بوا بو صدای بمب میآدا» 

گوش تی زکرد. صدای انفجار از ميان نخلستان دوردست می‌آمد. 

ننه سر پر ترمذ پازو نهاده» و بی‌خیال در عواب بود. / 

صدای الفجا که قطع شدهه تنه‌های زیر پایشان به جرجیر 
نالهمانندی اقتاد. 


نهم چی می‌شن؟ پشتی‌هام؟ ترشی‌هام؟» ‏ 

ر... ی کولر که رفت زیر آب هنو قسطاش مونده!» 
«اگه موش‌ها بیفتن به جون موت‌ها و زیلوآل» 

«غصه‌شونو نخورا اگه رسیدیم به مقصد و جاگیر شدیم تو یه سال 


دستش,رفت به پيشانی مهران: «چه تبی!» ‏ 

«گه رسيديم ماهشهر براش آش"بار می‌ذارم.4 

و حالا همه در عواب.فرو رفته بودند. 

«هواپیما! هواییما» 

«چی؟» 

«اوناهاشوث؟ تیر دارن می آن؛ جلو» 

مهری تن را سپز سر مهران کرد که از تب می‌سوخت. و انگشتان او 
ترمی بازوي زن را چنگ زد. نته خواب بود. عهران سرفه کرد نقطه‌های رنگی 
ضدهوابی‌ها در سياهن آسمان پخش شد. 

مهران با فشار سرش را از زیر آغوش مادر بیرون آورد. به آمنمان 
خیره شد: « ماما ماما!نقطه‌های صورتن را من‌بیتی ؟» 

دستمال لول خیسی شده بود در کف مشت.مهری, 

و هوأپیماها از مسر آسمان میاه شط رد شدند. رفتدد. :در تازیکی گم 


شدند. و کسی چیژی نگفت. 
تکه نان زا از جیب کتش درآورد و در دهان گذاشت. 
سیگاری گیرا 


می‌شکافت و:جلوتر می‌رفت. از آدم‌ها صدایی 
ناخدا صدای درهم و برهمی میآمد. دود را آرام آرام (ز دو سوراخ بینی یرون 
داد 

«دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم.. تا یاد دارم صبح زود زدم بیرون 
و غروب لاشة خسته‌م وکشوندم خونه...» 

«بابا مهران!» 

«ها چیه ؟» 

«چرا جنگ می‌شه؟» 

«نمی‌دوا نها» 

«کاش کنار شمشادای باغ بودم.. دلم داره حفه می‌شه...» 

«عبر داشته باش.-»4 

«ما فقط صیر داریم... هواپیماها برمی‌گردن؟» 

«آره برمی‌گردن... باید پیش زن و بچه‌هاشون برگردنا» 

«کلید غونه رو کجاگذاشتی؟» " 

«تو کیفی خودت.» 

لنج دور برداشته بود و به سرعت پیش می‌رفت. 

4 از دور دست ضدهوایی‌ها بکار افتادند. 
ویعد جنی و چوشی بر عرشذ نج به‌وجود آمد. دست‌ها به کنارف عرشه یا اثاثیه.- 
نا آرام چنگ اند 


ها تکائی خوردند 


.۰۰ ,دندان‌ها نگهداشته» همانطزر یک مي‌زد. 


۶۶ 


«نگل نگا! چندتا هواپیما! چراغاشون روشته..* 

ضدهوایی‌ها یه‌ضدا ذرآمدند. خطی از آتش در سیاهی کش مي‌آورد 
په‌طرف گلٌ هواپیماها. خط بدون آنکه لحظه‌ای قطع شود آنها را دنمال 
می‌کرد. 

نج نگر برداشت به سمت چپ. آدم‌ها و اقثیهها شرتخوردند پایین, 

هراپیمایی کمانه کرد به‌طرف شط. سپس چند هواپیمای دیگر هم 
آسمان شط را دور زدند و پوزه‌هایشان را به‌طرف نْخلستان برگرداندند. 
نخلستان شد جهنم. ۲ 

هر چه بر سطح نخلستان بود گ رگرفت: و بطزف هوا کنده شد.آنچه 
هم در آسمان برد روی شط ريخت. لنچ آرامش نداشت. تخدا فریادی کشید. 

شمعله‌های آتش سطح انج را روشن ساحت, 

«بوی چوب سوخته میاد؟ بوی خون! بری ماهی فاسدژ» 

«دلتر پذ نکن!» : 

«دیبی هفته آضر چه حرصی خوردم برای چکذ سفف آشپزخونه؟» 

ناخدا سیگار دستش نبود:. دستیارش چوب بلندی را در آنب فر وکرد. 
همه ساکت بودید: 

نج همچنان می‌رفت و از شعاع روشتأیی نخلستان سوخته دور می‌شد. 

« گم شدیم؟» 

«خدا نکنه نج گرفتهباشه به گل4» " 

4...4(« 

«گمونم وقت خوردن کپسول مهران باش...» 

صدایی نمی آمد. 

مرد از جیپ کتش شربت سینه را درآورد. آن را تکان داد. بعد سرش 
را بازکرده: مقدار زیادی از آن را در دهان مهران ریخت. مهران احساس کرد 
شربت گلویش را می‌سوزاند. کم‌کم بی‌حالی و حواب همیکلش را فراگرفت. 


می‌خنوابت بلند شود برود کنار نرد چوبی عرشه و سطح آب را نگاه ند لا 


حرکت پاها از اراد او بیرون بود. ر 
مرد از چادرشب کهنه پثویی درآورد و آن را زیز پای مهران پهن 
کرد. 


مهران داشت به سختی از راه دهان نفس می‌کشید. 

«الگار دیگه خبری نیس!» 

«رفتند...» 

پنهان سیگار می‌کشید. نج پیش می‌رفت. دو طرف نه صحرایی پیدا 
بود وانه درثعتی, نه کوه و نه کمر. همه جا آب» آب: قیر میاه آب. آتش سیگار 


را با دو انگشت شکشت. 


«پیداری؟» ۰ 

«هاء چی شده؟» 

«می‌شوام برم دست په آب... حالم بهم می‌شوره..» 
بلید شد و دست ورم‌کرده زن را مشک گرفت: 

«ا چشم کار می‌کنه سیاهی و آبه.» 


با احتیاط پابه پا می‌کردند به کسی برخورد نکنند... به اتافک چویی که 
رسیدند مرد پرد؛ آت راکنار زد, تاریک. نه چراغی نه آتشی نه شعله‌ای. کنار 
کشید. زن با احتیاط پا به درون گذاشت: نفس‌نفس می‌زد. 

«برو اونورت... نمی‌شوام نزدیک بایستی!» 

مرد رفت دورتر... صدای کشیده شدن دمپایی‌های زن را بر صطح 
چوب شنید, 

هراحتی ؟ جات راحته؟» 

احلاق زن را می‌دانست. در چنین. حالشی حرف نمی‌زد. 

آبسمان آرام بود اما سیاها نه ابر پیدابود نه نتاره, سیگاری گیراند. و 
لنج بی‌خیال پیش می‌رفت. 


هماهی‌ها خوابند. ناخدا خواید. مو پیدارم! هواپیماها؟ ممکنه پیداشن 


لنچ تکان کدی خورد. انگاز که به گردایی بخورد. به تلاطم افتاد. 
نان زد. تخته‌های کف عرشه جیرجیر می‌کردند. تلاطمی به جانش افتاد نج 
په سمت راست کشيده شد. نیرویی آن را به اینسو و آنسو پرت می‌کرد. آن را 
به بازی گرفته بود. ‏ 

«مهری! با توام... راحتی؟ جات راحته 45 

پکی به سیگارش زد: «اوهوی مهری!» 

انج از تلاطم افتاد و می‌رفت که آرام گیرد. 

«با توام مکه نمی‌شتفی؟ آب هسی؟» 

چیزی بر سطح آب قلپ قلپ مي‌زد. از لابلای نغل‌ها بوی دود 
میآمد. بوی عرق تن آدمی بود. ناگهان صدای جیغ پرنده‌ای در فضا پیچید. 

ته میگار را پرت کرد و خود به پا جست: «زن مگ کری؟» 

فوجی باشدت به تخت سین نج حورد. خیز بلندی برداشت. پردُ 
چرب وکلیف راکنار زد. داعل اتافک چیزی پیدا نبود. کورمال کورغال به هر 
جایی دست کشید: «په ی مهری کجایه؟» 

ه دیوایة چرب دست کشید. خواست فریاد بزند. فریاد کشید اما 
.کف اتاقک را که دسلت کشید به چیزی برخورد. آن را 
شیئی را وارسی کردند. مرطوب بود. آن را جلوی بینی‌اش 


«ارهری نئه! اوهوی مهران بیچاره شدیم.» 

رفت کنار نزده‌ها, مطح آب آرام بود. لنج بی‌صدا اما باسرعت پیش 
می‌رفت. اکنون شیفی رامی‌بوئید. بوی او را می‌داد. بوی خانه. بوی آپادان, 

«اوهزی ناخدا ییا ببین بیچاره شدم...» 

ناحدا از اتاقکش بیرون آمد. 


«ناخدا بین... یچاره شدم... زنم گم شد... افتاد تو آنب... رفت که 


آب... فقط نی ازش مونده! ی دستمال.» 


برگشت اشاره کند به اتافک مستراح که ناخدا با عصبائیت فریاد زد: : 


«په کره الاغ تو کجا بودی؟ چی می‌کردی؟ کجا بودی ؟۷- 

همه از خوآب پیدار شده ودند. 

«گمونم همون تکون اول پرت شد توی آب...» 

دور خردش می‌چرخید:. و دستمال را می‌بویید: «ناخدا بخت پدرت. 
نگرشن عار... بگذار پروم دنبالش دزیا را بگردم... اگه بجنبین می‌شه نجاتش 
داد 


همینکه دید ناد!بیتفاوت ایستاده و هیچ اقدامی نمی‌کند سرش با 
به الوارهای سرد اتافک زد و بعد خیز برداشت به طرف آب. که چنگال ناخدا 
پشت گردنش را قاپید. 

«بابا اقلا" جنازه‌شو بدین به دستم. بیچاره بودم بیچاره‌تر شدما» 

و شروع کرد محکم پا به مرش کویید. کسی آمد میگار زوشنی رالای 
لب‌های چاک چا کش جا داد. یک زد و با «ستمال اشک‌هایش را پوشاند. 

التماس ,کرد که او راه به حال خود رها کنند. تندتنه شروع کرد به پک 
زد 1 

«پایاء ناحدا پخت پدرنت کاری بکن... آوهوی مهران بلندشوا ی چه 
خجواب مرگیه شما رفتین!-, 

او راكة به حال خحود رها کردنده آمد وسط اثاثیه‌اش کنار نئه سر جای 
مهری روی چمدان نشست و پا دستمال ور رفت . آن را چلاند بو کرد و به 
روی زانوانش پهن کرد 

قایقی به آب انداخته شد. ۰ 

.و او همچتان به یگار پک می‌زد و موهایش همه در تاریکی 
یکی یکی سفید مي‌شدند. 9 


۶۷۲ 


در پیج و خم دلبستگی 


«رمان» 


نوشتة دکتر نورالدین سالمی 


جلد اول - چاپ سوم 


روایت دکتر نورالدین سالمی 


به زودی توسط انتشارات مینا منتشر می‌شود 


افسانه‌های آذربایجان 
«در ده جلدی 


برگردان؛ محمد خلیلی 


جلد ۱ و ۲ به‌زودی منتشر می‌شود 


انتشارات مینا 


نمایشگاه کتاب پریا - خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ قروردین -نبش چهارراه روانمهر - 
صندوق پستی: ۱۳۱۴۵/۱۷۷۸ تلفن: ۶۴۱۴۹۸۱ 


جناب آقای پرویزکلانتری 

دوستان و همکاران شما در جامعةً 
هنرمندان تقاش و گرافیست و سایر 
اصحاب قسام درگ‌ذشت پندر 
بزرگوارسان را به شما و خانوادهةٌ 
محترم کسلانتری از بُنٍ دل تسلا 
می‌گویند و برایستان صبر و تحمل 
آرزو می‌کنند, 


نورالدین زرین‌کلک, غلامحسین 
نسامی, فرشید مثقالی: مزتضی 
مسسمیز: جسواد مسجابی» نادر 
جهانگیری, صادق بریرانی؛ نصراله 
افجه‌ای» علی رضاء لیلی گلستان؛ 


کریم امامی» هانی‌بال الخاص» [ 


مسحمدعلی تسرقی‌جاهه اببراهیم 
صقیقی: بسهرام دبیری». مسحمد 
احضایی, احمد اسفندیاری» گلی 


اسامی؛ فرح اصولی؛ شهرزاد . 


اصولی. یعقوب امدادیان» پرویز 
تناولی محمدابراهیم جعفری؛ 
مسحمود جوادی‌پسور: سهدی 


حسینی: حسین خسروجردی» | 


جسمال خضرمی‌نژاد» داراپ: دیباء 
جعفر روحبخش, گیزلا سینایی» 
خسرو سینایی؛ مهدی سحابی: 
معصومه سیحون» جلال شباهنگی» 
حجت شکیبا: احمدرضا احمدی؛ 
کورش شیشه گران» محمد ین 
شیددل قباد شیاء فیروزه ضابری؛ 
اکبر صادقی, آیدین آغداشلی ژازه 
طباطبایی؛ مسعود صربشاهی؛ 
طلیعه کامران؛ کامران کاتوزیان: 
فریده لاشايي. حسین محجوبی» 
نصرت‌اله مسلمیان منوچهر معتبره 
منوچهر حسن‌زاده. قا 
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روز شنبهُ برد. پکر و بی‌حوصله بر نیمکت پارک نزدیک به درخت کاجی خودم 
را به دست آفتاب بی‌رمقی سپرده و بر گستره‌ای از گل‌های سرخ و زرد 
چشم‌دوخته بردم. نسیم ملایمی هماهنگ با آفتاب نیمروز گرم و رضایت‌بخش 
صورتم را نوازش می‌کرد. جلو رویم عده‌ای از بچه‌های کرچک در تاب نشسته 
بردند و چندتایی بر بالای سکویی به پایین سر می‌خوردند. قهقهةٌ دختران 
قایق‌نبوار دریاچه مسعنوعی پارک» زنجیر گره‌خورده افکارم را می‌گسست: 
مریاچه نسبتا" آرام و ساده و زلال برد. دستا پاروهای زمخت را در کش 
و قوس‌هابه حرکت در می‌آوردند. و طنین ایشان روح سرگشته نبعیدی 

وا ملامت می‌کرور ۱ 
در اطرافم حومهٌ سرسبز و پوشیده از چمن و گل و درخت‌های پارک 
«رتیرو» مرا احاطه کرده بودند و عده زیادی برای ورود به موزه‌ای مشرف بة 
پارک دیده می‌شدند. صدای گیتاری در محوطه‌ای خالی از درخت به گوش 
می‌رسید و فرارهُ آبی نیز از دور به هرا برخاسته و قوها بللی‌زنان روی آب 

7 همهمه بپا کرده بودند. 

در نزدیکی‌های مرزهٌ مشرف به پارک, بهروز ر! دیدم گاء و گداری همراهش 
به بوزه می‌رفتم. ی پیش از اين نقاشی‌هایش را در یک گالری که یرای عرضه به 
آلجا آورده بود. دیده بردم. خریدار با قيمت‌هایی که می‌گفت تتوانست تنها 


۰.۰) 


تابلویی را که آماده فزوش برد از او خربداری کند, گریی نمی‌خواست بفروشد, 
یا نمی‌خواست از آن جدا شود. جرن از زندگی و وضع سالی او باخبر بودم 
دودلی‌اش در فروش مرا حیران می‌کرد. آدم عجیبی که غذا برايش بی‌اهمیت 
بود. معیار صبحانه و ناهار و شام را نمی‌شناخت و هرچه در هر ساعتی 
به‌دستش می‌رسیل می‌خورد و قانع بود. انرژی و نيروي او از هرچه بود, از غذا 
د: چون .به خوردن فکر نمی‌کرد یا شاید نداشت که بخورد. از وضفیتی که در 
ترکیه بر از گذشته بود قصه‌ها داشت. مدها هم یا حقوق پناهندگی و مددکاری 
صلیب سرخ در مادرید که با فرستادن به #هوستال کانتابریکوه! به او جا و 
امکان قَقت و سه نوبت غذا در روز دادند. آنجا هم سه تا چهار اتاق عرض 
کرد از جاهای تاریک و نموربیزار بود. هميشه کم حرف و درحال قک ر کردن بود.__ 
اصلا" خبت نمی‌کرد. و اگر می‌کرد با ببانی خوش حرف‌هایش کوناه و 
مختصر بود. همه‌اش به‌دنبال اتاقی می‌گشت با پنجره‌ای که رو په آفتاب باز 
شود. 
«دون آنتونبره صاحب هوستال خودش روزگاری آواره در آرژانتین بوده و 
«خولیان» سرایدار موستال مّرد باتجربه و دردسندی که می‌گفتند یکی از 
پاهایش در جنگ‌های داخلی اسپائیا ناقص شده است. با بهروز دوست شدن 
بود و او را به غلامحسین که نفاش بود و در یکی از اناق‌های هوستال سکونت 
داشت, معرفی کرده و گفته بود: «غلامحسین هم مثل تر از اتاق‌های بدون پنجره 


۷۰ 


و نمور بیزار است» و خندیده بود. 

برعکین دون آنتونیر که در روزگار جوانی چپ و با به‌فول اسپانیایی‌ها سرخ 
برد. خولیان سبز و طرفدار ژنرال فرانکو بود. که بعد از گت و کشتارها و یا به 
قول ما ایرانی‌هاء آب‌ها که از آسیاب افتاد. حالا چپ و راست با هم بردند و حتا 
یاد گذشته هم آنان را رنج می‌داد و غمگین می‌شدند. دختر خولیان با پسر دون 
آنتونیو ازدواج کرده بود و پیوندهای جدید بر گسستگی‌های گذشته خط بطلان 
می‌کشيد و نسل جدید با ساختار فکری جدیدتری در اسپانیا پا یه عرص ظهور 
می‌گذاشت. صلیب سرخ مادرید با آشنایی از مشلقیات مسئولان کأنتابریکو است. 
که پناهندگان را به آن‌جا می‌فرستد. 

دون آنترنیو می‌گفت: «زندانی از اناق بدون پنجرء بیزار است» این را در 
شب دزاز فاشیزم توی زندان‌های اسپانیا یادگرفته بود. مدتی طولانی ساکت 
می‌شد و دوباره تکرار می‌کرد: «اتاق‌های پنجره‌دار و روشن را بدهید به 
زندانی‌ها» ۰ 
وقتی این جمله را به بهروز گفتم عینکش را تکان داد. بعد مثل کسی که 
می‌خواست ازپاسخی بگریزد, آهی کشید و گفت: «بلند شو بریم.» 

«کجا؟» 4 

«مرزه.» 

مرزه تسکینش مي‌داد. مثل بچذ کرجولوبی که از مادر غافل می‌شود و یک 
مرتبه به فکرش فرو می‌رود و بهانه می‌گیرد از جا بلند می‌شد و سی‌گفت: «بریم 
موزه» 

یک شب ساعت دوازده گفت: ونمی‌آی موزه؟ه فکر کردم حالش جا تیست 
گفتم: «شر هوا داده‌ای؟ آره؟» 

«نه باب مگه من توام که زود می‌خوای سر ره از فید و بند بازکنی؟» 

گفتم: «حالا که این طوره ختنا" سرت روی کار خم بوده و ساعت و زمان از 
دستت رفته. اپن‌طور نبست؟ اینو از غلامحین باد گرفته‌ام. جواب سفارش 
آمربکا براش اومد؟ اگر کار و باری نداشت بارش موزه تا حوصله‌اش سر وه 
اگه نیومد بگو بعد از موزه می‌آم پهلوش. محمد که کلاس می‌ره. پس وقت 
ملاقات فردا هشت صبح دم در موز 

مرزه‌های, مهم مادرید در مرکز شهر نزدیک پارک رتیرز فرار دارند که 
هوستال کانتابریکو هم از موزه‌ها دور نیست. موزه معروف وال پرادوه نیز در 
همین محدوده پارک است. موزه‌ای که پادشاهان سوئد و ژاپن و خیلی از سران 
ورباست جمهوری‌های با ذوق جهان و به‌ویژه مورخان و نقاشانه نخست از هر 
ضیافتی به تماشایش می‌آیند و غظمت هنری و فرهنگی ملتی را با حیرت و 
تحسین تماشا می‌کنند.پابلو ییکاسو: سالوادور دالی» ویه گز ولایکز ال گربه گو: 
گویا و دیگران هر یک گوشه‌هایی را تسخیر کره‌اند و روزانه هزاران چشم را از 
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قدیمی و پله‌ها و نحیط سرسبز اطراف موزه‌ها و درختان و گل‌های زیبای 
«خساردین پستانیکوه " و نقاش‌هایٌ پیر و جوان خارجی که صبح آن‌جا و 
بعدازظهر در «پلازا مایرره می‌نشستند حالا در گوشه‌ای بیرون از موزه منظره با 
چهره‌ای را ترسیم می‌کنند و هریک یه زبانی سخن می‌گویند. این وضعیت حال 
و هوایی به محیط می‌دهد و آن محدوده جهانی است! یخ جهان. 

مادرید پایتختی در غرب آروپاست که نه تنها موزه‌هاء بلکه گورستانش هم 
جابجا سندی از وقایع تاریخی است. نقاشان» هنرمندان, شاعران و نویسندگان 
و کسانی که به طریقی عاشقانه به آزادی و آزادگی دلبستگی داشنه‌اند زوزگازی 
که در اسپانبا جنگ بود از نقاط دور جهان می‌آمده‌اند تا برای پیروزی با رقیب 
تیادل آتش کنند. در گورستان مادرید بردلوح مزار عده‌ای دآس و چکش و در 
جوارشان صلیب‌هایی بر قلب سرد خاک حک شده زنمایان است. 

بهروز در نزدیکی دزه‌ها احساس دیگری داشت. آنجا از سبکزت پرهیز 
می‌کرد و به وک سثوال کرچک ساعت‌ها پاسخ منی‌داد. عایق رنگ بوه و از 
تداخل رنگ‌ها نتیجه رنگ بددیعی را نشان می‌داد. از عوان گوگاء و زنگ سبزکز 
ستر عورت غیسی مسیح گرفته تا شبگردهای مست. از شام آخرو ظرافتی که در 
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رنگ چهر: حواریون با عسی به چشم می‌خورد از آرزوهای لثوناردو دلوینجی 
ولبخندی که دل بیقرار ز کولی‌زش پیرمرد بر لبانی کاشته برد بحث‌ها داشت. 
با تقاشی و سبک نقاشان جهان آشتا برد وقتی وارد موزه می‌شد همچون کشنی 
طوفانزده‌ای بود که به بندرگاه می‌رسد. 
به تابلویی خیره شد و ملایم گفت: «چه می‌بینی؟» : 
بلو نگاه کردم. فوری خواستم نظرم را بگریم ولی جلو حرفم را گرفت 
و گفیت: وخرب بهش نگاه کن.» 
»بخد از سیک و سنگین کردن موضوع, تمامی فکر و ذهنم را جنم‌وجور 
کردم و گفتم: «شاخه‌های خشک چند درخت را می‌بینم. کوه هست و در 
گوشه‌ای هم آب و جند تکه ابر نفید وبلان که در بالای شاخه‌های خشک 
پیداست. چه دلنشین است آدم لب آن آب زلال بنشیند, «بعد تاگهان از حس و 
ادراک هنری‌ام دلم گرفت و فلش راهنمای «کافه» موزم‌مجذویم کرد و گفتم: 
#بریم کافه؟مهمون من باش»» یک مرنبه با صدایی خشن و نا حدودی 
تحقیرآنیز گفت: «جشماتر باز کن. همه جوانب زا در نظر بگیر: آنجنا چیزی 
هست که باید ببینی. آن‌جا کسی با تو حرف می‌زنه. آن‌جا خوابی هست که باید, 
تعبیر بشه. آن‌جا کسی در رویایی فرو رفته. زمان را دریاب. یک سال پس از 
شروع جنگ است. زمان خنونریزی, زمان مصیبتی بزرگ که تاوانی بزرگ هم 
داشت. زمانی که دو قطب جهان دراین شهر جولان می‌دادند و پرچم‌های سرخ 
و سبز برمی‌اقراشتند. زنانی که زمامداران پایتخت رژیاها در مسکو کبوتران 
سرخ و هیتلر از آلمان شاهبازهای شرم خود. هواییماهای جنگی‌شان را ببه 
ماذرید برای شکار و پیکار می‌فرستادند. خوب یه تابلو نگاه کن. بگو بدانم نو 
چیزی نمی‌بینی؟ تو حرفی نمی‌شنوی؟ دردی؟ این تابلو انعکاس قوهایی است 
"که به صورت فبل در آب و تلفیق دو تصویر در یک تصویر که حالتی از هذیان را 
نشان می‌دهد. اين اثر از سالوادور دالی است. همین پیرمرد که چند شب پیش 
تلویزیون.مادرید با او مصاحبه داشت. این تصویر متعلق به اوست. در سال 
هزارونهمندوسی‌وهفت ترسیم کرده. نهر آب و این شِرّ و وزها چیه؟ چرا 
نمی‌بینی؟ چرا چشم‌هاتو به دیدن کارهای ساده عادث داده‌ای؟ حرف نقاش 
بعضی وقت‌ها ساده نیست. نقاش‌ها آدم‌های ضامت ز حرافی هستند. چرا 
۰ نمی‌شنوی؟ چراگتوشاتو به شنیدن حسرف‌های ساده عادت داده‌ای؟ مگه 
نمی‌دونی عالم و آدم و همه چیز صدوهشتاد درجه تغییر کرده‌انده پس تو هم 
یک درجه بچرخ و تغیبر کن. تو هم بسنج و بگو. مردمو بیین. خودتو بیین. تو 
بی‌اعتنایی. تو نمی‌دونی و نمی‌خواهی که بدونی. ما پی‌اعتنا بودیم و چیزی 
نساختیم. ما توی درس تاریخ رفرزهایم:» 
وقتی در فحیط موزه قزار داشت مثل مسلسل شودکاراشروع می‌کرد. از 
همه چیز می‌گفت و از همه‌جا حرف می‌آررد. یمضی وفت‌ها مکث می‌کرد و 
دهانش را مي‌بست و با بینی تند تند نفس عمیق می‌کشید. دستش را به خرکت 
در می‌آزرد. آنجنان به چشمانم خیره می‌شد که ترس و وحشت عجیبی توی 
دلم می‌تشست: مجیزر می‌شدم به حرف‌هایش گرش بدهم و همه چیز ا 
بشنوم. خوب دیگره یه جیر و زور عادت داشتم! به دور و بر نگاه می‌کرد. مثل 
این‌که با دیدن تابلوهای موزه بود که چیزهایی یادش می‌آمد. نمی‌دانم شاید با 
دیدن تاریخ و زمان ترسیم تابلوها بود که هر لححظه از موضرعی به موضوع دیگر 
می‌پزداخت. مردد شده بودم که با او باشم یا نباشم. بشنوم یا بگذرم؟ اصلا" 
اسیر بردم و نمی‌خواستم از آن اسارت بگذرم! چیزهای زیادی می‌گفت یمنی 
همان‌هایی که نمی‌دانستم. از « کورتزه سردار اسهانیایی که پس از کشت وکشستار 
بی‌رحمانه و پس از چیاول زیاد سرزمین مکزیک را فتح کرده بود. به آتش 
ریختن مبلمان‌ها و بهردی‌ها در دوران اقتدار و حضور «ایسایل و فرناندو»: از 
عبدالرحمان ال و دوم می‌گفت. از صقاوست فرهنگی اسپانیایی‌ها و زبان 
اسپانیونی که پن از هشتضد سال سلطه احراب فقط واژه‌های انگلست‌شمار و 
ضمیفی توانسته است در زبانشان رخته کنط. . 
درسالن غذاخوری موزه گفتم؛ «چرا تابلو نقاشی‌ات را نمی‌فروشی؟» 
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سری تکان داد و گفت: «به کی بفروشم؟» 

«به خریدار.» 

«جطور می‌تونم کارم که مر سال‌ها بدبختی و این اواخر دربه‌دریم برده 
غقت و مجانی توی چنگال این بازاری‌ها بگذارم؟ آین‌ها می‌خوان دزدی بکتن. 
کارم راکش بزنءکارهأیی که عمر و جرانیتم را صرف آنهاکزدهام. از کر کل آن 
را گذرانده‌ام. گذرنامه و برگ عبور توی دست تداشتم. از همه چی و همه چا 
قلابی گذشتم ولی این هوبت شخصیام را با خودم آوردم ومثل تخم چشمام 
ازش مواظبت کردم. حالا مفت بذارم توی دست دلالا؟» 

وآخه از گرسنگی تلف می‌شی.» 

«به درک اسفل‌السافلین که مُردم. وان گرگ هم ازگرسنگی رده 

«پیکاسر روزی سه چهار پاکت سیگار می‌کشید. چرا تر نمی‌کشی؟» 

زاویه چشمانش بازتر شد و با لبخندی گفت: «استدلال بدی نیست! عیب 

کار اینه که از بازار دنیای هنر و خیلی شگردها بی‌خبری. خوب دیگه تقصیری 

نداری. حالا پاشو بریم هوستال بالاخره یک روزی این‌ها رو دوک می‌کتی.» 

هوستال غلفله بود. جمع زیادی میهمان! رسیده بود. از السالوادو انیوپی, 
کلمییا و هائپتی آمده بودند. همان‌هایی که از انبوه جنگل‌های بزلبوی به ستوه 
می‌آمدند و مجبور به سفر می‌شدند یبا تک درخت‌های کتور" دشت‌های 
خشک افریقا سابه بر سرشان کم می‌کرد! آن‌هایی که تا زمانی گرسنة هستند و در 
هیچ‌کدام.از قاره‌ها و در هیچ دوره‌ای از تاریخ آرام نمی‌گیرند. تیره‌روزهایی که 
گاه و بی‌گاه جلو کاشفان ماه و برتو خورشید خنوف و کسوف راه می‌اندازند. 
آن‌ها آمذه بودند! 


خولیان حسابی سنرش شلوغ بود. تا چشمش به من افتاد قلمش, را از روی 
کاغذ بلند کرد رو به سالن تلریزبون در پالا اشاره کرد و گفت: «برو بالااه 

تلویزیون روشن بود. غلامحسین تنها نشسته بود اما تماشا نمی‌کرد. گفتم: 
«سلام. نیرمدی؟ چرا تنهایی؟ رنگت پریده, خبری شده؟ از ايران نامه رسیده؟ 
کسی به‌ات تلفن کرده؟» 

«نه» به چشمام خیره شد و دوباره گفت: «ته. بیرون بارون می‌آد؟ه 

«نه . تابستون که بارون نمی‌آذ؟ بیرون نرفتن؟ه 

«نه : پس چرا سفف چبکه می‌کنه؟». و به تلویزیرن چشم دوخت و 
حرفی نزد. ولی صدای فرچ فرج دندان‌هاش می‌آمد. مضطرب چشمام را رو به 
بهروز و محمد که حالا از راه رسیده بود سر دادم. آن‌ها علامت دادند: «نیاید 
تنهاش بذاریم. ببربمش بیمارستان.» 

" دکتر پرسید: «سابقه قبلی داشته؟» 

گفتیم: «نه» درجه‌ای زیر زبانش گذاشت: با سوزنی خون گرفت و گفت: 
«باید بستری بشه خیلی تب دار 

غم سراپای وجودم را فراگرفته بود.آنفدر توی فکر بودم که نفهمیدم جطور 
به پلازا مایور رسیدیم.یاد شعری افتادم که نمی‌دانم از کی هست. شاید از 
خودش. هميشه ورد زبانش بود: 
«کاش می‌شد ز بد کار تزاری بکنی_تا که از خریشتن خریش فراری بکنی» 

آمحمد گفت: «غلامحسین هميشه تو لاک خودشه. با من کم صحیت می‌کنه. 
حتا از نقاشی. تو راکه اون سر شهر هستی بیشتر از غلامحسین که در یک 
ساختمان هستپم می‌بينم. این آدم از به جابی رنج می‌بره. در سیاست جهانی 
پیش‌بینی‌های عجیب و غریبی داره. برای رفتن به آمریکا جراب رد شنید. از 
مرند هم ناامید شد. به سفارت کانادا رفت. آن‌جا هم با کارداز حرفش شد و 
چنگ زد پرونده‌اش را از روی میز سقارت برداشت و پاره پوره کرد. جدیدا" 
سفر با پاسپورت قلابی را هم قبول نداره هرچه می‌گم آخه بابا یکی از اعضای 
حزب سرخ همین کشور اسپانبا وفتی توی تنگنا بود با پاسپورت جعلی‌اش به 
عنوان تب یکی از کتورهای آمریکای لائین در سفارت آن کشور مشغول یه کار 
شد و تازه زرنگ‌تر از کاردار و دارودسته سفارت حتا اختلاف زتاشویی سفیر با 
زنش .را اصلاح می‌کرد. دههٌ هفتاد مبلادی اسبانیابی‌ها بزرگترین رفم پناهندگان 


لو« 


جهان را درمیان کشورهای دیگه تشکیل می‌دادند. حالا هم از همین اسانیا بیش 
از هفتصد‌هزار ایزانی هریک به طریقی به دیگر نقاط جهان رفته‌اند. چند روز 
پیدایش نبود. ُرض‌وجو کردم. توی دفتر سازمان ملل اعتصاب غذا رده بود که 
دیدی با چه پدبختی خودیت پا بهرام او را وادار کردید غذا بخوره سال‌ها توی 
سازمان هواشناسي ایران کار فی‌کرده. گرافیست بوده. برج کنترل فرودگاه بعد از 
مشکلات فرود هواپیمایی که مستشارهای خارجی را به شمال می‌برده با 
سازمان هواشناسی درگیری پیدا می‌کنن. جون پیش‌بینی‌ها خیانت تلقی شده 
بود. او هم مدتی زندانی می‌شه. ولی فکر می‌کنم با حزب و بزبی بوده؛ بالاغری , 
با وقوع انقلاب آزاد می‌شه اما باز هم مجبور می‌شه بیاد خارج. چند سالی تري ‏ 
برد. دفتر آوارگان سزنان ملل فرتیب سفرش را به اسپانا داد که از اين‌جا اگه 
بتوته به آمریکا یا کانادا سفر کنه. کسی دلش واسه ما نمی‌سرزه. هر دو سفارت 
جواب رد دادن:» 

شب فرا رسید و چراغ‌های شهز روشن شدند. جلر هوستال کانتابریکو با 
چهره‌های ززد و عبوضی که به درون هرستال رفت وآمد می‌کردند, همچون کهنه 
کومهٌ غم‌گرفته‌ای در قلب شهر پیدا بود. خولیان از پشت میز گفت: «دوستانت 
همین الان این‌جا بودند. علامحسین هم از بیمارستان برگشنه.» 

گفتم: «تو را دا مواظبش باش.» 

لحظه‌ای نگاهم کزد و با لبخند تلخی گفت: «مراظب چندنا باشم؟ه 

جرابی تداشتم. رفتم پلازا مایور. محمد آن‌جا نشسته بود و کنار نفاش‌ها 
داشت نمرین می‌کرد. حسابی راه اقتاد بود. بهروز خیلی چیزها به‌اش ناد 
مي‌داد. محمد مودش با نقاش‌های شارجی همیشه می‌پلکید و چیزهابی هم از 
آن‌هسا یاد می‌گرفت. وقتی به نقاش کربابی گفت: «سیکلآنژ در اروپاء با 
مجسمه‌های لخت و ور مشهرر شد ولی در کشررهای خاورمیانه و را گا 
چنین چیزی امکان ندآزه.» نقاش کوبابی پکی به سیگار برگش زد و رو به او کرد 
و با صدای بم جواب داد: «گهونگ ژونگ در چین طبق سنت و فرهنگش ‏ 
تواتشت با مجسئٌ ژن‌های پوشيده خودش را به جامعه بشناساند و معروف 
شود. شاینتگی ذهنی آذم‌های بافرهنگ در ارائه هر رشته‌ای هنر را می‌آفریند. 
به قرل هم‌میهن من: خوزه مارتین, باید فرهنگ داشت تا آزاد شد. این شعار ما 
دز دورانمبارزه با پیستزادی در کوبا بود. بیین ذهنیت‌های آدم‌ها کجا دور 
می‌زند؟ دور فرهنگ؟» همیشه تا پاسی از شب به بحث و گفتگوها گرش 
می‌دادم و بعد از خم کرچه‌ها رد می‌شدم و شیب خیابان را در پشت پلازا مایور 
طی حی‌کردم. موسیقی از دروازه پر دود کافه‌فا پژواک داشت و در پشت 
خصارهای بلند عندای خنده شبگردانٍ مست در فضايي شلوغ و پر رفت‌وآمد 
به گرش می‌رسید. از همهمه و فضای پر دود گذر مي‌کردم و به خانه می‌رسیدم, 
بر تختم دراز می‌کشیدم. همان لختی که مثل همیشه میزبان تن و روح خسته‌ام 
بود. سقف اتاق بالای سرم نگاه گیج و مبهوت مرا در گیرودار زمان ساید 
می‌کشيد و پرد؛ سیاهی در سکوت شب مرا به خواب می‌کشاند. صبح فردا 
می‌رسید و شب و روز در پی هم سپری می‌شدند. صبح یکی از همین روزهای 
تلخ صدای محمد بود که از گوشی تلقل. همچون نیشتری در قلبم فرو رفت. 

سرانینه به صلیب سرخ دزیدم. شمله‌های آتش, دروازهٌ سفید صلیب 
شرخ را سیاه کرده و روغن چرب مذایی بر سنگ‌فرش صلیب ریخته بود. 
فرشتگان سفیدپوش همه گربان و هراسناک جسد سوخنهٌ غلانحسین را دز ظهر 
آپرپل پر از خمی تا گورستان شهر بدرقه کردند. ها 


۱- اوستال (هسوستال) و بسه انگنلیسی مساستل اناد مسهمانیذین 
۷- خاردین پننیکو:به موز گل و گیاه و درخت گفته می‌شود. 

۳- کثون: درختی امبت در مناطی گرم. خوش‌نایه که چوب آن برای استحکام پدنٌ لج 
به کار می‌رود. در بندر عباس و پوشهر کل جنوب ایرانبه وفور وجمود دارد. چرن بی‌آین از 
سبزی و طرارنش نمی‌کاهد و ریشه‌هایش دز زمین پیشروی و از رطویت استفاده فی‌کند. 
یعضی‌ها در بوشهر و اهواز ه آن درحت بی‌هار می‌گزیند. 


۷۲ 


7 ی جر هت 


گفتگوی پرویز کلانتری و مهدی حسینی با غلامحسین نامی -به‌مناسیت برگزاری نمایشگاهی از آخرین کارهای او 


در گالری گلستان ۱۰ تا ۲۶ مهرماه ۷۳ 


... این نگاه تازه به کویر و خاک سرزمینم 


کلانتری: آقای نامی می‌خوآهم یک چیزی را" 


صادقانه بگویم: اين دوره کارهای شما را که نگاه 
می‌کنم» می‌بینم آرزوی من این بود که باگل یک 
چنین کارهایی کرده بردم. بعضی از اینن کارهای 
اضیر شما آنقدر شکل آبرومندانة یک رفتار 
. آوانگارد را دارد که من به آن‌ها رشک می‌برم و 
خیلی خرشنعالم. در شرایطی که به‌نظر می‌آید بعد 
از پانزده‌ساله: تنیت به نقاشی سدرن کم‌التقاتی 
شده برد حالا اين‌طرف و آن‌طرف» تقاشی‌هایی وا 


می‌بینم که به شکل آبرومندانه‌ای, مان معاصر و - 


هتر معاصر را بیان می‌کنند. الیته مين دنوست دارم 
پیشتر شنونده باشم. در جایی که آدم خبره‌ای مشل 
مهدی حنیتی ایتجا حضور دارد: دلم می‌خولهة 
ببینم او چه نظری دارد. 

مسهاری نعسیتی: نشن نامی را سال‌هاست کو 


پذیرفته‌ام و او یه عنوان هترمندی که خیلی خضوب 
زبان تصویر مماصر وا می‌شناسد شناخته شده 
است. آدم بأید به زبان تصویر زمانهٌ خودش آشنا 
باشد و نامی عمیقا" این زبان را می‌شناضد و از 
همان ابتدا ان را ثابت کرده, چه در زمانی که بف 
صورت مه‌بُمدی و سیید کار مي‌کرد و چه یعدا" کة 
یک مقدار کارهایش تصویری‌تر شد و این مسألة 
کوچکی نینت و دیگر این‌که او تجربه می‌کند و در 
مسیرکار خودش درجا نمی‌زند و احساس راحتی 
می‌کند. 


کلانتری: دقیقا" من هم احضاس شما را دارم. 


حسيتي؛ کامل" صادقانه می‌گویم که در مقابل این 
آثار شگفت‌زده شدام چرن اولاء بوباره من آن 


نامی آگاه به کار آشنای به زبان تصویر و آشنای به 
دنیای معاعبر راه سرپا و استزان با آثاری که ارابه 
کرده: در مقابل خودم می‌بینم. در این آثار نامی به 
نوعی تجرییات کارهای سه‌مدی را ا تجریبتی که 
در آثار نعد از انقلاب و دوران جنگ به صورت 
تصویری و در سطرح دویغدی, به‌دست آورده با 
هم تلفین می‌کند و به نهو شایسته‌ای از اين آزمون 
سربلند بیرون می‌آید. 


کلانتری: درواقع می‌خراهید بگونید که این دوره 
کار نامی سنتزی است از کارهای آوانگارد قبل از 
انقلاب و تجربیات بعد از انقلاب او؟ 


حسیثی: دقیقا" درست است و با نظر شما موافقم. 
مها سمکن است ایشان از تجرییات بعضی از 
هنرمندان دیگر نیز تأثیراتی گرفته باشند. ولی باید 


بگویم اگر چنین هم باشده مانمی ندارد زیرا ین 
تجرییات از صافی ذهن یک هنرمند آگاه شرقی با 
دورنگری‌های خاص خردش گذشته و بعد این 
چنین تمرد پیدا کرده است. در آثار امروز نامی 
عامل ببافت بسیار تأثیرگذار است. درحالی‌که در 
کارهای سه‌بمدی سپید او قبلا این بافت‌ها 
حضرری نداشتند و تنها در بعضی موارد به مقدار 
کم از رنگ آبی یا زرد بر سطوح برجسنته پسیار 
صاف و تمیز و آرام استفاده می‌کرد. - 


کلانتری: البته نافی فبلا آن زردهنای گوگردی 
شیمیایی را خیلی بجا و مناسب در آثار سید خود 
به کر برده استد شما که به فرهنگ هثر نقاشی 
معاصر بیشتر آشنا هستبد و وقتی که داثرتالمعارف 
هنر جدید را ورق می‌زند و اتفاقات پنج سال اخیر 
را می‌بنیده متوجه می‌شوید که شياهت‌ها ین آثر 
هثری بسیار زیاد است:ه یرا تجربیات آنقدر ببعطح 
گیبنرده‌ایدارد که اجباا" تجربیات به هم نزدیک 
می‌شونذ و شباهت‌هایی را اهر" باعث می‌شوند 

و امروز این مسأله شباهت تجرییات» برای هیمه 
نقاثلان جهان وجرد دارد. و این شبامت تجرییات 


تنها در هثر نقاشی نیست» در قضبه رمان» شمه" 


ادبیات و سینما هم امروزه وجود دارد. 


نامی: بنده بسیار خوشحالم از این‌که دوشن از 
منرندان شایسته که از پایگاه خربی در هنر معاصر 
اپران بررخوردارند؛ به‌طرر صادقانه و به دور از 
تمارفات معمول؛ درستانه به تحلیل کارهای مين 
می‌پردازند. اما برای این‌که قضیه کمی روشن تر 
شرد؛ بابد عرض کنم که, نزدیک به هیجده سال در 
زمينة آثار سپید سه‌معدی: تجربیات مستمر داشته‌ام 
و البته در.آن سال‌ها که شاید سال ۱۳۷۲ بود و بای 
اولین بار به این تجربیات دست می‌زدم؛ اين کار در 
ایران آن رژز بسیار نو و شازه بود و طبیعتا" برای 
مخاطبین آثار من غیرقابل درک بود. از آنجا که من 
در تمام طرل زندگی هشری خردم» هبرگز برای 
گذارانْ زندگی و معاش خود: متگی بر فروش آثار 
نبردهام بنابراین» خوشب‌ختانه اين امکان برای مین 


وجوه داشته که آزادانه و با خبال راحت په هر نوع 
تجربه‌ای در هنر دست بزنم و نگران فروش آن‌هاً 
نباشم و چون معتقد هستم که خلق هنری؛ تنها در 
آزای ز عدم وابستگی, اتفاق می‌افند. بنابرایین از 
این بایت برای من جای بسیار خوشحالی است و 
قیول کنید که کم اتفاق می‌افند. هنرمندی هیجده 
سال دست به تجربیانی بزند که به علت عدم درک 
عسموغمی» در بازار هنره بی‌خریدار بماند و فکر 
می‌کنم رسالت هنرمتدان واقعی در چنین جوامعی 
این است که مغلوب سلیقه عرام نگردند و با اعتقاد 
به ایده‌ها و تجرییات ,هنری خرد؛ باعث نغییر و 
بالابردن سطح سلیقهٌ هنری مردم جامعه گردند. 


بعد از انقلاب که تحولات بسیار زیادی در تماما 


۴۴ ۰: )0(80/ 


صطرح مملکت به‌رجود میآید و ساختار اجتماعی 
متزلزل می‌گردد: جامه هتری هم دچار نابه‌سامانی: 
و سرگردانی می‌شود. تا این‌که در سال ۶۶ فتزی که 
در روح و ذمن من در ظی سال‌ها فشرده شدء بود: 
تاگهان باز شد و دست به کار شدم و یک‌سری کرا 
کردم و تمامهول و هزای شوه از جنگ و مرگ 
جوانان در و جبهه‌های تون ِ 


بعضی از دوستان هنرمندم؛ به من ایراه رف که 
چرا روش سهبمدی سید را رها کرده‌اع: وا 
به آن‌ها این بود که روش سه‌بعدی یف 
بودن و وقت زبادی که برای ساخت تارف 
مي‌شود برای ذهتیات نا آرام و هیجااده آ روز 
من؛ مناسب نبزد و از طرف دیگره تمد آزاه 
است که در هر لحظه برای بیان آنچه در فُهندارب 
در چهارچوب تجربیات و آگامی‌های"فتزنی وب 
از هر روش و تکنیکی که لازم می‌داند: اتتفاده کین 
این بایدها و نبایدها در آفرینش هنرهه جنایی 
ندارند 

کارهایی که در نمایشگاه سال ۶۷با عیران 
«مرگه» ارائه دادم؛ در مدت بسیار کمی و. 
زیاد و بدون اتود قبلی و فی‌البدامه به‌وچود آمدند 
و از این جهت برای من بسیار ععزيزند و فکیر 
می‌کنم: به راحتی ترانستم واکنش‌های ذهنی خودم 
را نسبت به مسایل حاد اجتماعی و خصوصا" 
جنگ به مردم جامعةٌ خودم نشان دهم و برای اولین 
باره فجایم جنگ را در بحبرحه پانان جنگ به . 
نمایش گذارم. البته شنابد بعضی از نقاشان دیگر هم 
به مساألهٌ جنگ از دیدگاه‌های مختلفی پرداخته 


۳ 


بردند؛ ولی تا آن روز دز معرض دید عمومی قرار 
نگرفته برد 

در آثاری که در سال‌های: ۶۸ و ۷۰ در گالری 
گلستان به نمایش گذاشتم. بیان مسایل اجتماعی, 
نه یه صورت خشن و آزاردهنده پبلکه آرام و 
سمبلیک هم‌چنان وجزد داشتند و ظاهرا"کمی آرام 
شده بردع: ما آثار اخیر من که امروز در مقایل شما 
است. با این‌که هنوز در بعضی از آنها مفامیم 


- اجتماعی مطرح شده‌اند. اما از لخاظ تکنیکی بیشتر 


حالت انتزاعی و آبستراکت دارند و از فرم‌های 
عینی و شناخته شده؛ دور شده‌اند. در حقیلت آثار 
اخیر منء تلفیفی است از تجربیات آثار سه‌بُعدی 
گذشته و تجربیانی که در طول سال‌های انقلاب په 
دست آورده‌ام و همان‌طور که می‌بینید در اين آثار از 
روش‌های کولاژ سنهبمدی, گیل و جنسیت‌های 
محتلف؛ برای بیان آنچه آمروزه در ذهن من وجود 
دارند, استفاده کردهام. 

به‌هرحال امروز به اینجا رسنده‌ام و به راستی 
نمی‌دانم فردا کجا خواهم برد و این از حواضش 
تجربه کردن است که انسان همواره در حال. رشد و 
دگرگونی است. در بین این کارها: دو کار سپید 
سه‌بعدی هم انجام داده‌ام که ظاهرا" شبیه تجربیات 
قبلی من هستند و شاید بعضی‌ها تصور کنند که من 
به نوعی برگشته‌ام به روش‌های قبلی؛ اما شبا به 
وضوح می‌بینید که این کبارها: به علت وجود 
بافت‌های مختلف: با گذشته تفاوت دارند. برگشت 
معنی ندارد؛ در واقع نطوّر است و تکامل, 


حسیئی: شما گفتید که امروز به آرامش رسیده‌اید. 
ایین آرامش بناعث تحمق مني‌شرد و این تعمق 
موجب ایجاد نوعی تفکر: که ما ابنن تفکر را به 
راحثی از زرای سطوح گلی کارهای شما می‌بینيم و 
به راحتی به بیننده منتقل می‌شود و اگر چنانچه به 
این آرانش نمی‌رسپدید, شاید امروز ما شاهد این 
کارهای نر و تازه نبودیم. 


کلانتری: امروز که ايبن آثار را می‌بینم ترجه 
می‌شوم که چند ماه پیش که با نامی و عده‌ای دیگر 
از دوسستان از جمله ژازه طتباطبائی و مسمود 
عربشاهی به سفر کاشان رفته بودیج چگونه نامی با 
هیجان و اشتیاق به چشم‌اندازمای خاک و گلی و 
دشت‌مای ترک‌خورده و نبه‌های آبرفتی که در اثر 

آب. اشکال انتزاعی زیبایی را به وجرد 
آورده بودند و خانههای مخروبه و فلعه‌های قدیمی 
و یخجال‌های عظیم با دیرارهای بلند و پنچره‌های 
کرچک, نگاه می‌کند و بغد در کارگاه آرام و ساکت 
خرد در ررستای دوراقتدهای بر اطراف کرج دشت 
به خجلق آثاری می‌زند که یادآور آن فضاهای آشنا و 
ایرانی است. به‌هرحال همانطور که شما هم اشاره 
کردیده به نظر من نامی بیث 
بازار فروش کار باشد؛ وفادار به هنر و دنياي ذهنی 


بیشتر از آنجه تحت تأثیر 


۷۴ 


خالاق خودش است. 


حسینی: من در ادامةٌ ضحبت آقای کلانتری» 
می‌خراهم بگویم که بمضی‌ها ممکن است به علت 
دید آضان‌طلیی که دارند؛ پی به هوّیت صلی و 
فرهتگی و اقلیمی که در آثار اخیر نامی وجود دارب 
تبرند. ‏ * 1 

هتر ما از کهن‌ترین دورانه هنری ذهتی بوده 
است. ما هیچ‌وقت در تاریخ از وقتی که مانی فلم 
به‌دست گرفت حتا پینش از آن, در نقوش روی 
سنال‌های «سپلک» هرگز طبیعت‌پردازی نکردهایم 
و دنبای صوری و عینی را تجربه نکرده‌ايم. این یک 
ویژگی بارز مردم شرق به‌خصوص ایران است و ما 
اگر با دقت با هنر ماقیل تاریخ اروپا و ایران نگاه 
کنیم و اين دو را با هم عقایسه کنیم می‌بینیم که 
اروپاییان سعی در نشان دادن جنبه‌های صوری و 
عینی طبیمت داشته‌ند و برعکس ایرانی‌ها همواره 
به مسایل ذهنی و انتزاعی پرداخته‌اند و نأمی هم 
اىروز دز زمان ما فرزند خلف: همان اجداد است» 
زیرا او هنم با جهان و پیراسون خود در جهان 
معاصر همان برخررد ذهنی را دارد. 


کلانتری: دوست فرزانه‌ای می‌گفت: «هنرمند مدرن 
باید که جهان را بگردد.» یعنی مخاصر بودن ی همین 
مغتی است که هنرمند با آگاهی به مسایل قومی و 
اقلیمی خردش باید به مسایل جهانی هم آگا: 
باشد و خود نما هم, آقای جسينی از هنرمندانی 


هستید کم جهان را می‌گردید و نمی‌توانید به " 


ضسرورت‌های معاصر و زمان معاصره بی‌اعتنا 
باشید. 


حسیتی؛ به‌هرحال ما در یک دهکد؛ جهانی زندگی 
می‌کنيم. این حرف کاملا" طبیعی است. ولی با اين 
حال ما هنوز یک ویزگی‌هایی داریم که در بن 
استخوان‌ما جای دارند و ما را با دیگران ستفاوت 
می‌کند. 1 


تامی: هنر مدرن در جامعهٌ ماه به‌ویژه ذر هنرهای 
تجسمی, هنوز متأسقانه درست جا نیفتاده است و 
بستیاری از مردم؛ تعریف درستی از هر مدرن 
ندارند. بسیاری از آن‌ها و حتا برشی از همترمندان 
هم هنوز بنه اثری می‌گریند مدرن که هیچ‌گونه 
نشانی از طبیعت در خود نداشته باشد و یا کاملا 
ان تزاعی و آبستره باشد. البته به‌نظر من این 
دیدگاهی تادرست است. در یک تمریف کنلی, به 
هرگونه فعالیت و تلا هنری وجویانه و مبتکرانه, 
با در نظر گرفتن عتضر «زمان» ؛ مدرن اطلاق 
می‌شود. بنابراین تعریف, هر دوره‌ای از تا 
می‌تواند هنرمندی مدرن داشته باشد. مثلا نقاشی 
مثل  ۷۵۲۲60۲«‏ در قرن هفدهم؛ نراوز جلوه 
می‌کند. چون, آشارشش سرشار از دیدگاه‌های شو و 


رن رت ۴۳۵+ 


۱۳ 


مبتکرانة هتزی است و می‌توانیم او را نقاشی مدرن 
بدانیم. اما نقاشی مدرن در زمان ما به عتوان یک 
دورة خاص به آثاز بعد از «پل سزان» اطلاق 
صی‌شود. تسجربیات و دیدگاه‌های تازه سزان» 
پایه‌های هنر مدرن زمان معاصر را پی‌ریزی کرد. 
یک نقاش برای اینکه مدرن باشد اجباری ندارد. 
طبیعت را از کارشن حجذف کند: ولی باید دیدگاهی 
نو تازه از طبیعت ارایه دهد. ذ: متفاوت از 
ذهنیت‌های مسعمول و تکراری داشته باشد و 
بالاخره خرفی تازه بزند و انسانی معاصر باشد. 
در بعضی از کارهای نازه من, هنوز دیدگاه‌های 
اکسپرسیونیستی, حاکم است. این ذهنیت پرآشرب 
که نتیجه نگرانی‌ها و اضطراب‌های ناشی از مسایل 
اجتماعی و بمویژه دوران جنگ است. هتوز با من 
است و اليته تا زماتی که بیانی پرشور و سلتهب 
داشته باشد, حضورش را در ذهن گرانی می‌دارم. 
آثار ضمن دور شدق از آشکال و فرم‌های 


در ی 


7 حینی و طبیمی» به متظرر غنی‌تر شدن بیان مفاهیم 


ژهنی خودم. از بافت‌های محتلف و ختسیت‌های 
گونا کون مشل نارچه» اي گل ماسة و غیره استفاده 
کزهءام و تا حد امکان در بحضی از کارهاء زنگ 
سپید را که ویزگی آثار همیشگی من بوده به کار 
* گرفته‌ام. بخش دیگری از کارهای تازه من: 
تجربیات جدیدی هستند که دیدگاه‌های مرا نسبت 
به عناصر اقلیمی آیران در بر دازند. اگرچه سال‌های 
متمادی است که به دشت‌های گسترده و پهنٌ کویر و 


"خاک تریتی‌رنگ ایزان فکر می‌کنم و در گذشته در 


بسمضی از آشارم. نشانه‌هايی از رنگ خاک و 
ویژگی‌های معماری بومی ایران» بروز کرده است؛ 
اما در سفر اخیر کاشانه چشم و ذهنم از فضاهای 
پر جذبه قلعه‌های قدیمی و دیوارهای کهته و 
خراب و ریتم چشنم‌نواز خانه‌های زوستایی با هم 
جنبه‌های بسصری آنها و دشت‌هیای تشسنه و 
ترک‌خورده کوبره پر شد. این نگاه تازه ببه کبریر و 
خاک سرزمینم, انگیزه‌های شنگرفی بر خلق آثاری 
تازه شد و امیدوار هستم که در کارهای بعذی. 
بترانم اين نجربیاتِ را ادابه دهم و به بیان‌های 
تازه‌تری برسم. 

حسیتی: نکته‌ای که باید اشاره کنم این است کف 
بعضی‌ها ندانسته مسمکن است بگویند که قبلا 
مارکو گریگوریان از کاه گل استفاده کرده. حالا چرا : 
کلانتری و نامی از گل استفاده مي‌کنند. من دوست. 
دارم این مسأله را زوشن کنم. اين ماده گل به عنوان 
ابزار در درست هثرمند تلقی می‌شود. درست مثل 
این است که بگوییم : تشناردو داوینچی رنگ و 
روغن را یه کار برد و امپرسیونیست‌ها چرا آن را به 
کار بردند و با چرا وقتی «کلاین» زنگ آکرپلیک به 
کار برده شما هم در کارتان به کار می‌برید. اين ایزار 
است. باید ببینیم هر کدام با اين وسیله چه ییانی 
دارند و چه ذهنیتی را منتقل می‌کنند. مثال دیگری 
بزنم» مصوی‌ها از پرنز استفاده کرده‌انده بونانی‌ها 
هنم همین‌طوره در زسان معاصر هنم «آلسرتو 
جاکومتی» و «هنری موره هم از برنز استفاده 
کرده‌اند وتی م رکدام حرف خردشان را زده‌اند. 
کلانتری: در دهه ۷۰نقاشان پرخاشگر نبویورکی در 
آثار خود تی‌شرت و پیراهن‌های جین خود را پناره 
کردند و در تابلوهایشان به نمایش گذاشتند و 
است که نامی هم در تذوام پارچه‌های سفید 


و پاک گذشتداش, امروز از کلاژ پارجة سفید 
استفاده می‌کند. منتها این بار می‌بينبم که یک ولوله 
مزموز در اين پارچدها وجرد دارد که اين برخورد 
اصلا پرخاشگر نیست و درحقیقت نوعی اضطراب 
حکیمانه است از طرف یک شاعر در پارچه‌های 


نامی: بنده خبلی خخوشجالم که در ایين جلسه: 
ذوستان هنرمتدم بدون تعارف و صمیمانه به نقد 
آثار من می‌پردازند. چون که اصولا" نقد نقاشی در 
کشورماه هیچوقت بطور اصولی و صحیح انجام 
نشده و کسانی‌که مبادرت به نفد آثار هنرهای 
تجسمی نموده‌اند در اجلب اوفات. فاقد بینش 
درست در زمینهُ هنر تجسمی بوده‌ند. بنابراین به 
نظر من بهتر است خود هنرمندان نقاش دست به 
کار نقد آثار نقاشی بشوند و به‌طور مثال» شکلی که 
امروز در اين جلسه شاهد آن هستیم: می‌تراند 
نمونهٌ خسویی از نقد نقاشی باشد که توسط 
دست‌اندرکاران با صلاحیت هنری, انجام می‌شود. 


رد ۷۵ 
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ستسسینی: منسعمولا" یک دست صدا ندارد. 
فلاش‌هایی در زمیت نقد عثر در دانشگاه انجام 
می‌شود ولی هنوز امکنانات لازم به‌وجود نیامده 
است. نقدهایی که در ایران نوشته می‌شود دو جنبة 
داود: با کینه‌توزانه به کار هنری برخورذ می‌شود و یا 
آنقدر لفاقی می‌شود که اصل نطلب فرامزش 
می‌گردد. در دانشگاه ما در زمينة آگاهی دادن به 
دانشجریان در مورد تحلیل آثار هنری تلاش‌هایی 
می‌کنيم و خود آقای تامی این کوشش را هميشه 
دارند و سعی می‌کنند به دانشجویان خزد نحوهٌ 
برخزرد با کار هنری و نقد درست هنز را آموزش 
دهند. ولی واقما" به تنهایی امکان.ندار و کار پیش 
نمی‌رود. من شخصا" با مشکل روبرو فستم. منابع 
وکتاب‌ها در زمین؛ هثر بسیار کم هستند و همين 
چند جنلد .کناب مرجود موره استفاده همه قرار 

دارد و کار محدود به چند کتاب می‌شود. درحالی‌که 
در کشورهای دیگر: امکانات بسیار گسترده 
د‌ ما اگر بخواهيم رشته‌ای به نام نقد هشری. 
دائنته باشیم ابتدا باید صذها جلد کتاب معتبر در 


به‌عنوان مثال کتاب تاریخ هرق راکه «سام مانتزه 
که از منتقدین بزرگ به حسناب می‌آید در سال 
۲ می‌نوینده در انزده سال :دبگره در,ضورئی 
" که ترجمه شود ب‌دست ما می‌رسد, که آن متوقع 
دیگر کتاب کهنه شده است! 


کلانتری: واقعا".نامی بهعق بدعت‌گذار است. من 
واقعا" خیلی لات بردم که دیدم دانشنجوبان را 
وادار کرده, در مورد غثر پنجاه سالهٌ معاصر ایران و 
مسیری را که هنر مذرث در اين دوران بغد از جنگ 
جهانی دوم طی کرده است. تحقیق کنند.بغیلی‌ها از 
این جریانات اطلاعی ندارند. بهعصوص جوانان 
امروز جامفه ماء ولی با اين تلاش تامی» مسایل 
پسیاری از هنر پنبجاه ال اخیره براي هنمه روشن 
مي‌شرد؛ مخصرصا" جریان «سدرنیته» در فلمرو 
نفاشی ایران که از چیه زسانی شریع می‌شرد و 
چیگوا نه رشد می‌کند. 


قامی: لازم است در این‌جا کرشش‌های آقای روئین 
اکیاز را در زمینه تدوین اطلاعاتی در مور هتر 
نقاشی معاصر ایرات به صورت کتابی کوچک بذ زیان 


7 انگسلیسی که قبل از انقلاب تهیه شده, اگرچه 


مختصر اما مفید. قدر بدا واقعا" تاریخ هنر 
نقاشی مماصر ایران» مورد بی‌عهری فرارگرفته و 
هیچ منیع اطلاعاتی متغیر که بتواند مورد تخقیق و 
مطالعه نسل امروز هنرمندان جامعه باشده دز 


. دسث نیست و اقدام من در دانشگاه آزاد دقیقا" 
توجه به این ضروزت بوده است و امیدوار هستم که 


مسئولان دانشگاه با چاپ این تحقیقات قدم 


: مثری در ضبط و ثبت تاریخ هنر پنجاه سال اخیر 


اهرانه بردارند. 


ِ_ افسانه‌های ایتالیاینی 


شش راهن بودند بی‌نهایت سفاک و زعب‌انگیزکه 
زندگی‌شان همواره با دزدی و آدم‌کشی می‌گذشت: 
بر فراز کوهی در خانه‌ای زندگی می‌کردند که دزآنجا 
اتاقی, بزه پر از پرل. هروقت می‌رفتند بیرون؛ کلید 
را زیر صنگی چنهان می‌کردند. 

روزی دهقانی با پسرش آمده ود تا هزم جمع 
کند. تا دیدند راهزن‌ها دارند می‌آیند بیرون» مخفی 
شدند: به این ترتیب دیدند که آن‌ها.کليد را کجا 


مي‌گذارند. راهزن‌ها که دور شبدند, این دو؛ کلید وا 


از زیر سنگ برداشتند. در خانه را باز کتردند و 
جیب‌ها را پر از پرل کردند, بعذ در را بستند؛ کلید را 
سر جابش گذاشتند, شاد و شنگول برگشتند به ده 
فردای آن روز پسدر و پسر دوباره از راهمزن‌ها 
دزدیدند و همین‌طور روز یمد آن. روز سوْم؛ پسز تا 
در را یاز کرد افتاد تری لجنِ چاهی که راهزن‌ها پای 
در کنده بودند. پدر هزچه سعی کرد ننوانست 


پسرش را بسیرون بکشد. از تسرض این‌که میادا 


راهزن‌ها سر برسند, پسر را پیدا کنند و دزنتیجه 
پیایند سراغ خود اوه سر پسرش را برید و با خودش 
به خانه برد. راهزن‌ها که برگشتند دیدند یک سرده 
توی چاه است اما چنرن صر نداشت نتوانستند 
بنهمند که کیست. فکر کردتد آویزاتش کنند به 
درعث خشکی نوک کوه: نگهباتی هم بگذارند تا 
ببینند چه کسی می‌آید برایش زاری کند. پدر که 
جسد پسر را می خواست. رفت پیش یک جادوگر تا 
ضلاح و مصلحتی کند و او هم یذ دهقان گفت چه 
کار باند بکند. 

پدر 


انه رفت» تقریبا" نزدیک درخت خشک 
رسید و بنهان شد. و پسر دیگرش در سمت دیگر 
کره پنهان شد و دو تکة تخته چوب را به حم 


گرد آوّرنده و بازنویس از زبان گویشی به ایالیایی:یتلز کلوبنو 


می‌کوفت تا صدای دو قرچ را در پباورد که با هم 
سرشاخ شده‌اند. راهزنی که فزدبک مرده نگنهبانی 
می‌داد تمام روز را هیچی نخورده بوه» دای 
ضربه‌ها را که شنید رفت تا ببیند می‌تواند توي‌ها.را 


یگیرد و کبابشان بکند. تا راهزن دور شد پدر» پسر 


مرده را از درخت جدا کرد و شتابان با ود برد. 
راهزن‌ها که خبردار شدنده تصمیم گرفتند به هرا 
قیمتی شده از همپالگی مرده انتفام بگیرند اسا 
نمی‌توانستند پیدایش کنند. مدت زیادی گذشت. 
این‌که یک روز برای کاری آمده بودند به دهکده که 7 
فهمیدند یکی از اهالی تازگي‌ها پولدار شده که در 
واقع نابای همان مرده برد. راهزن‌ها بی‌درنگ به 
خمره‌سازی سفازش شش خمره دردار را.دادند و 
هرکدام مسلح داغل خمره شندند. بعد خمره‌ساز را 
فرسنادند پیش مردی که ترونمند شده بود تابه 
بهانةٌ این‌که در دکانش حا ندارد از او خواهش کند. 
که خمره‌ها را نگهدارد تا صاحبش بیاید و ببزدشان, 
مسرد ثروتمند قبول کرد؛ دستور داد آن‌ها را در 
سردابة خانه‌اش بگذارند. شب که شد پکی از 
کلفت‌های خانه پیش از این‌که بخوابد, رفت نا 
شراب بردارد. از تری خمزه‌ها صداهایی شنید که به 
هم می‌گفتند: حالا وقتش شبه یا نه که ببايیم بیرون 
و برویم صاحبخانه زا بکشیم؟ کلفت صداما را که 
شنید لرزش گرفت. ارباب راپپدار کرد و همه چی را 
برایش تعریف کرد. ارباب تمام نگهیان‌ها و 
سوارکارهایش را صدا زد و رفت به سردابه 
چندتاشان را دستگیر کرد. چنذذناشان را کشت ونبه 
این ترتیب عمر آن‌ها به سر رسید. و مردي که از 
زاهزن‌ها دزدی کرده برد ثروتمند ماند که مائد و با 
خیال راحت در خانه‌اش زندگی کرد. 8 


۶ 


شناهر گرائمایه: آقای منوچهر آتشی 
با نهایت تأثر درگذشت مادر گرامی‌تان را تصلیت 
می‌گویيم. ما را در اندوه خود شریک بدانید. 


مجلا گردون ‏ 


داستان‌تویس گرانقدن آقای محمذ کشاورز 
متأسفانه در سوگ سادر ارجمندتان نشسته‌اید. 
تسلیت ما را بپذایرید. 


ی آقای نوید بازرگان 

شقدان سهندس مهدی بازرگان, یکی از 
نهضت روشنفکری اسلامی آیران؛ ما را متأثر کرد. 
روانش شاد و یادش مستدام. 

۰ سیمین دانشور» عباس معروفی 
نویسنده.و همکار هزیز آقای ناصر زراعتی: 
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت مُی‌گوييم. بقای 
عمر و سمادت شما را از درگاه حق خواهانیم, 

مجله گردون 
درست عزیز نادیده آقای مصطفی فرزانه 
با همراهی در غم از دست دادن سادر گرامی‌تأن» 
طرل عمر و سلامتی شما را خوامانیم ‏ , 
مجلةٌ گر‌ون 
درست و همکار محترم آفای علیرضا میرزاخانی 
مصیبت رارده را به شما و خانواه‌تاناً تسلیت 


می‌گرييم. ۱ 
مجله گردون 
هترمند گرامی آقای پیز کانتری 
دوشت ارجمند آقای ایرج کلانتری 
درگاشت پدر بزرگوارتان را تتلیت می‌گرييم. 
مجلهً گردون 
پانوی فداکار خانم مرنده سنجری 


«ریغ و درد که در سوگ فقدان دوست غزیزمان 
آقای حثبمت سنجری نشستیم. نام او در تاریخ 
موسیقی ابران به زرگی یاد شده است. و یاد او در 
قلب ما ماندگار. برای شما صبر و سلامتی آرزو 
می‌کنيم: 

سیمین دانشور - هیاس معروای 


درست عزیزم» آقای منوچهر آتشی 

درگذشت مادر گرامی‌تان را تسلیت می‌گویم. سرا 

یز در اندوم خود شریک بدانید. ۲ 
یمین بهبهانی . 


دیدار از سالخوردگان عزیز 
اصر زراعتی 


چند سال پیش به یکی از خانه‌های سالمندان در 
جنوب تهران رفته بردم. مردان و زنان سالخورده و 
تنهادور از کسان و خویشان خود, افسرده و اامید. 
در ساختمانی کهنه, روز زا به شب می‌رساندند و 
شم به راه مرگ نشسته بودند. این انسان‌ها که از 
چین و چروک جهره‌ها و دست‌هاشان پیدا برد 
صمری را کار کرده و رنج کشیده‌اند, در چنان 
رضعیت دشوار و اهنجاری به سر می‌بردند که باور 
کردنش برای کسانی کیذ آنجا و آنان را از نزدیک 


ندیده‌اند» مسخت باورنکردنی است: در چشمان 


بی‌فرو]شان اندوهي نهفته بوه که هیچ قلمی را 
هارای بیان آن نینست. . « 

به پکی از سائن‌ها رفتیم که خوابگاه پیرضردا 
بود. تخت‌های آهنی سه طبقه با تشک و پتری 
شدرس و کلیف, کیپ هم قرار گرفته بود طوری که 
از لابلای آن‌ها یه دشراری می‌شد رفت و آمد کرد. 
تمدادی از آنان بر تختخواب‌ها دراز کشیده و با 
چشمانی گشوده به نقطة نامعلومی ژل زمه بردند. 

همان روز؛ یکسی از کارکنان آنجا حکایتی 
جانگزا برایم نقل کرد: 

«هفتهُ پیش پیرمر‌ی درحالی‌که روی نخت 
خرابیده برد: می‌میرد. چبهار پنج نفری که جبای 
خرایشان پیرامون و نزدیک او 
مرگش را خبر نمی‌دهند. در این مدث: هر روز سه 
وعده غذای مختصر او را به بهانة این‌که ضودش 
پیمار اس و توان حرکت ندارد. می‌گرفته‌اند و 
میان خرد تقسیم می‌کردهاند. سرانجام؛ بری تم 


جسد پیرمرده دیگیران را از حقیقت ماجرا پاخبر 
می‌کند.ه 

این خانه یکی از بی‌شمار مکان‌هایی است که 
بسیاری از همنوعان و هم‌میهنان ما در شرایط پس 
دشواز و غيرانساني آن به‌سر می‌برند. 

من تصمیم گرفته‌ام مبلغ ناچیزی را که باید 
صرف برگزاری سراسم چهلمین شب درگاشت 
پدرم شوده در اختبار گردانندگان و مسئولان این 
خانه قرار دهم تا هر ظور صلاح می‌دانند برای آین 
پدران و سادران مسحردم بنه مصرف برسانند. 
مسطمثتم روح درم از انجام این عمل؛ شاه و 
خرسند خواهد شد؛ زیرا همین کار خیرٍ کوچک: 
رضایت پروردگار رابه همراه دار 

دوشنبه, هفدهم بهمن ماه پس از آنکه بیرای 
آمرزش روان پدرم -مرخوم حاج‌محمد زراعی -بو 
مزارش در بهشت‌زهرا, فاتحه‌ای خواندم+به دهدن 
سالخوردگان عزیزی خواهم رفت که آنال نیز همگی. 
پدر و مادرند و بی‌تردید فرزندانی دارند. از طرب 
برادرم و دیگر پستگان پدرم: از همه شویشان و 
دوستان و عزیزانی که در اين مدت, پا محبت‌ها و 
اظهار هسدردی‌هایشان: مایهٌ تسلای خاطرماث 
بودند و ما رادر اين مصیبت تنها نگذاشند, تشکر 
می‌کنم و برای همگی آرزوی سلامت و شادکامی 
دارم. 

خداوند رفتگان همه را بیامرزه گه سرانجامء 
همه به سوی او و به تزدش خراهند رفت. 6 
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اسماعیل جمشیدی 


۰ از خنبرهای مسهّم محافل سینمایی 
الف کشررمان حضور یک فیلم ایرانی در 
لیست جایزه‌بگیران اسکار ۱۹۹۵ است. اهل سیئما 
با اهمیت این جایزه به خربی آشناپند» اسکاربگیر 
یک دفعه دارای اهمیت و ارزشی می‌شرد که نکیه 
بر آن می‌نواند دغدغه کار و اعنبار همنرمند را تا 
پابان عمر تأمین و یا بهتر بگویم تضمین کند؛ 
همچرن جایزه ادبی نربل که کار توپسنده را در 
سطح جهان مطرح می‌کند و این مسطرح شدن و 
حضور جهانی, هرچند برای همه هنرمندان و 
ادیبان, حادثه‌ای ارزشگذاری‌شده و شنوق‌آفرین 
است اما برای انسان جهان سرّمی شکره و عظمت 
مسضاعف دارد. چرا که از بن‌یست درمی‌آید از 
شفقان یک محیط بسته و محدود خارج می‌شود. 
مثل جابجایی نفن کشیدن از زیر زمین به قله‌ها و 
ارتفاعات؛ اکسیژن‌گیری ناب و خالص است که 
ثرانمندی حرکت تازه را پدبد می‌آورد. رسا شدن 
صدا بی آنکه گلرپی پاره و سینه‌ای چاک شود: باز 
هم از اهمیت آن برای محیط گرفته هنری خودمان 
بگرییم؛ هم در داخل و هم در خارج, خارجه‌ای که 
فرنگی اش به کمک تکنولرژی پیشرفته‌اش و وسایل 
ارتباط جمعي در و حرفه‌ای‌اش در این یکی دو 
دهه تصویر ررنگی از ملت شریف ماء مردمی دزد 
و تروربست و وحشی ساخته که خلاف جربان شنا 
می‌کند: سردرگم و هاج و واج مانده نسبت یه 
تمدّن و ادب و فرهنگ و حتا عشق و انسانیت 
پرنصاشگری بی‌منطق دارد: گوبی از اصساس و 
عاطفه به دور مانده تصویری که به‌جای ترحم و یا 
.همدردی در عقوبت دادن برای تفعصیری که بیشتر 
زمامداران نقش داشتند تا خرد -آن خود درونی و 
پاک و در این بلبشر که مردم: حدافل آن مردمی که 
عامل همه اين ترحش معرفی شده‌اند به جای 


ن زیر ضربه می‌روند... 


برافراشته شدن پرچم ایران در چنینْ مجأمغی 


رایطی يعتي حضور تفکر و 


و آن‌هم در چنین شرا 
اندیشه ایرانی: این حضور اوّلین نبسته ایرانی آدم 
است. ابرانی هميشه آدم داشته, اگر این حضور 
قعلی و در صف رفتن بزرگان هنر در زسان حال» 
هسترمند ایسرانی؛ ایين چنین مراً ذوق‌زده کرده 


معنی‌اش آن نیست که نازه سر از تم در آورده‌ایم. 


+ در همین زمینه هنر سینما که اختراع و اکتشاف و 


سردمداری‌اش در تمامی یک قمرن گذشته از آنز 
فرنگی بوده: در فستیوال کان و ونیز و لوکارنره (که 
سال گذشته پرچم ايران در کان هم برافراشته شده 
یسود) در سال‌های ۰۱۹۵۹ ۱۹۶۳ و در ۱۹۶۵ 
مصطنی فرزانه با فیلم «مینیاتورهای ایرانی» و با 
«کررش» و یا «رقابع ایرانی» پرچنم ما رابالا پبرده 
بهترین فیلم هبنری فستیوال ۱۹۶۳ 
لوکارنو از آن یک.ایرانی برد. حالا یک ایرانی دیگر 
در یک جمع بزرگ‌تر (جشنوار؛ شاخص.اسکار): با 
آن بوق و کرنای جذاب‌تر بخاطر هنر و تفکر انسان 
معاصر ایرانی اسروز حضور می‌پابد. و چه بهتر که 
این شخص عباس کیارستمی است؛ و چه بهتر که 
اين فیلم زیر درخت زیتون نام دارد. و چه عالی و 
فاخر مه تسبرهٌ دزدی و توحش و چافرکشی و 


تروریست‌پروری را با سینمای پاک عشق و امید و 


زندگی کسنار می‌زند و صدای تطیف احساس 
آدمیانی را پژواک داده که زنده بگرر شنده‌اند. این‌که 
متهم کیست و مقصر کیست و مجرم را چگرنه در 
جمع خرد می‌بينيم بخثی جدا از این بحث است. 
بسحث ایسن است که ملّت ما دزد و چپاولگر و 
قاجافچی نیست. حتّا در ویرانه‌ای که طبیعت ظالم 
برایش می‌سازد فزضت‌طلب غارتگر نیست. قلب 
عاشق و شور عاشقانه دارد. وقار انسان معصوم و 
صفای سبز زیتون را دارد. و این وقار و صفای 
انسان ایرانی را هنرمند ایرانی بازتاب سی‌دهد. با 


صداي رسای مینما؛ صدایی که به گرش انسان 
جسهان امنروز آشناترین صداه‌است. اگر 
سیاست‌بازانی, چه خودی و چه بیگانه رضعیت 
ناخواسته‌ای را به ما تحمیل کردند و جامةٌ خونین و 
کریه بر قامت رشید انسان ایرانی پتوشاندند و از 
ریخت آدمی به دور کردند, هنزمند ایرانی آن را به 
کناری می‌زند و سیزش را نشان می‌دهد با خلاثیت 
و نسبوغش سبز می‌سازد: شبز عظرآگین؛ سبز 
صفایخش زندگی, سبز تس بی‌شرارت. سبزینه‌اق 
که با جان آدمی است. از آن آدمی است. مهم نیست 
که به کیارستمی اسکار بدهند یا ندهند؛ میم این 
است که کبارستمی راهی باز کرده و سدایی در 
آورده که اگرنه همه جهان, بلکه بخشی از جهان 
آدمیت و انسانیت این صدا را بشنوند. این رنگ را 


بازار مطبوعات ایبران از نظر کُمی, پر . 
و پیمان شده میز روزنامه فروشی‌ها شلرغ 
بازار چاپ و انتمار روزنامه و هفنته‌نانه و ماهنامه 
داغ. رنگ و وارنگ؛ رنگی رنگی؛ بد نیست مثل 
باقلافروش‌ها پگسوييم داغ داغ: ولی روح و روان 
صاحب اپن قلم که سه چهار دهه از عمرش را در 
این بازاز گذرانده, غم و اندوه سنگین احاطه کرده 
که رهایی ندارد و سرز و دردی دارد که بهتر است 
بگوییم نگو و نپرس. ده‌ها روزنامه, ده‌ها هفته‌نام, 
ده‌ها ماهنامه, در زمینهٌ ورزشی؛ سیتما؛ حوادثه 
خانه‌داری جدول و منرگرمی منظم و مرتب منتشر 
می‌شوند. هفته‌نامه‌های ورزشی؛ استادیوم صدهزاز 
نفری را با صدوییست هزار نفر جمعیت به انفجار 


می‌کشانند. هفته‌نامه‌های سینمایی رقت و بی‌دقت 
صف نینماها را طویل و طولائی می‌کنند. بازار 
شکم و رنگ سو و کلاه گیس و دکورائورها و 
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بسهداشتی‌ها و آرایشی‌ها و بزک دوزکی‌ها و 
پرشاکی‌ها و دارودرمانی‌ها و ماشین‌رانی‌ها و 
مکانیک‌ها و زیبایی‌اندام‌کارها و بدن‌سازهاا اگر 
بخراهند به برکت وفور این همه نشریات منظم 
ارتباط مطبوعاتی خنوه را دارند. خرشبختانه من از 
این رنگین‌تامه‌ها 
۶ و با بنخراهم با دست نیمه‌جان و 
ناتوائم شفه‌شان کدم, امّا حق دارم اگر نشود به فریاد 
که به نالة بگویم از نظر کیفی چنی؟ از نظر هنر و 
ادبیات و فرهنگ و حتّا سیاست. سیاستی که دو. 
عرض‌اندام دنیایی‌اش کردک بافی سانده‌ایم پنن 
چی؟ آخر جرا استادیوم سی‌هزار نفری امتجدیه در 
فاصله کرتاه یکی دو دهه صدهزار نفری می‌شود و 
کم می‌آورده اما زبان و فرهنگ و هتر و ادبیات 
دوهار و پانصدسالهاش مسطبعه سیاه و سفید 
بی‌رمقی دارد. مگر رشد و شکوفانی بازار هنر و 
7 ادپیات را مطبوعاتی از قببل همین گردون و آدینه و 
دنبای سخن و کلک و ... نباید شور و حال بدهند» 
" مگر با ادبیات خلاقه نیست که فرهنگ جامعه‌ای 
قرام می‌بابد. مگر رشد فرهنگ نیست که رشد 
سیاسی» صنعتی و افتصادی به وجود می‌آررد؟ پس 
چرا در مقابل این همه نشربات منظم؛ این چهاز 
پنج نشریه که به کار هنر و ادییات می‌پردازند 
,نابسامانند. نظم انتشاراتی ندارند و چون نظم 
ندارند شدت تأثیرگذاری‌شان.هم یه خدّت نزول. 
پیدا می‌کند. در جهان ارتباطات؛ ارتباطی که بل 
پروزی‌ها نام گرفته, مطبرعات ادبی و فرهنگی ما 
در وضمینی فرار گرفته (بی‌آن‌که خود بخراهیم) 
همه‌مان گاهنامه شده‌ايم. در روزگار ارتباط لحظةه به 
لحظه با اين تلور سرد چه پُخت و پزی.مبی‌توان 
انجام داد. اگر حضرر کم‌رنگ و بی‌جلوه ما سودی 
دارد؛ این سود متوجه چه کسی و با کسانی می‌شود. 
مگر اين زعمای فوم از خطر فرهنگن و تهاجم 
فرهنگی نمی‌ناللد. مگر همین خطر نبست که جان و 
مال و حیثبت و ایرانیت سا را ضربه‌پذیر می‌کند. 
مگر فریادها یلند تیست که همرچه می‌کشیم از 
ضربه‌های, فرهتگی است. از باغ بی‌باغبان, از گیاه 
بی‌آب, از کسردک بی‌پدر و مادر و از فرهنگ 
پی‌آفتاب چه به بار می‌آید؟ جرا حافظه تاریخی" 
نداشته‌مان پر از کلاه است و کلاه چرا داپنما 
سرمان کلاء می‌گذارند: چرا سنرمان زیر ک لا 
می‌رود, چزا از این حرفب‌ها در جامعه فرانسوی 
نیست؟ برای این‌که فرانسوی هرگو و سارتر و کامو" 
دارد. چرا از ایسن حسرفناها در جامعه انگليسي 
نیست؟ برای این‌که انگلیسی چارلز دیکنز و یرت 
راسل دارد. چرا دانته و امبرتر اکر زودتر از فیات و 
نیچه وگوته زودتر از مرسدس بنز و همینگوی و 


آن دسته آدم‌هايی نیستم که به کار 


ماکثر زودتر از شورلت به میان اين ملت و آن مردم ۱ 


پیشرفته می‌روند و ما در کنار فرش و گلیم و جاجیمٍ 
و پسته و خاویارمان نمی‌توانیم استمرار خافظ و 


یعنین «بوف کور هذایت» را بج 


فردوسی و خیام و مدایت را داشته باشیم؛ با این 
محیط سرکوفته و بی‌کوران هنر و آدبیات تاکی باید 
همچنان جیره‌خوار بازار جوامعی باشیم که خوب 
تولید می‌کند چرا بازار نشر ترجمه پررونق‌تر از 
تألیف و تفنیف و تحقیق است. نتل قرلی از آفای 
وزیر اسیق ارشاد شنیده‌ام که در جلسه‌ای از بزرگان 
وزار تخانه در پاسخ این پيشنهاد که کسی گفته بود: از 
این مجله‌های روعشکری غافل شده‌ایم؛این‌ها 
منانع و مسزاحم نظم و نظام ما شده‌اند چرا 
تعطیل‌شان نکنیم؟ 

گفت: «تمامی ضسروته این مجله‌ها تبراژ 
بیست‌هزار و سی‌هزار است. خطری اگر پیش بیاب 
از بی‌خبری بی‌اطلاعی: دور ماندن از وافعیت در 
ب بین میلیونی است؛ جامعه ببی‌خطر 
جاممه مُشیار است: جامعه اندیشه و تفکر است» 
جامعه بی‌جریان و راکد فرهنگی و ادبی خذطرساز 
است., ادبیات د رکجای دنیا خطرساز بوده که این‌جا 


خطرناک بشوداه 


آیا این قلم با طرح موضوع بی‌نظمی انتشار این 
چند. مجله ادنی و فرفنگی بازهم می‌خواهد از 
گدایی کاغذ ارزان و حمایت‌های دولتی و سوبسید 
و از این حرف‌های تکرازی و مسایل نخ‌نما شده 
حرفی بزند؟ پیشاپیش باید بگریم و می‌گویم و به 
عرض می‌رسانم:ابدازس. 


جدیدترین کتابی که دربار؛ صادق 
هدایت در ايران منتشر شده «بنوف کور 
هدایت» نرشتهٌ دکتر محمدعلی همایرن کاتوزیان 
استاد دانشگاه اکسفوزد است. از کاتوزیان در دهه 
گذشته کتاب‌های مختلفی در زمین؛ مسایل 
اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصن ایران انتشلر یافته 
که در زمينة سیاسی؛ عمده‌نرین آن به نهضت ملّی 
ایران و دکتر مصدّق مربوط می‌شده است. در اوایل 
دههٌ شصت از همین نوبسنده, خاطرات خلیل 
ملکی را که مقدمه‌نویسی و ویراستاری کرده بنرد 
خرانده‌ايم. نگاهی به مجموعه آثاری که از ایشان 
حداقل به زبان فارسی ننتشر شده نشانگر.ایین 
است که کار جّی دانشگاهی او رابه سری 
شکست‌های مسلی‌گراسانه تاریخ فبعاصر 
مان کشانیده. کاری که ملف از خلیل طلکی و 
سوسیالیست‌های ایران آغاز کرده و سرانجام به 
خدایّت ارتشباط داده است. از میان, سه کتابی که گ« 
دربار؛ٌ صادق هدایت نوشته, نگارندء سومین آن 

بیشتر پسندیده أست. 
فی‌توفیده محقق ایرنی در شاخ ادنی شکست‌های 
میاسنی اجشماعی بعذ از مشروطیت در زندگی آثار 
و تا خودکشی صاذق هدایت به اسراری پی برده 
که مرو و تعمق در آن‌را مناسب حال و احزال و 
:یضروری روزگار ایران دانسته است. کتاب جدید 


کاتوزیان با شرح داستان بوف‌کور شروع می‌شود. 
شرحی که پسبار مشکل می‌نمایاند. اما نویسنده از 
عهد؛ آن برآمده است. بوف کور از همان سال اوّل 
انتشار خود با مشکل درک داستان از طرف 
خرانندگان خود رودررویی داشت. اکثر کانی که 
آن را می‌خراندند درپاسخ اين سئوال که موضوع 
چیست درمانده می‌شدند. یعتی رمان در وضعیتی 
قرارگرفته که غالب خوانندگان از رح خطی آن 
عاجز می‌مانند. نضین کسی که رسما" به این 
مرضوع اشاره کرد (موضوع شرح داستان) مرحوم 
دکتر خسانلری بسوده است. شانلری در گزارش 
خاطرات ادپی خرد که دکتر الهی آن را تحریر 
می‌کرده وقتی. به ماجرای هدایت می‌پردازد قضیه 
شرح داستتان بوف کور را سطرح منی‌کند و از 
خواننده. خود می‌پرسد: «آیا شما که بسوف کور را 
خوانده‌اید می‌توانید داستانش را شرح دهید؟ و 


بسعد خود او درک و بسرداشت خطی خود را از 
داستان برای خواننده تعریف می‌کند. دکتر کاتوزیان 
در این کتاب ظرافت و دقت بیشتری به خرج 
می‌دهد, طرحی از سناختار سنن رویی داستان وا 
حلقه‌های ارتباطی آن را در دو بخش می‌نماياند: 
ارتباط اوّل: راوی و فرشته و ارتباط دوّم: راری و 
لکاته و درهمین بخش به تکات جالبی اشاره 
می‌کند: 3 

«او به طعئه پرسید که: حالك چنظوزه؟ من 
جوابش دادم: آیا تو آزاد نیستی؛ آیبا هرچنه دلت 
می‌خراهد نمی‌کنی به سلامتی من چه کار داری؟ 
کاتوزیان پس از نقل ایمن قمسمت از دانستأل 
می‌نویسد: «می‌بینید - خشمی را که پیامد آن قهر 
است و بنای ظاهنری هبر دو سرکرفتگی جنسی؟ 
فروید اگر ایسن فعه را می‌خواند با شادی 
دست‌هایش را به هم می‌مالید و می‌گفت: بفرماپید 
و سپس یک نسخه از مترن روانکاری خود را بپرون 
مي‌کشيد و نحریل می‌داد. و آن وقت هدایت و 
بوف کور هم می‌پیوستند په داستایوسکی.و کافکا و 
داوینچی و چندین نویسنده و شاعر و هنرمند و 
نقاش ذیگر که ظاهرا" رسالت اصلی‌شنان تحریل 
دادن الگرهای فروید می‌برده است. حّا پیش از 
فروید و البته تنها سئوالی که بی‌جواب می‌ماند این 
می‌بود که پس این هنرمندان چه رسالتی داشتند و 
آارشان چه فایده‌ای دائنت.۲ بخش مأعذهای 
خارجی و داخلی بوف کر از صفحات 4٩‏ نا ۱۴۰ 
این کتاب به کار کاترزیان ویژگی خاصی بخشیده و 
در واقع اين اثر برف کور است که در هر گشت و 
گذار در آن به ردهای تازه‌ای از قدرت خلافیت 
همدایت و هنر نویسندگی او می‌رند؛ گوبی که , 
تمامی ندارد. ۵ : 


۱ - مج سپید و سیاه - زستان ۰۱۳۴۹ 


۲ - بوت کور هدابت -همایون کاتوزیان ‏ نشر مرکز ۱۳۷۳ 


کانبث 
کارل یاسپرس/ منیرعبدالحسین 
تقیب‌زاده / کتابخانهةٌ طهوری | ۳۷۵ 
صفحه / ۴۰۰.تومان. ۱ 


مورخان و بریارٌ شخصیت و 
افکاو کانت سخن بسیار گقته‌اند ولی سخننٌ 
کارل پاسپرس استاد دانشگاه به گونه‌ای 
دیگر است. نگاه اوه نگاه فیلسوفی است که 
تاریخ فلسفه را چون نمود تکامل انديشة 
, السانی؛ در افق گسترده و چهانی آن 
نگریستهه ژرفای آن را به ژرفای بی‌پیان 
هستی انسان می‌پیوندد. مسخن یاسپرس 
دربارٌ کانت ته نتها روشنگر الذيشه کائه. 
بلکه روشنگر اندپشيةٌ شود او نیز هست و 
این از آنروست که فلسفه کائت از پتیادهای 
استوار قلسفهٌ اوست. در این کتاب علاوه 
پر شرح زندگی ونوشمه‌های او به راه کانت 
در سوی قلسفه نقادی» ساختار نظریةٌ 
شناسایی کانت» ساختار غرذدر کل‌های 
گوناگون آن: خرد کانتی و وضع تاریخی 
کانت؛ تأثیر و اهمیت او برای زمأن ما 


پردانخته شذء است. 2 


جکایت روزگار 
فریده گلیو / نشر روشنگران / ۴۸۰ 
صفحه | ۶۰۰ تومان, 

رما حکایت روزگار نوشن نوسننده‌ای 
است که بیش از سه دهه کار وسندگی در 
مطیوعات را پشت‌سر گذاشته و کناپ‌هآی 
داستانی مبتقلی نی اتدار داده است. از 
نظر «جکایت روزگار رپرتاژ مفصلی 
است در قالپ رمان و پا شاید رمانی است 
گزارش‌گوتهکاملاً غیرسمیولیک و با شاید 
سخت شمبولیک که تویسنده سعی کرده یا 
دبدی مرشکافانه به قنصد گزارشگری 
مطالب آن را به همان ترئبب که با آن‌ها 
ردیه‌رو شده است بی‌هیچ دخل و تصرفی» 
ته پررنگ‌تر و ته کم‌رنگ‌تره نف زمادنن و نه 


رووج) .۰ 


کمتر مثل یک عکس‌برداری دقیق روی 
کافذ آورده با یانی سادهه دروم مطللب 
مطروحه نقل کند. و رویدادها ید از رژیاو 
بسا خسیالیاقی‌های نسویشند» نت 
نمی‌گیرد نظ ۰ 


چثم دوم 

محبد محمدعلی | نشر مرکز/ ۷۷ 
صفحد/ ۱۹۰۰ ریال. 

محندعلی با انتشار مجموعه فاستان «رة 
هندآياده در سال ۵۴ به‌ کار جندی 
داستان‌نویسی پرداخعت. از ما بهتران (4۵۷» 
بسازنهستگی (۶۶) و دو داستان بلند 
رعدوبرق و نقش پتهان (هر دو منشر شده 
در سال 0۷۰ آثار بمدی اوست. چشم دوم 
مجموعه سه داستان کوتاه از چندیدترین 
نسوشته‌های این نریسنده. حال د هوای 
کارهای قسیلی او را دارد. محمدعلی از 
نویسندگاتی است که کم می‌تویسد ولی 
برای آنچه برای چاپ انتخاب می‌کند 
وننواس را لازم می‌داند. چند تجریه از کار 
مطیوعاتی: مصاحبه و انتشار نگ ادبی 
در کارنامة او فرار دارد. 18 


داستان قاجار 

علی قاجار / تادعلی همدانی / نشر 
سیمرغ (با همکاری نشر علم)/ 
۴ صفحه | ۶۵۰ تومان, 

کناب داستان قاجعار تاریخچه‌ای از کل 
رویداها و چگزنگی به سلطت رسیدن 
آقامحمدخان قاجار سرسلسله قابعاریه در 
ایران است. با اين توضیح که نویننده در 
بخش پایائی آنه بعنی ددران احمدشاه 
یسیار مختصر و خلامه وقایع را جمع و 
کتاب را بسته است. فر همین شاریخ 
مختصر حکومت شاهان قاجار بر ملت 
ایران که در هیجد: 
خواننده با تفش زنان (شاهزنان) اجان در 
تسقسیم فدرث و جانشیتی‌ها آشسنا 
می‌شود.ظا 


پرندگان مرده 

گسابریل گارسیا مسارکز/ اخسمد 
گلشیری / انتشارات نگاه/ ۴۳۶ 
صفحه | ۶۵۰ تومان. 

پرندگان مُرده عنوان یازده داستان کوتاه از 


توشته‌های مارکز مشهورترین رمان تویس 
خارجی معاصر در کشسور ما گزیش و 
ترجمه شده است. بیآنکه مرجم محترم 
در مقدمه با مژخره‌ای علت اتتخاب این 
داستان‌ها را در اختبار نخواننده فرار دهد. 


تفت 


داستان‌ها از دو مجنوعه توشته‌های مشهور 
مارکز انتخاب شده امه کسی بای 
سرهنگ نامه تمی‌دهد.و طوفان برگ و 
داستان‌های دیگر. 


بحران ایدنولوژی 

مس‌خمود نکسوروج/ انتتشارات 
پ‌اپخش/ ۲۲۸ صضتحد[ ۳۵۰ 
تومان. 

ملف در پیش نوشتار کتابت نوشته‌است: 
«همه جا در پحرانه خمچیز در بحران» 
بحران ین بست».فبروپاشی» فودریزی» 
نب ترووه رورزیسم؛ خارت» 
نچیننه بی‌تظلمی نوین وند 
پحران افتصادی» بنجران گربننگی. بسزال 
صمعیت؛ بحراله هویت ملی؛ بحران 
فرهنگی و ... اگرچه «تقبیح ایدئولوژی ها 
به طور کی ود نوعن ایدئرلرژی است» 
دای در روزگار این ابر با حمایث 
شرکت‌های فراملیتی" نود نوعی گوطگه 
است. لیرالیسم» تولیتارسم؛ایدئولوژی؛ 
تکنولوژی؛ وضعیت دو ایرفدرت در حال 
افول؛ سرنوشت ایدئولوژی‌ها به فلم و بیان 
خودشان و سراتجام «محران ابدئولوژی» از 
میاحث عمده ان کتاپ است. قا 


لین فیرسارجنت / نناهید: صلامي 


(تبریزی) | تشر سیمرغ - فاخته/ 
۰ سصتحد/ ۶۰۰ تومآن. 

ردی جلد کتاب در عنوان وسوسه‌کنننده 
یرای نرغیب مطالعةٌ کناب جلب توجه 
می‌کند؛ میت کلیف ادامةٌ عشنق هرگز 
تمی‌میرد و بازگشت به یلتدی‌های بادگیر 
اشت: «هیت کلیف و همزاد منجبویش 
کاتزین» در زمره دلدادگان جاودانی جها: 
ر زا افکار والای اسیلی برونت... هیهت 


کتابخاتةً گردون 


کلیف سه سال ناپدپد بت و در طی این 
زمان خود را از یک مهتر طریله به مردی 


متشخص و ثروتمند تبدیل کرد.» 
خمانم لین هیرسارجیت گنه استاد 
ادیسیات انگسیسی قسرن نوزدهم در 


ماساچوست بوده است دامستان این سه 
صال را به رشن بگارش درآورده و پرده از 
این معما برداشته است؟ 


هنر خواب‌بینی 
کارلوس کاستاندا/ فرزاد همداني / 
نشر سیمرغ با همکاری انتشارات 


فردوس ۳۳۹ صفحه | ۵۰۰ تومان. 


کتاب همانطور که از نامش پیداست یه 
مسائل مخواپ و حواب‌بینی و دنیای 
همچدان ناشتاعته و مرموز عوابیدن و 
خواپ دیدن ارتیاط. دارد. مقده؛ کتاب یه 
جادرگران عهد عتیق پرداخته و سپسن به 
شخستین و دوسین دروازه حواب‌بینی 


+ می‌پردازد. دنبای موجودات غیرارگانیکم 


دنیای سایه‌هاء سومین دروازهة خراپ‌بینی: 
منتطفهٌ نوین اتکشاف: جرگه کردن 
جرگه کنندگان و پرواز بر بال‌های قصد از . 
عتاوین دیگر کناب اسث. 8 


ان 
جان گزیشام | بابک ریاحی‌پور | 
انبتشارات زریس | ۶۷۲ صفحه | 
۰ تومان. 
آثار جان گریشام نویسندة آمریکایی در 
یکی دو سال گذشته بازاری پرفروش و 
پرخوانننده باشته است» هرت این 
نشویسنده با هسمین رمنان پسرحادثه و 
سرگرم‌کنند؛ٌ «پرونده پلیکان» آغاز. شد. 
کتاپ بلافاصله به زیان‌های دیگی ترجمه 
شستد و در سسال ۱۹۹۳ در گتروه 
پرفروش‌ترین کستاب‌های بازار اردپسا و 
آمریکا قرارگرفت. جان گویشام به شیوه‌ای 
مژثر و داقع‌گزابانه از عملکرد اجنزای 
عدالت در دادگاههای ایالت متجدهپرده 
برمی‌دارد: نهرمان این کتاب يا خبرنگاری 
به نام «گری گرانتهام» آشنا می‌شود و لین 
دو نفر پرده از روی یک رسوایی سیاسی 
در یالاترین.رنیه‌های حکومنی برمی‌دارند 
که یه پروندة واترگیت پهلو می‌زند 

بایک ریاحی‌پور این اثر را از آلمانی یه 
فارسی ترجمه کرده است. تا با اثری 
پرخواننده و پرفروش حرفةٌ ترجمةٌ کتاب 
را آغاز کند. 1 


کزیده آثار محمدعلی جمالزاده 


۸۰ 


انتخاب و نقدمهٌ مخمد بهارلو | 
تشر آروین | ۳۰۴ صفحه | ۲۷۰ 


کتاپ در یادداشت خود توشته 
است: «در مجموعهٌ حاضوء که شامل چتد 
آداستان کوتاه و تمایشنامه و ترجمةٌ مقاله و 
گزیدهای از دو رمان ار است؛ خوائندگان» 


په‌ویژه ضل جوانی که احتمالا با آثار. 


جمالزاده آشنایی تدارند با تنوع فعالیت 
ادبی جمالزاده رویه‌رو خواهند بو چند 
نموته از آثار جمالزاده مانتد «فارسی شکر 
است» و «درددل ملاقربانعلی» که برای ین 
م‌جموعه درنظر گسرفته شسده بودنده 
متأسفانه به حکم ضرورت نشر در کناب 
فته‌اند. و گرد آورنده از این بایت 
متأسف است.ه 

سال‌شمار زندگی جمالزاده د برخضی 
از نامه‌های این شویسنده در کتاب چنپ 


شده اشت. 


از دولت مشق 
کاترین پاندر| گیتی خوشدل | 
انتشارات روشنگران/ ۱۱۰ صفحه | 
۰ تومان, 


انم کاترین پاند - 
کپ آسریکایی - از دولت عشق را 
مرفن‌ترین کناب ود می‌دند. کنمی که هم 
برای نویسنده و نیز رای ععوانندگانش 
معجزه‌های بی‌شمار آفرنده است. بادا ابن 
کناب برای خوانندگان ایرانی خنود نیز 
عشتی و آرامش و برکت به ارمغان آدرد.» 
سمجز؛ عشسق؛ فدرت شقابهش 
یز عشی» شیره ویو 
عشسن, و از دولت عشسن از عسناوبن 
بخش‌های مختلف این کتاب است. 8 


شعر زمان ما (سهراب سپهری) 
محمد حتوقی / موس انتشارات 
نگاه | ۳۱۵ صفحه / ۴۷۰ تومان, 
تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شمزها و گزینش 
آگاهانه محمد حفرفی شاعر و متتقد 
پرآدازه اين کتاب را به آنچدان موفقینی 
رسانده که اکتون چاپ چهارم آن پیش 
ردی ما فرار دارد. از مخمد حقوفی نحت. 
عنوان شعر مان ما در فجموعه اتتشارات 
نگاه چهار کتاب منتشر شده که به شاملود 
اعرا, فروغ فرضزاد احتصاص داشنت. 
پسنجین کتاب از این مسجموعه یه 
نیماپوشیج اتعتصاص داره که به‌زودی 
منشر خواهد شد. 18 


تومان 

حرف دل - فقط به زفین نگله کن و اندوه 
زمینی بردنه عناوین داستان‌های این کتاب 
است. در پایان کتلپ نگیاعی تحلیلی بر 
داستان «فقط یه زمین تگاه کنز از ظرف 
دفتر ادیات چاپ شده است. لا 


هنرپیثة محبوب 

زهرا کدخدایان / ناشر: نبوبسنده | 
۷ صفحه/ ۱۵۰ تومان. 

هترپيشه محبوب عنوان ۱۶ داسنان کوتاه از 
زهسرا کدخدایان است. چاپ بسد و 
صفحه‌ندی بسیار آشفته و غیرحرقه‌ای 
کتاب؛ خواننده را آزار می‌دهد, بهتر بود 
خانم دکتر زهرا کدخدابان کبه قبلاً نیز 
کستاپ‌هایی ستتشر کرده (ز صباحب 
نجریه..) کار چاپ و انتشار این مجموعه وا 
به یکی از مزسسات خبره واگذاز نی‌کود تا 
پاکیفیت بهتر جاپ لذت مطالعه داستان‌ها 
حدشه‌دار تمی‌شد. کتاب ۱۲۶ صفحه‌ای 
هترپيشة مخبوب یک صفحه اقنادگی دارد 
کبه (ناشر: مژلف) این یک صفحه را 
جداگانه چاپ ر ضمیمة کتاب کرده ات 
کاش اين دفت و وسواس در چاپٌ کبل 
کتاب و طرح‌ها و کایکاتورهای پراکنط هآ 
به کار می‌رفت, ها 


. زیگموند فروید/ آرتور میلر/ 
پاکوب بورکهارت 

بستریک جسی. ساهوتی/ خشایار 
دیهیمی - راببرت هوگان / حسن 
ملکی - جان لوکاچ | حستن کلمشاه | 
مسجموهة تسل قلم /.انتشارات 
کهکشان. 

از سری اثتشارات مجموعةٌ نسل فلم که 
خحوشیخنانه انحشار آن ندارم پیدا کرده 
است. سبه کتاب را یکجا در اين بخش نام 
مردیم» خوانندگان و جمم‌آوری دگان 
.این نجموعه در جریان ضناوین نازه ایب 


شناحته‌شده و حوانندگان حود را پیدا کرده 
و به معرفی بیش از أین تيازي ندارد. 


در دهان باد 

رضا دییری جوان / داشر؛ مولف | 

۸ صفحه/ ۱۲۰ تومان. 

در دهان پلد رضا دبیری جوأن 

نموته اشماری است که شاعر از سال 

۷ تا ۱۳۷۰ سروده انت: 

سرخی روی عشق | از سیلی است,/ بریا 

گرفته ناخدابان کشتی را/ باشیده/ 

کهکشان عشن/برگ زرد ستاره | می‌ریزد | 

خووشیت پیش پایش را/ نمی‌ببند | کژراهه 

می‌وود/ستارة خاکی/ موم می‌شود فولاد | 
, زیر دست روزگار من/ آهای خدای عشق!/ 


در تکان‌های سخت ناریخی/ دست مرا 


بگیرا/ ته کاه وجود می/ در دهان باد/ 
" می‌افند/ روی آتش نشنسته/ دلم./ ماه وا 
نمی‌بینید./ کر باده‌ای باشم: 


آوازهای سُریی 1 

مس. اصلان‌پور ) نشبر مرغ‌آمین | 

۴ صفحه/ ۳۵۰ تومان. 

یه‌عنوان نمونه شعری از اشعار این دفتر را 

تقل می‌کنیم: 

همزاذ من] قلبت دشت سرخ شکفتن بود| 

همه درد./ همه عشق/ همه پروازهای 

رهنایی از زسبن |[ شو جفتم تبودی | در 

سبزهزار با طراوت,مهر/ قلیت/ گلزار گل 
هویم بود/ عط رآگین و غتی/ ای خورشید 

خانة سا پس چسرا| چسرابه غروب 

نشسته‌ای!! 3 


آرش کمانگیر ۱ 
محمدرضا پوراحمد / ناشر: انتار 
شیراز / ۱۸۷ صفحه / قيمت ندارد. 
این کتاب همانطور که از نامش پیداست 
شرح رشمادت‌ها ز جبانفشانی‌های آرش 
کدانگیر قهرمان اسعطوره‌ای ایران است. 
پوراحمد در آغاز کتاپ نوشته است: هرگز 
از محود پبرسیده‌اید آرش کیست؟ یا 
چیست؟ چه می‌گوید و چه می‌خراهد؟ 
چرا هزآران سال است که داستان آرشی از 
. سینه به سبنه و گوش به گوش نفل 
مسی‌شود؟ آرش ررح ایو( سلت است. 
جوهرٌ قوم آربایی, آمیخته‌ای از دیتن و 
سپاست. فریاد یک مت است... 3 


حعایت عشق 


فسرزان» نسیکوکاری | کستايخانة 
طهوری/ ۷۹ صفحه/ ۱۳۵ تومان. 


قرهنگ ایران به اهتمام فرزانه نیکوکاری 
به سه روایت از عشق احتصاص دارد 
روایت اول از حراجه عبدالله اتصاری: در , 
مقالات عقل و عشق, مقالةٌ درم از شیخ 
شهاب‌لدین سهروردی: موئس‌المشاف. و 
مسقالاٌ سوم از مجمدین یبحیی سییک 
تیشاپوری: حسن و دل, 

«در عرص آندیشگی ایرانی: «عشق» 
کیش به اتخاد بين دو دهست: عاشی و 
معشوق معشوق و عاشی است.» 8 


تاریخ موسیقی ایران / 
حسن مشسحون | نشر سیمرغ و 
فاخته / ۸۱۴ صفحه (در جلد)/ 
۰ تومان. 

در زمیته سرگذشت موسبقی و تاریخ 


گذشنه شده‌اند همه این گتاب‌ها با استقبال 
رویمرز شد اما آنچه اکنون از برحرم 
حسن مشحون پیش رد داریم از جهات 
یار الری است پرجسته و حاکی از 
مت د سرارت مژلف که به روایث 
مقدمه‌نویس کتاب. اسیر بانوی کریمی: 
«حسن مشحون نی چهل سال منتظر 
تألیف این کتاپ بوده و بیست.سال معط 
چاپ آن شده اگر این کتاب پیسث سال 
پیش منتمر می‌شد هم موف چشم ین 
دیدار حاصل رنج چهل ضاله ود روشن 
می‌کرد ر هم تازگی و نوی آن از دستبرد 
حوادث مصون می‌ماند. به اراد؛ فائد ففا 
و حکم او امروز به زیون چاپ آراسته 
می‌گردده 

هسرحسوم حسسن عشی‌حون در 
پیشگفتاری که در سال ۱۳۵۲ برای این 
کستاب نسوشته بنادآور شسده: «غرض از 
نگارش اين کناب بیان سرگذشث موسیقی 
ایران در طول ناریخ و شمه‌ای از چگونگی 
آن, نبز شرح تحول: نغییرات, عواسل و 
حوادفی است که در دوران‌های گوناگون در 
ترفی و تدزل و رکود اين فن سژثر افتاده 
است.» 


۱ پا.. . 
شرکت‌صنایع شیمی ویتروشیمی ایران 


اولین تولید کننده مواد اولیه شامپو: ماپمات ظرفشوئی و پردرهای رختشوئی و سایز 
پاک کننده‌های بهداشتی و ضنمتی که مفتادر به دریافت پروانه ساخت از اداره کل نظارت بر 
مواد آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت» درفان و آموزش پزشکی گردیده است. 
کارخانه شرکت صنابع شینی و پتروشیمی ایران به منظوز تولید مواد اولیه ضنایع 
شوینده‌های بهداشتی و صنعتی و شامپر در سال 4۸ آماده بهرهبرداری گردید, 
این واحد تولیدی که تائید چندین آزدایشگاه معتبر خارجی و همچنین آزمایشگامهای 
ی ۱ موسه استاندارد و تحقیقات صنمتی را به عنوان پشتوانه خود دارد علازه بر تامین نیازهای 
داخلی قادر است بخشی از فرآورده‌های‌خود را نیز به خارج از کشور صادر کند. 
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سیمایی از نقاشان معاصر ایران 
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عاونایه مدنهد۱۲ ۵۲ ۳۵/۵/۵ ۸ (2) 
0۵ ۱۵۳۷۵۳۱ (ط 


تحفیف ويژة مشترکین مجله گردون 
پس از کسر تخفیف. بهای کتاب چهره‌ها (۲) ۵۴۰۰۰ رپال است. 
مشترکین محترم مجلة گردون می‌توانید مبلغ مورد نظر را به حساب جاری شماره ۳۹۱۲۱۵۰۶ بانک تجارت شعبه 


محمودیه. به نام مریم زتدی واریز نمایید. اصل قیش بانکی را همراه نشانی کامل خود. به صندوق‌پستی شمارة 
۶ تهران بفرستید. فتوکپی فیش بانکی را نزد خود نگه دارید. 


0 


هزین پست سفارشی به عهد؛ مااست. 
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